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 مقدمه:
ي دلايل يأس و افسـردگي دسـت به دسـت هم ترين روزهاي زندگي در تركيه، زماني كه همهدر تيره

شتمداده  سايت ايركو دا شنهاد كاري براي  سي و هويت ؛ بودند، پي تهيه مطالبي در زمينه گرايش جن
سيتي. مطالبي كه بتوانند به طور  سايت؛  جامعجن دانش مربوط به اين دو مقوله را در اختيار مخاطبان 

طريق هايشــــان قرار دهد. از جهت روشــــي چنين هدفي تنها از تي و خانوادهبيجيي اليعني جامعه
اي فراگير از روش دايرة المعارف نويســي ممكن بود. اين شــيوه دســت كم مســتلزم ارائه فشــرده

سخ سايل و پا شرح جريانم شخاص و پديدههاي مربوط به يك مدخل و  ست ماداميكه ها، نظريات، ا ها
گردد. ارائه  اســتگفته شــدهدايره اين دانش آنقدر فراگير باشــد كه جغرافياي قابل قبولي از آنچه 

دايرةالمعارف نويسي همچنين مستلزم ارائه مستند و ارجاع مداوم به آنچيزي است كه خارج از متن 
  قرار است اين دانش را نمايندگي كند.

ام در تركيه نداشــت. نه دوســتانِ اي هيچ تناســبي با زندگي بدويدر شــرايط آن روزِ من چنين پروژه 
فرآهم كنند نه دســترســي به اين حجم از منابع و اطلاعات در  من قادر بودند منابع مالي براي اين كار

شرايط من شرايط من ممكن بود. از نظر حرفه اي چنين انتظاري كاملاً نابجا بود. با وجود اين امر در آن 
به ارزش مادي ناچيز اين پروژه نياز داشــتم برايِ (به معناي لفظي كلمه) بيشــتر زنده ماندن. علاوه بر 

ها نيز بود. دنياي ذهني كه تحقيق براي تحقيقاتي بهترين تَســــلا براي فراموشــــي تيرگياين يك كار 
كاهد. علاوه بر اين دو احساس ي آنچه بر تو فرود آمده را ميسازد دست كم لحظاتي بار همهآدمي مي

ــد براي همه ــتاي تغيير جامعه باش ــاركت در توليد فرهنگي كه در راس ــته از نابرابريمش  ي ما كه خس
  اي مضاعف است.هستيم انگيزه

پس از تبعيد به انگلستان در پي فرصتي بودم براي گردآوري اين مجموعه و تكميل آن پيش از آنكه 
ـــود و دادهاعتبار منابع و داده ـــي ش هاي جديد جاي آن را بگيرد. بنابراين مجموعه مقالات را ها منقض

ه آن افزودم. مرحله نخســــت اين تحقيق به هاي بســــياري بدوباره مورد بازبيني قرار دادم و بخش
سايت قابل  شد كه با نظمِ مورد ِانتظار، اينك در  شر  سايت ايركو منت سري مقالات پياپي در  صورت 

ها، جابجايي دسترس است. مرحله دوم اين تحقيق كه شامل ويرايش مقالات قبلي، روزآمد كردن آن
با يك نظم متفاوت براي يك كتاب و  لب متناســــب  همچنين افزودن چند بخش جديد در قالب مطا

شود و من نيز فعاليت من در سايت مطالعات جنسيت انجام شد. سايتي كه با هزينه شخصي اداره مي
نويسم. در مجموعه نخست تمركز من بيشتر بر ارائه مطالبي است كه امكان راهنمايي در اين جمع مي

سته مخاطب را دارد: جامعه سري دوم به جهت انجام خانوادهتي و بيجيي الدو د شان. اما در  هاي اي
اين تحقيق در قالب گروه ايراني مطالعات جنســــيت تا حدي نظر به مخاطب آشــــنا به مطالب مطالعات 

گيري گرايش ام. به همين جهت برخي نكات تاريخي در فصل سوم در مورد شكلجنسيت نيز داشته
  المعارفي نباشم. رفاً متعهد به اجراي يك شيوه دايرةجنسي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است تا ص
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تلاش كردم به جاي طرح يك كشكول از اطلاعات نظمي منطقي براي مطالب در نظر گرفته شود. موضوع 
وجود » گرايش جنســـي«و » هويت جنســـيتي«مورد بررســـي اين كتاب ارائه نظرياتي اســـت كه حول 

خورند. مطالبي مانند اينكه ت كه به يكديگر پيوند ميدارد. چنين كاري مســتلزم دانســتن مطالبي اســ
تفاوت جنس (بيولوژيكي) و جنســـيت (اجتماعي) چيســـت؟ تفاوت گرايش جنســـيت و هويت جنســـي 
چيست، مفهوم هويت جنسيتي به چه معناست؟ آيا گرايش جنسي قابل تغيير است؟ مفهوم فوبيا در 

طرح منظمي از اين مطالب به صــورتي كه  زمينه گرايش جنســي يا هويت جنســيتي چيســتند و غيره.
  دهد. بتواند به طور پيوسته تكميل شود كاري است كه مجموعه فصول اين كتاب انجام مي

  اين كتاب پاسخي خلاصه است به اين پرسش كه: 
ما از جهت گرايش جنســي و هويت جنســيتي ســخن » كيســتي«نظريات علمي كنوني چگونه در مورد 

  اند؟گفته
ستهبنابراين   شد كه  هاييها و نامگذارينگريها، پيشبنديها، طبقهبنديدائماً د شرح داده خواهد 

حول ماهيت ميل بيان شــــده اســــت. انتظار اين اســــت كه خواننده به اين نظريات تنها به عنوان 
ند ي ميل و آن را تا جايي اســتفاده كندازهايي براي مشــاهدهاابزارهايي براي كاربرد نگاه كند؛ چشــم

محبوس نســــازد. هيچ نظريه علمي قادر به بيان  هاي نظريكه تجربه شــــخصــــي او را درون چارچوب
ها بيرون ها و مرزبنديهاي ميل آدمي نيست. هميشه ميل ازين خط كشيسياليت و ابهام و چندگانگي

كتاب ها ضــــروري اســــت. چارچوبي كه اين ها نيز براي گذر از آنريزد. اما شــــناخت اين چارچوبمي
پذير كردن اين چشـــمندازهاي علمي كنوني اســـت به صـــورتي كه خواننده پس از كند فهمدنبال مي

  ها پيدا كند.اتمام كتاب بتواند درك عمومي از آن
ــت كه اين كتاب اولاً  ــت كه در اين نظريات آمده. انتظار اين اس ــرح آن چيزي اس ــتر ش اين كتاب بيش

اي از اشــكال اي اقليت جنســي تعلق دارند و تجربه زيســتههتوســط كســاني مطالعه شــود كه به گروه
به گروه گرا، آي (لزبين، گي، دوجنستيبيجيهاي الگرايش جنســــي و هويت جنســــيتي دارند كه 

بعد كساني كه از نزديكان ايشان هستند و ممكن است  جنسي) تعلق دارد. در مرتبهترانسجندر، بين
ــتن نظريات علمي در اي ــناخت نياز به دانس ــند. هرچند در نهايت بهترين مرجع ش ــته باش ن مورد داش

اي براي اين ي اوليهتواند زمينههاي اقليت خود آنها هســتند نه نظريات علمي اما اين نظريات ميگروه
ساني كه خود را جزو گروه سوم ك شد.  سيتي تلقي نميتماس با سي و جن كنند و به نظر هاي اقليت جن

ها اقليت نياز به مطالعه آن دارند. اين مطالعات ممكن اســت دركي از آنچه آنهاي من بيشــتر از گروه
گرايي قادر به تجربه آن نيســــتند فرآهم ســــازد. به ويژه فصــــل ســــوم و مقاله مربوط به دگرجنس

  تواند براي اين گروه قابل توجه باشد. مي
بع مرجعي اســت كه حول اين هاي علمي روز و مشــتمل بر شــرح منابنابراين مباحث اين كتاب گاه بحث

ي اين مقوله كه اند. براي مثال در بحث از هويت جنســيتي آثار مرجعي در زمينهمباحث منتشــر شــده
هاي پزشكي مربوط به تغيير جنسيت است آمده، اكنون متن اصلي بحث از استانداردهاي مراقبتهم
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سوال و خانواده وي مي سك ساداما در عين حال يك تران ستانداردهاي موجود در جهان توانند به  گي ا
هاي مربوط به تغيير جنســــيت بدانند. مواردي كه ممكن اســــت را در زمينه اين عمليات و مراقبت

  درماني در ايران رعايت نكنند. جراحان و متخصصان هورمون
در  پردازد.اين كتاب در چهار فصــل تهيه شــده اســت. فصــل نخســت به برخي مفاهيم اوليه بحث مي

سيتي طرح مياين ب سي و هويت جن ضوع گرايش جن صطلاحاتي خش الفباي بحث از مو شود. تفكيك ا
سيتي و تعريف هر كدام آنطور كه در ديدگاه سي و هويت جن سيت، گرايش جن سي و جن هاي مانند جن

سيتي ها براي درك منظمي از مباحث مربوط به اقليتشود. اين تعريفعلمي طرح مي سي و جن هاي جن
هاي متعارفي كه در ميان دانشـــمندان ســـكســـولوژي، روانشـــناســـان و ر اســـاس ديدگاهاســـت. ما ب

  دهيم.شناسان جنسيت مطرح است اين مفاهيم را شرح ميجامعه
ست.  سيتي مورد بحث ا صل دوم هويت جن سي در ف سيتي پس از گرايش جن معمولاً عنوان هويت جن

توانســــت پيدا كند اين عنوان پيش از بحث آيد. اما در اينجا به جهت ترتيب منطقي كه مباحث ميمي
از گرايش جنســـي قرار گرفت. بحث از هويت جنســـيتي مقدم بر ســـخن از گرايش اســـت ماداميكه 
سي است؛ بناي گرايش جنسي و ترازبندي آن اين  سيتي مبناي ترازبندي گرايش جن تعيين هويت جن

سازند. در اين فصل متنوعي را ميهاي هاي جنسيتي تركيبها و نقشاست كه چگونه افراد با هويت
ــرحي در مورد اجتماعي بودن مقوله ــاخت اجتماعي آن به برخي مباحث خاص پس از ش ــيت و س ي جنس

گيري هويت جنســيتي و آيي و شــكلهاي هويت جنســيتي، برونترازبندي .پردازيمافراد ترانس مي
  وده است. ها موضوع اين مقاله بتراجنسيهاي باليني مربوط به همچنين بحث

ــوم گرايش ــل س ــرفاً بر نظريهدر فص ــمت ص ــت. در اين قس ــوع بحث اس ــي موض آيي، هاي برونجنس
و » تغييردرماني«ي هاي مرتبط با گرايش جنســـي و نيز مســـئلههاي گرايش جنســـي، فوبياترازبندي

ست كه چگونه مدعاي تغييردرماني با مدعاي آن مي ستوار ا ساس ا صل بر اين ا شرح پردازيم. اين ف
شه سي نظريات ري سي و نظريات مربوط به فوبياهاي مرتبط با گرايش جن سانه در مورد گرايش جن شنا

علمي را از جهات -قابل مجادله و مناقشــه اســت. در مقاله مربوط به تغييردرماني نيز اين ادعاي شــبه
ايي مردان، گرهاي جنســــي مانند همجنسايم. در ادامه برخي از گرايشمختلف مورد نقد قرار داده

گرايي مورد بحث اســت. به جهت آنكه موضــوعات اين گرايي و دگرجنسگرايي زنان، دوجنسهمجنس
هاي جنســي در يابي اين گرايشچند مقاله در مقالات قبلي تكرار شــده اســت اين بخش را به هويت

سده اخير از يك هويت پز صاص داديم؛ اينكه چگونه اين عناوين در طي  صر اخت شكينه به تاريخ معا
شدند. اين روند در مورد دگرجنس سب حقوق مبدل  سي و اجتماعي براي ك سيا گرايي به يك هويت 

ي تاريخي ساخته شده و به شكل مدرن آن كه گردد كه طي يك دورهصورت گرايش و هويتي طرح مي
ان شناسيم مبدل گشته است. هدف از اين بحث در انتهاي اين فصل اين است كه نشما امروزه مي

ست و نه يك  شرايط اجتماعي و تاريخي ا سته به  سي يك امر تاريخي واب دهيم تا چه ميزان هويت جن
  امر مسلم و مفروض. 
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ست كه مي شده ا ضافه  صل نهايي دو بخش ا ست در ف شد. مقاله نخ برداشت تواند از جهاتي مفيد با
نديم. اين مســـئله از اين دهد كه اين كتاب و شـــيوه طرح مباحث را چگونه به كار بكلي به دســـت مي

جهت اهميت دارد كه هدف اين كتاب جايگزين كردن اين دانش به مثابه يكسري حقايق ثابت به جاي 
مقاله كوتاه  تجربه پوياي زندگي واقعي نيســت، بلكه تنها ابزاري براي كاربرد و آگاهي بيشــتر اســت.

به اختصار بيان شده يا مورد ذكر  كند كه در كتابهاي مفيد را توصيف ميشناسيدوم برخي اصطلاح
  قرار نگرفته است.

در اين كتاب بازشناسي و تفكيك ميان هويت جنسيتي و گرايش جنسي بارها مورد تأكيد قرار گرفته 
اســت. انتظار اين اســت كه خواننده اين تأكيد را در ســايه دو تذكر مطالعه كند. نخســت اينكه گاهي 

اي در مورد هويت جنسي و جنسيتي فرآهم كرده است. براي نهانگاراعدم اين تفكيك برداشت ساده
مه مه قرن بيســــتم ه تا پيش از ني ثال  يان ترانســــكســــوالم يات م گرايي خلط ها و همجنسي نظر

ستم تقريباً بين همهكردند. اين خلط تا نيمهمي ستي قرن بي سولوژي شته. تلقي ي سك ها عموميت دا
شــكل بودني اســت كه از يك ترانس مرد به زن و يا زن به مرد اين بوده كه گي و لزبين بودن همان 

ــار مي ــان دو محور گرايش جنســــي (همجنسانتظ ــك مي ــا تفكي گرا بودن، رود. اين خلط امروزه ب
بل رفع دگرجنس قا حدودي  تا  يت جنســــيتي (زن بودن، مرد بودن و غيره)  گرا بودن و غيره) و هو

  است.
اين اســت كه نبايد همين تفكيك را چنان برجســته كرد كه از اما نكته دومي كه بايد در نظر داشــت 

مشــاهده بيطرفانه آن ابهام و خلطي كه اين دو در تجربه واقعي دارند محروم شــويم. اين تفكيك در 
دهد و موجب احترام بسياري موارد به ما درك دقيق تري از شناخت افراد آنطور كه دوست دارند مي

ت. اما گاه به جهت خلط اين دو مقوله در زندگي واقعي بهتر اســـت از هايشـــان اســـها و انتخاببه آن
يت به ويژه در مورد الاطلاق و عموم ناب كنيم.  يك تيز و بيجياش اجت يد از چنين تفك با تي ايراني 

ها اقدامي عملي انجام دهيم. زيرا خشــكي پرهيز كنيم، اگر قرار اســت براي شــناخت و آشــنايي با آن
هاي ايراني ممكن است چنين تفكيك ميان گرايش رايان و برخي ترانسگاز همجنسدر مورد بسياري 

  جنسي و هويت جنسيتي كارآمد نباشد.
هاي يك ايده را نمايندگي موضــــوعات اين مجموعه مقاله با يكديگر پيوند دارند و در مجموع حلقه

اي بسياري هاي حاشيهحثكنند. تلاش شده است كه منابع اصلي مباحث شناسايي و معرفي شود. بمي
المعارفي كمتر موضــوعي جا شــود تا به شــكلي دايرهكه وجود دارد به نحوي درون بحث اصــلي طرح مي

بماند. علاوه براين برخي مباحث را كه در فارســــي كمتر مجال پرداختن به آن دســــت داده، مانند 
ضوع اين مقالات بوده استرازبندي سيتي مو سي هاي گرايش جنس و هويت جن ت. مقاله فوبياهاي جن

سي و  ضوع فوبياهاي مرتبط با گرايش جن ست كه به طور كامل مو سي ا ستين مقاله فار سيتي نخ و جن
شـناسـي تلاش شـده اسـت كه به شـكلي ي منشـاءهويت جنسـيتي را بررسـي كرده اسـت. يا در مقاله

شاالمعارفي همهدايره صي كه در مقالات م ضه گردد و نقائ شته مرتفع ي مباحث موجود عر به وجود دا
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ي اين مقالات پيوستگي استدلال مبحث و روند تكميل شونده آنهاست كه شود. اما مهمترين مشخصه
 مورد اشاره قرار گرفت.

ــد نگاه جامع و نظام هاي موجود در اختيار خواننده ي ديدگاهمندي به مجموعهاين كتاب چنانكه گفته ش
ــي قرار مي ــه فراتر از چارچوبدهد. اما واقعيت گرايش جنس رود. چنانكه در طي هاي نظري ميهميش

پذير نيست و اين اصلي است كه مبناي اين مقالات نيز خواهيم ديد در واقعيت ميل جنسي چارچوب
ــك ــيمبارزه با خش ــول انديش ــه محص ــي به معني عرض ــت. تعريف گرايش جنس ــنتي اس هاي جوامع س

توان خصــوصــيات متنوعي از ميل ها مياد انســاناي از ميل جنســي نيســت. به تعدبندي شــدهبســته
صوري كه وجود  ستها نيز برخلاف ت سولوژي سك ستند. حتي  سان ني سي را ثبت كرد كه با ديگري يك جن

اند. براي مثال اگر در بخش دوم به هايي براي ميل ســــيال آدمي نبودهدارد مدعي چنين خط كشــــي
شان تع هاي سيالي يين گرايش جنسي را در قالب طيفترازهاي گرايش جنسي بنگريم، بسياري از اي

ي توان آن را به طور قطعي تعيين كرد. اما واقعيت اين اســت كه علم به مثابهاند كه نميعرضــه كرده
ــيال تعريف ميهايي را مفروض ميبنديعلم همواره طبقه ــي را س كند. گيرد. حتي زماني كه ميل جنس
ــخن از پديدههايي زبان قادر ببنديبدون چنين طبقه ــعر. اما ماداميكه ه س ــت مگر در قالب ش ها نيس

رود و پس از درك سروكار ما با زبان علمي روز است خوب است كه بدانيم اين زبان چگونه به كار مي
قادر خواهيم بود در مورد ويژه ياتآن  قد اين نظر به ن يا  هاي فردي خود نيز بهتر داوري كنيم و   گي

   .بنشينيم علمي
 حاضر حال در اما. گردد تكميل همچنان مجموعه كه داشت وجود اميد اين مقالات اين تحرير زمان در

ـــي گرايش از بحث  مباني مجموعه ـــيتي هويت و جنس ـــه جزوه يك در جنس ـــودمي عرض  كتاب اين. ش
ــاني براي تواندمي ــنايي به مندعلاقه كه آيد كار به كس ــوع اين به آش ــتند موض  اين اثر همچنين. هس
 اطلاعات. باشد مفيد دارند علمي كنجكاوي مقولات اين فهم براي كه كساني وها خانواده براي دتوانمي

 جزوه اين شــده كتاب ينســخه مزيت. اســت ٢٠١٣ ســال تا شــده انجام تحقيقات به متعلق جزوه اين
 اين كه اســت اين) شــد خواهد و گروه مطالعات جنســيت منتشــر گيلگميشــان انتشــارات توســط كه(

 جنســي هايگرايش مورد در بحث به مشــخصــاً اين بر علاوه و كندمي دنبال حاضــر زمان تا را تاطلاعا
   .پردازدنيز مي) غيره و گراييدگرجنس گرايي،دوجنس گرايي،همجنس(
زماني كه در مورد تحرير اين سري مقالات در حال چت با يكي از دوستان ايركو بودم، همزمان اتفاقي  

اين سري مقالات به نام مرجان اهورايي منتشر شود؛ ترانسكسوالي ايراني ساكن افتاد كه باعث شد 
ـــكان در كشـــور جديد، جان اش را از تركيه كه ضـــمن انتظار براي فرآيند پناهندگي و پيش از بازاس

كردم مدتي چت را ترك كرد و بعد دست داد. دوست من كه در مورد تحرير اين مقالات با او بحث مي
شت  شايد اين تنها كاري بود كه براي يكي از بچهخبر درگذ شتر مريض بود.  ها را در تركيه داد كه پي

  شد كرد.يادآوري نام مرجان مي
  ٢٠١٥ جولاي شاهد، لندن نيما
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است كه در فارسي به عنوان به جنسيت بيولوژيك ما اشاره دارد. همان چيزي ]: Sexسكس [ ١  -١-١

سي ما تعيين ميمي» جنس« سيم؛ يعني آنچه با وجود اندام جن ستان شنا شتن پ شود. براي مثال دا
شانه شتن آلت مردانه به جهت زنانه و واژن ن ست و دا اي از كاركرد بدن ما به عنوان جنس مؤنث ا

هاي نقش«اركرد دارد. اينها شناختي حاكي از اين است كه اين بدن در نقش يك فرد مذكر كزيست
  ما هستند. » جنسي‐شناختيزيست

كننده نقش جنســـي ما نيســـتند و ما اما اندام جنســـي تنها بخش تعيين]: Genderجنســـيت [ ٢  -١-١
كنيم. اجتماع براي هر كســـي بر اســـاس هاي زنانه/مردانه دريافت ميصـــورت اجتماعي نيز نقشبه

قش جنسي عبارت است از وظيفه و كارهايي كه بخشد. نمي» نقش جنسي«اش جنسيت بيولوژيكي
آيد ملزم دنيا ميشــــويم. براي مثال كســــي كه با بدن زنانه به ما در جامعه موظف به انجام آن مي

شود طرز خاصي لباس بپوشد، سخن بگويد، راه برود، برقصد، آواز بخواند، شغل برگزيند و الخ. مي
بنابر » جنسيت«كنند. بنابراين استفاده مي» جنسيت«اژه براي اشاره به اين بُعد از امور جنسي از و

 .١كنيمآموزيم و آن را اجرا ميتعريف نقش اجتماعي است كه ما بر حسب اينكه جنس ما چيست مي
ـــانگرايش ٣  -١-١ ـــي به امري وجود دارد. در مورد : تمايلي كه در انس ـــورت عاطفي يا جنس ها به ص

شخيص و آگاهي از اي سخن از ت سي ما  صورت يك هويت به ميان نميگرايش جن آوريم. ن تمايل به 
 كند.گيري ميبه چه سمتي جهت» ميل«تنها سخن از اين است كه » گرايش جنسي«در 

: وقتي اين تمايل جنســــي ما به ديگري به صــــورت يك امر آگاهانه و عامدانه از طرف هويت 4  -١-١
شد مي شخيص داده  سخن گفتفرد ت صورت يك هويت  . يعني زماني كه ما توان از اين گرايش به 

تشخيص داديم و تأييد كرديم كه گرايش ما به يك جنس (مذكر/مؤنث) هويت جنسي ما را تشكيل 
 پذيريم.دهد و ما آن را ميمي

اي كه فرد جنســـيت خود را به عنوان مرد، زن يا : شـــيوه]gender expressionبيان جنســـيتي[ ٥  -١-١
»  مردانگي«ردن، حركات بدن، رفتار با ديگران كند. فرد از طريق طرز صحبت كاشكال ديگر بيان مي

با جنس اظهار مي» زنانگي«يا  كند. مطابق با الگوي اجتماعي قالب اين بيان جنســــيتي بايد مطابق 
بيولوژيك فرد باشد. اما لزوماً چنين نيست و بيان جنسيتي يك نفر ممكن است با اين الگوي مسلط 

                                                             
هيم دانند. دراينجا نظر به شرح ساده و عمومي از مفارا نيز محصولي اجتماعي مي» جنس«پردازان مانند جوديث باتلر حتي تصور برخي نظريه.  ١

شود ايم و بنابراين صرف نظر از نظريات محل نزاع، عموماً جنس به اندام و جنسيت به نقشي كه بر حسب اين اندام آموخته مياوليه داشته
منديد اين موضوع را بيشتر دارد. در صورتي كه علاقه و جنسيتي تفاوت اين دو نقش مهمي در همه مباحث مربوط به مطالعات جنسياشاره دارد. 

  مطالعه كنيد بنگريد به :
Mikkola, M. (2008, May 12). Feminist Perspectives on Sex and Gender. Retrieved March 3, 2013, from Stanford Encyclopedia 
of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/feminism-gender/ 
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اش مذكر نباشد و يا به ته باشد و بيان جنسيتييكسان نباشد؛ كسي ممكن است جنس مذكر داش
 ي بيان از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر ممكن است متفاوت باشد. عكس. اين شيوه

ــيتي[ ٦  -١-١ ــيتي اظهار مي]: gender roleنقش جنس ــت. آنچه در بيان جنس ــيتي اس ــود نقش جنس ش
يت مي  نقش كا هايي را ح عد و دســــتور عه قوا يانجنســــيتي مجمو يك ب كه براي  ند  جنســــيتي  ك

كار مي به  نه)  نه/مردا نا جامعه(ز نگ و  تابع فره كه در آن زندگي رود. اين قواعد نيز  ــــت  اي اس
اي ديگر متفاوت است و يا در يك جامعه نيز ممكن است اين قواعد كنيم و از يك جامعه به جامعهمي

 متفاوت باشد.
شـود. ] اسـتفاده ميfemme] و فم [butchگرايان به ويژه زنان از دو اصـطلاح بوچ[در مورد همجنس :نكته

كند كه برخلاف جنس بيولوژيك ممكن است وجود داشته اين اصطلاح به نقش جنسيتي اشاره مي
اش كســي كه بيشــتر رفتار و بيان جنســيتي مردانه دارد را بوچ و كســي كه بيان جنســيتي باشــد.

ها و زنان نيسـت و در زبان جنسـيِ نامند. اين اصـطلاح لزوماً محدود به لزبينزنانه باشـد را فم مي
گرا رود. حتي زنان دگرجنسپوشــــان نيز به كار ميها، مبدلگرايان، ترانســــجندرها، دوجنسگي

ــي ــند، اما اين امر تعيين كننده هويت جنس ــته باش ــيتي بوچ داش ــت نقش جنس ــان به ممكن اس ش
  گرا نباشد.عنوان دگرجنس

سيتي ٧  -١-١ صور آگاهانه]: هويت جنgender identity[ هويت جن ست به  سيتي ت سيت او فرد از جن
همانطور كه گفته شد جنسيت نقش اجتماعي است كه فرد  عنوان زن، مرد يا هر شكل ممكن ديگر.

كند. اما فرد قبل يا همزمان با تمايل به ديگري تصــــوري از پذيرد و اجرا ميبه عنوان مرد يا زن مي
ظ عرفي اينكه نقش جنســـي فرد چيســـت با اينكه نقش جنســـي خود به عنوان زن/مرد دارد. به لحا

مذكر و مؤنث  كدام از جنس  جامعه از قبل براي هر  ــــت.  ــــت مرتبط اس جنس بيولوژيك او چيس
ها را ايفا كند. شـود كه اين نقشهاي جنسـيتي در نظر گرفته اسـت و فرد از كودكي موظف مينقش

سي مردانه دارد نقش سي كه اندام جن سي كهك سي زنانه دارد نقش هاي مردانه و ك هاي اندام جن
سخ ميآموزد. جامعه نپذيرفتن اين نقشمي اجباراًزنانه را  سرزنش پا دهد و ها را معمولاً با تنبيه و 

 ها را به عنوان هويت جنسيتي (مرد يا زن بودن) بپذيرد.فرد ناچار است همين نقش
سي [ ٨  -١-١ سبت به ي  ]:sexual roleنقش جن سي ن شريك جن شي كه دو  كنند. اين كديگر ايفا مينق

شان يكسان است. يعني كسي كه گرا با نقش جنسيتيعنوان اغلب در سكس ميان افراد دگرجنس
اش نيز مفعول اســــت و كســــي كه نقش اش زن اســــت بنابرفرض نقش جنســــينقش جنســــيتي

سيتي سيجن ست نقش جن ست بين يك اش مرد ا شد. هرچند ممكن ا اش هم كننده يا فاعل بايد با
گرايان گرايان و دوجنسگرا نيز اين قالب رعايت نشــــود، امادر مورد همجنسو مرد دگرجنس زن

شه صور كلي ست. در مورد مردان قطعاً چنين ت صادق ني سي  سيتي و نقش جن اي از تطبيق نقش جن
گرا ممكن است يكي فاعل باشد و ديگري مفعول يا هم فاعل و هم مفعول باشند يا اساساً همجنس

گرا نيز اين قالب شــــان در قالب فاعلي و مفعولي جاي نگيرد. در مورد زنان همجنسكنش جنســــي
شان را تعيين نمي سي اي ساس نقش جن سيتي ا گرايي خواهيم كند. در بخش مربوط به دگرجنسجن

 تواند نقض گردد.گرايان نيز مياي در ميان دگرجنسديد كه اين تصور كليشه
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انتخاب شــريك عاطفي/جنســي از ميان جنس مذكر/مؤنث  ]:sexual preference[ترجيح جنسـي 9  -١-١
رود. يا اشـــكال ديگر جنســـيت. اين عنوان اغلب با اصـــطلاح گرايش جنســـي به يك معني به كار مي

شناسي بيشتر در مطالعات رفتاري مانند روانشناسي يا زيست» ترجيح جنسي«توان گفت عنوان مي
ي ســي كاربرد دارد و شــامل ترجيح جنســي هرگونهتر از گرايش جنرود و به صــورت عامبه كار مي

ستي مي شتر بر وجه غيرزي سي تأكيد دارند، شود. برخي از محققان كه بي اختياري بودن تمايلات جن
رســد در عنوان ترجيح كنند. چراكه به نظر ميكاربرد گرايش جنســي را بر ترجيح جنســي توصــيه مي

حاليكه در مطالعات جديد اين امر خارج از انتخاب و جنســـي نوعي آگاهي  و اختيار در كار اســـت، در 
 .٢شوداختيار فرد تلقي مي

عبارت اســت از تعامل و مبادله جنســي/عاطفي با يك جنس  ]:sexual behaviourرفتار جنســي[ ١٠  -١-١
جنس يا دگرجنس) صرف نظر از اينكه گرايش جنسي و هويت جنسي ما چه باشد. گاه يك ديگر (هم
بدگرجنس تار جنســــي گرا ممكن اســــت  خالف رف به جنس م عدم دســــترســــي  ند  مان ه دلايلي 
گرا به دليل اجبار و تحميل اجتماعي دســت به رفتار گرايانه داشــته باشــد، يا يك همجنسهمجنس

 گرايانه بزند. بنابراين رفتار جنسي صرفاً اشاره به كنش ما دارد.جنسي دگرجنس
  ]:sexual orientation[ گرايش جنسي ١١  -١-١

(درازمدت) از  ٣گرايش جنســــي به يك الگوي پايدار«ن روانشــــناســــان آمريكا طبق تعريف انجم
جذابيتهاي عاطفي، رومانتيك، و/يا جنسي در انسان اشاره دارد كه نسبت به مردان، زنان و يا هر 

ان ديگر گرايش .بــه بيــ(APA, Sexual orientation and homosexuality, 2008) »دو جنس وجود دارد
  ماست نسبت به ديگران. حال اين ميل ممكن است:» جنسي«و » عاطفي«جنسي نوع تمايل 

  شود، خوانده مي گراييهمجنسالف) منحصراً معطوف به يك همجنس باشد كه در اين صورت 
  است و گراييدگرجنسب) يا  فقط به جنس مخالف باشد كه 

  است.  گراييدوجنسرت پ)  يا هر دو را شامل شود كه در اين صو
 4گراييجنسبيها نوع ديگري نيز وجود دارد كه عبارت اســت از ت) نزد برخي از ســكســولوژيسـت

  است.  » ديگران«به اين معني كه فرد فاقد تمايل جنسي به 
خود » بيان جنســيتي«ي زن/مرد بود. اما ممكن اســت كســي ث)در تعريف بالا تمايز ناظر بر دوگانه

صورت ز صي رابرخي را به  شخ سي/عاطفي به چنين  شد. گرايش جن ن/مرد بودن تعريف نكرده با
                                                             

 به نقل از:  ) 1991Gensiorek and Weinrich(. بنگريد به  ٢
 Randel L. Sell, Sc.D.(1997) "Defining and Measuring Sexual Orientation: A Review". Archive of Sexual Behaviour. Vol:26 (6), 
p.6. 
٣ . Indurable 
4 . Asexuality 
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گيرد اما دلالت گرايي قرار ميگرايي گاهي در رســـته دوجنسجنسنامند. همهمي ٥گراييجنسهمه
  .٦گرايي استتر آن چنانكه بيان شد فراتر از دوجنسدقيق

  دهيم:نها را توضيح مياما تعريف بالا از گرايش جنسي سه عنصر مهم دارد كه آ
هاي تجربي كه مشــــاهده الگو اشــــاره به يك قالب و طرح دارد كه بر اســــاس داده :]pattern[الف) الگو

ست ميمي سي و مواردي مانند آيد. دادهكنيم به د سي، هويت جن سي، رفتار جن هايي مانند بيان جن
»  رفتارجنســي«تغيير باشــد. مثلاً توانند در طول زمان مآن (چنانكه در بخش بعدي خواهيم ديد) مي

يك شــخص تغيير كند. گاهي رفتار جنســي  هاســت كه ممكن اســت در طول زندگييكي از اين داده
اي مشخص اين رفتار دگرگون شود. اما در يك واحد فرد متمايل به همجنس باشد و سپس در دوره

هاست و فرد از اين ا هر دو آنطولاني به نظر برسد كه اين رفتار مشخصاً با جنس مخالف يا موافق ي
ـــايت دارد. مجموعه چنين عواملي كه در ترازبندي ـــي ذكر خواهيم كرد در امر رض هاي گرايش جنس

صــــورت ما اين دهند كه حكايت از تمايلي پايدار در فرد دارند. دركنار هم يك الگو را شــــكل مي
  زنيم.جنسي ميسخن از گرايش

در اينجا به معني وجود يك طرح  ٧يا مقاوم ، درازمدتالگوي پايدار ]:rnenduring patteب) الگوي پايدار[
سي سته ما مقاومت  ماندگار در رفتار جن ست كه در طول زمان در برابر تغييرات خودخوا و عاطفي ما

ساس دادهمي ست كه بر ا سي الگويي ا ست كند. همانطور كه گفتيم گرايش جن شاهدتي به د هاي م
هويت جنسي، رفتارجنسي و ساير عناصري كه در تعريف گرايش جنسي به كار آيد. در مقايسه با مي
ــت در طول زمان تغيير كنند. براي مثال دختري را در نظر بگيريد كه مي روند، اين عناصــر ممكن اس

ــي«اســت و مدتي به جهت تحميل جامعه و خانواده تن به ازدواج داده ــي«و » رفتار جنس »  بيان جنس
 داند.مي» گرادگرجنس«خود را » هويت جنسي«دهد و حتي بناچار خود بروز ميايانه از رگدگرجنس

سي ديگري را شود در جامعهاما وقتي از اين اجبار و تحميل رها مي اي ديگر رفتار، بيان و هويت جن
توان گفت حتي پيش از اظهار هويت جنســــي جديد او تمايل به كند. در اين صــــورت مياظهار مي

حتي گاهي فرد با ميل و رغبت خود رفتار، بوده است.  ما ناچار از اظهار هويتي ديگرهمجنس داشته ا
دهد. در اين صورت الگوي رفتار او متناسب با اين تغييرات و بيان و هويت جنسي خود را تغيير مي

 دهيم.ها را شرح ميشود. در بخش بعدي بيشتر اين نامگذارياش نامگذاري ميوضعيت كنوني
تواند هم ابعاد رومانتيك و عاطفي فرد اين گرايش مي تهاي عاطفي، رومانتيك و/يا جنســـي:ج) جذابي

نسبت به ديگري را شامل شود و هم شامل ميل جنسي او باشد. معمولاً در مورد گرايش جنسي از 
سي ياد مي صر عاطفي/جن هاي ديگر كنند. اما در اينجا به جهت در نظر گرفتن برخي ديدگاههر دو عن

                                                             
٥ . Pansexuality 

  گرايي به اين منبع بنگريد:جنس. براي مطالعه همه ٦
Marshall Cavendish, ed. (2010). Sex and Society. Marshall Cavendish. p. 593.  See it here: 
https://books.google.co.uk/books?id=YtsxeWE7VD0C&pg=PA593&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
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يعني ممكن است يكي از اين دو بعد ؛ ميان اين دو بعد گرايش جنسي اضافه شده است» يا«ف حر
سي عموماً هر دو بعد مذكور به كار مي رود. بنابراين گرايش كافي باشد. اما در تعريفهاي گرايش جن

گردد. اهميت ذكر هر دو بعد عاطفي و جنســي فقط بر حســب ميل جنســي ما به يك جنس تعيين نمي
ســي در اين تعريف اين اســت كه برخلاف تصــور رايج در ميان مردم همخوابگي دو همجنس يا دو جن

به عنوان همجنس ــــان  كافي براي تشــــخيص گرايش جنســــي ايش يل  خالف دل ، گرانفر از جنس م
گرا نيســت. در ايران مانند بســياري كشــورهاي ديگر تعداد زيادي از مردم يا دگرجنس گرادوجنس

خوابي را تجربه كرده باشند؛ يعني تجربه جنسي با همجنس خود داشته باشند، ممكن است همجنس
به همين جهت به كار » رفتار جنســــي«گرايي ننامند . اصــــطلاح اما خود يا ديگران اين  را همجنس

ــت همجنسمي ــي يك نفر ممكن اس ــد گرايانه يا دگرجنسرود. در مورد اخير رفتار جنس گرايانه باش
به جهت فقدان ما  حت عنوان  ا پديده ت ــــد. در مورد اين  باش نه رخ داده  ها نه و آگا خاب آزادا انت

  خوابي در دو فصل بعدي بحث خواهيم كرد.خوابي و دگرجنسهمجنس
شامل همجنسمقوله سي  صلي گرايش جن ست. اجنسگرا  و دوگرا، دگرجنسهاي ا ما بايد در گرا

شــود. به منعطف در نظر گرفته نمي نظر داشــت كه گرايش جنســي معمولاً به صــورت ســخت و غير
لب قا ها در يكي از  يان ديگر مردم تن لههاي گرايش جنســــي قرار نميب ند و بين اين مقو ها گير

هاي ديگري نيز وجود دارد. به همين جهت در ســكســولوژي اين مقولهها به صــورت يك بنديدرجه
گرا، گرا، به ندرت همجنسجنسگرا، اغلب همشود؛ براي مثال مطلقاً همجنسطيف نمايش داده مي

ندرت دگرجنسبه طور مســــاوي همجنس/دگرجنس به  لب دگرجنسگراگرا ،  قاً ، اغ گرا  و مطل
هاي جنســــي هســــتند كه آلفرد كينزي پيشــــنهاد بندي گرايش، اشــــكالي از طبقهگرادگرجنس

ي ترازبندي معمولاً دقت بيشـــتري براي تشـــخيص . اين شـــيوه(kinseyinstitute, 2013) اســـتكرده
دهد، چرا كه افراد ممكن اســـت گرايش جنســـي خود را ميان اين گرايش جنســـي افراد به ما مي

هاي جنســــي و ي بعدي (چگونه گرايشها در مقالهيابيطيف بيابند. در مورد اشــــكال اين جهت
  دهند؟ ) سخن خواهيم گفت.هاي جنسيتي را تشخيص ميهويت

  
   ]:Sexual Identityهويت جنسي [ ١٢  -١-١

شود و اين تمايل خاص را  شخيص گرايش خود به عنوان امري پايدار در خود  وقتي فرد قادر به ت
گيرد. بنابراين بپذيرد، آنگاه گرايش جنسي او به صورت يك هويت جنسي مورد تأييد وي قرار مي

است. بديهي است كه اين هويت جنسي مربوط به تشخيص و تأييد فرد از گرايش جنسي خويش 
اش به ديگران دهد. فرد از ابتداي مواجهه با تمايلات جنســــي و عاطفيامر در طول زمان روي مي

كند. در جوامع بشـــري گرا نامگذاري نميگرا و دوجنسگرا ، همجنسخود را تحت عنوان دگرجنس
شــــوند و شــــمرده ميگرا گرايي از آغاز همه دگرجنسگرايي يا دوجنسبه جهت ترس از همجنس

شود. اما گرايانه از آغاز هنجار اصلي رفتار و هويت جنسي معرفي ميبنابراين رفتارهاي دگرجنس
با اين هنجارهاي  جاً كســــي كه گرايش ديگري دارد آگاهي و تشــــخيص خود را در تعارض  تدري
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زندگي كند. هويت جنســــي امري تكويني اســــت؛ به اين معني كه در مراحل متداول ارزيابي مي
شخيص فرد قرار مي شف و مورد ت شرايط زندگي و تدريجاً ك ستگي به  گيرد. پذيرش اين هويت ب

نابراين برخلاف گرايش جنســــي كه يك تمايل هايي دارد كه از محيط دريافت ميآموزش كند. ب
ـــت در طول زمان  ـــتري دارد و ممكن اس ـــي انعطاف بيش ـــد، هويت جنس پايدار و مقاوم تعريف ش

ر باشد. همين امر و يكي گرفتن گرايش جنسي با هويت جنسي موجب شده است دستخوش تغيي
برخي مدعي امكان تغيير گرايش جنسي در فرد شوند. همانطور كه در مقاله مربوط به اين موضوع 

خواهيم گفت آنها بيش از آنكه گرايش جنســــي را ») آيا گرايش جنســــي قابل تغيير اســــت؟(«
دهند. اما تشخيص يا هويت جنسي اش را موضوع تغيير قرار ميدگرگون كنند تصور فرد از خود 

شــــناختي و هاي جنســــي مبناي تحقيقات جامعههويت جنســــي و مراحل تشــــخيص آن در اقليت
» آيي و تشـــخيص هويت جنســـي و جنســـيتيبرون«روانشـــناختي جنســـيت بوده اســـت. در مقاله 

  كنيم.مياند بررسي هايي كه اين هويت يابي را تشريح كردهديدگاه
  تمايز هويت جنسيتي از گرايش جنسي: ١٣  -١-١

سيتي شاره كرديم كه معمولاً چنين بيان جن سي ما به تمايل فرد به ديگري ا اي در مورد گرايش جن
اش همشكل است. مثلاً يك زن كه مشكلي با جنس بيولوژيك خود ندارد و يك با جنس بيولوژيك

سي خود مي شريك عاطفي/جن صطلاحاً همجنس داند نه يكزن ديگر را  خوانند. در گرا ميمرد را ا
ـــي«اينجا ما در محور  ـــخن مي» گرايش جنس ـــكلي با بدن يا جنس س گوييم. چنين فردي اغلب مش

اش اش (مرد/زن بودن) با جنس و اندام جنسيبيولوژيك خود ندارد. اما وقتي فرد بيان جنسيتي
اش اي مثال زني كه بيان جنسيتيشود. برهمسان نيست مسئله در سطح هويت جنسيتي مطرح مي

ساً زن نميبا بدن سا ست و در واقع خود را ا سان ني داند. اما در عين حال او در اين بيان اش هم
سيتي به عنوان مرد متمايل به زنان دگرجنس ست. هويت چنين فردي را ديگر نميجن توان بر گرا

  محور گرايش جنسي ارزيابي كرد.    
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  )غيره و مرد/زنمحور هويت جنسيتي (                                                          
  
  
  

  تصوير: نسبت محور هويت جنسيتي و گرايش جنسي
  
اش همســـان نيســـت. برخي با بدن اما گاه (از منظر عرف) جنس بيولوژيك فرد با بيان جنســـيتي 

فاي نقش به اي يل  ما نه ت نا نه دارز نه علاقههاي مردا ندام مردا با ا فاي ند و برخي نيز  به اي مند 
ــد اين نقش جنســيتي را نميهاي زنانهنقش ــت لباس زنانه بپوش پذيرد و اند. دختري كه ناچار اس

هاي پسران را انجام دهد و پسري نيز ممكن است علاقه دارد كه لباس مردانه داشته باشد، بازي
شمارد. سته ب شاي سيتي فرد با  نقش مقابل را براي خود  در اين مورد ما با يك اختلاف در بيان جن

را مبناي  ]sexهاي عرفي روبروئيم. علت اين اختلاف اين است كه مردم اغلب اندام جنسي [هنجار
ي شــــمارند. چنانكه در ابتداي مقاله توضــــيح داديم اين دو، دو مســــئله] ميgender[ جنســــيت

شمارد است يكي نميد را با جنسيتي كه تشخيص دادهاند. زماني كه فرد اندام جنسي خومتفاوت
يت جنســــيتي«اختلاف  يان بروز مي» هو يان فرد و اطراف لهم ند. مقو هاي ترانســــكســــوال و ك

ي بايد آن را ذيل مقوله اي اســـت كهشـــود. اين مســـئلهترانســـجندر در اين مورد خاص مطرح مي
جنسيتي ترانسكسوال خود را مردي  بررسي كرد. براي مثال يك دختر با هويت» هويت جنسيتي«

گرا به زنان علاقه دارد. او گرايش جنسي متفاوتي با ساير داند كه مانند ساير مردان دگرجنسمي
ـــري ميدگرجنس ـــد كه به جنس مخالفگرايان ندارد. او خود را به عنوان دختر يا پس ـــناس اش ش

هايي مانند جايگاهي كه ما هويت تمايل دارد. اختلاف او تنها در هويت جنســـيتي اســـت. بنابراين
سوال سك سجندر تران سي مييا مبدل و تران سيتيپوش را برر صل كنيم محور هويت جن ست و ف ا

  اي به آن اختصاص خواهيم داد.جداگانه
   

  محور گرايش جنسي
  )غيره و گرادوجنس گرا،همجنس گرا،دگرجنس(
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  هاي جنسي در محور هويت جنسيتي و گرايش جنسيهاي جنسيتي و گرايشتصوير: نسبت هويت
  

اما از سوي ديگر تمايز ميان گرايش جنسي و هويت جنسيتي مانند بسياري امور جنسي يك تمايز 
سيتي  سي و هويت جن ست. در اين مورد نيز بايد به طيف گرايش جن شده و مكانيكي ني شي  خط ك

است اما تمايلي  شانشان متفاوت با جنس بيولوژيكاشاره كرد. كساني هستند كه بيان جنسيتي
گزينند. ميگرايانه ندارند و كســــي را با بيان جنســــيتي مشــــابه برايجاد رابطه دگرجنسهم به 

بنابراين اَشكال متنوعي از رابطه بر اين دو محور ممكن است كه در قالب يك شكل هندسي بيان 
شــدني نيســت. اين مورد را در دو فصــل بعدي، پس از توضــيح تفصــيلي انواع گرايش جنســي و 

   بررسي كنيم.توانيم مي هويت جنسيتي بهتر
  بندي:عجم

مربوط به تمايل جنســـي و عاطفي ماســـت به ديگران. اما وقتي ما آگاهانه اين » گرايش جنســـي«
هويــت «كنيم اين تلقي بــه عنوان پــذيريم و آن را هويــت خود تلقي ميگرايش را در خود مي

وع ديگري اســت كه موضــ» هويت جنســيتي«شــود. علاوه بر اين دو مفهوم، شــناخته مي» جنســي
گزينيم؛ اينكه عبارت اســـت از تشـــخيص ما از نقش جنســـيتي كه به عنوان زن، مرد و غيره برمي

  پذيريم.دانيم يا مرد و رفتار زنانه يا مردانه را به عنوان هويت جنسيتي خود ميخود را زن مي
فاً در حوزه حث صــــر يد ببينيماين مبا با ــــد. پس از اين  يه مطرح ش فاهيم اول يا  ي م ندي  ترازب

بندي كه براي گرايش جنســي مطرح شــده اســت كدام اســت؟ چگونه اين گرايش جنســي در طبقه
پذيرد؟ آيا اين گرايش جنســـي قابل تغيير اســـت؟ گيرد و آن را ميمراحل زندگي فرد شـــكل مي

هاي جنســـي و جنســـيتي قابل ها و هويتگيرد؟ چگونه گرايشهويت جنســـيتي چگونه شـــكل مي
   .كنيماين موضوعات را به تدريج دنبال مي اند؟تشخيص

ـــــس ـــــرجـــــن ـــــرا، دگ گ
گرا گرا، دوجنسهمجنس

 و غيره

 پوشان و غيرهترانسكسوال، ترانسجندر، مبدل
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  فصل دوم: هويت جنسيتي
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ــيت« ــوير در » توهم جنس ــت. در اين تص ــوير اس نام اين تص
رسد ما با دو هويت جنسي طرفيم؛ يك نگاه نخست به نظر مي

ــر. در نگاه دقيق ــخص ميدختر و يك پس ــود اين دو تر مش ش
و هويت جنســــي نيســــتند، بلكه هر دو احتمالاً دوقلويي با د

اند. اما چرا اي از هم جدا شــدهتصــوير دســتكاري شــده يك فرد اســت كه توســط ويراشــگر رايانه
صور مي سمت چپ چهره يك دختر را عموماً ت ست و  سر ا ست از آن يك پ سمت را صوير  كنيم كه ت

  )١٣9٠(ابراهيمي,  »دهد؟نمايش مي
  . مقدمه: ساختار اجتماعي جنسيت٢,١

  
شود. اين سخن زن يا مرد بودن مانند بسياري از امور اجتماعي در بستر مناسبات اجتماعي ساخته مي

سخت و غير  سيت امري  صور عمومي كه از اين مقولات وجود دارد جن ست كه برخلاف ت به اين معني ا
فرهنگ به فرهنگي ديگر، از يك زبان به  قابل تغيير نيســــت بلكه مانند هر پديده اجتماعي از يك

براي فهم اين نكته همانطور كه در  .اي ديگر متفاوت اســـتي تاريخ به دورهزباني ديگر و از يك دوره
شاره كرديم بايد ميان جنس ( سيت (sexابتداي كتاب نيز ا شاره gender) و جن ) تمايز بگذاريم. اولي ا

ــ ــي دارد، دومي به هويت جنس ــيت ارتباطي كه يتي اشــاره ميبه اندام جنس كند. از نظر مطالعات جنس
كند ارتباطي اســت كه در بســتر يكســري مناســبات مثل ســنت، قوانين و جامعه ميان اين دو ايجاد مي
ــود. تلقي ابتدايي همه ما اين اســت كه ارتباط قطعي و غير قابل تخلفي آداب و رســوم ســاخته مي ش

ــكل ميان اين دو وجود دارد؛ هركس كه اند ــيت » الف«امش ش ــد بايد جنس ــته باش را » الف«را داش
ــكل  خواهد بود. اما بر خلاف اين تصــور در » ب«اش را داشــت جنســيت» ب«برگزيند و هر كس ش

 آيد.] به دست ميsex»[جنس«ي انساني زن و مرد بودن بيشتر بر اساس خصوصياتي غير از جامعه
جود دارد. نظريه نخســـت معتقد اســـت كه ارتباط در ميان محققان جنســـيت دو نظريه در اين مورد و

ـــيت يا ويژگي ـــختي ميان جنس و جنس ـــته را ذاتي و س ـــي وجود دارد. اين دس هاي بيولوژيك و جنس
ــته دوم معتقداند كه چنين ارتباط ذاتيگرايي بيولوژيك ميذات ــيت نامند. دس اي وجود ندارد و جنس

ندام و ويژگي قل از ا عه مســــت جام يك در  ته ميهاي بيولوژ ــــاخ تاريخ س ته دوم را و  شــــود. دســــ
بندي و ذكر آن از اين جهت اســت كه عموماً نامند. اهميت اين تقســيممي» گرايان اجتماعيســاخت«

تلقي نخست كه مبناي سياست جنسي در ايران و برخي كشورهاست و بر اساس باور عامه از جنسيت 
ــت مي ــده اس ــتوار ش ــختاس ــهاي بيگيريتواند منجر به س ــيت براي اس ــي براي فهم مفهوم جنس اس

ها شـــود. بنابراين پيش از ورود به مبحث گرايان و ترانسگرايان، دوجنسگرايان، همجنسدگرجنس
سايل مربوط به ترانسكسوال سجندرها خوب است اين دو تلقي هويت جنسيتي و به ويژه م ها و تران

  از جنسيت را كمي بررسي كنيم.
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سوف فرانسو هيچ «شود:اي دارد كه بسيار نقل ميجمله» جنس دوم«ي در كتاب سيمون دوبوآر فيل
  دهد:او ادامه مي». شودآيد بلكه زن ميكس زن به دنيا نمي

مؤنث را براي زن در جامعه  سرنوشت بيولوژيك، رواني و اقتصادي فرد نيست كه پذيرش شخصيت«
ميانجي [يعني زن] را ميان مرد  اش است كه اين محصولكند، بلكه اين تمدن به شكل كليتعيين مي

ست مي شد خود را به عنوان فردي و موجود اخته در شده با سر بچه ماداميكه به خودش رها  كند...پ
كند. براي پسرها و دخترها، بدن نخست بازتاب سوژه بودن ايشان است، بدن نقش متمايز درك نمي

كنند نه اندام م و دســـتانشـــان درك ميها جهان را از طريق چشـــابزاري را دارد براي درك جهان؛ آن
دهد؛ آنها شان. داستان تولّد و رشد و از شير گرفتن براي هر دو جنس كودك يكسان روي ميجنسي

  (de Beauvoir, 2010, p. 330) ».كنندهر دو يك شكل از علايق و لذايذ را دنبال مي
اش به اندام جنســي يا فاكتورهاي كه جنســيت امري نيســت كه ســرنوشــتمفهوم اين تز اين اســت 

آموزد كه چگونه زن يا مرد باشــــد. ديگري از اين قبيل گره خورده باشــــد. بلكه به تدريج فرد مي
ي بعدي اين است كه چه حد بنابراين پيوستگي بيولوژيكي ميان جنسيت و جنس وجود ندارد. مسئله

كنند خلاص شـــد. چه چيزي اين كه مردم براي اندام جنســـي تصـــور مي توان از اين تقديرگونگيمي
است كه براي هركس عبور از اين سرنوشت پيوند ميان اندام جنسي و جنسيت را چنين محكم كرده

  رسد. غير قابل گذر به نظر مي
جنســـيت مانند  كه كليد فهم اين مســـئله اســـت.تكرار و تداوم يك رفتار در زمان رســـد به نظر مي

مناســــك و آيين اســــت. در تكرار يك چيز به شــــكل آييني نوعي اعتبار و ثبات در مورد آن شــــكل 
شــناس به نام ويكتور ي مرلوپونتي و بووآر از يك مردمگيرد. به همين جهت باتلر در توضــيح ايدهمي

ـــت تكرار يك اجراي آييني آن را به لحاظ ترنر ياد مي  ,Butlet) كندتثبيت مي اجتماعيكند كه معقد اس
1988, p. 526).  ستفاده مي»اجرا«باتلر از مفهوم شده از تئاتر ، ا كند  تا ، به عنوان يك مفهوم برگرفته 

ي هاي چهرهي سخن گفتن، ميميكي حركت و سكون، شيوهها، شيوهاين پديده را توضيح دهد. ژست
گ صـــدا و خصـــوصـــيت كرداري مانند اينهاســـت كه جنســـيت ما را اجرا ما هنگام ارتباط، لحن و آهن

شود اين اجراها تبديل به اموري غير قابل تخطي كند. باتلر همچنين معتقد است كه آنچه باعث ميمي
و سـخت درآيد تنها تكرار مداوم آن در روابط اجتماعي اسـت. اما برخلاف برداشـت سـيمون دوبوآر و 

نهمرلوپونتي اين اجرا در  يدا مييك زمي ماعي معني پ هايي اجراگري ي اجت به تن ند. در واقع فرد  ك
ستر و زمينهنمي ست كه اجرا معنا پيدا ميكند بلكه در يك ب شخص ا كند. باتلر ميان دو ي اجتماعي م

مايز مي بهنوع اجرا ت ثا به م يك  گذارد. اجرا  مايشــــي. مثلاً رقص  به امر ن ثا به م امر واقعي و اجرا 
كند) بر روي ســن نمايشــخانه براي پوشــي ميين (كســي كه براي يك اجراي نمايشــي مبدلكويدرگ

گردند و برند و به خانه خود باز ميگرا يك اجراســــت و از آن احتمالاً لذت ميمردان و زنان دگرجنس
كنند. اما همين درگ كويين زماني كه در اتوبوس در كنار ايشـــان نشـــســـته اش مياحتمالاً فراموش

ست شمئز ا ست. باتلر به همين جهت به وجودش م سي مي» قرارداد«كننده ا سا دهد و تلاش نقش ا
  كند تمايز اين اشكال قرارداد را درك كند.مي



 گرايش جنسي و هويت جنسيتي
 

٢٧ 
 

شل فوكو همگي بر نظريه  ستوا يا مي پردازاني مانند باتلر، مرلوپونتي، بووآر و ديگراني مانند ژوليا كر
مند و اجتماعي است. امروزه كمتر كسي به نظريه قديمي و اند كه جنسيت امري تاريخاين نكته متفق

جنســـيتي  به  تواند در فهم هويتگرايي مي. نقد ذات٨گرددگرايي در زمينه جنســـيتباز ميعرفي ذات
ماً شــــيوه ما عمو ند.  مك ك ندگيما ك يت در ز بديهي فرض ميهاي اجراي جنســــ ممان را  ا كنيم. ا

جه شـويم از طريق پاداش يا تنبيه سـمت و سـوي خاصـي به اين قراردادهاي اجتماعي بدون آنكه متو
گيرند و ما تنها دهند. اين قراردادها در غياب ما براي شــــيوه بيان جنســــيتي ما تصــــميم مياجرا مي

ــكال هويتي مانند مبدل ــان و ترانساجراكننده آن هســتيم. بنابراين وقتي مردم با اش ها مواجه پوش
ها مانند يك اثر هنري آنچه را كه براي ما بديهي ند. اين هويتشــوند ممكن اســت پريشــان شــومي

ســازند. معمولاً مردم در مواجه با برخي از اين افراد احســاســي ميان تعجب، شــد آشــفته ميتلقي مي
شان مي شمئزاز از خود ن ست؛ يعني همان كاري ستايش و ا دهند چرا كه نظم ذهني آنها بهم ريخته ا

  دهديكه يك اثر هنري انجام م
ها نظرياتي اســت پردازيم. اين مجموعه بحثگيري آنها ميي شــكلها و شــيوهدر ادامه به اين هويت 

ضر حول اين هويت ست و ميكه در حال حا شده ا تواند تنها به عنوان يك مقدمه به كار رود. ها طرح 
اســت كه دائماً در ها خوب هاي جنســيتي اقليتي مانند ترانسدر مطالعه اين نظريات و شــناخت هويت

شاهده مي شيم كه تفاوتي كه در اينجا م شته با ست نظر دا سيت ا شود تنها نقض يك آيين به نام جن
ي اجتماعي قابل تصور نه يك تخطي از قانون طبيعي (اگر اساساً چيزي به عنوان قانون طبيعي در حوزه

  باشد).
  .  ترانسكسوال و ترانسجندرها:٢,٢

  
رديم كه اگر هويت جنســيتي ما و جنس بيولوژيكي ما به صــورتي باشــد كه در مقاله نخســت اشــاره ك

شيم و رفتارمان با ظرافت و ويژگيجامعه غالباً مي شته با سوم به زنانه پذيرد (مثلاً ما واژن دا هاي مو
جندر هستيم. اگر هويت جنسيتي و جنس بيولوژيك ما مطابق -همراه باشد) در اين صورت ما سيس

جندر (ترانســجندر) هســتيم. اين اصــطلاحي عام اســت براي -اشــد، ما اصــطلاحاً ترانسبا اين الگو نب
ــوال بودن، مبدل ــكس ــكال مختلفي مانند ترانس ــي و غيره. براي ناميدن همهاش ها از ي اين گونهپوش

شود. زماني كه فرد نسبت ميان اين دو دسته از امور را نپذيرد بودن نيز استفاده مياصطلاح ترانس
سوب ميآنگاه  شاره به وي از ديد جامعه دچار اختلالي در رفتار مح شود. اختلال يا عدم تطبيق مورد ا

معني عدم ســازگاري ميان هويت جنســيتي و جنس بيولوژيك اســت. فردي كه ترانس اســت به صــورَ 

                                                             
گرايي بيولوژيكي كه معتقد به نسبت عميق توان گفت ذاتپردازان فمينيست نيست. ميگرايي در ميان نظريه. اين به معني مرگ نظريه ذات ٨

رشد كرد كه معتقد  ١9٨٠تا  ١9٧٠گرايي پس از دهه محققان است. اما نوع ديگري از ذات ت است كمتر مورد طرفداريميان جنس و جنسي
وژيك گرايي بيولگاياتري اسپيواك به جاي ذات. براي مثال (Stone, 2004, p. 139) است فرهنگيهاي در برخي ويژگي» اشتراك زنان«به 

  كند. كند و از نسبت و زنان دفاع ميگرايي استراتژيك را پيشنهاد ميذات
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ـــانه ـــاتمختلف نش ـــاس ـــش و احس ـــيتي مانند رفتار، طرز پوش اش را مطابق با هنجار هاي هويت جنس
  پذيرد.بيند و جنسيت تعيين شده براي خود را نميز جنسيت نمياجتماعي ا

  .  تاريخچه ظهور مفهوم ترانسكسوال/ترانسجندر٢,٣
  

ـــيت بيولوژيكي و تمايل  ـــندي مردان يا زنان از جنس ـــتها در قرن نوزدهم از ناخرس ـــولوژيس ـــكس س
دوره به جهت اينكه اند. اما در اين ياد كرده 9»وارونگي جنســـي«شـــان به تغيير آن تحت عنوان جدي

جدي تشــــخيص داده نمي مايزي  يت جنســــيتي ت يان جنس و هو حث از م با ب له  گاه اين مقو ــــد،  ش
گرايان مرد كساني هستند كه روحي رسيد كه همجنسشد. به نظر ميگرايي يكي شمرده ميهمجنس

رند. گرايان زن كســـاني هســـتند كه عكس ايشـــان خصـــايل مردانه دالطيف و زنانه دارند و همجنس
ها به صـــورت علمي مورد نظر دانشـــمندان قرار گرفت. در بحث از ترانس ١9١٠اولين بار در ســـال 

. ١٠پرداخته اســت» هرمافروديت«ها ذيل عنواني ي ترانساي به مســئلهاين ســال آلفرد آدلر در مقاله
ساني اطلاق مي ست كه ما امروزه به ك سي دااين عنواني ا رند و عنوان كنيم كه دوگانگي در اندام جن

ها نيســت. اما در اين مقاله مســئله با چنين وســعتي دنبال شــده اســت. مهمتر از دقيقي براي ترانس
ــهور و حامي حقوق همجنس ــت مش ــولوژيس ــكس ــاخته آدلر س ــفيلد اين بحث را مطرح س گرايان هيرش

شي سخن پوپوشان و ترانسكسوال تحت عنوان مبدلاي از مبدلاست. او نيز در اين سال در مقاله
ــخن گفت كه به ١١گفته اســت ــاني س ــيت براي كس ــت كه از امكان تغيير جنس ــتين محققي اس . او نخس

ــكل اختلال ــال گونهش ــتند. اين امر در س ــيت بيولوژيك هس ــط او و  ١9١١اي در پي تغيير جنس توس
ــفيلد اعلام كرد كه در  ــد. هيرش ــتايناخ دنبال ش ــك همكارش يوگن اش اولين عمل تغيير  ١9١٢پزش

ها همچنان ت در جهان بر روي يك زن ترانسكسوال به طور ناموفق انجام شده است. اين تلاشجنسي
براي يك مرد  ١٢نخســتين عمل واژينوپلاســتي ١9٣١براي تغيير جنســيت ادامه يافت تا اينكه در ســال 

شفيلد و تحت تأثير آموزه سط دو همكار هير شد. اين عمل تو سوال به طور موفق انجام  سك هاي تران
 ١٣»دورشــــن«ها به عنوان يك زن بيولوژيك با نام در اين مورد انجام شــــد. فرد مورد نظر ســــال او

  شود.زندگي كرد. در اين دوره عنوان ترانسكسوال در آثار هيرشفيلد استفاده مي

                                                             
9 . Sexual Inversion 

  ت:مشخصاًاي با اين . در مقاله ١٠
Alfred Adler , (1910)"Die psychische Hermaphrodismus im Leben und in der Neurose", Fortschritte die Medizin 10, pp.486-
93. 

  ت:مشخصاً. در اثري با اين  ١١
Magnus Hirschfeld, (1925) Die Tranvestiten. Eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb mit umfangreichen 
casuistichem und historischem Material, Pulvermacher, Berlin 

١٢ ] .Vaginoplasty[  .عمل ايجاد واژن براي مرد تراجنسي  
١٣ . Dorchen 
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 ١٥»بهداشـــت جنســـي و بيمارشـــناســـي«به نام  ١4اصـــطلاح ترانســـجندر بودن بعداً با اثري از اف اوليون
ــتر عموميت يا ــندهبيش ــت  ١٦اي ديگر به نام ويرجينيا پرينسفت. اما نويس ــجندر اس كه خود يك ترانس

عموميت يافت. او تمايز » ترانس وســــتيا«ي او اي داد كه از طريق نشــــريهبه اين عنوان معناي ويژه
هويت جنســيتي و جنس بيولوژيك را بيشــتر مورد تأكيد قرار داد. و خود را يك ترانســجندر ناميد؛ 

ــي ك ــيته نمييعني كس ــت. اش رخواهد جنس ــيتي ديگري را برگزيده اس ا تغير دهد، اما هويت جنس
ــد و نامي عام ــتر با هويت جنســيتي نزديك ش ــجندر بيش ــوال قلمداد بنابراين ترانس تر از ترانســكس

گرديد. اما تقريباً همزمان با او براي نخســــتين بار كاربرد عنوان ترانســــكســــوال در كتابي از هنري 
استفاده شد و معناي جديد پيدا كرد. او اين عنوان را در يك » پديده ترانسكسوال«نام بنجامين به 

تراز تشـخيص هويت جنسـيتي مطرح كرد. در اين تراز در يك سـر طيف كسـاني قرار دارند كه صـرفاً 
ي هويت جنســـيتي برايشـــان چندان كنند، اما مســـئلهپوشـــي اســـتفاده ميبراي لذت بردن از مبدل

هايي قرار دارند كه موضوع هويت جنسيتي به طور در سوي ديگر طيف ترانسكسوالحساس نيست. 
 .Benjamin, 1966, p) رسندجدي برايشان مطرح است و تنها از طريق عمل تغيير جنسيت به آرامش مي

ها ي ترانســكســوالن به مســئلهتوان گفت بنجامين آغاز كننده گفتمان جديدي اســت كه در آمي .(16
شود؛البته در كنار اشكال ديگري كه هر يك هاي اقليت جنسي نظر افكنده ميمستقل از ساير هويت

  به نوعي به هويت جنسيتي مربوط هستند.
بنابراين تحت تأثير كاربرد اصطلاح ترانسكسوال توسط كساني مانند بنجامين اين اصطلاح بيشتر براي 

دهند به كار براي تغيير جنسيت دارند و در شرايط حادتر تن به چنين تصميمي مي كساني كه آمادگي
تواند شامل وضعيت يك ترانسكسوال نيز بشود، صرفاً به تر ترانسجندر، كه ميرود و اصطلاح عاممي

يت جنســــيتي را كســــي اطلاق مي يان جنس بيولوژيكي و هو ماعي از تطبيق م كه الگوي اجت شــــود 
معناي خاص اين واژه ترانســـجندر كســـي اســـت كه علاوه بر نپذيرفتن الگوي اجتماعي  پذيرد. بهنمي

ــيت نيز نمي دهد. هويت جنســيتي در مورد خود، مانند ويرجينيا پرنس تن به عمل جراحي تغيير جنس
سوال در نهايت با عمل جراحي تن به چنين الگويي مي سك دهد تا با آن تطبيق پيدا كند، در واقع تران

  كند.انسجندر اين مسير را دنبال نمياما تر
  
  
  

                                                             
١4 . John F. Oliven 
١٥ . Sexual Hygiene and Pathology  (1965) 
١٦ . Virginia Prince 
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  ي تشخيص هويت جنسيتي اقليتيها.  ترازبندي4,٢
ري از هنري بنجامين براي نخستين بار به طور دقيق تعريف و ترازي براي اصطلاح ترانسكسوال در اث

سوي با تراز كينزي به صورت يك  شان در نظر گرفته شد. بنجامين اين تراز را هم تشخيص هويت اي
اي در نظر گرفت. همانطور كه براي كينزي نيز حركت طيف از يك گرايش مطلق به طيف و شــش مرتبه

ــمت يك ســر ديگر طيف  ــوال بودن به س ــكس بود، در اينجا نيز حركت از يك تمايل ضــعيف به ترانس
ــمت يك تمايل قوي و اختلال ــت. او به صــورت زير اين تراز را س ــوال بودن اس ــكس گونه براي ترانس

  :(Benjamin, 1966, p. 16) دهدنمايش مي

  
 
  

از نظر عرف ميان هويت جنسـيتي و اندام جنسـي تطبيق وجود دارد؛ يعني مرد كسـي اسـت كه داراي 
ست كه اين اندام آلت مردانه قلمداد مي سي ا ست كه آلت اندام جن سي ا شود و زن از نظر عرف ك

ش بر اساس شكلي كه دارد آلت زنانه خوانده شده است. بر اساس اين نامگذاري ما كساني اجنسي
ــته ديگري را زن خوانده ــيتي ما با اين مردانه/زنانه را مرد و دس ــورتي كه نقش جنس ايم. حال در ص

شود. چنين كساني اصطلاحاً بودن آلت تطبيق كند هويت جنسيتي ما از سوي مردم متعارف قلمداد مي
سيتي كه براي خود مي افراديشوند؛ يعني خوانده مي] cisgenderجندر [يسس  شناسندكه هويت جن

. اما كساني هم هستند كه از اين تطبيق مورد نظر عرف كندشان تطبيق ميعرف با اندام جنسياز نظر 
سيتي كه براي خود قايلفراتر مي سي كه مردم آن را مردروند و هويت جن انه يا زنانه اند با اندام جن

پوش، گيرد كــه مبــدلكنــد. اين مفهوم اخير طيفي از كســـــاني را در بر ميانــد تطبيق نمينــاميــده
شوند. بنابراين در اينجا نيز به مانند كويين/كينگ، ترانسجندر، ترانسكسوال و غيره خوانده ميدرك

  ها را بايد بشناسيم.ي متنوعي از هويتجنسي ما مجموعهگرايش

  گروه سنخ  نام
  گروه اول  I  پوشيشبه مبدل

  گروه اول  II  پوش فتيشيمبدل
  گروه اول III  پوش حقيقيمبدل

  گروه دوم IV  نياز به جراحيترانسكسوال بي
  گروه سوم  V  ترانسكسوال نيازمند به جراحي تقريباً 

  گروه سوم VI  ترانسكسوال نيازمند به جراحي شديداً 
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سوا سك سيتي تران صرفاً امري مربوط به جابجايي در پوشش در اين تراز هويت جن ل در گروه اول 
هاي جنسيتي است. اين امر ممكن است شكل يك اجرا و نمايش را داشته باشد و و نقش و ژست

ها و حركات متفاوت با پوشــــي يا ژســــتدلالت واقعي در آن نباشــــد. اما در گروه دوم اين مبدل
ص تمايل جدي به تغيير در هويت جنســــيت بيولوژيك صــــرفاً شــــكل نمايشــــي ندارد و شــــخ

سيتي صورت يك اختلال ظاهر و فرد را به طور جدي با جن سوم اين نمايش به  اش دارد. در گروه 
سيتي سئله تطبيق اندام اش دچار تعارض ميزندگي جن سيتي م شكل از هويت جن سازد. در اين 

گردد. اين سد مطرح ميشنااي كه فرد براي خود به رسميت ميجنسي بيولوژيك با هويت جنسيتي
كند گاهي تحت عنوان اختلال شـــناخته موضـــوع به جهت اينكه مشـــكلاتي در زندگي فرد ايجاد مي

  شود. مي
شخيص اين اختلال شاخصبراي ت شاره در گونه  صي مورد ا شخي هايي نيز وجود دارد. معيارهاي ت

ست اختلالات رواني ناميده مي سآنچه فهر شنا سوي انجمن روان گردد. ي آمريكا اعلام ميشود، از 
سخه ستين ن ست  ِدر نخ سواليتي هنوز به عنوان  DCM‐III)  (ي اين فهر سك كه كه در آن مفهوم تران
 ,APA) هايي براي شــخص ترانســكســوال بالغ ذكر شــده اســتشــود چنين ملاكاختلال شــناخته مي

DSM, 1987, p. 76):  
  گراييبراي ترانسكسوال  302.50شاخص معاينه 

  ناهمگوني مداوم و عدم تناسب با جنسيت مفروض (اندام جنسي بيولوژيك) شخص -
مشغوليت مداوم دست كم دو سال براي خلاص شدن از شخصيت جنسي اوليه و ثانويه  -

  و كسب خصوصيت جنسيِ جنس مخالف
  شخص بايد بالغ بوده باشد. -

  
ــخه ــوع مداومت و مقاومت ي بعدي نيز اين اختلال ِدر نس ــت و همچنان موض ــده اس گونه تعريف ش

ست. اين امر به جهت  شاخص مطرح ا سيتي به عنوان يك  تمايل فرد براي ايفاي نقش معكوس جن
گيرد كه زندگي عادي فرد در جامعه را گونه ميآن اســـت كه ترانســـكســـوال زماني شـــكل اختلال

صرفاًمختل كند. براي يك مبدل سي كه  سيتي ديگرگونه اهميت  پوش يعني ك اجراي يك نقش جن
ــاني كه در نمايش ــيتي به عنوان درگدارد يا كس  Dragكويين [] يا درگDrag Kingكينگ [هاي جنس

Queenــكل حادي در نمي] معرفي مي ــئله به ش ــوند، مس آيد و پس از اجرا و نمايش همه چيز به ش
نظم خود مخلِّ تمايل اوست و بنابراين در گردد. اما براي يك ترانسكسوال اين نظم روزمره باز مي

  است.ستيزي مداوم با نقشي است كه جامعه به جهت اندام جنسي به او تحميل كرده 
خه منوآل فوق يعني  ته در جديدترين نســــ ــــان از عنوان اختلال اجتناب  DCM‐Vالب ناس روانشــــ

كند. بنابر ا حفظ مياند. هرچند عنوان جايگزين همچنان وضــــعيت ناهمســــان فرد با جامعه ركرده
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جاي اختلال هويت جنســــيتي از عنوان  به  خه  كا در اين نســــ ــــان آمري ناس اعلام انجمن روانشــــ
»Dysphoria «ترجمه كرد. » بيقراري«يا » آشـــفتگي«توان آن را به كه مي ١٧اســـتفاده شـــده اســـت

ويت اش با هنجارهاي عرفي در مورد هبيقراري كه فرد از جهت ناهمســــاني بدن و اندام جنســــي
كند. البته بايد متذكر شد منشأ اصلي اين بيقراري جامعه و هنجارهاي خشك جنسيتي احساس مي

  و نامنعطف است.
ي زير گاه جنســــيتي دو مقولههاي هويتدر رابطه با همين نكته و نيز در جهت فهم بهتر ترازبندي

  شود:از يكديگر تميز داده مي
خواهد داشته باشد با تلقي عرفي كسي كه نقش جنسيتي كه مي: يعني ]Transsexualترانسكسوال [الف)  

اش پذيرد اما نقش جنســيتيكند. او اين نظم و تطبيق عرفي را مياش تطبيق نمياز اندام جنســي
خواهــد مطــابق بــا همين نظم عرفي نقش بينــد. بنــابراين ميرا مطــابق بــا اين الگوي عرفي نمي

لزم تغييري در اندام بيولوژيك اوســــت. بنابراين در اش را اجرا كند. اين امر مســــتجنســــيتي
  گيرد.ترازبندي بنجامين مفهوم ترانسكسوال در گروه سوم از جدول او قرار مي

سجندر [ب)  سي]Transgenderتران سي كه عدم تطبيق مذكور را در تغيير اندام جن بيند اش نمي: يعني ك
سيتي صرفاً از هويت جن شبلكه  ستيز خود را نه با اندام ده فراتر مياي كه براي او تعيين  رود و 

سي بلكه با نقش از قبل تعيين سيتيشده جن سط جامعه دنبال ميي جن كند. بنابراين مانند اش تو
ــكســوال در پي تغيير اندام جنســي نمي توان گفت ترانســكســوال چنانكه امروزه رود. ميترانس

  دي بنجامين است. شود مطابق با گروه اول و دوم در ترازبناستفاده مي
] sex: با استفاده از تعاريفي كه در مقاله پيشين ذكر كرديم بايد ميان جنسيت بيولوژيكي [توضيح

سيتي [ سيgenderو نقش جن سيت بر مبناي اندام جن شد. چنانكه گفتيم اولي به جن  ] تمايز قايل 
عي اســت نه بيولوژيكي. اي اجتمااشــاره دارد و دومي به شــكل اجتماعي زن يا مرد بودن كه مقوله

در مورد تفكيك بالا نيز خوب اســـت همين تفكيك را در نظر آوريم. ترانســـكســـوال تمركزاش بر 
جنســيت بيولوژيكي اســت كه به نظرش بايد با جنســيت اجتماعي تطبيق پيدا كند. اما ترانســجندر 

ست و آن را محور تغيير مي سيت اجتماعي ا سيت مورد  شمارد. بنابراين تطبيقتمركزش بر جن جن
  رود.كند و در پي جراحي نيز نميش را با جنسيت بيولوژيكي دنبال نمينظر

  . هويت جنسيتي و فرهنگ٢,٥
  

كند. برخي رفتارها كه نقش پذيرش هويت جنسيتي و تعارض با آن هميشه شكل نسبي پيدا مي
قلمداد نگردد. گونه دهد ممكن است در يك فرهنگ رفتاري ترانسجنسيتي متفاوتي را نشان مي

                                                             
mental‐314g.org/index.php/viewpoint/‐ss‐http://i‐. بنگريد به گزارش اين منوآل در سايت مطالعات جنسيت در اين نشاني:  ١٧

disorders  
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شــده اســت و لباس خاصــي ي قاجار رفتارهاي خاصــي مردانه تلقي ميبراي مثال در ايران در دوره
شاخصشده. در دورهبراي مردان در نظر گرفته مي سيتي تغيير كرده ي پهلوي اين  ست. هاي جن ا

نگي و تر جامعه اين شـــكل از پوشـــش حاكي از زناتر شـــد و براي بخش ســـنتيلباس مردان تنگ
ـــبت » مزلّف« ـــت؛ مرداني كه به همين مناس ـــدند. خوانده مي» فكُُلي«بودن مردان مدرن داش ش

هاي تنگ بپوشــند، يا رفتار لطيفي داشــته همچنين امروزه ممكن اســت برخي پســران جوان لباس
شده است. چنين مرداني در مقايسه با شخصيت باشند كه براي نسل قبلي رفتاري زنانه تلقي مي

ي صفوي و قاجار است، ممكن است يك زن يا يك كه باز مانده از دوره» حسين كرد«استان مرد د
هاي بيان جنســيتي چنانكه بارها در اين كتاب ذكر تلقي گردد. بنابراين شــاخص» امرَد«يا » مزلّف«

شـــد از يك فرهنگ به فرهنگ يا از يك نســـل به نســـلي ديگر متفاوت اســـت. تشـــخيص هويت 
و » تفاوت«فرهنگي و نسلي دارد و در يك فرهنگ و نسل مشخص بايد ملاك جنسيتي شاخصهاي 

  جو كرد.وجنسيتي را جست» ناهمساني«
  

 هاي جنسيتيدامنه نامحدود هويت
شد نامگذاريبنديامروز در كنار طبقه ست كه هايي كه ذكر  شده ا سيار ديگري نيز آفريده  هاي ب

قرارشان داد. به عنوان نمونه به اين اصطلاحات توجه توان به راحتي در ترازهاي مورد اشاره نمي
  كنيد:

سم سر هرمس ]: اين واژهHermaphroditism[ هرمافروديتي ست كه به هرمافروديت، پ اي قديمي ا
شود. پسري كه آلت جنسي مردانه و پستان و آفروديت دو تن از خدايان يونان باستان اطلاق مي

اشـــاره دارد كه هر دو اندام را دارا ونههاي دو جنســـيزنانه دارد. اما در زيســـت شـــناســـي به گ
  اشاره دارد.هستند. همچنين در انسان نيز به گونههاي دو جنسي

]: كســــاني كه به نقش جنســــيتي واحدي، اعم از اينكه مطابق با Gender Variant[ تنوع جنســـيتي
را براي خود دوســت  هاشــان باشــد يا نه، پايبند نيســتند و تنوعي از اين گونهجنســيت بيولوژيك

  كنند.دارند و اجرا مي
توان ادامه دارد. اين اقســــام و گونههاي ديگر به راحتي روي نمودارها قرار اين فهرســــت را مي

افتد. شايد اين خصلت سازيم گويا هنوز چيزي هست كه بيرون ميگيرندو وقتي نموداري مينمي
سيت است كه در برابر خط سي و جن كند. در بررسي هر يك از ا مقاومت ميهكشيعمومي ميل جن

هاي متنوع را بازشــــناخت كه به راحتي ممكن اســــت با توان اين مقولهانواع گرايش جنســــي مي
شوند. براي درك بهتر مقوله شكيل اين يكديگر خلط  سيتي مراحل ت سي و هويت جن ي گرايش جن

بعدي اين امر را بيشــتر امور و تشــخيص آن در فرد به صــورت يك هويت اهميت دارد. در مقاله 
  توضيح خواهيم داد.  
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  . اشكال ترانس بودن٢,٦
  

اشـــكالي از » ها در محيط كارراهنماي كاملي از وضـــعيت ترانســـجندر«در كتابش  ١٨ونســـا شـــرايدن
  شمرد:ميترانس بودن را به صورت زير بر

  هاي اوليه و ثانويه. ترانسكسوال٢,٦,١
 

اند. اين تجربه براي كساني كه در پوشي را در آغاز داشتهلاي از مبدها تجربههمه ترانسكسوال
ــوال نامگذاري مياين دوره باقي مي ــكس ــود. در اين مرحله مبدلمانند به عنوان ترانس ــي ش پوش

ندارد. در مرحلهوجهي فتيشــــي دارد و هنوز مســــئله بارزي  ي بعدي ي هويت جنســــيتي نقش 
پوشــي برايشــان موضــوعي هويتي تيشــي مبدلهاي ثانويه قرار دارند كه وجه فترانســكســوال

  كنند.تري در زندگي شان دنبال ميي بلوغ اين كار را به طور جديشود و تدريجاً از دورهمي
  . ترانسكسوالهاي پيش از عمل و پس از عمل جراحي٢,٦,٢

 
ـــاني كه پيشپس از دوره ـــتهي بلوغ برخي از كس ـــيتي را تر تجربيات فوق را داش اند هويت جنس

كنند. همچنان يابند و تمايل  دروني به تغيير فيزيكي بدن خود پيدا ميخشــــي از زندگي خود ميب
اند (با آنكه اندام و بدن كنند كه واقعاً دخترشــــوند برخي از ايشــــان احســــاس ميكه بزرگتر مي

اً ها تدريجپســــران را دارند) و يا پســــرند (با آنكه اندام و بدن دختران را دارند). اين ترانس
ـــان تعيين كردهبرنامه ـــيتي برايش ـــت نمي اي را كه جامعه براي پذيرش هويت جنس پذيرند و اس

ها از طريق هاي كلينيكي مربوط به ترانســكســوالكنند تا از طريق در پيش گرفتن برنامهتلاش مي
  .(Sheridan, 2009, p. 9) تراپي يا عمل جراحي وارد عمل شوندهورمون

  . ترانسجندرها٢,٦,٣
 

سيتي متفاوت با جنس بيولوژيكي ساعات روزانه را در جن شي يا تمام  ستند كه بخ ساني ه شان ك
كنند. و تمايلي به عمل تغيير جنســيت ندارند. اين افراد معمولاً خود را ترانســكســوال ســپري مي

ام جنســــي متفاوت با هويت شــــمارند. اين افراد تعارض و ناخرســــندي بابت داشــــتن اندنمي
كند اش را مردانه تعريف ميشــان ندارند؛ يعني يك ترانســجندر زن كه هويت جنســيتيجنســيتي

اش را اش ناخرســند نيســت و يا يك مرد ترانســجندر كه هويت جنســيتيبابت داشــتن آلت زنانه

                                                             
١٨ . Vanessa Sheridan 
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ندامي كه اســت بابت داشــتن آلت جنســي مردان در بدنش ناخرســندي ندارد. ازنانه تعريف كرده
  براي يك ترانسكسوال ممكن است به شدت مشمئز كننده باشد.

 ١9 پوشان. مبدل4,٢,٦
پوشـان كسـاني هسـتند كه ها وجود دارد، اما مبدلي ترانس ِپوشـي تقريباً براي همههرچند مبدل
ــئلهپس از دوره ــيتي اهميت ويژهي بلوغ مس كند و اين كار را به عنوان اي پيدا نميي هويت جنس

ضوع لذت پي ميم ست دوو شند و در زندگي گرا يا دگرجنسجنسگيرند. اين افراد ممكن ا گرا  با
گرايانه  با جنس ديگر برقرار كنند و مشكلات گرايانه يا دگرجنسجنسعادي خود رابطه معمولي دو

  مربوط به هويت جنسيتي را تجربه نكنند.
  ٢٢مترانسوستيتيس، ٢١ترانسوستيسم، ٢٠. ترانسوستيت٢,٦,٥

 
ي هويتي است. بنابراين پوشي يك مسئلهها مبدلپوش براي برخي ديگر از ترانسبرخلاف مبدل

وقت پوشــي در آن امري موقتي و پارههاي بيمارشــناختي كه مبدلدر روانشــناســي براي وضــعيت
كند از اصــــطلاحات ترانســــوســــتيت، ترانســــوســــتيســــم يا نيســــت و زندگي فرد را مختل مي

  كنند.تفاده ميترانسوستيتيسم اس
پوشــي به جهت اصــطلاحات فوق اما امروزه به جهت نقد چنين رويكرد بيمارشــناختي از واژه مبدل

گيرد نيز از واژه تري به خود ميپوشــي وجه جديشــود و ترجيحا در مواردي كه مبدلاســتفاده مي
  .(Sheridan, 2009, p. 10) كنندپوشي استفاده ميمبدل

 ٢٣. زنانِ مردانه٢,٦,٦
كنند كه ممكن است اين يك مسئله فرهنگي است كه زنان پوشش و رفتار و زندگي را انتخاب مي

هايي كه نســبت به گذشــته يا نســبت به يك فرهنگ ديگر مردانه تلقي گردد. موهاي كوتاه، لباس
شغلمردان مي شند، انتخاب  ست در جوامع امروز دليلي بر ي مردان تلقي هايي كه ويژهپو شده ا

گرا  چنين تواند تلقي گردد. گاه زنان دگرجنساين كه چنين زني لزبين يا ترانســـجندر اســـت نمي
گزينند و ممكن است دلايل آن صرفاً مدهاي فرهنگي يا انتخاب فردي ميشكل بيان جنسيتي را بر

  باشد. 
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  ٢4..مردانِ زنانه٢,٦,٧
نوايي بيشتري با بيان جنسيتي دلي و همدان نيز در جوامع امروز تدريجاً همي بالا مربرخلاف مقوله

شــد را اند و اشــكالي از پوشــش، مدل مو، رفتار و خلقيات و مشــاغلي كه زنانه تلقي ميزنان يافته
ـــتند يا مردان برمي ـــوال هس ـــكس گزينند. اين عمل به معني اين نيســـت كه چنين افرادي ترانس

مكن است اساساً چنين مقولاتي در مورد ايشان صدق نكند. اما چنين زنان گرا هستند، مهمجنس
توان ذيل اشـــكال ترانس بودن ي هويت جنســـيتي ميو مرداني را به جهت وارد شـــدن در مقوله

ـــيتي ذكر  ـــكال از هويت جنس ـــرايدن در كتابش براي اين اش ـــطلاح ديگري كه ش مطالعه كرد. اص
شود؛ يعني كساني كه هويت ه به چنين افرادي اطلاق مياست عنوان متروسكسوال است كنكرده

سيتي سنتجن شهرهاي بزرگ امروزي برخلاف  شكلي شان در  سعه نيافته  سيتي مناطق تو هاي جن
ـــوم را رعايت نمي برند يا كنند؛ مرداني كه از لوازم آرايش زنانه بهره ميمتفاوت دارد و نظم مرس

ي پوشــش و آرايشــي كه نند يا زناني كه به چنين شــيوهكبرخي اشــكال لباس زنانه را اســتفاده مي
  . ٢٥مندندخاص مردان است علاقه

  جنسي و هرمافروديت: . بين٢,٦,٨
 

كســـاني كه از نظر اندام جنســـي ابهام يا دوگانگي داشـــته باشـــند و بر اســـاس اندام جنســـي يا 
جنســي (اســتروژن، هاي ) يا هورمونX,Yهاي بيولوژيك جنســي ديگر مانند نوع كروموزوم (خصــلت

جنســــي يا بندي كرد، بينهاي مذكر/مؤنث دســــتهتســــتســــترون)، نتوان ايشــــان را در مقوله
.يعني كســــاني كه مثلاً برخلاف ظاهر و اندام جنســــي كه به عنوان ٢٦شــــوندهرمافروديت ناميده مي

لت بيشــــتر نوعي ابهام در  x,yاش به صــــورت يك زن دارد، تركيب كروموزومي اســــت. اين حا
به معناي خاص هرمافرديت  شــود. اماجنســي ناميده ميص جنس بيولوژيك اســت كه بينتشــخي

كند. در واقع چنين چيزي مردانه در بدن را دلالت مي-شــكل نابي از دوگانگي اندام جنســي زنانه
كه يك بدن همزمان هم آلت زنانه داشته باشد و در كنارش آلت مردانه، امري بسيار نادر است. 

اي چنين مواردي از السينامند. در دانشگاه يومي» هرمافروديت راستين«ادري را چنين موارد ن

                                                             
٢4 . Feminine male 

  . براي مطالعه اين واژه نگاه كنيد به : ٢٥
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=metro%20sexual  

اند كه مورد استفاده آن در ) ناميدهshemaleآلت مردانه دارند اما بدن زنانه دارند را شي ميل ( مثلاً. در صنعت پورن چنين افرادي را كه  ٢٦
  همين حوزه پورن است.
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ــت ــكل متدوالي از بين٢٧دوگانگي مورد گزارش بوده اس ــت . اما ش ــورت اس ــي بودن به اين ص جنس
كه شــــخص در كنار يك ارگان جنســــي مانند پســــتان زنانه آلت جنســــي مردانه دارد و يا آلت 

ـــي ـــتهجنس ـــاً در دس ـــخص اش گيرد. يا اينكه بر خلاف ظاهر زنانهندي واژن/كير جاي نميباش مش
هورمون مردانــه دارد يــا بــه عكس و يــا برخلاف ظــاهراشً كروموزوم او از الگوي مورد انتظــار 

  .(Sheridan, 2009, p. 11) كند(ايكس/ايكس براي زنان و ايكس/واي براي مردان) تبعيت نمي
ي هويت توان چند مورد ديگر را نيز اضــــافه كرد كه با مقولهعلاوه بر اين انواع مورد اشــــاره مي
رود كه تقريباً معادل با ترانســجندر به كار مي ٢٨»تنوع جنســيتي«جنســيتي مرتبط اســت. براي مثال 

ي كه با و عبارت است از حالتي كه در آن فرد هويت جنسيتي متفاوت با آنچه براي جنس بيولوژيك
سيتي به كار آن به دنيا آمده مي ستند كه در رابطه با هويت جن صطلاحات زيادي ه طلبد. همچنين ا

  روند. براي مثال:مي
كند، بلكه در اش خود را تعريف نمي: كه نه تنها در هويت جنســـيتي تعيين شـــده٢9جنســـيتي-همه

  كند.ت را انتخاب ميها سياليماند و بين اين هويتهويت جنسيتي ديگري نيز باقي نمي
ــيتي-دو ــوال٣٠جنس ــكس ــت كه در ايران برخي به ترانس ــطلاح متعارفي نيس ها اطلاق : اين همان اص
سيتي يا باي-كنند. دومي سيتي را براي خود قايل -جن ست كه هر دو گونه هويت جن سي ا جندر ك

 كند.شود، گاهي اين و گاهي آن جنسيت را اجرا مياست و ميان اين دو جابجا مي
ي كســــاني كه هنجارهاي تفكيك بيان جنســــيتي زن و مرد را : يعني تقريباً همه٣١جنســـيتي-كويير

  هاي ترانس شود. تواند شامل همه گونهكنند كه ميرعايت نمي
: اين واژه اشــاره به كســاني دارد كه در ســنت نمايشــي كشــورها از طريق ٣٢كينگكويين/درگدرگ

كند پوشــي زنانه مياَشــكال نمايشــي كســي را كه مبدلكنند. در اين پوشــي نقش ايفا ميمبدل
سي را كه مبدلكويين ميدرگ شي مردانه مينامند و ك شكل از كينگ ميكند درگپو خوانند. اين 

پوشي براي تفريح يا مقاصد ديگر است و اغلب شكل اي از اجراي مبدلترانس بودن بيشتر نحوه
ها و كوييناين دو در مسئله اجرا و نمايش است. درگهويتي براي بازيگرانش ندارد. تنها تفاوت 

دهند و از اين طريق معمولاً دو هدف را پوشـــي را در خدمت هنر اجرا قرار ميها مبدلكينگدرگ
بال مي ماعي و دن جاد اثر اجت نه و دوم اي يك هنر اجراگرا به عنوان  جاد تفريح و تفنن  ند: اي كن

اين خصـــلتي اســـت كه كمتر براي كســـاني كه هنر ســـياســـي در فضـــاي عمومي از طريق اجرا. 
                                                             

  . بنگريد به: ٢٧
ih.gov/pmc/articles/PMC153648/http://www.ncbi.nlm.n  

٢٨ . Gender Variant 
٢9 . Pan-gender 
٣٠ . Bi-gender 
٣١ . Queer-gender 
٣٢ . Drag-Queen, Drag-King 
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پوشــي به عنوان شــناســند آشــناســت. در ايران از قديم مبدلها را ميكينگها و درگكوييندرگ
پوشــي نمايشــي كه در هاي اســاســي ميان مبدلگرانه وجود داشــته اســت. اما تفاوتيك هنر اجرا

شوند كينگ خوانده ميكويين و درگگايران وجود داشته است و آنچه در هنر اجراگري مدرن در
ي قاجار در اجراهاي دوره» مســخره«دلقك يا به اصــطلاح » ايكريم شــيره«وجود دارد. براي مثال 

ي اجرا هيج خصـــلت برده اســـت. اين شـــيوهو رقص با لباس زنان بهره مي پوشـــيخود از مبدل
پوشي ي اجراي مبدلاين شيوه اي جنسيتي نداشته است.هاجتماعي و سياسي براي بازي با نشانه
شه سته كردن كلي ست كه در جامعه از زنان وجود دارد. هرچند اغلب در جهت برج سيتي ا هاي جن

دهند ها را توسعه ميشود كه همين كليشهها نيز وارد ميكوييناين انتقاد از سوي برخي به درگ
دهند بوده است، چون نشان ميپردازان جنسيت كويين مدرن اغلب مورد استقبال نظريهاما درگ

هاي جنســيت تنها اشــكالي از اجرا هســتند كه پس از اتمام اجرا ديگر وجود ندارند. به كه نشــانه
هـا را از كســـــاني كـه ميـل بـه هويـت جنســــيتي ديگري دارنـد مـاننـد همين جهـت بـايـد درگ

را بايد نسبت آن ها از ساير اشكال ترانس ها جدا كرد. مهترين ويژگي متمايز درگترانسكسوال
  گري دانست. با هنر نمايش و اجرا

  شناسي از ترانسكسوال/ترانسجندر بودن.  يك تيپ٢,٧
  

شكلي مقوله ستين  ست بندي كه در مورد ترانسنخ سيت بيولوژيكي ا ساس جن ها وجود دارد بر ا
ــه مي ــا دو شــــكــل اصــــلي ك ـــــاس م ــد. بر اين اس ــد از آن فراتر رون ــه مرد«خواهن             »         زن ب

)F[emale] to M[ale](  به زن«و كه وقتي جنس  )F[emale] to M[ale](» مرد  به اين معني  داريم. 
سيتي مردانه را دنبال مي زن به «كنيم، يك ترانس تعيين شده براي ما مؤنث است، اما هويت جن

انه هســـتيم و به عكس وقتي جنس تعيين شـــده براي ما مردانه اســـت و آلت جنســـي مرد» مرد
هستيم. اما اين قالب » مرد به زن«كنيم، يك ترانس داريم، اما هويت جنسي مؤنث را انتخاب مي

صلي  ساس اين دو تيپ ا شكال متنوعي دارد. بر ا سيتي مردانه به زنانه ا كلي حركت از هويت جن
اند كه مربوط به اين اســت كه طرف مقابلي كه به ســمت شــناســي فرعي كردهبرخي از محققان تيپ

آن گرايش داريم چه جنسيتي دارد. در واقع تركيبي از هويت جنسيتي و گرايش جنسي را پيش 
ها را اند. لاورنس اين ديدگاهها را گرد آورده و به صورت جدول زير مجموعه تيپ شناسيكشيده

  :(Lawrence, 2008, p. 430) است ذكر كرده
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  گراغير همجنس  گراسهمجن  

 مرد
 به

  زن

ممكن است جذب زنان، زنان يا   منحصرا به مردان تمايل دارد
  مردان، يا هيچكدام از ايشان، شود

اش آشكارا دخترانه ي كودكيدر دوره
  است

اش آشكارا ي كودكيدر دوره
  دخترانه نيست

بيند بيشتر به نظرش ها را ميكسي كه آن
  رسندزنانه مي

بيند بيشتر به ها را ميآن كسي كه
  رسندنظرش زنانه مي

پوشي برانگيختگي جنسي با مبدل  پوشي برانگيختگي جنسي ندارندبا مبدل
  اند يا دارندداشته

ي انتقال سالگي دوره ٢٠معمولاً در حدود 
  گذرانندجنسي را مي

سالگي يا ديرتر  ٣٠معمولاً در 
  گذرانندي انتقال را ميدوره

 زن
 به

مرد
  

احتمالاً نخست جذب مردان يا هم   شونداغلب به نحو انحصاري جذب زنان مي
  شوندزنان و هم مردان مي

ي كودكي معمولاً به نحو در دوره  در كودكي آشكارا مردانه هستند
  آشكاري مردانه نيستند

شان بيشتر از نوع مردانه  ٣٣ي جنسينگره
  است

شان كمتر از نوع ي جنسينگره
  است مردانه

  تمايل كمي به فالوپلاستي دارند  تمايل بسياري به فالوپلاستي دارند
درماني همراهي بيشتري با روان  درماني دارندهمراهي كمي با روان

  دارند
ي انتقال جنسي سالگي دوره ٢٠معمولاً در 

  گذرانندرا مي
ي انتقال سالگي دوره ٢٠معمولاً در 

  گذرانندجنسي را مي
 

ــم مياين تيپ آنچه در ــي پيش از همه به چش ــناس ــت تلقي گرايش ش آيد و تقريباً آزاردهنده اس
شناسي را انجام جنسي است كه با هويت جنسيتي تركيب شده است. هرچند كساني كه اين تيپ

                                                             
٣٣ . Sexual Attitude 
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هاي هاي جنســــي چنين تلقي از هويتاند، اما از ديدگاه اقليتاي بودهاند محققان برجســــتهداده
شناسي به اين گرا در اين تيپرسد. قرار دادن عنوان همجنسبه نظر غريب ميجنسيتي ترانس 

جهت اســت كه اندام جنســي بيولوژيكي دو جنس ملاك داوري قرار گرفته اســت و بر اين اســاس 
شــناســي وقتي ترانس به لحاظ بيولوژيكي مرد باشــد و به مردان تمايل داشــته باشــد در اين تيپ

نده مينوع همجنس ند اين عنوان همجنسگرا خوا مان گرايش همجنسشــــود. هرچ گرايي گرا ه
نيســت، اما چنين كاربردي حاكي از پذيرش ملاك اندام جنســي اســت كه موجب خرســندي اغلب 

شــــوند نخواهد بود. در اين گرا خوانده ميهايي كه در تراز بالا همجنسها به ويژه ترانسترانس
هاي اخلاقي و توجه به جهان زيست كساني كه مطالعه قتها معمولاً دانشمندان دشناسيگونه تيپ

آورند. در اين گونه موارد كنند ندارند و از موضــــع عرفِ جامعه ادبيات خود را به دســــت ميمي
  گرايان هنوز نياز به نقد ادبيات علمي دارند. ها بيشتر از همجنسترانس

  جندرهاآيي و تشخيص هويت جنسيتي در ترانسكسوال/ترانس. برون٢,٨
  

شــود. كمتر توجهي به نقش و هويت جنســيتي مي آيي و تشــخيص هويت جنســيهاي بروندر مدل
هاي مربوطه عموماً مشغول به گرايش جنسي اين امر به جهت تمركز بر گرايش جنسي است. مدل

ستند. از اين جهت مدل دوگِي گرايش دوجنسهمجنس گرايي گرايي را نيز در كنار همجنسگرا ه
سوالر دارد. اما علاوه بر همجنسدر نظ سك شابه را گرايان، تران سيري م سجندرها نيز م ها و تران

ـــتوخانهطي مي ـــكلي از زندگي پس ـــان نيز ش اي وجود دارد و فرد به مانند يك كنند. در مورد ايش
ستوخانه خود بيرون ميجنسگرا و دوهمجنس شده گرا از پ آيد. در اين مورد نيز تحقيقاتي انجام 

  پردازيم.ها ميت كه به بررسي نتايج آناس
  .  رشد هويت جنسيتي ٢,٨,١

تواند مربوط شود توجه كنيم. آيي ميي برونتري كه به اين نحوهخوب است نخست به موضوع عام 
گيرد. فرد از ابتدا خود را مرد يا ها به طور عام شــكل مياينكه چگونه هويت جنســيتي در انســان

  پذيرد.دهد و ميتدريجاً چنين هويت جنسيتي را در خود تشخيص ميشمارد. بلكه زن نمي
  در مورد اين فرآيند دست كم سه نظريه در روانشناسي رشد جنسي وجود دارد:

اش : كه معتقد اسـت فرد در فرآيند رشـد جنسـي مطابق با جنس بيولوژيكينظريه روانكاويالف) 
كند و نوعي رقابت با (والد) را تجربه مينوعي تضــــاد با جنســــي موافق و تمايل به جنس مخالف 

آيد؛ براي مثال فرزند دختر خود را در رقابتِ با مادر براي داشــــتن در او پديد مي جنس موافق
ــور مي ــدنِ) پدر تص ــالگي روي مي ٦تا  ٣كند. اين فرآيند از حدود (مالك ش ــالگي  ٦دهد. از س س

لد همجنس با وا ند خود را  گاري ميفرز ندان مان ند و تلاش مياش ه تاري او را ك تا وجوه رف ند  ك
 كنداش همانندي مياش و فرزند پسر با پدر و مردانگيبياموزد. فرزند دختر با مادرش و زنانگي

(Stets & J. Burke, 2000, p. 998). 
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ـــناختيب)  ـــدي-نظريه ش اجه كودك با والدين را در : اين ديدگاه برخلاف رويكرد روانكاوي مورش
اي با الگوي شـــمارد. كودك پيش از چنين مواجهتشـــخيص اوليه هويت جســـيتي يك شـــرط نمي

شخيص مي سيتي براي خود ت سيتيِ والدين، هويت جن سپس در مواجه با والدين آن را جن دهد و 
از حدود  است معتقد است كه كودك نخستكند. كولبرگ كه اين ديدگاه را عرضه كردهتثبيت مي

شنود كه واژه دختر/پسر بودن را مي كند؛ يعني زمانيسالگي به هويت جنسيتي دست پيدا مي ٣
سالگي در مواجه با والدين اين  ٦آموزد و سپس در حدود سنين اش ميرا به صورت هويت و آن

 ). ibid, p. 999( كندهويت را تثبيت مي
دارد معتقد اســت كه كودك جنســيت را از طريق شــناختي ج) ديدگاه ســوم كه بيشــتر رنگ جامعه

رشـــدي والدين و معلمان را داراي نقش اســـاســـي -آموزد. اما برخلاف ديدگاه شـــناختيمحيط مي
ــير پذيرش يك مي ــويق كودك را در مس ــورت تنبيه و تش ــان از طريق آموزش به ص ــمارد. ايش ش

  ). ibidكنند(هويت جنسيتي ترغيب مي
  در افراد ترانسكسوال/ترانسجندر. تكوين هويت جنسيتي ٢,٨,٢

  
دهد و لزوما ً با شـــرايط گيري هويت جســـيتي را شـــرح ميي فوق روند عمومي شـــكلســـه نظريه 

هاي جنسي يكسان نيست. در اين نظريات امور خاص ممكن است تشكيل اين مفهوم براي اقليت
نســكســوال شــكلي از به صــورت يك اختلال يا بيماري توضــيح داده شــوند. چنانكه نزد فرويد ترا

  . ٣4  ,p. 2007(van der Ven ,6(اش را پذيرا نيستاختلال است كه فرد در آن هويت جنسيتي
رشدي تا حدودي امكان كسب هويت جنسيتي ترانسكسوال قرار داده شده -در نظريات شناختي

صوري از هويت ست. فرد پيش از مواجه با والدين ت سيتي ا شت ممكن جن اش دارد. اما اين بردا
ي تثبيت با الگوهاي محيطي كه وجود دارد تطبيق نكند. در نظريه ســــوم نيز كه اســــت در مرحله

جامعه و خانواده نقش اســـاســـي در آموزش هويت جنســـيتي دارند دســـت بالا به آموزش داده 
شود. اش ديده نميشود و تضاد برداشت شخص ترانسكسوال/ترانسجندر از هويت جنسيتيمي

سيتي شخيص هويت جن سجندر كه تمايلي به ت سوال و تران سك ساس هنجار اما فرد تران اش بر ا
  كند. اجتماعي ندارد به صورت ديگري اين فرآيند را طي مي

و  گانيياما شــرحي از مراحل تشــخيص هويت جنســيتي براي فرد ترانســكســوال/ترانســجندر را 
ــــ ــــامل مبدله كردههمكارانش در تحقيقي تجربي عرض ــــان، اند. در اين تحقيق افرادي ش پوش

                                                             
گرايش كند كه اختلال هويت جنسيتي شربر ناشي از سركوب . فرويد در خوانشي كه از خاطرات قاضي شربر دارد اين ادعا را مطرح مي ٣4

كه بايد به عنوان يك زن سكس كند. او تصور  شودمياش دچار اين تصور گراست. شربر يك قاضي مشهور است كه در ميانه زندگيهمجنس
به گرايش ي كند كه اين تصور از خود او نيست و بايد به القاي هيپنوتزمي در او پديد آمده باشد. فرويد معتقد است كه او از كودكي زمينهمي
  اش ظاهر شده است. بنگريد به:داشته و در بزرگسالي اين ميل او به صورت واپس زدن گرايش جنسهم

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Paul_Schreber  
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ــي، ترانســكســوالمبدل آيي و ي بروناند. تجربهها و ترانســجندرها انتخاب شــدهپوشــان فتيش
رســد در مورد ايشــان نيز بندي شــده اســت. به نظر ميتشــخيص هويت براي ايشــان ثبت و طبقه

رد با تعاريف رايج از جنســيت و تقابل ميل دهد. برخوگرايان روي مياتفاقاتي مشــابه به همجنس
دروني و داغ ننگ بيروني در اينجا نيز وجود دارد. آنچه در اين كشــــاكش فرد را به تشــــخيص 

دارد از يكســو نياز دروني به يافتن جايگاه مشــروع اجتماعي اســت و از ســوي ديگر هويتش وامي
فراد مشابه است. مراحل تشخيص حس اعتماد به نفسي كه ناشي از احساس تعلق به گروهي از ا

  هويت جنسيتي براي ايشان شامل اين چهار دوره است:
  الف. تجارب اوليه ترانسجندر     

  
در نخستين مراحل تشخيص هويت جنسيتي كه مطابق با الگوي روانشناسي رشد جنسي معمولاً از 

سيت خود دارد. در سالگي آغاز مي ٣ صوري از جن سجندر نيز ت شخص شود فرد تران اين تحقيق م
اند و در تراز هويت جنســيتي بنجامين در گروه دوم پوششــده اســت كه عموماً كســاني كه مبدل

دانند. اما در مقابل گيرند، كساني هستند كه در اين دوره از كودكي، خود را يك دختر ميقرار مي
ساني كه مبدل سيتي بنجامآن ك ست (مطابق تراز هويت جن شي ا شان فتي شي براي ين در گروه پو

ــيت  ــيت معكوس ندارند و خود را در قالب جنس ــوري از جنس ــت قرار دارند)، در كودكي تص نخس
ـــور ميبيولوژيك ـــان تص . در اين دوره (Gagne, Tewksbury, & McGaughe, 1997, p. 487) اندكردهش

ــيتي ميملزم به رعايت نقشاغلب اين كودكان از طرف خانواده و محيط  ــوند كه مطابق هاي جنس ش
هاي جنســيتي معكوس براي جنســيت بيولوژيكي ايشــان اســت. اما اغلب نوعي ميل مخفي به نقش

باقي مي كان اين كودكان  لت و انزوا از طرف اين كود جا ــــار محيطي موجب نوعي خ ند. اين فش ما
اند براي كاهش فشــار محيطي از ل داشــتهشــوند. برخي از افراد تحت آزمون فوق تدريجاً تمايمي

كنند كه ها تصــور ميدر اين دوره برخي از ترانســكســوال ).ibid, p.488مواد مخدر اســتفاده كنند(
كند. توانند داراي اندام جنســيِ جنسِ ديگر باشــند و تدريجاً اين وضــعيت در ايشــان تغيير ميمي

صوري از امكان تغيير و همكارانش اين تعداد معد گانيياما بنابر گزارش  شان ت شتر اي وداند و بي
 ).ibid, p.489(شان ندارنددر اندام جنسي

  آيي براي خودب. برون
  

سوالبه نظر مي سك شتي از هويت براي تران سد در كودكي تدريجاً بردا ست مير آيد. اين ها به د
طايي در رفتار او شوند كه امرِ خ) به جهت فشار محيطي متوجه مي١مسئله معلول سه عامل است: 

شـــود نامي براي اين رفتارهاي او وجود دارد ) متوجه مي٢وجود دارد (به جهت اثر ديگران بر او) 
  شود كه ديگراني نيز هستند كه تجارب مشتركي با او دارند. ) متوجه مي٣
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شـــنوند و هويت خود را با آن مرتبط ها ميهاي زيادي هســـت كه ترانســـكســـوالدر اين دوره نام
شـــناســـند و يا پوش ميي زيادي از ايشـــان در اين مرحله خود را با عنوان مبدلشـــمارند. عدهمي

گرا (همجنس باز در ايران) يا منحرف و همچنين دهد. همجنسعناويني كه جامعه به ايشــــان مي
كند با سي (اواخواهر در ايران) عناوين ديگري است كه شخص ترانسكسوال گمان ميعنوان سي
كودكي و بلوغ  ي). بنابراين در اين دوره به ويژه در ميان دورهibid, p.490مرتبط اســــت(هويت او 

اند. داغ ننگي كه در اين آورها دچار ســردرگمي در پذيرش اين هويت ننگبيشــتر ترانســكســوال
كند، هرچند همزمان تمايل دروني ها وجود دارد ايشان را در پذيرش اين هويت مردّد ميبرچسب
ند(به آن  يل در فرد دارد، ترانســــكســــوالibid, p.491دار ما كه اين ت قاومتي  هت م به ج ها و ). 

بخشي به شكل زندگي خود ندارند. يكي از اي جز يافتن راهي براي مشروعيتترانسجندرها چاره
شــــان همانندي دارند. اين افراد در ميان مجلات، ها يافتن كســــاني اســــت كه با تمايلاين راه
ي مشابه از افرادي شوند. يافتن يك جامعهلويزيوني وتوليدات پورنوگرافي يافت ميهاي تمصاحبه

شان ميكه چنين ميلي دارند امكان يك دسته دهد تا جايگاه بندي جديد در مورد جنسيت را به اي
هويتي كاهش يابد. هرچند هنوز اين هويت، هويت خود را در آن بيابند و احســــاس تعليق و بي

ي نيســــت و داغ ننگ بر آن خورده اســــت. امروزه يكي از اشــــكال متدوال اين مشــــروع اجتماع
سياري از طريق گروههويت ست. ب شابه را هاي تماس در اينترنت اين هويتيابي اينترنت ا هاي م

). اين امر در ايران نيز صــادق اســت. به جهت محدوديت مواد توليدي مربوط ibid, p.494يابند(مي
يافتن افراد مشــــابه براي جنســــيتي خاص، اينترنت يكي از محلهاي جنســــي و به هويت هاي 

ها فرد هويت پوشـان ايراني اسـت. تدريجاً در اين آشـناييترانسـكسـوال/ترانسـجندرها و مبدل
نامخود را به صــــورت يك هويت مســــتقل مي كند كه لزوماً داغ ننگ گذاري ميپذيرد و آن را 

هاي جديد براي به معني كاركرد مطلقاً مثبت رســــانه اجتماعي بر آن نخورده اســــت. هرچند اين
توان دو دســته از فضــاهاي هاي اينترنتي موجود ميها نيســت. در ميان رســانهيابي ترانسهويت

هاي جنســيتي پيشــين را بازســازي ها صــرفاً همان كليشــههويتي را يافت: يك دســته از اين جمع
پذيرند و هاي را ميگرايان اين هويتو دوجنسگرايان پوشــــان يا همجنسكنند و اغلب مبدلمي

ستهآن را ايفا مي سانهكنند و د ستند كه تلاش ميي ديگر ر كنند تعريف جديدي از هويت هايي ه
ــين را تكرار نمي ــيتي بدهند كه صــرفاً همان داغ ننگ پيش كند و براي مثال بر اهميت روابط جنس

  كنند.اي از تعريف هويتي تأكيد ميعاطفي در كنار تمايلات جنسي، به عنوان شاخصه
  آيي براي ديگرانج. برون

  
شروع شمرد، توان برون سيتي براي خود يافت و آن را م آيي براي ديگران وقتي شخص هويت جن

دهد. ميزان ترس فرد از اعلام اين هويت كند. اما اين امر به ســـادگي روي نميرا نيز حاصـــل مي
تگي دارد كه در آن قرار گرفته اســــت. ترس از برخورد براي ديگران به عوامل بســــياري بســــ

آيي، ديگران و ترس از تصــــور ديگران در مورد اين رفتار غير متعارف در تعيين ميزان اين برون
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سازي جنسيت تأثير مثبت يا منفي دارد. فشار مذكور از يكسو و نياز يك ترانسكسوال به آشكار
هاي هاي امني كه براي حضــور اقليتوامع غربي محيطشــود كه برخي از ايشــان در جخود موجب مي

هاي گرايان در اين تحقيق يكي از راهجنســي هســت را انتخاب كنند. كار كردن در بارهاي همجنس
ــاعي براي ترانســــكســــوال ــدگي اجتم ـــــت(زن ــه براي ibid, p.499هــا بوده اس ــه البت ). امري ك

ي اشــــكال اجتماعاتي كه حضــــور ههاي ســــاكن در ايران معنايي ندارد. اما همترانســــكســــوال
ــكســوال تواند نخســتين گزينه براي بيروني كردن هويت جنســيتي كنند ميها را تحمل ميترانس

  باشد.
  

 مانند اقليتي هايهويت همه خوردن پيوند امكانات مهمترين از يكي مجازي فضاي مورد اين در
 دوستي هايگروه و مخفي هايمهماني بيشتر فيزيكي فضاي يك عنوان به اما. هاستترانس

 كه فضاهايي از يكي. باشد اجتماعي فضاي چنين جايگزين تواندمي زيرزميني
 ينندگزبرمي كار اين براي جنسيت تغيير قانون سايه در ايراني ترانسجندرهاي/ترانسكسوال

 از يكي جراحي هايكلينيك جمله از. كندمي ميسر را هاآن ملاقات امكان كه است اماكني
 فضاهاي ايجاد در ابتكارهايي به دست نيز برخي. است بوده ايشان برخورد و ملاقات فضاهاي

 هاپاتوق اين هاكافه و هاپارك برخي در. اندزده ايران شهرهاي در پاتوق عنوان تحت ملاقات
 شودمي دسترس قابل غير مدتي از بعد هاپاتوق اين اغلب. شده ايجاد آشنايي و ملاقات رايب
 تا حدي مسئله اين. سازد ناامن فضايي چنين تداوم براي را آن است ممكن انتظامي نيروي و

 هنجارهاي برخلاف آنچه براي را عمومي فضاي كه است ايران كشور جنسي سياست از ناشي
 تشخيص قابل غير تركيب مسئله اين از بخشي. پسندد نمي است حاكم جنسي

 داشته وجود است ممكن فضاها اين يهمه در كه است گرايانهمجنس و ترانسجندها/ترانس
 ناامن حاكميت سوي از اغلب روابط فضاي ايجاد كه شودمي موجب سويي از ابهام اين. باشد
 اين اغلب. سازدمي فرآهم گراياننسهمج زندگي براي مخفي امكان يك ديگر سوي از و شود

 را خود و برندمي بهره دولتي هاييمزيت از كه شودمي هاييترانس ناخرسندي موجب امر
 جنسي گرايش از جنسيتي هويت تمايز جهت به هم شمرند؛مي گرايانهمجنس جامعه از جداي

 .كومتح بابت از خود فعلي منافع افتادن خطر به جهت به هم و گرايانهمجنس
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  د. عزم هويتي
  

سوال سك شار محيطي تجربه ميتران به كنند، تدريجاً قادر ها پس از برخوردهاي زيادي كه بر اثر ف
ه جديتي در فرد براي كســب هويت جنســيتي باشــد، اين گردند. به ميزاني كقبول هويت خود مي

تر است. بنابراين طبق اين تحقيق كساني كه ترانسكسوال هستند اغلب اين هويت را امر محتمل
آيي هويتي پوشـــان به طور موقت چنين برونپذيرند. اما مبدلبه طور كامل در خود و در محيط مي

  ). ibid, p.500‐1كنند (را دنبال مي
  

  . بحث٢,٨,٣
  

هاي اغلب با ) ترانس١هاي تشــخيص هويت جنســيتي وجود دارد: عناصــر مشــتركي در ميان مدل
سازد. گرا و منزوي ميها را درونهاي اجتماعي آنروبرو هستند و انگ» تفاوت«تجربه مشابهي از 

شناخته مياين امر كه به عنوان ترانس شانشود اثر ويژهفوبيا  ساختار هويتي اي به عنوان  اي بر 
ســــازد تر ميفوبيا آنچه هويت اقليتي را مقاوم) در برخورد با ترانس٢يك خرده فرهنگ دارد. 

ست؛ يعني تجربه  شنايي با افراد همانند ا شجاعتِ بودن »هاآن«در برابر » ما«شدن » اجتماع«آ  ،
  دهد.مي

ن تشــــخيص هويت ي مياآنچه در مدل گانيي و همكارانش مفقود اســــت و جاي تأمل دارد رابطه
هاي جنســـيتي ترانســـكســـوال و ترانســـجندر اســـت. به نظر گرا و هويتيجنسگرا و دوهمجنس

ـــد در هوموفوبياي اجتماعي تمايز دقيقي ميان همجنسمي ـــكال هويت اقليت رس ـــاير اش گرا و س
سب  سان از طرف فرد، برچ شخيص گروه هم شار اجتماعي تا پيش از ت سي وجود ندارد. اين ف جن

ــد ميجنســــيتي  ــد. فرد در اين دوره هنوز تشــــخيص دقيقي از همجنسرا تولي ــا كن گرا ي
ترانســكســوال/ترانســجندر بودن خود ندارد. اينكه چگونه اين مرحله از تمايز ميان اين دو براي 

ــود، مســئلهفرد محقق مي تواند بيشــتر بســط داده شــود. اين امر اي اســت كه در اين مدل ميش
توان در نظر ميان مفهوم گرايش جنســـي و هويت جنســـيتي مي ســـازد كه چه نســـبتيروشـــن مي

گرا بودن در گرفت. اهميت اين نكته در اين است كه ترانسكسوال/ترانسجندر بودن و همجنس
صورت طيف سختي و دقتي كه ما در تحقيقات هايي متداخل تجربه ميواقعيت به  شوند. بنابراين 

گي جنسي يكسان نيست. افرادي هستند كه به دقت گيريم اغلب با واقعيت زندعلمي در نظر مي
هاي گيرند و نقشگرا قرار نميدر يكي از ترازهاي هويت جنســــي و يا گرايش جنســــي همجنس

فا مي ياني اي كه گرايشم ــــت  يت جنســــيتي اس حل تشــــخيص هو ها در مرا ند. تن جنســــي و كن
ــي متمايز ميهويت ــخص ــيتي به طور مش ــوند. اما به ويژه در زمينهجنس ــيار ش ي ايران اين امر بس

اش را چيزي ميان هويت جنســــيتي (به عنوان پيچيده اســــت و ممكن اســــت فرد همچنان هويت
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سي (به عنوان همجنسترانس) و هويت  گرا) تعريف كند. اين امر اغلب محققان يا دوجنس گراجن
وجود نداشته كند. بنابراين ماداميكه چنين تحقيق مشخصي در زمينه ايران غربي را سردرگم مي

هاي بالفعل موجودي اســت كه بخشــي از باشــد بهترين كار اســتفاده از اين نظريات به عنوان ملاك
  دهند.حقيقت را به ما نشان مي

  
  فوبيا. ترانس9,٢

  
ساس تبعيض اجتماعي عليه اقليت شكل برهنها شه  سي همي اي اي ندارد. لزوماً نبايد عدههاي جن

جه تبعيض عليه ايشــان شــويم. گاه تبعيض و ســتم به صــورت در آتش ســوزانده شــوند تا متو
يه اقليت به جرح و اقدام فيزيكي عل ــــت فوراً منجر  كه ممكن اس هاي عواطفي منفي وجود دارد 

جنسي نشود. شناخت اين زيبايي شناسي و عواطف منفي گاه مستلزم دقت بيشتر در ساختار زبان 
ـــت. اين ديدگاه ـــي تحت عنوان فوبياهاي مرتبط با گرايش هاي منفي را در روو رفتار اس ـــناس انش

سيتي مي سي و هويت جن شمجن سيم. اين چ ستند كه با شنا ضات پنهاني ه اندازهاي منفي مفرو
ـــي ميفرض آن ـــان ها برخي در پي تغيير گرايش جنس ـــات نش روند. اما امروزه با نقد اين مفروض
ــاس همهداده مي ــود كه اس ــت كه در مردم وجود دارد. به  ها ترس و نگراني نامعقوليي آنش اس

اندازهاي منفي به عنوان يك اصــــطلاح بيمارشــــناختي يعني فوبيا همين جهت امروزه اين چشــــم
  شود.بندي ميدسته

  
  . انواع فوبيا: ١,9,٢

  
  :(APA, DSM, 1987) سه دسته كلي براي فوبياها در فهرست اختلالات رواني وجود دارد

ــاده: . ١ ــيئ  فوبياهاي خاص يا س ــطراب در برابر يك موقعيت يا ش ــي از ترس و اض كه ناش
هاي خاص مانند هايي شـــامل ترس از حيوانات بدون خطر، ترس از محيطخاص اســـت. چنين ترس

 محيط تاريك، ترس از خون، تزريق يا جراحت و غيره است. 
شـود كه عبارت برشـمرده مي: در فهرسـت اختلالات رواني شـق دومي نيز ٣٥»آگورافوبيا« . ٢

توان از آن گريخت يا خود را فاقد پناهگاه اســــت از ترس از مواجه شــــدن با موقعيتهايي كه نمي
ساس مي شخص ندارد و مياح توان آن را نوعي ترس كنيم. در اغلب موارد اين ترس يك اوبژه م

هاي دور از خانه موقعيتپناهي تلقي كرد. بنابراين ترس از مســافرت كردن، قرار گرفتن در از بي
                                                             

٣٥ . Agoraphobia 
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خوانده » آگورافوبيا«هايي اســـت كه در روانشـــناســـي و در ميان جمعيت بودن اشـــكالي از ترس
 .(APA, DSM, 1987, p. 236) شودمي
ها شــــكل اجتماعي دارند و به جهت حضــــور در برخي از اين ترس فوبياهاي اجتماعي: .٣

ــتهروي مي برابر ديگري ــي از دس ــور در جمع. يا اينكه ناش هاي اجتماعي بنديدهد. مانند فويا حض
دهــد مــاننــد ترس از اســـــت و بــه جهــت حضــــور در برابر يــك گروه اجتمــاعي ديگر روي مي

هــا و غيره. در اين گونــه ترس ٣٧، ترس از ترس از ســــيــاهــان [نگروفوبيــا]٣٦بيگــانگــان[زنوفوبيــا]
بيزاري يا ترس از ديگري اســت و اگر منجر به آزار رســاندن به  شــكل بي خطر آن تنها شــامل يك

ست. ترانس شود نيازمند معالجه ا سته فوبيا، هوموفوبيا و بايخود يا ديگري نيز ب فوبيا جزو اين د
ـــه اجتماعي و فرهنگي ميدوم قلمداد مي ـــكل گردد كه ريش ـــد. در اينجا به ش ـــته باش تواند داش

ست اين فوبيا سي  پردازيمها مينخ شكال فوبياهاي مبتني بر گرايش جن ساير ا صل بعدي  و در ف
  دهيم.را شرح مي

  
  
  
  

سيتي  سي و هويت جن شد بايد ميان گرايش جن ست بيان  صل نخ همانطور كه در اولين بخش از ف
ــبت به  ــت كه نس تمايز گذارد. حال با توجه به اين تفكيك، هوموفوبيا ترس و بيزاري نامعقولي اس

فوبيا ترس و بيزاري نامعقولي اســت كه شــود. اما ترانسغير متعارف ابراز ميهاي جنســي گرايش
كنند. شكل ابراز فوبيا در قبال هر كدام از اينها ي هويت جنسيتي اظهار ميمردم از جهت مسئله

تواند متفاوت و ناشــي از خاســتگاه ديگري باشــد. البته در اين بحث بايد در نظر داشــت كه به مي
هاي هوموفوبيك دو مقوله (گرايش و هويت جنســــيتي) مردم اغلب همان كليشــــهجهت خلط اين 

ــوالمربوط به همجنس ــكس كنند و به عكس ها و ترانســجندرها ابراز ميگرايان را در مورد ترانس
كنند كه ي هويت جنســيتي اســت را نثار كســاني ميآنچه مربوط به ســوء فهم ايشــان از مســئله

ضمن آنكه همجنس ستند.  شباهتهمجنسگرا ه سجندرها نيز  سوال/تران سك هاي گرايان و تران
شود هر دو گروه رفتارهاي تبعيض آميز مشابهي را تجربه كنند. اما در رفتاري دارند كه موجب مي

ــاخت. در اين بخش به  مجموع مي ــكال آن را در مردم از يكديگر متمايز س توان اين دو فوبيا و اش
  پردازيم.اين موارد خاص مي

                                                             
٣٦ . Xenophobia 
٣٧ . Negrophobia 

عليه كساني  آميزفوبيا عبارت است از ترس يا بيزاري نامعقول يا تبعيضترانس«تعريف: 
 ,Serano) »كندشان از هنجارهاي اجتماعي تبعيت نميكه هويت، ظاهر يا رفتار جنسيتي

2007, p. 10) (Serano, 2007, p. 10). 
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ـــيتي و پيش فرض مردم در مورد اينكه هر فوبيا با مقولهنطور كه گفتيم ترانسهما ي هويت جنس
ها كس بايد در چه قالب جنسيتي رفتار كند، مرتبط است. در اين مورد تفاوتي ميان ترانسكسوال

و ترانســجندرها هســت. ترانســجندرها به جهت حفظ وضــعيت اندامي پيشــين به نحوي مورد طرد 
ــوالگيرقرار مي ــكس ــيت ند و ترانس ها به ويژه پس از عمل جراحي و هورمون تراپي و تغيير جنس

سيتي مردم ي آنها پيش انگارهكنند كه مبناي همههاي ديگري را تجربه ميهمچنان تبعيض هاي جن
 توان داد.توضيح مي» سكسيسمسيس«ها را در قالب واژه است. اين پيش انگاره

  
  »سكسيسم-سيس«فوبيا و . ترانس٢,9,٢

  
ــري مقالات نيز cisgenderهمانطور كه قبلا گفتيم [ ــتين مقاله در اين س ــطلاحي بود كه در نخس ] اص

شان همسان با آن الگويي است كه مورد اشاره قرار داشت. يعني كساني كه رفتار و بيان جنسي
ار دارد كه از ] قرtransgenderگيرد. اين اصــطلاح در برابر ترانســجندر [جامعه براي همه فرض مي

رود. علاوه بر اين واژه، اصــطلاح ســكســيســم نيز چنانكه گفتيم قالب جنســيتي مفروض فراتر مي
اي ساخته آميز برتري يك جنس بر ديگري است. حال از تركيب اين دو  چنين واژهپذيرش تعصب

آميز براي برتري كســــاني كه ]؛ يعني باور تعصــــبcissexismشــــود: ســــيس ســــكســــيســــم [مي
ــيس« ــيتي مفروض را براي خود پذيرفته»جندرس ــاني كه هويت اند؛ يعني هويت جنس اند، بر كس

صبجنسيتي مفروض را نمي ها و هايي عليه ترانسكسوالآميز مبناي تبعيضپذيرند. اين تلقي تع
را به تصـــور رايج مردم از »  فوبياترانس«ترانســـجندرهاســـت. يكي از محققان ترانســـكســـوال، 

؛ يعني هر كس بايد در جنســــيتي باشــــد كه جامعه براي آن از قبل مقرر دهدجنســــيت ربط مي
ـــــت كرده ــك   .(Serano, 2007, p. 93) (Serano, 2007, p. 93)اس ــدگي روزمره ي اين تصــــور در زن

دهد. مثلاً نپذيرفتن حضــور يك ها روي ميضترانســكســوال يا ترانســجندر به صــورت برخي تبعي
سوال سك ست. تران شده ا سوال در مكاني كه براي زنان در نظر گرفته  سك ها اغلب به جهت تران

هايي مانند دستشويي مردان يا خوابگاه توانند در مكاناند نميهويت جنسيتي كه براي خود قايل
ساير مكانهايي كه تنها براي مردان در نظ شي مردان يا  سر برند. اين امر نا ست به  شده ا ر گرفته 

ــت كه در جامعه وجود دارد. چنين تلقي موجب مي ــمي اس ــكيس ــيس س ــي بر از س ــود كه تبعيض ش
شرايط خاص را مي شكل گيرد. اين  سيت  ساس جن صل ترانسا فوبيا ناميد. يعني ترس و توان حا

  .شودطردي كه به طور خاص از تلقي مردم از هويت جنسيتي ناشي مي
  ]trans‐misogynyستيزي [-] و ترانسmisogynyستيزي[. زن٣,9,٢

  
ها و ترانسجندرها وجود دارد به ي ديگري كه در كنار تبعيضهاي اجتماعي عليه ترانسكسوالمقوله

ــباتي كه يك جامعه ــت از ميزان تعص ــوال/ترانســجندر عبارت اس ــكس ي ويژه در مورد زنان ترانس
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ـــالار از زنانگي و زن بودن ـــده  پدرس ـــت در خود زنان نيز دروني ش دارد. امري كه حتي ممكن اس
باشــد و نوعي احســاس برتري و ســتايش از مرد بودن در برابر زن بودن در ايشــان وجود داشــته 

حتي ممكن است در زبان » نامردي نكن«يا » مرد باش!«باشد. در عرف برخي عبارات مانند اين كه 
نان نيز جاري شــــود. كه براي همهدر كنار اين تبعي ز جامعه الگو ض عمومي  ي زنان وجود دارد، 

صي را براي نقش جنسيتي شمارد و اشكال فراروي از اين الگو را مورد حمله قرار مفروض مي خا
دهد. بنابراين هرچند لباس يك زن موضــــوع خنده مردان نيســــت اما همين لباس بر تن يك مي

ــخر و خنده مي ــوع تمس ــجندر موض ــوال/ترانس ــكس ــود. به همين جهت ترانس ــرانوش از عنوان  س
ستفاده مي-ترانس شاره به اين مقوله ا سط كند؛ مفهومي كه به ويژه در لطيفهستيزي براي ا ها تو

يد مي بازتول يك (Serano, 2007, p. 11) شــــودمردم  به ويژه  كه  نانگي  كل ز . چنين عرفي آن شــــ
كند را موضــــوع تمســــخر، انزجار يا نفرت جندر (مرد به زن) ابراز ميترانســــكســــوال يا ترانســــ

ها به صــــورت توهين آميز به كار در برخي موقعيت شــــمارد. به همين جهت برخي اصــــطلاحاتمي
  فوبيايي دارد مانند سيسي، اواخواهر و غيره.رود و خصلت ترانسمي

  . بحث9,4,٢
  

ــيتي وجود د ــي و جنس ــكال مختلف فوبياهاي جنس ــورت اش ــاختار جامعه به ص ارد كه هر يك در س
ـــختي قادر به در پيش گرفتن نظم مختلفي بر فرد اعمال مي ـــاختاري به س ـــود. فرد در چنين س ش

شــــود كه به چه صــــورت زندگي كند. زندگي معمول خويش اســــت؛ از قبل براي فرد تعيين مي
زندگي ســـالم و آبرمندانه يانه را تنها شـــق ممكن براي گرااي كه در واقع زندگي دگرجنسنقشـــه

ها و ناســــزاها فرد را شــــرمنده از گرايش جنســــي يا كند و از طرق مختلفي مانند فحشتلقي مي
سيتي سته مياش ميهويت جن شود كه گويا تخطي از آن ناممكن سازد. اين امر چنان مفروض دان

گاه برخي از اين  توان نشـــان داد كهاســـت. اما با بررســـي افرادي كه چنين فوبياهايي دارند مي
ــت دادن جايگاه اجتماعي خود به عنوان دگرجنس ــي از دس ــورت اين افراد ترس ناش گرا  را به ص

ي پدرسالار نياز دارد كه تمايز زن و مرد را به شكلي كنند. از سوي ديگر جامعهها ابراز ميبيزاري
  شناسند. به رسميت نميهاي اقليت جنسي و جنسيتي اين مرزها را آنكه گروهسخت حفظ كند، حال

هاي هاي مردم از اقليتهاي جنســــي در پيش انگارهبرخي از اشــــكال فوبياهاي مربوط به اقليت
ها تصورات نادرست از دهد كه مبناي آنها نشان ميجنسي ريشه دارد. بررسي اين پيش انگاره

ا مورد اشــــاره قرار هاي غلط رهاي تجربي اســــت. در اين مقاله برخي از اين پيش انگارهواقعيت
  داديم. 

  ها سخن گفت.چگونه بايد در مورد ترانس٢,١٠
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ــكار يا پنهان ترانسفوبيا موجب ميترانس ــكل آش ــود به ش ها مورد توهين يا آزار قرار گيرند. ش
كه مربوط به آموزش پوشـــش  منابعيفوبيك اســـت. در يك شـــكل از اين امر كاربرد زبان ترانس

، فهرســتي از اين اصــطلاحات در زبان انگليســي گرد آورده كه ٣٨تي اســتبيجيخبري مربوط به ال
بايد از آن اجتناب شود يا اينكه اساساً آنقدر توهين آميز است كه نبايد به كار برده شود. اما در 

ــانه ــط رس ــت كم توس ــي دس ــاهاي خاص ها بايد ميان مردم اين زبان همچنان كاربرد دارد و در فض
 a“ يا  ”Transgenders“ي مثال در زبان انگليســـي به جاي اســـتفاده از موضـــوع آموزش باشـــد. برا

Transgender”  بهتر است از “Transender People”  يا“a Transgender Person”   استفاده كنيم. همچنين
پرهيز كنيم. در زبان فارســي نيز به همين گونه از كابرد  ”Transgendered“از كاربرد واژگاني مانند 

تي كه حاكي از تحقير و درجه دوم تلقي كردن ترانســهاســت بايد پرهيز كنيم. اين امر به اصــطلاحا
كنند يك زن ترانسكسوال يك زن اصيل نيست يا ويژه به اين جهت وجود دارد كه مردم گمان مي

در زبان فارسي به اشتباه » دوجنسه«يك مرد ترانسكسوال مردانگي واقعي ندارد. واژگاني مانند 
رود، گاه با نوعي تحقير همراه است. ها به كار مي»ترانسكسوال«ها و »جنسيبين«خلط  و به جهت

  تواند بخشي از احترام مردم به يكديگر باشد.آموزش درست اين اصطلاحات براي هر هويتي مي
  . ترانس بودن به عنوان اختلال، بيماري يا صرفاً عدم تطبيق٢,١١

  
ـــيتي با جنس بيولوژيك ـــكلي از اختلال يا بيماري تفاوت هويت جنس ي از قرن نوزدهم به عنوان ش

شتهايي كه از مفهوم اختلال و بيماري وجود دارد  ست. اما در تازه ترين بردا شده ا شخيص داده  ت
ــان آمريكا در كاربرد چنين عنوان احتياط مي ــناس ــايت اين انجمن در اين انجمن روانش كنند. در س

  خوانيم:مورد چنين مي
شنا ضعيت روان سوب ميو شاني يا ناتواني ختي زماني يك اختلال رواني مح شود كه موجب يك پري

ضعيت خود را به مثابه سجندرها و سياري از تران شود. ب شاني يا ناتواني تجربه معنادار  ي يك پري
كند. براي چنين كنند، اين بدان معناســت كه ترانســجندر بودن يك اختلال ذهني را ايجاد نمينمي

سئله شاوره، هورمونافرادي م ست، در زمينه گرفتن م صرفه ا درماني، ي مهم يافتن منابع داراي 
ــيتي ــكي، و حمايت اجتماعي براي بيان آزادانه هويت جنس ــان و كاهش تبعيض فرآيندهاي پزش ش

عليه ايشــان. برخي ديگر از منشــأهاي پريشــاني عبارت اســت فقدان تأييد در ميان جامعه، تجربه 
تبعيض يا حمله به ايشــان. چنين تجاربي ممكن اســت ترانســجندرها را  مســتقيم يا غير مســتقيم

متحمل اضــــطراب، افســــردگي يا اختلالات مرتبطي در درجات بالاي آن ســــازد كه براي افراد غير 
  .(APA, Is being transgender a mental disorder?, 2013) شودترانسجندر تجربه نمي

                                                             
تي وجود دارد. براي مثال بنگريد به اين بخش از راهنماي بيجيهاي مختلفي از راهنماي پوشش خبري مربوط به ايونه. نم ٣٨

GLAAD  :در اين نشانيhttp://www.glaad.org/reference/transgender  
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يا فهرست اختلالات ذهني اشخاصي كه داراي  DCM‐IVكند كه مطابق با ن انجمن اشاره ميسايت اي
تجربه شــديد و پايدار در مورد ناســازگاري در زمينه هويت جنســيتي شــان هســتند، دچار اختلال 

كند چنين برداشــــتي در فهرســــت اختلالات شــــوند. چنانكه اين انجمن نيز اعتراف ميقلمداد مي
سان و نيز جامعهرواني امروزه  شنا سياري به همين دليل مورد انتقاد روان ست. ب سجندرها ي تران

كنند كه در فهرســت جديد اختلالات رواني بايد اين تلقي تغيير كند. به تازگي (حدود پيشــنهاد مي
ــخه پنجم اين كتاب ( ــتن اين مقاله) نس ــده DSM‐Vده روز پيش از نگاش ــر ش ــط انجمن منتش ) توس

ه از عنوان اختلال عقب نشـــيني شـــده اســـت. به جاي اين عنوان از عنوان . در اين نســـخ٣9اســـت
سط بنجامين ( شترتو ست كه پي شده ا ستفاده  سوال«) در كتاب ١9٦٦ديگري ا سك »  پديده تران

اين عنوان به اين معني اسـت كه فرد ترانسـجندر ». بي قراري جنسـي«اسـتفاده شـده بود؛ يعني 
كند. بنابراين شــناســد نوعي بي قراري را تجربه ميمي ميان جنس و هويت جنســيتي كه براي خود

اش ي هويت جنســيتي براي وي به يك مشــكل در زندگي روانيهنوز امكان تبديل شــدن مســئله
سيت دارد به مفروض است. اين امر امكان مي سوالي كه نياز به عمل تغيير جن سك دهد تا به تران

شــــناختي دارد و بايد تحت وره روانعنوان كســــي نگريســــته شــــود كه همچنان نياز به مشــــا
  هايي باشد.مراقبت

ها در فرد ترانسجندر بايد بر بيماري مردمي تمركز كنيم اما شايد مهمتر از تمركز بر اين بي قراري
كه تسامح لازم را هنوز براي به رسميت شناختن زندگي خصوصي يكديگر ندارند؛ امري كه چنين 

  كند.يت مبدل به اختلال ميهايي را تشديد و در نهابي قراري
  . مسايل كلينيكي و عوارض آن٢,١٢

  
گاه پريشــــاني مورد اشــــاره منجر به تمناي تغيير در بدن به عنوان مبناي تمايز جنس بيولوژيك 

مســتلزم دخالت پزشــكي و تغيير در بدن اســت. بنابراين بخش مهمي از زندگي  امر ن. ايشــودمي
شود. به ويژه براي اش ميو پزشكي مرتبط با هويت جنسييك ترانس مربوط به مسايل بهداشتي 

يك ترانســكســوال كه نياز به عمل جراحي در جهت تغييرات اندامي دارد. در اين مورد مركزي به 
ــجندرهاانجمن حرفه«نام  ــت ترانس ــه  WPATH[4٠»[اي جهاني بهداش ــيت را در س فرآيند تغيير جنس

  دهد: مرحله شرح مي
  هاي رواني از فرد ترانسكسوال)، روان درماني و مراقبت. مرحله پيش از عمل (١
  شود و. حين عمل  كه مسايل پزشكي و بهداشتي كه تحت نظر پزشك معالج مديريت مي٢

                                                             
  . بنگريد به:٣9

http://i-ss-g.org/?page=posts&id=34 
4٠ .  World Professional Association for Transgender Health (WPATH) 
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هاي پزشــكي و روانشــناختي پس از عمل كه شــامل تداوم هورمون تراپي و مشــاورات . مراقبت٣
  رخورد با اوست. اش براي بلازم براي آماده سازي فرد و محيط اجتماعي

صي دارد كه از سوي مجامع مربوط به عمل تغيير همه ي اين مراحل و عمليات استانداردهاي مشخ
ست. همين مركز در كتابچه سيت بيان گرديده ا ستانداردها را بيان كردهجن ست كه در اي اين ا ا

تانداردها را در توان نسخه هفتم اين اسشود. در حال حاضر ميهاي زماني مختلف تجديد ميدوره
  .4١اينترنت ملاحظه كرد

  . پيش از عمل:٢,١٢,١
  

وضعيت فرد ترانسكسوال پيش از عمل و به ويژه پس از انجام عمل براي مواجه با جامعه اهميتي 
ــت به جهت ترس از اعدام،  ــوري مانند ايران فرد مذكور ممكن اس ــرايط كش ــياري دارد. در ش بس

تر تن به عمل جراحي شـــود، ســـريعآنچه لواط خوانده مي احســـاس گناه يا شـــرم اجتماعي به دليل
درماني پيش از عمل هاي رواندهد. پيش از آنكه چنين فردي به اتاق عمل فرســتاده شــود، دوره

تواند به او كمك كند تا گرايش خود را درست تشخيص دهد و روانپزشك نيز درك درستي از مي
كا درمانگر اين نيســــت كه گرايش و ر روانوضــــعيت بي قراري جنســــيتي او كســــب كند. اما 

ــيتي فرد را تغيير دهد. بلكه به او كمك مينگراني كند تا درك بهتري از هاي مربوط به هويت جنس
 ,WPATH) تواند در مواجه با جامعه آمادگي بيشتري كسب كنداش پيدا كند و تا آنجاكه ميوضعيت

2001, p. 29)شاوره با خانواده و خانواده سوال م سك شاوره با فرد تران درماني نيز بخش . علاوه بر م
ــت. روان ــتاندارد مربوطه اس ــرايط مربوط به ديگري از اس درمانگر بايد خانواده را براي تغيير و ش

كند كه . اين اســتاندارد تأكيد مي (ibid, p.30) هويت جنســيتي كه فرد برگزيده اســت آماده ســازد
اش ي زندگيهاي رواني از فرد ترانســــكســــوال و تماس با خانواده او بايد در تمام دورهمراقبت

شد. اين عمل مي شته با ضوري نيز دنبال گرددتداوم دا صورت تماس غير ح .  (ibid, p.31)تواند به 
وال درمانگر بايد در اين مرحله انجام دهد تماس با محيط زندگي فرد ترانسكسكار ديگري كه روان

پذيرش فرد  ند شــــرايط محيطي را براي  تا بتوا ــــت  يل و غيره اس حل تحصــــ كار، م حل  ند م مان
ــازد. اين تماس مي ــوال آماده س ــكس ــاوران ترانس ــحبت با مربيان و مش تواند به ويژه از طريق ص

. روشن است كه اين استاندارد از يك فرهنگ (ibid, p.32)مدرسه يا مديران محل كار و غيره باشد
شــود. بنابراين كتابچه اســتاندارد مراقبتي به يك منطقه و فرهنگ ديگر متفاوت اجرا مي و منطقه

درمانگران بر حسب شرايط فرهنگي در كار خود برنامه فوق را دنبال دهد كه روانمذكور تذكر مي
  .(ibid)كنندمي

                                                             
  ين نشاني:. بنگريد به ا 4١

%202011%20WPATH.pdf-http://www.wpath.org/documents/Standards%20of%20Care%20V7%20  
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  . عمل تغيير:٢,١٢,٢
  

  درماني:هورمون 
درماني باشـــد. اســـتاندارد يرات اندام از طريق هورمونتواند تغينخســـتين مورد براي تغيير مي 

  كند: مذكور چهار شرط  را براي اينكه پزشك وارد درمان هورموني شود فرض مي
 بيقراري جنسي به صورت مستند و به شكل يك گرايش پايدار تشخيص داده شده باشد )١
 فرد داراي صلاحيت لازم براي دادن رضايت آگاهانه از اين درمان باشد )٢
 سن قانوني هر كشور براي تصميم در اين مورد را داشته باشد )٣
شد، بايد بتواند به نحو معقولي كنترل  )4 شته با شكلي دا سمي م سلامت ذهني يا ج اگر فرد از جهت 

 شود.
اين درمان به ويژه مســـتلزم آن اســـت كه فرد پيش از عمل به خوبي از تصـــميم و پيامدهاي آن 

صلاح شد و ا شده با شك آگاه  سط پز ضايت آگاهانه«اً تو شد و از » ر شته با در مورد اين درمان دا
  .(ibid, p.35‐34)سرِ فقدان اطلاعات تصميمي نگرفته باشد. اين وظيفه بر عهده پزشك است

هاي زن به مرد و مرد به زن به ترتيب انتظار درماني براي ترانســــكســــوالپس از انجام هورمون
  :(ibid, p.36)رود چنين تغييراتي مي

صورت و بدن، قطع قاعدگي، لاغري زن  . ١ شد موهاي  شدن كليتورال، ر صدا، بزرگ  به مرد: زخامت 
 هاي مردانه.بافت پستان، كاهش درصدي از چاقي بدن نسبت به ماهيچه

ها، كاهش برانگيختگي آلت، كاهش اندازه آلت، افزايش چاقي مرد به زن: بزرگ شــــدن پســــتان . ٢
  هاي مردانه.بدن نسبت به ماهيچه

سب مدت زماني كه ممكن است به و پيامدهاي ناشي از هورمون اثرات درماني در جدول زير بر ح
شروع  ست زمان  ستون نخ ست اثرات مورد انتظار. در  سمت را ست. در  شده ا طول انجام مرتب 

  ي تداوم اين عوارض نشان داده شده است:پديدار شدن اين اثرات. در سمت چپ حداكثر دوره
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  :(ibid, p.37)سازي هورموني ورد انتظار آشكار شدن آنها در مردانهاثرات و دوره م

زمان شروع مورد   اثرات
  انتظار

[دوره] حداكثر پيامد 
  مورد انتظار

  سال ٢-١  ماه ٦-١  چربي و آكنه در پوست
رشد موي صورت و 

  سال ٥-٣  ماه ٦-٣  پوست

  متغير است  ماه ١٢  ريزش مو
ها و افزايش ماهيچه
  سال ٥-٢  ماه ١٢-٦  تقويت آن

توزيع مجدد چربي در 
  سال ٥-٢  ماه ٦-٣  بدن

  )n/aبدون جواب(  ماه ٦-٢  توقف قاعدگي
  سال ٢-١  ماه ٦-٣  بزرگ شدن كليتورال

  سال ٢-١  ماه ٦-٣  كوچك شدن واژن
  سال ٢-١  ماه ١٢-٣  خامت صداض
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  .(ibid, p.38)سازي هورمونيعوارض و دوره مورد انتظار آشكار شدن آنها در مردانه

زمان شروع مورد   اثرات
  انتظار

[دوره] حداكثر پيامد 
  مورد انتظار

توزيع مجدد چربي در 
  سال ٥-٢  ماه ٦-٣  بدن

كاهش حجم و قدرت 
  سال ٢-١  ماه ٦-٣  هاماهيچه

نرم شدن پوست و 
  نامشخص  ماه ٦-٣  كاهش چربي

كاهش ميل جنسي 
  سال ٢-١  ماه ٣-١  (ليبيدو)

 هايكاهش برانگيختگي
  ماه ٦-٣  ماه ٣-١  جنسي ناگهاني

از كار افتادن ميل 
  متغيير  متغيير  جنسي مردانه

  سال ٣-٢  ماه ٦-٣  رشد پستان
  سال ٣-٢  ماه ٦-٣  كاهش اندازه آلت

  متغيير  متغيير  كاهش توليد اسپرم
تنُكُ شدن و كاهش 

رشد موهاي صورت و 
  بدن

  سال ٣كمتر از   ماه ١٢-٦

رد، كاهش رشدي ندا  الگوي طاسي مردانه
  سال ٢-١  ماه ٣-١طي 
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درماني بستگي دارد به ميزان دوز مورد استفاده و واكنش بدن كسي كه از آن اثرگذاري هورمون

  تواند انجام شود.كند و حتما زير نظر يك متخصص مياستفاده مي
  درماني:خطرات هورمون

براي فرد باشــد. در جدولي تواند دربردارنده خطراتي درماني حتي زير نظر پزشــك ميهر هورمون
ستون افقي اول قيد احتمالا ً( ست. در دو  شده ا شمرده  ) به likelyكه در زير آمده اين خطرات بر 

). در انگليســي قيد نخســت احتمال possiblyكار رفته اســت و در دو ســتون دوم قيد امكان دارد (
  :(ibid, p.40)دهدتري را در بر دارد و دومي درجه وقوع كمتري را نشان ميقوي

  
  سازهاي مردانههورمون  سازهاي زنانههورمون  سطح خطر

افزايش  احتمالاً خطري كه 
  يابدمي

 4٢ترمبوز سياهرگي
  4٣هاي كيسه صفراسنگ

هاي افزايش آنزيم
  كبدي

  كاهش وزن
افزايش حاد 
  44تريگليسيريد

  4٥پلي سيتمي 
  كاهش وزن

  آكنه
  4٦ريزش موي آندروژنيك
  4٧قطع نفس هنگام خواب

                                                             
4٢ .  venous thrombosis 
4٣  .Gallstones 

44 ] .Hypertriglyceridemia[  ها شود. تواند منجر به برخي بيماريلارفتن ميزان تريگليسريد در خون كه ميبا  
4٥ ] .Polycythemiaهاي قرمز كه با علايمي مانند خستگي، سردرد، خواب آلودگي و بزرگي طحال همراه است. و از عوارض آن ] افزايش گلبول

  ت.هاي گوارشي اسحمله قلبي، زخم معده و بيماري ،احتمال سكته مغزي
4٦ ] .Androgenic alopeciaدهد و خاص مردان است.] ريزش مو كه به جهت بروز صفات مردانه در بدن روي مي  
4٧ ]Sleep apneaشودميدهد و منجر به قطع نفس ] بيماري كه در وضعيت خواب براي دستگاه تنفسي رخ مي.  

 



 گرايش جنسي و هويت جنسيتي
 

٥٧ 
 

  سازهاي مردانههورمون  سازهاي زنانههورمون  سطح خطر
در  احتمالاً طري كه خ

صورت وجود برخي 
فاكتورهاي جانبي (از 

  جمله سن) افزايش يابد
    4٨عروقي-بيماري قلبي

ــه  اســـــت  ممكنخطري ك
  افزايش يابد

  49فشار خون
ين در  پرولاكت فزايش  ا

  ٥٠خون

  هاي كبديافزايش آنزيم
  (چربي خون) هيپرليپيدمي

اســـت در ممكن خطري كه 
ــي  ــرخ ــود ب ـــــورت وج ص

جانبي هاي  ند  فاكتور مان )
ها از انواع روان پريشـــي

جمله شـــيزوفرنيا و مانيا) 
  افزايش يابد

خي از   ٢ديابت نوع  بر ــات در  ثب عــدم 
  اختلالات رواني 

  عروقي-بيماري قلبي
  فشار خون
  ٢ديابت نوع 

عدم افزايش خطر يا بدون 
  نتيجه قاطع

ـــــت دادن تــراكــم   سرطان سينه از دس
  استخوان 

  سرطان دهانه رحم
  سرطان پستان

  رطان تخمدانس
  سرطان رحم

  
                                                             

4٨ . Cardiovascular disease 
49 . Hypertension 

٥٠ ]ia Hyperprolactinem[   كنند كه برخي از اعمال حياتي مانند بزرگ شدن پستان در دوره حاملگي را كنترل مي پرولاكتين هورموني است
  . شودميها براي زنان و عدم كاركرد تحريك جنسي براي مردان و افزايش آن منجر به برخي اختلالات مانند عدم كنترل برجريان شير در پستان
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  رژيم هورموني:
شــــود. مطابق با اســــتانداردي كه درماني به صــــورت يك رژيم دارويي دنبال ميتداوم هورمون

WPATH هاي زن به مرد و مرد به زن به صــورت كند اين رژيم در دو تيپ ترانســكســوالارائه مي
ــت. در اين رژيم ــده اس ــرح داده ش راتي را به همراه دارند معرفي ها داروهايي كه خطمتفاوتي ش

هاي هاي لازم به پزشكان و تجويز كنندگان وجود دارد. اين رژيم براي ترانسكسوالشده و توصيه
هاي مرد زن به مرد شامل استفاده از داروهاي هورموني تستسترون است و براي ترانسكسوال

  .(ibid, p.48‐50)ست هاها، و پروژستينبه زن شامل استفاده از استروژن، ضد آندروژن
  صدا و ارتباط درماني

بخشــي از نياز به تغيير در فرد ترانســكســوال در شــكل رفتاري و صــداي او مطرح اســت. اين امر 
اش ايجاد كند، اگر ممكن اســـت به وي احســـاس ناخوشـــايندي از عدم تطبيق با هويت جنســـيتي

نداشته باشد. بنابراين همه  صداي مناسب و طرز رفتار اجتماعي متناسب با جنسيت مورد نظرش
ــتاندارد بايد از  ــيه اين اس ــت. اين امر بنابر توص ــيت، تغيير در فرم اندام نيس چيزدر تغيير جنس

شــان طريق متخصــصــان صــدا و ارتباط درماني صــورت گيرد كه در جلســات آموزشــي و درماني
 .(ibid, p.52)كنندهاي لازم را به فرد ترانسكسوال منتقل ميمهارت

  
  جراحي:عمل 

شــود هنوز او را در داشــتن آنچه براي ممكن اســت تغييراتي كه تا اينجا براي بدن فرد ايجاد مي
كند كفايت نكند. بنابراين در آخرين مرحله اگر هنوز اين رضايت به اش ميشناسد و آرامخود مي

اين ترين مرحله اســت و بنابردســت نيامده باشــد، ســومين گام جراحي اســت. اين مرحله حســاس
شود. مطابق اين روش متذكر حساسيت اخلاقي اين مرحله و وظايف پزشك مي WPATHاستاندارد 

  :(ibid, p.56)پزشك موظف است كه اين موارد را حتماً با فرد ترانسكسوال در ميان بگذارد 
هاي ديگري هاي جراحي متفاوتي كه قابل اجراست (با ارجاع به همكاران ديگرش كه تكنيكتكنيك . ١

 توانند اجرا كنند).ميرا 
 توضيح در مورد مزاياي و معايب هر تكنيك.  . ٢
آل وجود دارد؛ جراح بايد فهرســـت هايي كه براي به دســـت آوردن نتايج ايدهتوضـــيح محدوديت . ٣

كاملي از تصــاوير پيش و پس از عمل بيماران خودش به فرد عرضــه كند، كه اين تصــاوير هم در 
 م شامل موارد ناموفق.بردارنده موارد موفق عمل هست و ه

هاي مختلف؛ جراح بايد بيمار را از ميزان پيچيدگي هاي ممكن در مورد تكنيكخطر ذاتي و پيچيدگي . 4
  كه در هر فرآيند گرفتار آن خواهد شد مطلع سازد.
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اين موارد اخلاقاً و قانوناً بر عهده پزشــك اســت تا بيمار را در مورد شــرايط دشــوار  و امكاناتي كه 
    ارد مطلع سازد. در پيش د

دهد طبق اين هاي زن و مرد انجام ميآنچه كه پزشــــك در عمل جراحي بر بدن ترانســــكســــوال
  : (ibid, p.57)استاندارد شامل اين موارد است

 ترانسكسوال مرد به زن: . ١  
شت پروتز] يا ليپوفيلينگ [تزريق چربي،  ستي (از طريق ايمپلت[كا سينه: ماموپلا ستان/ جراحي پ

  )چربي گذاري]
عمــل جراحي آلــت تنــاســــلي: اركيــدكتومي (تخليــه بيضـــــه)، واژينوپلاســــتي (واژن ســـــازي)، 

  كليتوروپلاستي (كليتوريس سازي)، ولووپلاستي (ساخت ولوو).
گذاري، جراحي صـــدا، كاهش ، چربي٥١بردايســـازي صـــورت، چربيجراحي غير اندامي: جراحي زنانه

باســن و كناره ران) از طريق امپلنت يا چربي  غضــروف تيروئيد، افزايش ماهيچه گلوتئال (ماهيچه
  گذاري، بازسازي موها و ساير عمليات زيبايي.

 هاي زن به مرد:ترانسكسوال . ٣
  ، ساخت سينه مردانه٥٢هاجراحي پستان/سينه: برداشتن پستان

، بازســـازي بخش ثابت ٥4برداشـــت تخمدان /٥٣جراحي آلت جنســـي: هيســـتركتومي (برداشـــت رحم)
نه به آلت مردانه)، مجراي خروجي مثا ، متويديوپلاســــتي (افزايش حجم كليتوريس براي تبديل 

، كاشـــت ٥٦ها)، اســـكروتوپلاســـتي (ســـاخت بيضـــه٥٥فالوپلاســـتي (كاشـــت آلت مردانه)، تخليه واژن
  پروتزهاي مربوط به تحريك و آلت (بدنه آلت). 

  شرايط تأييد براي عمل جراحي
شاهده كند.  در هر يك از اشكال عمل جراحي پزشك بايد شرايط سوال م لازم را در فرد ترانسك

شـــرط ذكر شـــد، در اينجا علاوه بر اين چهار شـــرط كه بايد  4درماني همانطور كه در مورد هورمون
احراز شــــود يك شــــرط ديگر نيز براي دو عمل خاص بايد مد نظر باشــــد. نخســــت در مورد عمل 

مدان در ترانســــكســــوال يه تخ به مرد هيســــتركتومي و تخل ــــه در هاي زن  يه بيض مل تخل و ع
.همچنين (ibid, p.60)درماني انجام شده باشدماه مداوم هورمون ١٢ترانسكسوال مرد به زن، بايد 

در مورد متويديوپلاستي و فالوپلاستي در مورد ترانسكسوال زن به مرد و واژينوپلاستي در مورد 
                                                             

٥١ . Liposuction 
٥٢ . subcutaneous mastectomy 
٥٣ . hysterectomy 
٥4  .ovariectomy 
٥٥ . vaginectomy 
٥٦ . scrotoplasty 
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انجام شــده باشــد و دوازده درماني دوازده ماه مداوم ترانســكســوال مرد به زن نيز بايد هورمون
ماه فرد مذكور در هويت جنســــيتي جديدش زندگي كرده باشــــد و تطبيق با بدن جديدش را در 
زندگي تجربه كرده باشـــد. مدت اين دوره دوازده ماه اســـت زيرا بر پايه تحقيقات موجود طي اين 

  كند.اش پيدا ميدوره فرد تشخيص درستي از وضعيت
  
  ل. شرايط پس از عم٢,١٢,٣

  
ماند. نخســـت آزمون اينكه تغيير اندامي كه ايجاد پس از عمل دو وجه عمده براي مراقب باقي مي

ي شـــده اســـت تا چه اندازه كارآمد بوده و فرد از اين تغيير رضـــايت دارد. علاوه بر اين مســـئله
وه مراقبت و كنترل بدن است به جهت آنكه برخي از عوارض ناشي از عمل به سراغ فرد نيايد. علا

ســــازد موقعيت اجتماعي و بر اين بخش ديگري كه فرد مورد نظر را نيازمند به مراقبت مداوم مي
شوند در اش و اجتماع با اين تغيير سازگار ميشناختي اوست. اينكه چگونه خود وي، خانوادهروان
ها ي مهم اســـت. عوارض ناشـــي از اين ناســـازگاريي افراد تغيير جنســـيت داده يك مســـئلههمه

 زندگي فرد را ممكن است بسيار سخت سازد. 
  

  . حقوق ترانسكسوال/ترانسجندر٢,١٣
 

ها فعاليت در سراسر جهان توانسته جنبش حمايت از حقوق ترانسكسوال/ترانسجندرها طي سال
ها را در كشورهاي مختلف رفع كند. يكي از است برخي از مشكلات مربوط به حقوق زندگي ترانس

اي حقوقي كه توسط جمعي از متخصصين و فعالان در اين زمينه منتشر شده است، همهترين بيانيه
ـــول جوگ جاكارتا«بيانيه  ـــيتي و حقوق مربوط به » اص ـــي و هويت جنس ـــت كه به گرايش جنس اس

چه براي همجنسبيجيال يه  يان ــــت. اين ب ته اس يان و دو جنستي پرداخ چه براي گرا يان و  گرا
انند حق برخورداري از بهداشت، تشكيل خانواده، مشاركت اجتماعي ها حقوق پايه زندگي مترانس

ها متذكر شــــده و فرهنگي، آزادي بيان و انديشــــه و غيره را مورد دفاع قرار داده و به دولت
ـــت ـــرايطي . مجموعه فعاليت٥٧اس ـــورهاي اروپايي و غربي ش براي  بهتريهاي مذكور به ويژه در كش

ساير افرازندگي برابر ترانس ست. اما همچنان در همهها با شي د پديد آورده ا شورها بخ ي اين ك
  كنند با موانعي روبروست. ها مطالبه مياز حقوقي كه ترانس

                                                             
  . براي مطالعه اين اثر بنگريد به ترجمه فارسي آن توسط سايت بنياد برومند در اين نشاني: ٥٧

http://www.asre-nou.net/1387/ordibehesht/30/Principes%20Jogjakarta%20Farsi%20final.pdf 
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تدوين  ٥٨»هاقانون ترانســــكســــوال«ها تحت عنوان براي مثال در آلمان قانون مربوط به ترانس
يست اجتماعي ايشان را شده است كه شرايط مربوط به تغيير نام در شناسنامه، تعيير جنسيت و ز

به دست نيامده است. بلكه نخست امكان تغيير نام و تدريجاً امكان  گيرد. اين امر ناگهاندربر مي
ها همچنان مورد نقد تغيير جنســـيت نيز در اين قانون حاصـــل شـــده اســـت. اما اين قانونگذاري

دهد و ها ميآلمانيمدافعان حقوق ترانســـجندرهاســـت. براي مثال حق تغيير جنســـيت را تنها به 
صورت ساكن در آلمان به سر نمي ساني كه به  شمارد يا اينكه پروسه برند را واجد اين حق نميك

  اي طولاني است يا مواردي ازين دست. مربوطه پروسه
سوال سك سيت براي تران شخيص حق تغيير جن شقدم در زمينه ت شورهاي پي ها بوده بريتانيا از ك

ها نيز در قانون اين كشور تأييد شده است. جاً ساير حقوق مدني ترانساست. علاوه بر اين تدري
سال  سيت«طبق  ٢٠٠4از  شخيص جن سوال» قانون ت سك شخص تران سيت م ها حق دارند كه جن

دهد كه مطابق شــده براي ايشــان را تغيير دهند. اين قانون به فرد ترانســكســوال اين حق را مي
مطابق نظرش باشد و مدارك قديم خود را تغيير دهد و اش داراي اوراق هويت جنسيتي خواسته

  . ٥9اش از جمله كار و تحصيل و ازدواج را خواهد داشتي حقوق قانوني براي جنسيتهمه
گذاري در اين مورد لهســتان يكي از پيشــگامان تصــويب قوانيني اســت كه فرآيند از جهت قانون

لهستان  ١9٦٠ي شناخته است. از دههها را به رسميت تغيير جنسيت و حقوق شهروندي ترانس
ست شته ا سوال دا سك سيت براي افراد تران سال ٦٠قانونگذاري در زمينه آزادي انتخاب جن . و در 

در لهســــتان وارد  ٦١نخســــتين نماينده مجلس ترانســــكســــوال در اروپا به نام آنا گروتزكا ٢٠١١
  مجلس شده است. 

ــه تشــخيص ي كگذاري همهتوان به بررســي قانوندر اينجا نمي شــورها پرداخت اما به طور خلاص
  ي ترانسكسوال و ترانسجندر در سراسر جهان بوده است:چنين حقوقي از مطالبات جامعه
  حقوق مشترك با ساير افراد: 

  مانند حق داشتن شغل، تحصيل، ازدواج و ساير حقوق افراد ديگر          
  حقوق اختصاصي مربوط به هويت جنسيتي: 

  دي انتخاب جنسيت و پوشش در فضاهاي عموميآزا          
                                                             

٥٨ . Transsexuellengesetz 
  گريد به اين نشاني:. براي ملاحظه اين قانون بن ٥9

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents 
  . براي مثال بنگريد به:٦٠

http://visegradrevue.eu/?p=750 
٦١ ] .kaAnna Grotz:اطلاعات شخصي او را در اينجا ملاحظه كنيد [  

http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/posel.xsp?id=119 
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  حقوق مربوط به تغيير هويت جنسيتي(تغيير نام يا جنسيت)          
هاي پزشـــكي و بهداشـــتي مربوط به تغيير جنســـيت حقوق مربوط به برخورداري از مراقبت          

  هاي دولتيحمايت               و 
 .ض و صدمات اجتماعي ناشي از هويت جنسيتيحقوق مربوط به مصونيت از تعر          

  

  

  فصل سوم: گرايش جنسي
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  جنسي. نامگذاري و ترازبندي گرايش٣,١
  

  . مقدمه: ٣,١,١
گرا. اما جنسگرا ، دوگرا، دگرجنسدانند مانند همجنسمردم گرايش جنسي را شامل چند تيپ خاص مي

شخيدر واقع اين تيپ سي با آنچه همگان در خود ت ست ما خود ص ميهاي جن ست. ممكن ا دهند يكي ني
شيم، را به طور مطلق درون اين تيپ شته با سروكار دا سي افراد  صورتي كه با گرايش جن ها نبينيم. در 

سي پيچيدهمتوجه مي اي است كه هاي سادهبنديتر از مقولهشويم كه در زندگي واقعي تنوع تمايلات جن
ستفاده مي سوي ديگمردم ا سولوژي كه به عنوان علم نياز به ابزارهاي كنند. اما از  سك سي و  شنا ر روان

هاي جنســـي بندي گرايشاي جز تعيين مقولاتي مشـــخص براي دســـتهاند، چارهســـنجش و كميت پردازي
تواند موضــوع نقد باشــد. اما خوب اســت كنند هميشــه ميهايي كه دانشــمندان ميبنديندارند. دســته

  ها و منطق توصيفي ايشان آشنا شويم.ديبنابتدا با برخي از اين مقوله
ـــاس مهمترين   در اين جا ما بر اس

ــامگــذاري مــدل هــاي تفكيــك و ن
سي و ترازهايي كه گرايش هاي جن

نامگذاري ها وجود دارد براي اين 
سي را معرفي مي كنيم. گرايش جن

ــن  ــري ــورت ــا مشـــــه ــرازه ــن ت اي
ــود در  ــوج ــاي م ــدارده ــان ـــــت اس
ســكســولوژي هســتند. اما درواقع 

ــدا د تــرازهــاي مــوجــود بــراي تــع
تشــخيص گرايش جنســي در ميان 

  ها بيش از اين چند تراز اصلي است كه در اينجا مورد اشاره ماست.روانشناسان و سكسولوژيست
  . تراز جنسي كينزي٣,١,٢

رفتار جنســــي در انســــان «زيســــت شــــناس آمريكايي اســــت كه با دو كتاب مهم ؛ يعني  ٦٢آلفرد كينزي
اي بر مطــالعــات مربوط بــه )،  اثر ويژه١9٥٣» (جنســــي در انســـــان مؤنــث رفتــار«) و ١94٨»(مــذكر

  هاي او نفوذ خود را در تحقيقات حفظ كرده. گرايي داشته است و هنوز ديدگاههمجنس

                                                             
٦٢ . Alfred Kinsey 
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نه همجنس/دگرجنس گا جاي دو به  گرا طيفي از گرايش را در نظر او براي تشــــخيص گرايش جنســــي 
ــامل مي ــفر  ٦گيرد كه ش ــت. درجه ص ــماره درجه اس ــت و ش گرايش  ٦گرايش مطلق به جنس مخالف اس

  شوند:مطلق به همجنس. اين درجات به ترتيب زير خوانده مي
  ٦٣گرا  بدون گرايش به همجنسدگرجنس مطلقا): ٠(
  ٦4متمايل به همجنسندرتاً  گرا ، تنهادگرجنس عمدتا): ١(
  ٦٥ه همجنسمتمايل ب »ندرتاً« بيشتر از [قيد] گرا ، اما دگرجنس عمدتا): ٢(
  ٦٦گراگرا  و همجنسدگرجنس متساوياً): ٣(
  ٦٧متمايل به جنس مخالف »ندرتاً« بيشتر از [قيد] گرا اما همجنس عمدتاً): 4(
  ٦٨متمايل به جنس مخالف ندرتاً گرا، همجنس عمدتاً): ٥(
   ٦9گراهمجنس مطلقاً): ٦(
ساس درجاتي كه مي  سوالاتيبر ا سب آن فرد را را مي توان براي اين تمايل ذكر كرد او  سد كه بر ح پر

  كند. بندي ميهاي اين طيف دستهدر يكي از بخش
از طرح اين الگو مشــــخص كردن طيفي اســــت  ٧١و كلايد مارتين ٧٠هدف كينزي و همكارانش والدر پومروي

يابند. بنابراين اين يك تســــت براي مشــــخص كردن كه مردم از نظر گرايش جنســــي خود را در آن مي
شود، بلكه بيشتر ارزش جمعيت شناختي دارد. پس از آزمون اين الگو ي فرد محسوب نميگرايش جنس

درصد از  ١٠گرا  و اقليتي را در حدود او و همكارانش شمار زيادي از مردم را در دسته مطلقاً دگرجنس
قاً همجنس يت مطل تاب جمع ند. كينزي در ك يان اين دو قرار داد عداد ديگري را نيز در م تار «گرا و ت رف

  نويسد: مي» جنسي در مردان

                                                             
٦٣ . Exclusively heterosexual with no homosexual 
٦4 . Predominantly heterosexual, only incidentally homosexual 
٦٥ . Predominantly heterosexual, but more than incidentally homosexual 
٦٦ . Equally heterosexual and homosexual 
٦٧ . Predominantly homosexual, but more than incidentally heterosexual 
٦٨ . Predominantly homosexual, only incidentally heterosexual 
٦9 . Exclusively homosexual 
٧٠ . Wardell Pomeroy  
٧١ .Clyde Martin 
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جهان بين  گرا  باشـــد.گرا و دگرجنسدهند كه شـــامل همجنسمردان دو جمعيت مجزا را تشـــكيل نمي«
ست در هر يك از ابعادش ست. جهان يك زنجيره ا شده ا سيم ن سفندها و بُزها تق  ,kinseyinstitute) »گو

2013).  
اره استعاره كتاب مقدس به تقسيم مردم به گوسفند و بز توسط چوپان (خداوند) دارد. اما اين جمله اش

ست كه جز  شمند مدرن ا ست. البته در نهايت كينزي هم يك دان كينزي با چنين دوگانه انگاري موافق ني
   داند.سازي توليد دانش را ميسر نميبندي و كميتاز طريق تقسيم

  
  :٧٢و ديسِكو.  تراز شايوِلي ٣,١,٣  

سي به   صور طيفي از گرايش جن شد. براي مثال همين ت پس از كينزي نقدهاي متعددي بر مدل او وارد 
گرا را به طور مســــتقل جنسگرا و دگرهاي جنســــي همجنسشــــود كه نتوان گرايشنظر برخي باعث مي

جيم. اين نقد زماني مطرح هاي دومي بسنرسد كه بايد يكي را با قياس با فاكتورشناسايي كرد. به نظر مي
هاي هويت جنســيتي (زن/مرد بودن) همين نقد را وارد كرده بودند و شــده بود كه برخي در مورد مدل

سهمعتقد بودند كه نمي شكل مقاي سنجيم.توان زن/مرد بودن را به  جايگزين مدل  ترتيببه همين اي ب
ــنجش گرايش همجنس ــي نمودار س ــورت جنسرگرا و دگدر ارزيابي گرايش جنس گرا را از يكديگر به ص

  كند:زير جدا مي
  

٥  4  ١  ٢  ٣  
  گراگرا                             هرگز دگرجنسگرا                               تاحدي دگرجنسبسياردگرجنس        
  

٥  4  ١  ٢  ٣  
  گراا                             هرگز همجنسگرگرا                                  تاحدي همجنسبسيارهمجنس        

  ٧٣)١9٧٧تصوير: مدل شايولي و دسكو (
 
  ٧4مايكل دي استورمز   . تراز4,٣,١

                                                             
٧٢ . Shively & DeCecco (1977) 

   ,p. 1997(Randel L. Sell ,655(. نقل از  ٧٣
٧4 . Michael D. Storms 



 نيما شاهد

٦٦ 
 

ــتورمز در مقاله تراز كينزي را با تغييراتي عرضــه كرد. در اين مقاله اســتورمز دو  ١9٨٠اي در ســال اس
  : (Storms, 1980) كنددسته از نظريات مربوط به گرايش جنسي را از هم تفكيك مي

دهند. را مركز توجه خود قرار مي» نقش جنسيتي«. گروهي از نظريات كه براي تعيين گرايش جنسي الف
ـــت گرايش به اين معني كه مي ـــيتي كه براي خود در نظر گرفته اس ـــب نقش جنس گويند هر كس بر حس

گيرد و به يك ثال مردي كه براي خود نقش مردانه در نظر ميشــود. براي ماش تشــخيص داده ميجنســي
گراســــت. و مردي كه براي خود يك نقش زنانه در نظر گرفته و به يك زن تمايل دارد يك مرد دگرجنس

هاي اي است كه نظريه پردازيگراست. اين ديدگاه باقي مانده از دورهمرد ديگر تمايل دارد يك همجنس
گرايان مرد را مرداني گرايي و ترانســــجندر تمايز قايل نبودند و همجنسسگرايش جنســــي ميان همجن

خواســــتند كه نقش گرايان زن را زناني كه ميكنند و همجنسدانســــتند كه رفتاري زنانه اختيار ميمي
گذاردند. اين مردانه داشــته باشــند. به عبارتي ميان محور گرايش جنســي و هويت جنســيتي تفاوت نمي

با واقعيت تلقي حتي تا هاي تجربي كه از زندگي فرويد نيز ادامه داشــــته اســــت. اما اين برداشــــت 
  گرايان به ثبت رسيده سازگار نيست.همجنس

ي ديگري از نظريات بر تمايل اروتيك يا ميل جنســــي فرد به يك جنس تأكيد دارند و اين را . دســــتهب
زني تمايل اروتيك به مردي دارد، يك شمارند. به اين معني كه وقتي اساس تشخيص گرايش جنسي مي

گراست. بنابراين ديگر مهم گراست و وقتي زني تمايل اروتيك به زني دارد او يك همجنسزن دگرجنس
  كند.نيست كه نقش جنسي خود را چگونه تعريف مي

كند. در اين بر اســاس اين فرض اســتورمز نمودار ديگري را براي تشــخيص گرايش جنســي ترســيم مي
گرا تشــــخيص تواند همجنسرود ميهايش به ســــمت يك همجنس مير فرد به ميزاني كه فانتزينمودا

شود و به ميزاني كه اين فانتزي ست، او يك دگرجنسداده  ضوعش يك جنس مخالف ا ست. در ها مو گرا
اســت؛ يعني » بي جنس گرا«هايش در اين زمينه خنثي اســت، يك شــخص اين ميان شــخصــي كه فانتزي

گرا قرار دارد. شــــخصــــي هم كه گرا  و همجنسهاي جنســــي در ميان دگرجنسگرايش كســــي كه در
گراســت. براي اين نظريه او از ميل اروتيك و جنساش با هر دو جنس باشــد، يك دوهاي جنســيفانتزي

هتِ گرايش  ــــاخصِ ج به عنوان ش يك  هاي اروت فانتزي
كند. در ترجمه اصطلاحات جدول او جنسي استفاده مي

  كنيم: و واژه زير استفاده ميما از د
ــل  ]homo‐eroticismميلي[-همجنس ــاي ــه معني تم ؛ ب

  جنسي به جنس موافق و
نس  ج گر لي[-د ي ــل  ]hetero‐eroticismم مي ني  ع م ــه  ب

 جنسي و فانتزي جنسي به جنس مخالف.
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 ٧٥)KSOG. شبكه گرايش جنسي كلاين (٣,١,٥

 
جنســـي برآيندي از پارامترهاي تجربي اســـت همانطور كه در تعريف گرايش جنســـي گفته شـــد، گرايش 

سي. اين پارامترها مي سيتي يا مانند تمايلات عاطفي و جن سي و جن سيتي، هويت جن شامل بيان جن تواند 
سيت، فانتزي سي اين نقش جن شكلات تزاربندي گرايش جن شد. بنابراين يكي از م سي و غيره با هاي جن

يين كنند. كلاين در مدل خود اين عوامل و تغييري كه بوده اســــت كه چگونه نقش اين پارامترها را تع
ــگر امكان ميفرد در مورد آنها تجربه مي ــي كند را مد نظر قرار داد. طرح او به پژوهش دهد تحولات جنس

فرد را زير ذره بين قرار دهد تا از ميان اين تحولات جهت يافتگي اصلي يا گرايش جنسي را رديابي كند. 
ـــخيص آن را در طول بنابراين مدل او دو  ـــي و تش ـــت اينكه مفهوم گرايش جنس تغيير عمده دارد. نخس

كند. به اين صــورت كه وي وضــعيت گذشــته، حال حاضــر و شــرايط ايده آل مورد زندگي فرد بررســي مي
بندي تراز كينزي را نيز تغيير داد و آن را به كند. همچنين كلاين شــــمارهنظرش در آينده را نيز ذكر مي

سئلهصورت يك ت شناختي براي م سشست روان سي در آورد. پر شاخص ي گرايش جن هايي كه در اين 
شود شامل مواردي است كه گرايش عاطفي، سكسي، تخيلي و ترجيحات اجتماعي فرد را نيز در مطرح مي

سي فرد از هويتبر مي سيا شت  ست تا ميزان گيرد. براي او حتي بردا ست مذكور ا شي از ت اش نيز بخ
  گرا را درك كند.گرا يا دوجنسگرا، همجنسدر نامگذاري خود تحت عنوان دگرجنسجديت فرد 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
٧٥ . Klein Sexual Orientation Grid 
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هاي اجتماعي، يافتگيهاي جنسي و عاطفي، گرايش جنسي را در قالب جهتبنابراين كلاين در كنار شاخص
  دارد. دهد تا دقت بيشتري را در تحقيق خود از فرد مبذول ذهني و تشخيص فردي قرار مي

  شود:بندي او از گرايش جنسي به صورت زير عرضه ميطبقه

  آينده  حاضر  گذشته  متغييرها  

ـــي  الف نحو  به چه كســـي به :جذابيت جنس
        شويد؟جنسي جذب مي

با چه كســــي ســــكس  :رفتار جنســـي  ب
        داريد؟

چه كســــي  :فانتزي جنســـي  پ در مورد 
        د؟فانتزي جنسي داري

  ت
ــي ــي  :ترجيحات جنس ــمت چه كس به س

كنيد به لحاظ عاطفي بيشتر احساس مي
  ايد؟شويد يا به او نزديككشيده مي

      

ماعي  ث حات اجت چه جنســــي از  :ترجي با 
        جوشيد؟جهت اجتماعي بيشتر مي

  ج
ــدگيترجيحــات شــــيوه در چــه  :ي زن

اجتماعاتي دوســت داريد كه وقتتان را 
چه اج يد؟ در  گذران عاتي بيشــــتر ب ما ت

  كنيد؟احساس راحتي مي
      

صي  چ شخ خودتان را چگونه  :هويت يابي 
        كنيد؟نامگذاري مي

  خ

سي سيا به لحاظ سياسي ممكن  :هويت 
است كسي خود را لزبين بخواند، مانند 

هاي معاصر. هرچند برخي از فمينيست
ــه نظر جنســــي خود را دگرجنس گرا ب
اراي بدانند. خود را به لحاظ سـياسـي د

  شماريد؟چه گرايشي مي
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٣  ٢  ١  4  ٧  ٦  ٥  

 جنس تنها
  مخالف

 اغلب
  مخالف جنس

  گاهي
  مخالف جنس

 جنس دو هر
 نحو به

  مساوي

 همجنس  گاهي همجنس
  اغلب

 تنها
  همجنس

  كنداين الگو به صورت زير گرايش جنسي را تعيين مي
٣  ٢  ١  4  ٧  ٦  ٥  

 تنها
  گرادگرجنس

 اغلب
دگرجنس

  گرا

 بيشتر
  گرادگرجنس

دگرجنس/گراهمجنس
  اوياً متس  گرا

 بيشتر
  گراهمجنس

 بيشتر
همجن

  گراس

 تنها
  همجنس

  گرا
  

  . نقد:٣,١,٦
هاي تشــخيص گرايش جنســي هر كدام براي آنكه تماميت داشــته باشــند در قالب يك طرح كمّي شــاخص

سي كرده سئله را برر شه اين قالبم ست همهاند. در واقعيت همي ستند و ممكن ا ست ني ي مردم ها در
ــت را تا حدي را در آيينه اين نظريات و مدلنتوانند گرايش خود  ــوري از آنچه هس ها ببينند. هرچند تص

  كنند. هر يك از اين سه تراز تشخيص گرايش جنسي مزايا و معايبي دارد.براي ما حاصل مي
كند. در واقع امر نيز ما . تراز كينزي اين مزيت را دارد كه درجاتي براي گرايش جنســــي مشــــخص مي٣,١,٦,١

شه  ست كه همي شاخص اين ا سط قرار نداريم. اما عيب عمده اين  سر طيف يا و صورت مطلق در دو  به 
 گيرد. كند و چنين افرادي را در نظر نميفرض نمي» گراييجنسبي«جايي براي 

گرا است. اما عملاً گرا و همجنسجنسي دگرجنس. مدل شيولي و ديسكو قادر به تبيين جداگانه گرايش٣,١,٦,٢
سي را نديده ميپيچيدگي و درهمي ايده شتري تنيدگي گرايش جن شفافيت و دقت بي گيرد تا بتواند به 

شتري دارد، اما لزوماً نماينده خوبي  سنجش دقت بي ست پيدا كند. به عبارت ديگر هرچند در آزمون و  د
ــت كه در مورد مدلبراي واقعيت درهم ــكلي اس ــت. البته اين مش ــي نيس نيز هاي ديگر تنيده ميل جنس

 كمابيش قابل طرح است.
در نظر » گراجنسبي«.شاخص استورمز دقت بيشتري نسبت به كينزي دارد و جاي مشخصي براي افراد ٣,١,٦,٣

گيرد و خصلت طيفي بودن براي گرايش جنسي در آن مفروض است. همچنين بر ويژگي ديگري تأكيد مي
ديگر. اين ملاك براي تشــخيص گرايش هاي جنســي نســبت به جنس كند كه عبارت اســت از فانتزيمي

سي با داده سوي ديگر تنها بر اين فانتزيجن سازگاري دارد. اما از  شتري  سي تأكيد هاي تجربي بي هاي جن
تواند در تمايل اش نقشي قايل نيست. اين مسئله ميدارد و براي مفهوم تشخيص فرد از هويت جنسي

 اش دارد.سيفرد مؤثر باشد كه چه تشخيصي در مورد هويت جن
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هاي تحول تشــــخيص هويت جنســــي فرد در ي دوره. كلاين شــــاخص دقيقي از جهت تأكيد بر مســــئله4,٣,١,٦
جنسي ي پارامترهاي ميل جنسي را در تعيين سمت و سوي گرايشكند همهاش دارد. او سعي ميزندگي

اســــت. از ردار زمان لحاظ كردهي مهم تغيير اين پارامترها را در بُدر نظر بگيرد. و علاوه بر اين مســــئله
اي است. اما از جهت طرح نكته دوم امكاني نظري براي كساني كه جهت نكته اول تراز كلاين تراز برجسته

ـــتند، فرآهم مي ـــي هس ـــاخص ميمعتقد به تغيير گرايش جنس ـــود. به همين جهت اين ش تواند مورد ش
ــتفاده  ــت مي ٧٦»تبديل درماني«اس ــي را تغيير دهد. وقتي در توقرار گيرد، كه مدعي اس اند گرايش جنس

يك نمودار دگرگون به صــــورت  دهد، شــــونده گزارش مي اين شــــاخص فرد گرايش جنســــي خود را 
توانند مدعي چنين تغييري براي وضــــعيت ها كه مدعي تغيير گرايش جنســــي هســــتند ميدرمانتبديل

ي طراحي نشده است، بلكه مسئلهعلمي -آل فرد شوند، هرچند اين شاخص براي چنين ادعاي شبهايده
گرا ممكن اســـت در ابتداي تشـــخيص بلوغ تشـــخيص هويت فرد در طي زمان براي اوســـت. يك همجس

گرايانه نامگذاري نكند و به تدريج اين هويت را براي خود تشخيص اش رفتارهاي خود را همجنسجنسي
دل كلاين كه از ســوء تعبير و خلط دو دهد. اما چنانكه در دو بخش بعدي خواهيم ديد اين مشــكل نه از م

سيگرايشآيد؛ خلط ميان مقوله پيش مي شخيص  جن سيو ت سي  هويت جن كه تابع تغييرات در تجربه جن
كند پارامترهاي ميل جنســــي اســــت كه همگي تابع نمودار زمان اســــت. آنچه در نمودار كلاين تغيير مي

سي بنابر تعريف برآيند اين تغي ستند. اما گرايش جن ست كه ه يك  اغلبيرات در يك بُردار بلند مدت ا
آيا گرايش جنسي قابل «دهد. اين موضوع را نيز در مقاله ديگري تحت عنوان مسير مشخص را نشان مي

  دهيم.شرح مي» تغيير است؟
  . نامگذاري و ترازبندي هويت جنسيتي٣,١,٧

 
ســـت. تا اينجا ما از ترازهاي چنانكه در مقاله نخســـت گفتيم گرايش جنســـي چيزي جز هويت جنســـيتي ا

تشخيصي گرايش جنسي سخن گفتيم. اما نقش هويت جنسيتي در اين ترازها چيست و آيا براي هويت 
هــاي جنســــيتي مــاننــد جنســــيتي نيز ترازهــايي وجود دارد، بــه ويژه در مورد آنچــه مربوط بــه گروه

  دهيم.ادامه مي بخش-ها است؟ اين دو سوال را در دو زيرها و ترانسجندرترانسكسوال
شــود، اما يك هرچند در ترازهايي كه ذكر شــد جاي مشــخصــي براي تشــخيص هويت جنســيتي مطرح نمي

نســـبت بنيادي ميان نقش جنســـيت و گرايش جنســـي وجود دارد. همانطور كه در مقاله پيشـــين ملاحظه 
سيتي صور فرد از نقش جن شكيل ميكرديم ت سيتي او را ت د را به عنوان دهد. يك نفر خواش، هويت جن

شناسد. اين آغاز تشخيص گرايش جنسي است. گرايش جنسي اغلب بر اساس جنسيت پارتنر مرد مي
شود. بنابراين مستلزم تشخيص نقش جنسيتي است كه وجود دارد؛ مرد بودن يا زن بودن يا تعريف مي

  هر هويت ممكن ديگر. 
تواند اهميت داشته باشد. تا نيمه ز مياما هويت جنسيتي همچنين در تشخيص گرايش جنسي اقليتي ني

پذيرد. براي مثال مرد گرا نقش جنســيتي معكوســي را ميقرن بيســتم فرض بر اين بود كه فرد همجنس
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ــانــه طرح ميگرا نقش جنســــيتيهمجنس كنــد، بنــابراين گرايش او بــه يــك مرد بــه عنوان اش را زن
گرا  كه هويت جنسيتي گرايش مرد دگرجنس شد. اما در موردگرايي جدا ميگرايي از دگرجنسهمجنس

ــتفاده ميپذيرد عنوان دگرجنسرا مي مردانه ــيتي و اثر آن در گرا اس ــور از نقش جنس ــد. اما اين تص ش
توانند هويت جنســيتي گرايان مرد يا زن ميتواند محل خدشــه باشــد. همجنستعيين گرايش جنســي مي

گرا لزوماً خود را مرد يل داشـــته باشـــند؛ يك زن همجنسخود را مرد و زن بدانند اما به همجنس خود م
صور نمي سي كه خود را زن ميت شخص ديگري تمايل دارد كه او نيز خود كند بلكه به عنوان ك شمارد به 

گرايان وجود شـــناختي اســـت كه در همجنسكند. تصـــور پيشـــين برخلاف تجربه هويترا زن تعريف مي
ــتور ــيتي با گرايش اروتيكي جابجا دارد. به همين جهت در تراز اس ــاهده كرديم نقش جنس مز چنانكه مش

  شد. 
  گيري:. نتيجه٣,١,٨

  
اند ويژگي طيفي بودن گرايش جنسي را در نظر ها يا ترازهاي تشخيص گرايش جنسي تلاش كردهشاخص

ها فرآهم ســــاخته بگيرند. اين امر در كنار ضــــرورت كميت پردازي علمي تنگناهايي براي اين شــــاخص
كنيم هايي كه ما در عمل دنبال مياقعي و نقشهاي زندگي وها ممكن است با پيچيدگيست. اين شاخصا

نگرد. مشــــكل نگاه كلي اين اســــت كه گاه امر جزئي و تطبيق نكنند. علم اغلب با نگاهي كلي به امور مي
لب قا يات خُرد درون  جاي نميتجرب ــــالهاي كلي  ــــده گيرد. البته طي اين س تا اين ها تلاش ش ــــت  اس

ــك و تيپ ســازيكشــيخط ها را لحاظ كند. با وجود آنكه اين هاي هندســي تا حد ممكن پيچيدگيهاي خش
ها را متعصــبانه به كار بريم. در دهد اما نبايد آنها به ما دركي يكســره ناراســت از امور نميبنديدســته

را دارد، البته اگر اساساً مايل نهايت نامگذاري هويت جنسي امري است كه تنها خود شخص صلاحيت آن 
  به چنين نامگذاري باشد.
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 . آيا گرايش جنسي قابل تغيير است؟٣,٢
  

  .مقدمه:٣,٢,١
ــي اين ســوال   پس از بحث از چيســتي هويت جنســيتي و گرايش جنســي حالا مقدمات لازم براي بررس

  فرآهم شده است: آيا گرايش جنسي قابل تغيير است؟ 
رايش جنســــي ملاحظه كرديم عنصــــر دوام و مقاومت گرايش جنســــي در برابر همانطور كه در تعريف گ

صلت ست و اراده فرد يكي از خ شمندان امروزه آن را تأييد ميخوا ست كه دان . (APA, 2008) كنندهايي ا
ارادي و اختياري از گرايش  اما در برابر اين ديدگاه هنوز رويكردي وجود دارد كه با توســل به برداشــتي

شــود گرايان اســت. اين امر از اين جهت مطرح ميجنســي مدعي امكان تغيير در گرايش جنســي همجنس
كه دو مفروض اصلي وجود دارد: نخست اينكه منشأ گرايش جنسي انتخاب است. اين موضوعي است كه 

ود. دوم اينكه گرايش جنسي به تواند نقد شدر مقاله بعدي مي» منشأشناسي گرايش جنسي«با بررسي 
ها پرهيز كرد. در مورد اين همجنس يك بيماري، يا يك گناه يا يك داغ ننگ اجتماعي اســت كه بايد از آن

گرايان ســخن خواهيم گفت و آن و گرايش جنســي همجنس» هوموفوبيا«مفروض هم در مقاله مربوط به 
ــــت رويكرد مذك كه مدعي تغيير گرايش جنســــي را بررســــي خواهيم كرد. پيش از آن خوب اس ور را 

  گرايان است بيشتر بشناسيم.همجنس
  »درماني-تغيير«. مفهوم ٣,٢,١

  
ــاني-تغيير«عنوان  ــا  ٧٧»درم ــابي«ي ــازي ــانيب ــه براي تغيير در گرايش جنســــي  ٧٨»درم ـــــت ك عنواني اس

گرايي نسشــود. فرويد به عنوان پايه گذار روانكاوي همجگرايان اســتفاده ميجنسگرايان و دوهمجنس
  پذيرفت. كرد و درمان گري آن را نيز نميرا بيماري تلقي نمي
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 (نامه فرويد به مادري كه از او براي تغيير گرايش جنسي پسرش كمك خواسته است)
 خانم عزيز،

گراست. من شديدا متأثر شدم از اينكه شما خود اين از نامه شما چنين دريافتم كه پسر شما يك همجنس
كنيد؟يقيناً م بدانم چرا از اين كار اجتناب ميتوانبريد. آيا ميواژه را در اطلاعاتي كه از وي داديد به كار نمي

]، ٢] است و نه فرومايگي[١گرايي يك امتياز براي كسي نيست، اما نه مايه شرم است، نه رذيلت[همجنس
بندي كرد، ما [روانشناسان] آن را به صورت يك تنوع توان تحت عنوان بيماري طبقهگرايي را نميهمجنس

بسياري  ] روي مي دهد.٣ه به جهت يك توقيف خاص در فرآيند رشد جنسي[دانيم كدر كاركرد جنسي مي
از افراد بسيار محترم دوران باستان و مدرن كه تعدادي از بزرگترين مشاهير در ميانشان هستند (مانند 

عدالتي بزرگي است كه اند. اين بيگرا بودهافلاطون، ميكل آنجلو، لئوناردو داوينچي، و غيره) همجنس
گرايي را به عنوان يك جرم تحت تعقيب قرار دهيم و البته كاري بسيار وحشيانه است. اگر باور همجنس

 .] را بخوانيد4نداريد كتاب هاولوك اليس[

گرايي را محو كنم و گمان كنم قصد شما از آنچه از من پرسيده ايد اين است كه من همجنس
توانيم خواسته به طور كلي اين است كه ما نميگرايي بهنجار را جايگزين آن سازم. پاسخ اين دگرجنس

] ٥چنين كاري را تضمين كنيم. در برخي از موارد ما موفق به افزايش نطفه هاي تكثيرشونده [
گرايي هم حضور دارد ، اما در بيشتر موارد اين كار ميسر سشويم كه در هر همجنگرايي ميدگرجنس

 .تواند معلوم باشدالجه نمينيست. مسئله كيفيت و سن فرد است. نتيجه مع

تواند براي پسر شما انجام دهد چيز ديگري است. اگر او شادمان نيست، پريشان كاري كه روانكاوي مي
است، به جهت تعارضاتش گسيخته شده، و در زندگي اجتماعي ناسازگار است، روانكاوي ممكن است به او 

گرا بماند يا اينكه تغيير كند. اگر نظرتان همجنس سازگاري، آرامش ذهني، كارآمدي اجتماعي ببخشد، خواه
عوض شد و خواستيد او را براي روانكاوي نزد من بياوريد ( كه من چنين انتظاري ندارم) او بايد به وين 

 .بيايد. من قصد ترك وين را ندارم. به هر حال منتظر پاسختان هستم

 !با احترام و بهترين آروزها

 فرويد
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، ٨٢، فليكس بوهم٨١دختر وي، ايزيــدور ســـــادگر ٨٠امــا برخي از روانكــاوان پس از او از جملــه آنــا فرويــد
ـــترين  ٨4ادموند برگلر ٨٣ملاني كلاين ـــتم بيش ـــط قرن بيس را به نام » درماني-تغيير«تحقيقات براي در اواس

ي روانشناسان را براي پذيرش اين متدها ها و نتايج آن مجموعاً جامعهاند. اما اين فعاليتخود ثبت كرده
هاي روانشناسي و خارج كردن ها از طرف انجمناقناع نكرد. به همين جهت پس از اعلام ناكامي اين روش

ـــت اختلالاهمجنس ـــتاد ميلادي، اين روشت رواني از دههگرايي از فهرس ها مدافع جدي در ميان ي هش
گرايي پديد آورد موجب شــد دانشــمندان نداشــته اســت. اما تغييري كه پس از اين در نگاه به همجنس

به راه افتد كه بيشترين مدافعان » درماني-تغيير«موج ديگري از تعصبات فرهنگي و ديني براي دفاع از 
  كيلسا برخاستند.  پرشور آن نيز از

در حال حاضر از مسترز و جانسون است. برنامه اين دو » درماني-تغيير«هاي يكي از مشهورترين شيوه
گرا به جنس مخالف پيش محقق يك برنامه رفتاردرماني است كه از طريق كاهش حساسيت فرد همجنس

با جنس مخالف قرار ميرود. فرد همجنسمي هاي رفتار او از طريق تكنيكگيرد و گرا در معرض تماس 
-تغيير«شود. كاربرد اين روش امروز در مراكز رفتاردرماني نسبت به جنس مخالف حساسيت زدايي مي

گرايانه كه هاي بيزاري درماني اســــت؛ يعني ايجاد بيزاري از رفتارهاي همجنسهمراه با تكنيك» درماني
  .) ٢٢٣, ص. ١٣٨٥(ياسمي,  شوك الكتريكيگاه همراه است با استفاده از داروهاي تهوع آور يا 

ـــتفاده ميتكنيك ـــر اس ـــاس برنامه تغييرهايي كه در تغيير درمان در حال حاض ـــود بر اس درماني كه -ش
  رود:ها به كار ميشود متفاوت است. اما معمولاً مجموعه اين تكنيكانتخاب مي
ز آن كنترل ذهن براي پذيرش بهتر دستورات است تا فرد در شرايط آگاه از آنها : كه هدف اهيپنوتزيم

  تبعيت كند. 
هاي ناخوشــــايند براي كاهش يك رفتار در فرد كه در : كه عبارت اســــت از ارائه محرك٨٥بيزاري درماني
رايانه به گگرايانه يا رفتارهاي همجنسهاي همجنسها همراه با فانتزيگرايان اين محركمورد همجنس

تواند شامل استفاده از داروهاي شيميايي باشد كه اثر بدي بر حال ها ميشود. اين محركها داده ميآن
آور، مواد شــــيميايي بد بو و يا اســــتفاده از گذارد؛ از جمله اســــتفاده از داروهاي تهوععمومي وي مي

  دهد.ات عصبي قوي قرار ميدرماني كه با استفاده از شوك الكتريكي فرد را در معرض تحركشوك
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ـــود و به هايي مانند اســـترس و افســـردگي به كارگرفته مي: روشـــي كه در مورد بيماري٨٦گروه درماني ش
وي اجتماعي كاهش دهد. فرد در معرض بحث با گودهد تا مشــــكل خود را از طريق گفتفرد امكان مي

ش ممكن اســــت بيشــــتر براي كمك به دهد. اين روديگران رفتار خود را بيشــــتر با اجتماع تطبيق مي
ـــي به فرد كمك كند، اما تغيير ـــويق هنجارهاي -پذيرش هويت جنس ـــد تش ـــت به قص درماني ممكن اس

  هراسي تشويق كند.گراهراس به كار گرفته شود؛ يعني بيشتر فرد را براي داشتن همجنسگراهمجنس
انكاوي فرد كه ممكن اســـت همراه با برگزاري جلســـات متوالي براي روان درماني و رو :٨٧جلســـاتِ درماني

گرا مفيد است. استفاده تجويز داروهاي شيميايي باشد كه به نظردرمانگر براي تغيير رفتار فرد همجنس
گرايان در هايي اســت كه براي همجنسدهد يكي از روشاز داروهايي كه ميل جنســي فرد را كاهش مي

  شود. اين جلسات به كار گرفته مي
م ــــت در يكممكن اس كارگيري اين انگر از تكن به  هدف از  ما در مجموع  ند. ا فاده ك هاي مختلفي اســــت

يك كه فرد تكن ــــت  يايي اين اس نههمجنس» رفتار)«١ها و داروهاي شــــيم يا هد، گرا كاهش د اش را 
»  ميل«و » رفتار«)اگر درمان مورد نظر موفق باشــــد به ٣اش فروكش كند، و گرايانههمجنس» ميل)«٢

ق داده شود. معمولاً تحقيقات تغييردرماني ادعاي بسياري در مورد موفقيت خود دارند. گرا سودگرجنس
هايي و اعتبار نتايج آن ترديدهاي بسياري مطرح شده است كه برخي از اما در مورد موفقيت چنين درمان

 كنيم. آنها را بررسي مي
  »درماني-تغيير«. ارزيابي ٣,٢,٢

  
ها بر روش تغيير قد يلدر-برخي از ن لب در تحل يا تق بار علمي  هت مشــــكلات اعت به ج ها و داده ماني 

درماني به مسـترز و جانسـون تعلق دارد و در -هاسـت. براي مثال يكي از مهمترين تحقيقات تغييرسـازي
ــــازي هام بزرگي قرار دارد؛ يعني داده س حل ات كاران م هاي جعلي در طي تحقيق. رابرت كلودني از هم

رود. به نظر هاي مربوط به داوطلبان را ببيند او از اين امر حاشـــيه ميكه پرونده خواهدمســـترز از او مي
ست و به نظر كلودني اين امر از جهت علمي به معني داده مي شته ا صي ندا شخ سد كه اين امر دليل م ر

سازي مسترز است. اين حدس از سوي همكار ديگر مسترز ويرجينيا جانسون؛ يعني همكار دوم مسترز 
چشــم «اســت. جانســون كتاب شــود كه ظاهراً در كار مســترز تقلبي روي دادهحقيقاتش، نيز طرح ميدر ت

ها بعد كتابي بد ارزيابي درماني ايشــان اســت ســال-را كه منبع روش تغيير» گرايياندازي به همجنس
درماني مطرح شده است -بيشتر تحقيقات تغيير. اما از اين موارد خاص كه در مورد (Maier, 2009) كندمي

صــرف نظر كنيم برخي ايرادات روشــي و عام در اين رويكرد درماني وجود دارد كه مباني تغييردرماني را 
 دهيم.دهد. برخي از اين انتقادات را شرح ميمورد سوال قرار مي

                                                             
٨٦ . group therapy 
٨٧ .  therapy sessions  
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  . گزينش از ميان طيف گرايش جنسي تعميمي نادرست در پي دارد٣,٢,٢,١

 
صول پيشين ديديم گرايش جنسي طيفي وسيع را شامل مي شود و هر كس كه تمايلي همانطور كه در ف

گردد. بديهي است كه در ميان اين طيف كساني كه گرايش گرا تلقي نميبه همجنس داشت، يك همجنس
شان تغيير كندكمتري به همجنس دارند يا دوجنس ست رفتار شتري ممكن ا سهولت بي ستند با  و  گرا ه

ماني تاردر تأثير رف حت  ند. در بررســــي ت پذير ماني را ب هاي دارويي، شــــوك الكتريكي و غيره تغييردر
توان به وفور اين امر را ملاحظه كرد كه كنند ميهايي كه مدعيان تغير گرايش جنســــي مطرح مينمونه

ســــايرين انعطاف دهند و اند، مقاومت نشــــان مييافتهگرا گراياني كه خود را مطلقاً همجنسهمجنس
بيشــتري دارند. براي مثال بنابرگزارش هلدمن در تحقيقات مســترز و جانســون بيشــترين تغييرات حول 

ايشان به » رفتار«است؛ يعني كساني كه تمايلي به جنس مخالف داشته است و گرايان روي دادهجنسدو
اند كساني بوده %١٧نسون تنها هاي آزمايشي مسترز و جااست. در ميان نمونهگرا  تغيير كردهدگرجنس

 اندگرا قرار داشــــتهجنسگرا و دوبين طيف دگرجنس %٨4اند و شــــناختهگرا ميكه خود را همجنس
(Haldeman, 1991, p. 155) .  

كند. از جمله در هاي ناروايي وجود دارد كه هلدمن به آن اشــــاره ميهاي ديگري از چنين تعميمنمونه
ـــد دو ٥٠گرا و از افراد همجنس %١٨تحقيقي از بيبر و همكارانش كه تنها   ,ibidاند(گرا بودهجنسدرص

p.151گرايان و موفقيت در آن با توجه ). بنابراين در چنين تحقيقاتي ادعاي تغيير گرايش جنسي همجنس
  به گرايش شركت كنندگان، تعميمي خطاست.

  است نه در گرايش جنسيتغيير در هويت جنسي روي داده. بيشترين ٣,٢,٢,٢
  

مان اي است كه ما از تمايلاتي نخست اشاره كرديم هويت جنسي تشخيص آگاهانههمانطور كه در مقاله
ي اســت كه به ديگري داريم. اولي يك »تمايلات«ها يا »كشــش«ها و »جذابيت«داريم و گرايش جنســي 

اي در افراد تغيير داد. را از طريق برخي جلسات درماني و مشاوره آگاهي است كه ممكن است بتوان آن
چه بســـا نوجواني نزد يكي از مشـــاوران تغيير گرايش جنســـي، ذهنيت ديگري پيدا كند و هويت خود را 

شود تا حد زيادي تمايل جنسي و عاطفي خود را سركوب كند منحرف و بيماري بشمارد. اين امر موجب مي
گرايانه برداشته است. اما معمولاً بعد از مدتي كنار گذاشتن ت از رفتارهاي همجنسو به نظر برسد دس

مند به تغيير هاي محققان علاقهكند. به همين خاطر يكي از نگرانيها، رفتارهاي مذكور عود مياين درمان
ه چنين در گرايش جنسي، بازگشت رفتارهاي قبلي است. نكته ديگري كه بايد در نظر داشت اين است ك

گرا بيزاري دارند و نگران داغ از عنوان هويتي همجنس كه مغزشــويي براي كســاني موفقيت آميز اســت
كند كه از گرايش جنســـي اند. بنابراين اين تحقيقات در مورد كســـاني موفقيت حاصـــل ميننگ اجتماعي
هســـتند. رابرت » رگراي ناخودپذيهمجنس«شـــمارند و به تعبيري اند و آن را داغ ننگ ميخود ناراضـــي
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ــپيتزر ــهور مربوط به تغيير ٨٨اس ــت در معرض اين اتهام درماني را انجام داده-كه برخي از تحقيقات مش اس
باشد. در تحقيق او مانند ساير تحقيقات مشابه تعداد زيادي از  است كه تنها عنوان هويتي را تغيير داده

اند. اما با توجه به نتايج اين تحقيق به تعبير دهها را اعلام كرگرايان ناخودپذير موفقيت آزمايشهمجنس
هاي جنســي فرد ايجاد شــود تغييري »جذابيت«رســد بيش از آنكه تغييري در به نظر مي ٨9درشــر و ســوكر

ست هويتي همجنس ست؛ يعني از برچ شده ا سب ايجاد  سب هويتي دگرجنسدر يك برچ گرا  گرا به برچ
  . (Drescher & Zucker, 2006, p. 98) منتقل شده است

ها افراد پس از تغيير مورد ادعا دهد كه در آنهلدمن برخي از تحقيقات مشــابه را مورد اشــاره قرار مي
شند تنها موفق به  شدهبا زندگي دگرجنس» تطبيق«بيش از آنكه يك تبديل ماهوي پيدا كرده با اند گرا  

درماني را -اند. بيرك كه يكي از تحقيقات تغييرهايشــــان را داشــــتهت و فانتزيدر حالي كه هنوز تمايلا
  نويسد:است در مورد موفقيت خود ميهدايت كرده

من بر اين باورم كه اين [تحقيق] حاكي از تحولي در تطبيق جنسي چشمگير فرد به سمت زندگي است و 
اند همچنان داراي گرا بودهكه همجنسي كســــاني اغلب، اگرچه نه همه .9٠نه يك تغيير شــــكل ماهوي

  . (Haldeman, 1991, p. 151) اندگرايانهها و علايق همجنساحساسات، فانتزي
مشخص است كه اين تغيير در گرايش و اميال عاطفي و جنسي همچنان متزلزل است، حتي اگر به تعبير 

ـــد  ـــته باش را براي برخي ايجاد كند. البته همانطور كه » گرايانهق با زندگي دگرجنستطبي«هلدمن توانس
ست كه تمايل به آن دارد. اغلب هلدمن مي شتن خود از رفتارهايي ا صورت بازدا سد اين تطبيق به  نوي

هايي مانند هاي رواني توليد شــــده (از طريق تكنيكايشــــان از طريق رفتاردرماني نوعي ترس و واكنش
هاي رواني توليد شـده اني) را در خود شـاهد هسـتند. به عبارتي با ضـرب و تهديد مكانيسـمبيزاري درم

  .(Haldeman, 1991, p. 153) شوندناچار از چنين تطبيقي مي
  درماني است-. رويكرد رفتارگرايي اساس تغيير٣,٢,٢,٣

 
اســتوار » رفتار«هاي رواني يعني بناي برخورد با ســطح پديدهگرايش رفتارگرايي در روانشــناســي بر م

ست. اين رويكرد هرچند مي ست تواند دادها شكل روبرو سازد، اما با اين م شتري فرآهم  هاي تجربي بي
ها و كنند، دور از دســــترس تعميمكه همواره ممكن اســــت انديشــــه و مقاصــــدي كه مردم پنهان مي

درماني نيز همين مســــئله وجود دارد. رويكرد رفتارگرايانه تقريباً -غييرها بماند. در مورد تگيرينتيجه
اند. چنانكه مراجعه كنندگان خويش بوده» رفتار«دست بالا را در اين تحقيقات دارد و همه در پي كنترل 
ها فرد تنها قادر به نوعي ســازگارســازي و كنترل در نقدهاي بالا نيز ملاحظه كرديم از طريق اين آزمايش

ستگرايانه ميرفتاري در زندگي دگرجنس سيشود، اما همچنان خوا ماند كه اش باقي ميها و تمايلات ح
توان گرفت ها ميطلبند. بدون در نظر گرفتن ايرادهاي بســــياري كه بر اين روشراهي براي خروج مي

                                                             
٨٨ .  Robert Spitzer 
٨9 . Drescher, Jack & Zucker, Kenneth 
9٠ . Metamorphosis 
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شه شه در معرض يك نقد ري ست كه رويكرد رفتارگرايانه همي ست؛مطلب كليدي اين ا اينكه تغيير  اي ا
  ها باشد.هاي آنتواند ضمانتي براي تغيير محتواي خواسترفتار و كنترل سطح رفتاري مردم نمي

ــناختي همانطور كه در ابتداي كتاب ذكر كرديم علاوه بر اين مشــكل روش ــي«ش تنها يكي از » رفتار جنس
در برابر  پــارامترهــاي تعريف گرايش و هويــت جنســــي اســـــت. رفتــار جنســــي واكنش و كنش فرد

ـــت بدون در نظر داشـــتن هويت و اموقعيت هاي پنهاني كه در يك فرد اســـتمرار دارد. رفتار نگيزههاس
گرا ممكن است گرايانه باشد. يك سرباز دگرجنسگرايانه يا همجنستواند موقتاً دگرجنسجنسي فرد مي

ر با عواطف ثابت خوابي دهد و يا يك دختبه جهت فقدان دســــترســــي به جنس مخالف تن به همجنس
تحت عنوان ازدواج خوابي گرايانه به خاطر فشــــار خانواده و اجتماع تن به رفتارهاي دگرجنسهمجنس

سي روي مي شخص مي ؛دهددهد. اما اين تنها در سطح رفتار جن سي را م سازد و نه هويت نه گرايش جن
  جنسي فرد را. 

  هاي غير اخلاقي. استفاده از تكنيك4,٣,٢,٢
 

ساس رف صورتي ا شين بروندادهايي دارد؛ يعني آنچه به  سان نيز مانند يك ما ست كه ان تارگرايي اين ا
هاي كنترل رفتار مبتني بر اين الگو رفتار ماشــــين آيد. بنابراين تكنيكرفتار از اين ماشــــين بيرون مي

رود رفتار كند. براي مثال از طريق الگوي شــــرطي ســــازي كه براي حيوانات به كار ميبدن را كنترل مي
ســازند. همانطور كه در مورد يك ســگِ دســت آموز هاي بيزاركننده روبرو ميگرايانه را با محركهمجنس

كند تا مثلاً از ادرار او در خانه جلوگيري كنيم. مثلاً با محروم كردم ســگ از روش شــرطي ســازي كمك مي
اي مانند داروهاي تهوع آور در ههاي بيزاركنندغذايش در صــــورت ادرار، در بيزاري درماني نيز محرك

شود. اين امر انسان را به ماشيني براي تغييرات دلبخواه گرايانه عرضه ميزمان بروز رفتارهاي همجنس
) از اســــتنلي كوبريك فرد مجرم از طريق شــــرطي ١9٧١كند. چنانكه در فيلم پرتقال كوكي(تبديل مي

هاي بيزاري درماني نيز كرامت انســاني فرد و يكشــود، در تكنســازي تبديل به يك گربه دســت آموز مي
گويند تغيير كند. به نظر هايش به صــورت تنبيهي و تأديبي قرار اســت مطابق با آنچه همگان ميخواســته

هاي رســـد اين رويه به لحاظ اخلاقي قرباني كردن فرديت و اســـتقلال فرد اســـت در پيشـــگاه هراسمي
  شود.هايي كه با داغ ننگ اجتماعي تقويت و تثبيت ميسگرايان؛ هرااجتماعي مربوط به همجنس

  گيرددرماني از تعصبات مذهبي مردم بهره مي-. تغيير٣,٢,٢,٥
  

اين امر بــه ويژه در ايــالات متحــده وجود دارد كــه درمــان گرايش جنســــي مورد حمــايــت افرادي از 
شني تغيير صبات چا صورت ديگري اين تع ست. در ايران نيز به  ساها ست. تغييردرما-كلي درماني -ني ا

ــت كه در ايران وجود دارد و بخش ــت جنســي اس ــياس ــي از رويكرد س هاي فرهنگي مربوطه امروزه بخش
كنند. برخي از بانيان اين درماني در كنار حمايت از تغيير جنســــيت دنبال مي-هايي را براي تغييربرنامه

ـــش جلوگيري از گناه، تغيير ـــهاي درماني در پوش ـــكلات روش نبال ميدرماني را د-روش كنند. اگر از مش
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ست كه اين مراكز كه اغلب به نام  صرف نظر كنيم نكته ديگر اين ا ستند  ستفاده آن ه علمي كه مدعي ا
  اند. نهادهاي ديني شده شوند خود موجب رسواييدين تشكيل مي

ست كه به جهت رفتارهاي همجنس سايي اش از ارتقگرايانهكالين كلارك يكي از اين مدعيان ا اء مقام كلي
سازمان ست. وي يكي از مهمترين  ساني كه در اين باز مانده ا ضد گي را دارد. در ميان ك هاي بنيادگراي 

اند اند برخي از افراد شــركت كننده از رفتارهاي جنســي كلارك با ايشــان نقل كردهها شــركت كردهدوره
ــايي متقابلي اســت. اين امر  ــاژها برهنه و خودارض ــامل ماس ــوايي اين مركز بزرگ بوده كه ش موجب رس

است. كلارك در حال حاضر يكي از مشهورترين مدافعان ديني تغيير گرايش جنسي و در عين حال بدنام 
  . (Haldeman, 1991, p. 157) ترين ايشان است

ست همجنس ست كه معتقد ا شان گاي چارلز ا ست و مي گرايييكي از ديگر ازي توان آن را يك انتخاب ا
سي تماستغيير داد. او نيز در طي مراقبت شده برقرار هاي تغيير گرايش جن سي با افراد دعوت  هاي جن

رابطه «گرايي نيســــت بلكه اســــت و به ايشــــان گفته آنچه ميان او و مراجعان وجود دارد همجنسكرده
  .(ibid, p.158)شوديسا اخراج مياو نيز بعد از مدتي از كل !است» يهوناتان و داوود

ي تغيير گرايش جنسي مذهبي دكتر منسل پتيسون است. وي هاي ديگر در حوزهيكي از مشهورترين نام
اســـت. به گزارش بلر اين تحقيقات غير علمي اســـت و تحقيقاتي را براي اين تغيير جنســـيت انجام داده

مدعي تغيير قاطع در گرايش جنسي افرادي است  نتايج به دست آماده از جهت آماري معتبر نيستند. وي
ست. چون برخي از ايشان حتي ازدواج دگرجنسكه درمان كرده ضيحي براي اين گرايانه كردها اند! اما تو

گرايانه دارند. تنها توضيح او اين است هاي همجنسندارد كه چرا اين افراد پس از ازدواج هنوز فانتزي
 ! (ibid)اندبا همسرشان اين واكنش را نشان دادهكه اين افراد به خاطر دعوا 

شـود هاي مهم چنين تحقيقاتي اسـت كه موجب ميگرايي يكي از انگيزههاي مذهبي از گناه همجنسترس
با ســــهل انگاريآنچه به عنوان دقت هايي اينچنين جابجا گردد. هاي علمي يك تحقيق به آن نياز دارد 

ــت كه چگونه يك ــش اينجا اين اس ــمند مي پرس ــاس يك روش علمي تواند ترسدانش هاي مذهبي را اس
ـــناس تغييردرمان قرار دهد بدون آنكه در مورد چرايي اين ترس ـــيوه روانش ـــوال كند. در اين ش ها س

كند. اي بســـا ي درمان را توجيه مينگاهي ابزاري به تعصـــبات مردم دارد و صـــرفاً هدفِ تغيير، وســـيله
  اشد و چيزي كه بايد تغيير كند فرد نيست بلكه همين تعصبات است.  مسئله در ماهيت همين وسايل ب

  درماني است-گرايان اساس تغيير. تأييد ترس اجتماعي از همجنس٣,٢,٦
 

-گرايي مبناي مهمي براي وجود تغييرهاي مذهبي كه ذكر شــــد ترس عمومي از همجنسفراتر از ترس
سي نيازمندِ ناخو ست. درمانگري گرايش جن سي-ددرماني ا ست؛ يعني بر پذيري فرد از گرايش جن اش ا

ست  ساس اين روش (Haldeman, 1991, p. 160)مبناي داغ ننگ بودن و ترس از بي آبرويي ا . بنابراين از ا
يش تواند يك متد علمي دانســته شــود. درمان گري گراخود را با تعصــبات فرهنگي آميخته اســت و نمي

هاي فرهنگي وجود ندارد. به همين جهت مشــــاهده فرضجنســــي معمولاً بدون اســــتمداد از اين پيش
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گرايي را داغ ننگ كنند: متعصــــبين فرهنگي كه همجنسها را دنبال ميكنيم كه دو گروه اين روشمي
  شمارند و متعصبين مذهبي كه تصور خاصي از گناه آلوده بودن گرايش جنسي شان دارند.مي

  بندي و نتيجه گيري:. جمع٣,٢,٣
  

از قرن نوزدهم تا كنون روانكاوي و روانشـــناســـي و امروزه رفتارگرايي هنوز قادر به ارائه دســـتآوردي 
درماني امروزه بيشــــتر شــــامل -اند. تغييرجنســــي نشــــدههاي تغيير گرايشقابل قبول در مورد روش

گرايانه فرد پيدا نترل بر رفتارهاي همجنسكند كهايي اســــت مبتني بر رفتارگرايي كه تلاش ميتكنيك
ند. اين روش ماً مبتني بر پيش فرض گرفتن هراسك ماعي از همجنسها عمو يانهاي اجت ما گرا ند. ا ا

سته بيزاري از همجنس شان نقش ب سي اي صورت يك داغ ننگ بر هويت جن گرايان در جوامع و آنچه به 
گرايي دارد. چنين هراســــي اغلب شــــكل همجنس اســــت حاكي از ترس يا فوبيايي اســــت كه جامعه از

ــود. چراكه  ــكل اجتماعي درمان ش ــت كه بايد به ش ــي بدون دليل اس ــي از هراس بيمارگونه دارد و يا ناش
هاي بينيم كاربرد تكنيكشــود. اينكه ميگرايان روا داشــته ميهايي اســت كه بر همجنسمبناي تبعيض

كند كه خود را به دســــت چنين گاه چنان ضــــرورت پيدا ميگرايان درماني براي برخي از همجنس-تغيير
سان هايي درماني ميتكنيك سپارند، به جهت آن است كه جامعه به جاي پذيرش اين تفاوت سعي در هم

هاي اجتماعي كه مردم را به چنين كند. بنابراين چه بســا بهتر باشــد اين هراسها با خودش ميكردن آن
دارد يك بيماري اجتماعي بناميم، به جاي آنكه در پي درمان ر اخلاقي واميهاي غير علمي و غيدرمانگري

ـــي از آن برويم و خود را گرفتار روش ـــازگاريهاي ناش ـــي و ناس هاي پرتناقض و غير علمي و گرايش جنس
 درماني كنيم. -اي تحت عنوان تغييرسراسر بيهوده
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  . فوبياهاي مرتبط با گرايش جنسي٣,٣
  

  ريخچه:. تا٣,٣,١
  

براي  9١»گرادوســــتانهمجنس«گرايان ياتوســــط روشــــنفكران حامي همجنس» هوموفوبيا«عنوان 
گرايان به كار برده شــــده اســــت. اين مفهوم در كتابي از جورج انتقاد از مخالفان حقوق همجنس

جامعه و «تحت عنوان  ١9٧٢روانشــــناس در ســــال  9٢واينبرگِ
  . 94مطرح شد 9٣»گراي سالمهمجنس

كند كه برخي مردم گ در اين كتاب به هراسي اشاره ميواينبر
توان گرايان دارند و هيچ مبناي عقلاني نميازگرايش همجنس

سي يا بيزاري از  سي وقتي تر شنا صور كرد. در روان براي آن ت
چيزي داشــته باشــيم كه نامعقول و بي مورد باشــد آن را تحت 

يا«عنوان  ته» فوب ندي ميدســــ ند ترس ازب مان ند.  ندي  كن بل
ــا][ ــا]ترس از مكــان 9٥آكروفوبي ــه [كلاســــترفوبي ، 9٦هــاي بســــت

ــا] ــدروفوبي ــا]9٧ترس از مردان [آن ــان [جينوفوبي  9٨، ترس از زن
يا در زمره چنين ترس يا مبتني بر گرايش و غيره. هوموفوب كال ديگر فوب هايي قرار دارد. اشــــ

فوبيا شد و همچنين بايفوبيا كه توضيح داده جنسي نيز موضوع سخن قرار گرفت از جمله ترانس
  و هتروفوبيا كه ذكر آن خواهد آمد.

  . تعريف اصطلاح٣,٣,٢
  

                                                             
] ياد Homophile» [دوستانگرا همجنس«گرا نيستند تحت عنوان . از كساني كه از حقوق همجنس گرايان حمايت مي كنند اما لزوما همجنس 9١

اند و بدون گرايان داشتهاند كه نقش مهمي در موفقيت جنبش همجنسشود. اين گروه خود جنبشي در كنار جنبش همجنس گرايان بودهمي
  گرايان در غرب قادر به دستيابي به دستآوردها كنوني اش نبوده است.ايشان جنبش همجنس

9٢ . Georg Weinberg 
9٣ . Society and Healthy Homosexual 

ي ها زمينه). هردو اين١9٧٣گرايي از فهرست اختلالات رواني (سال . انتشار اين اثر تقريبا همزمان بوده است با خارج كردن نام همجنس 94
 هاي اجتماعي در مورد همجنس گرايان بوده است. مهمي براي تغيير ارزش

9٥ . Acrophobia 
9٦ . Claustrophobia 
9٧ . Androphobia 
9٨ . Gynophobia 
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سياري از آثار مورد رجوع وجود دارد ست كه در ب شتي ا شكال مختلفي به خود  .99اين بردا هرچند ا
شـــود. براي مثال گرايان اطلاق ميتر از گرايش جنســـي همجنسگيرد. اغلب هوموفوبيا وســـيعمي

  است:اروپا در مصوبه مربوط به هوموفوبيا آن را به اين صورت تعريف كردهپارلمان 
ــا را مي« ــامعقول از همجنسهوموفوبي بيزاري ن ــا  هــا و هــا و گيگرايي لزبينتوان ترس ي

سوالجنسدو سك شامل الگرايان و تران تي) تلقي كرد، كه [اين بيزاري] مبتني بيجيها (مجموعاً 
م در مورد امور ديگري مانند نژادپرستي، بيگانه هراسي، يهودستيزي و است بر تعصباتي كه مرد

    . (European‐Parliament, 2006) »سكسيسم هم دارند
  فوبيا چنين تعريف شده است:در تعريفي ديگر از اندرو اس. فورشي هوموفوبيا متمايز از ترانس

) براي تعريف يك نفرت، ١9٧٣توســط واينبرگ مطرح شــد ( يك اصــطلاح روانشــناختي اســت كه«
ضطراب و يا ترس نامعقول از همجنس صيف ا ست كه براي تو صطلاحي ا گرايي. اخيراً هوموفوبيا ا

ها به مندي همجنسگرايي يا علاقهيك ترس، ناخوشــــايندي، عدم تســــامح، يا نفرت از همجنس
قه يا علا كديگر  تهي كه خود فرد ممكن اســــت داشــــ ياي دروني) اطلاق  اي  باشــــد (هوموفوب

هاي هاي ناشــي از نفرت، درخواســتاند از جرمهاي هوموفوبيا عبارت. نمونه)GLSN, 2002(گرددمي
سركوبگرانه ديگر[كه به جهت تحقير آميز، لطفيه هاي موهن، خدمات ندادن، و يا هر اقدام يا باور 

  )».Bonner Curriculum, 2009((گرايان باشد] بيزاري از همجنس
  

  . اشكال هوموفوبيا:٣,٣,٣
  كنيم. هوموفوبيا اشكال مختلفي دارد. در اينجا به دو شكل اين اشكال را معرفي مي

  ها:. هوموفوبيا از جهت نوع پيش فرض٣,٣,٣,١
  

كند هوموفوبيا گرايان پيدا مينخســــت از جهت نوع ديدگاهي كه هوموفوبيا نســــبت به همجنس 
گرايي را يك بيماري بدانيم يا يك گونه نقص و غيره. . مثلاً اينكه همجنسكندچند گونه پيدا مي

                                                             
  . براي مثال بنگريد به تعريف هوموفوبيا در اين منابع: 99

webster.com/dictionary/homophobia-http://www.merriam  
http://dictionary.reference.com/browse/homophobia  

patrol/homophobia.asp-http://archive.adl.org/hate  

كه به صورت انزجار، نفرت، تعصب، تحقير » ترس نامعقول«موفوبيا عبارت است يك هو
 شود. گرايان ابراز ميو بيزاري نسبت به همجنس
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 .Kantor, 2009, p) شـــمارد به قرار زيرهايي براي هوموفوبيا بر مياز اين زاويه مارتين كانتور مدل
11):  

شكي: صور كه همجنس الف. هوموفوبياي پز صلاحيت تلقي مي گرايان بيماراين ت شوند و افرادي فاقد 
اند. اين هاي اجتماعي مانند داشتن فرزند، تحصيل و آموزش دادن ديگران و غيرهبراي مسئوليت

اند يا در مورد گراياني كه فرزند پذيرفتهتلقي اســــت كه در تحقيقات موجود در مورد همجنس
از همجنس خواهان در طول تاريخ گرا كاملاً رد شــده اســت. ضــمن آنكه بســياري معلمان همجنس

اند از جمله ســــقراط، افلاطون، ويتگنشــــتاين، داوينچي، ميكل آنجلو و معلم و مربيان بشــــر بوده
  ديگران.

گرايان ابراز اين يك تلقي قديمي اســـت كه از جانب مذاهب نســـبت به همجنس ب. هوموفوبياي ديني: 
يا گرايش ناشـي از يك گناه در خانواده  گرايي يك گناه اسـت وشـده اسـت داير بر اينكه همجنس

سي آن را جدي تلقي كند. علت  ست كه امروز ك ست. اين نيز تلقي ني شان بوده ا شان يا خود اي اي
گرايش جنسي موضوع علم است و در مقاله منشاءشناسي اين موضوع بيشتر بررسي شده است. 

صب مذاهب امروزه طرف سياري از مذاهب تلقي گناه نيز جز در ميان باورمندان متع داري ندارد. ب
با امروزه تلاش مي ــــب  ناس تا روايتي مت ند  يت«كن يك و وجود همجنس» واقع به عنوان  گرايي 

توان گرايشــي را كه در انســان پايداري نشــان ها بيابند چراكه نميگرايش در ميان ســاير گرايش
 .١٠٠دهد به وسوسه و شيطان و گناه نسبت دادمي

گرايان مســــتعد جرم هســــتند و احتمالا يعني اين تلقي كه گويا همجنس : ١٠١ارج. هوموفوبياي جرم انگ
شــــوند. اين تلقي نيز برحســــب هايي مانند بچه بازي يا تجاوز ميبيشــــتر از ديگران مرتكب جرم

تحقيقات موجود يك پيشفرض فرهنگي نامعقول است. براي مثال ميزان ارتكاب تجاوز به كودكان 
ـــــه از طرف ــاد گرا روي ميمردان دگرجنس برخلاف اين كليش ــانواده و نه ــد خ ـــــاي دهــد و ش

اي ميان دگرجنس گرايي و گرايي بايد مســئول اين معضــل شــناخته شــود كه چه رابطهدگرجنس
 گرايي سخن خواهيم گفت).تجاوز به كودكان وجود دارد. (در اين مورد در بخش دگرجنس

اند. اين »دشــمناني در اتحادي مشــترك«ان گراييعني اين تلقي كه همجنسد.  هوموفوبياي ســياســي: 
هاي گرايان در حال حاضر قدرت تغيير در دموكراسيتلقي خاص كشورهاي غربي است كه همجنس

ــي فاقد درك و فهم همجنسموجود را دارند. بنابراين گروه ــياس گرايان آنها را يك ظرفيت هاي س
حب حق. البته اين تلقي اســــت كه بينند نه يك اقليت صــــابراي بالا رفتن از نردبان قدرت مي

                                                             
ديدگاه او همچنين مي توان به گفت و گوي راديو . آرش نراقي در مورد ديدگاه اسلام نسبت به اين موضوع مقاله علمي دارد. براي مطالعه  ١٠٠

  فردا با وي در اين نشاني بنگريد:
2158664.htmlhttp://www.radiofarda.com/content/o2_arash_naraghi_responses_to_web_readers/  

  اي از اكبر گنجي كه امكان بازتفسير متون ديني اسلامي را در اين مورد متذكر گرديده است:و نيز مقاله
17.aspx-http://injahaani.blogfa.com/post  

  گرايي و دين مي توان اين وبلاگ را مشاهده كنيد.روشنفكر در مورد همجنسبراي مطالعه ديدگاه هاي معاصر مسيحيان و مسلمانان 
http://nimashahed.blogspot.com/  
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هاي اجتماعي داشــته ســياســتمداران ممكن اســت نســبت به كل گروه
ستفاده از حقوق سوء ا ضوع همراه با  شند. در اينجا اين مو يك گروه   با

سركوب شده است. اما شكل ايراني اين فوبيا تلقي حكومتي است كه 
هاي غربي ولتگرايي را به مثابه يك سوغات غربي و در جانب دهمجنس

گرايي بيند نه به مثابه يك هويت و گرايش جنســـي. تقليل همجنسمي
اي در ميان كشــــورهاي آفريقايي، روســــيه و خاورميانه به چنين پديده

مشــترك اســت. اين عنوان امكان ســخن از حق يك گروه را كاملاً ســلب 
ـــته مي ـــورهاي غربي نيز داش كند، اگر جامعه فوبيا ديگري در مورد كش

هراســـي ممكن اســـت مبناي شـــد. براي مثال زنوفوبيا به معني بيگانهبا
مربوط به  ]اي [ظاهراًگرايي به عنوان پديدهچنين هراســــي از همجنس

 غربيان باشد يا آن را تقويت كند.
يان اجتماعي: يعني اين تلقي كه گويا همجنس-ه.  هوموفوبياي فرهنگي گرا

ها هاي اجتماعي مانند خانواده هســــتند، آنخطري براي فرهنگ و بنيان
ها ندارند و منجر به تخريب فرهنگ تعهدي به چيزي از جمله ســــنت

با وجود همجنسعمومي مي ند. اين تلقي نيز  كه خود در شــــو ياني  گرا
گراي بسـياري هاي همجنسد زوجاند و وجوسـاختن جامعه نقش داشـته
ـــكيل دادهكه امروزه در كنار دگرجنس اند تصـــوري گرايان خانواده تش

توان به رابطه كوكتو يك نويسنده مشهور نامعقول است. براي مثال مي
كه  ــــاره كرده  پارتنرش اش كديگر  ٢٥فرانســــوي و  نار ي ــــال در ك س

 از هــاي بســــيــاريو نمونــه ١٠٢مــاننــد
ميــان هــاي رومــانتيكي كــه عشــــق

ــان زن و مرد وجود همجنس گراي
ــياري از  ــت. امروزه بس ــته اس داش

ــاي دگرجنسزوج گرا  نيز چنين ه
ــايــداري را رابطــه هــاي طولاني و پ

كنند. هرچند در نهايت تجربه نمي
اين تلقي خود جــاي نقــد دارد كــه 

ها بود و چرا بايد بيمناك از ســــنت
ــاس يك جامعه تلقي كرد  آنها را اس

ـــنتدر حالي كه تار ـــه همراه با تحول و تغيير س ـــر هميش ـــت و تدريجاً يخ اجتماعي بش ها بوده اس
                                                             

  نه خود را حفظ كردند. بنگريد به :سال به عنوان رابطه عاشقا ٢٥] بيش از Jean Maraisو ژان مره [ ] Cocteaujean. كوكتو [ ١٠٢
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau  

ــا در مورد  قوانين كشــــوره
بط نس روا ج م ــه و ه ــان گراي

 آزادي بيان مربوط به آن
  قانوني بودن ازدواج     
  آزادي بيان محدوديت     
و     انواع ديگري از پارتنري       

  بودن ثبت نشدهيا باهم
  كيفر اجرا نشده      
ما       ــــده ا پذيرفته ش ازدواج 

  شوداجرا نمي
  زندان   ا          

  حبس ابد     
نس       ج هم بودن دو  هم  ــا  ب

  د.شوبرسميت شناخته نمي
  مرگ مجازات     
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هاي پيشين ساخته است. ساختار اجتماع نيز چيزي نيست كه هاي ديگري را جايگزين سنتسنت
 با وجود يك اقليت جنسي نابود گردد.

ظاهراً همجنس كه  ياي بيولوژيك: يعني اين تلقي  يكو.   هوموفوب ناشــــي از  يا  گرايي  يك  ناتوم نقص آ
ـــت كه آنها را از ديگران متمايز مي ـــان اس ـــازد. تلقي كه به يكي از ديدگاهبيولوژيك در ايش هاي س

گرايان تلقي شــود كه ژنتيك يا بيولوژي را منشــأ گرايش جنســي همجنسمنشــأشــناختي متوســل مي
سخن بگويد يا آكند، اما ميمي ضعيت  ساس از تغيير در اين و ن را نوعي نقص در خواهد بر همين ا

سط نظريه شمارد. اين تلقي تو ساني كه پردازان بيولوژي مورد نظر هم حمايت نميطبيعت ب شود و ك
دهند نه نقص آن را. اين به وجود چنين منشــــائي اعتقاد دارند تنها تمايز را مورد دفاع قرار مي

 ايم.موضوع را در مقاله مربوط به منشاءشناسي بيشتر بررسي كرده
  . دوم از جهت عامل هوموفوبيا:٣,٣,٣,٢

  
توان به جهت هايي كه ميتوان اقسام هوموفوبيا را بررسي كرد؛ يعني نهادها يا عاملاز جهت ديگري نيز مي

  داشتن تلقيات هوموفوبيايي آنها را مورد اشاره قرار داد:
ان وجود دارد يعني : نهاد دين چه به صــــورت يك ســــازمان ديني چنانكه در ايرالف.  هوموفوبياي ديني

حوزه علميه و روحانيتي كه به صورت يك نهاد قدرت وجود دارد و چه به عنوان يك نهاد اجتماعي؛ 
يعني مجموعه باورهاي مردم در مورد دين و مسايل جنسي هر دو عامل بزرگي براي نفي و سركوب 

شـــود همان ميگرايانه هســـتند. آنچه اين نهاد به آن متوســـل هاي جنســـي غير دگرجنسگرايش
 گرايي.باوري است كه در تقسيم پيشين متذكر شديم يعني گناه تلقي كردن همجنس

كند و هاســت كه تقريباً كمتر دولتي آن را دنبال مي: اين نوع از هوموفوبيا ســالب.   هوموفوبياي دولتي
ناي ها در جهت هماهنگي با ســــازوكارهاي حقوقي جهاني در پي كاهش تبعيض بر مباغلب دولت

توان تصــويب اند. اما در برخي كشــورها از جمله ايران هنوز ميجنســي و هويت جنســيتيگرايش
  گرايان است. قوانين يا حمايت از قوانيني را يافت كه منجر به طرد يا نحوي آزار و اذيت همجنس

ه دهد كه در آن رسـماً قوانين توسـط دولت و قوه قضـائيه علينقشـه زير كشـورهايي را نشـان مي
 شود.گرايان تصويب شده و اجرا ميهمجنس

تواند عاملي براي توســــعه بيزاري و فرهنگ نيز به عنوان نهاد اجتماعي مي ج.   هوموفوبياي فرهنگي:
گرايان در ميان مردم باشــــد. در ايران به طور خاص اين مســــئله به صــــورت نفرت از همجنس

را را به عنوان يك شخصيت تحقير شده و گها در زبان وجود دارد كه فرد همجنسيكسري كليشه
ست معرفي مي سزاگونهپ گرا وجود اي كه در زبان عرف براي خطاب كردن همجنسكند. عناويني نا

هاي اجتماعي گيرد كه سرچشمه اين نوع از سركوبدارد قوت و قدرت خود را از فرهنگ عرفي مي
ها كاهش يافته است. در ا در رسانهاست. اين مسئله در فرهنگهاي مدرن از طريق نقد هوموفوبي

كنند تا زبان هوموفوبيك گذشته را تصحيح هاي غير دولتي تلاش ميزبان فارسي مدتهاست رسانه
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اي مانند هاي غير دولتي به جاي كاربرد واژهكنند. براي مثال امروز اكثر روشــــنفكران و رســــانه
كنند كه دلالت اســــتفاده مي» اگرهمجنس«كه بار منفي داشــــته اســــت از واژه » همجنس باز«

ي كاربردها در كشـورهاي تري دارد و اغلب مورد كاربرد متون پزشـكي بوده اسـت. اين نحوهخنثي
 مختلف تلاشي براي كاهش هوموفوبيايي است كه به صورت فرهنگي در كشورها رواج دارد.

ي ندارد كه آن را مورد هوموفوبيا در اقســــام فوق گاهي نهادي بيرون د.   هوموفوبياي دروني شــــده:
اشـــاره قرار دهيم بلكه درون افراد مبدل به يك نهاد شـــده اســـت. اين مورد خاص حتي در خود 

هايي كه گرايان در كشــــورها و فرهنگگرايان نيز يافتني اســــت. بســــياري از همجنسهمجنس
ــتند. اين مســئلهگرايي يك تابو بزرگ قلمداد ميهمجنس ــود، خود حامل هوموفوبيا هس موجب  ش

هاي هوفوبيك از خود نشــان شــود كه برخي از محققان گمان كنند بســياري از كســاني كه نفرتمي
ــد كه به جهت هنجارهاي اجتماعي مي ــي از وجود يك تمايل دروني باش ــت خود ناش دهند ممكن اس

كنند آن را پس بزنند. در بررسي منشأ هوموفوبيا به چنين تحقيقاتي اشاره هوموفوبيك سعي مي
  واهيم كرد. خ

ي عوامل فوق تلقي گردد. اما تواند عنوان عمومي شــــامل همهاين عنوان مي ه.   هوموفوبياي اجتماعي:
گرايان اين اســــت كه فرد به جهت يك شــــكل خاص از عامل اجتماعي در رواج نفرت از همجنس

چار از اظهار جايگاه اجتماعي و پيوندهاي اجتماعي كه در شــرايط عادي دارد نا نترس از دســت داد
ـــود. اين امر هم براي دگرجنسگرايان نفرت از همجنس گرايان روي گرايان و هم خود همجنسش

دهد. چرا كه جامعه به عنوان يك گروه مرجع و بزرگتر افرادي را كه از هنجارهاي او تبعيت مي
ن موقعيت كنند. بنابراين به جهت ترس از دســـت دادن ايســـازد و طرد مينكنند از خود جدا مي

صف خود را از همجنس سام هوموفوبيا كه گرايان جدا ميفرد  ساير اق سازد. در اين جا نيز مانند 
ملاحظه كرديم چيزي جز عقلانيت و دليل روشن براي نفرت و انزجار وجود دارد. در واقع انزجار به 

 شود. اي جز آن چيزي است كه ابراز ميجهت انگيزه
  بيافو.  لزبوفوبياو گي4,٣,٣

  
شكل همجنس شامل ترس از هر دو  ست. اما عنوان هوموفوبيا به طور عام  گرايي زنان و مردان ا

يا به طور خاص از لزبوفوب نان همجنس ١٠٣علاوه بر اين  به ز بت  يا نســــ ــــده يعني فوب ياد ش گرا نيز 
اســـت. اين عنوان به طور كلي به معني هرگونه ترس و بيزاري نســـبت به عشـــق و تمايل زنان به 

شي مييك صي نا سي خا شنا ست كه از زيبايي  سي كه تمايل زن به زن را ديگر ا شنا شود. زيبايي 
دوســت ندارد. يا به عكس ممكن اســت كســي مشــكلي با عشــق زنان به ديگديگر نداشــته باشــد، 

كه برخي از مردان دگرجنس نان كديگر را چ با ي نان لزبين  يدن ز فانتزي د به ويژه در ايران  گرا 
  ما تمايل مرد به مرد برايشان نفرت انگيز به نظر برسد.داشته باشند، ا
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اي مطرح تر لزبوفوبيا اصطلاحي است كه توسط سينتيا پترسون در مقالهاما به يك معناي تخصصي 
كند و شده است. قصد او اشاره به ديدگاه تبعيض جنسيتي است كه زنان را تابع مردان تلقي مي

وجه به يك مرد به زن ديگري توجه و علاقه نشــــان دهد ابراز بنابراين از اينكه يك زن به جاي ت
كند. در واقع لزبوفوبيا در تلقي پترســــون ناشــــي از ترس مردان به دليل از نگراني و بيزاري مي
و  ي پدرسالار. در مورد جامعه(Petersen, 1994) ي پدرسالار استشان در جامعهدست دادن جايگاه

ــاره دارد كه  ــخن خواهيم گفت. اما در اينجا جاي اش ــاختار آن در ايجاد هوموفوبيا كمي جلوتر س س
گرايي را بهترين راه گرا نگران موقعيت خود در جامعه هســــتند دگرجنسوقتي مردان دگرجنس

يت خود مي يت موقع به مرد تلقي براي تثب ند  يازم نان در اين گرايش جنســــي ن كه ز ند، چرا ياب
ي پدرســــالار و هاي لزبين محورِ نقدهاي خود از جامعهند. اين مســــئله را فمينيســــتشــــومي

  . ١٠4اندگرا قرار دادهدگرجنس
سون مي» فوبياگي« ست، اما در برابر لزبوفوبيايي كه پتر توان گويد ميهرچند كمتر به كار رفته ا

زنان به دليل نگراني  را نيز تصــــور كرد؛ يعني ترس از گي بودن مردان از جانب» گي فوبيا«يك 
ي پدرســـالار براي خود گرا بابتِ از دســـت دادن موقعيت و امتيازاتي كه در جامعهزنان دگرجنس

صور مي ست برخي از زنان ت شان دهند ممكن ا كنند. وقتي مردان به جاي زنان به يكديگر تمايل ن
و محور توجه گرا نگراني بابت از دســــت دادن موقعيت خود به عنوان شــــخص محبوب دگرجنس

هاي ايران بيشتر قابل يافتن است و گويا برخي از فوبياها در احساس كنند. اين امر در تجربه گي
  گرا انعكاس چنين نگراني است. زنان دگرجنس

  .  باي فوبيا٣,٣,٥
  

  
  
  

كه براي همجنسدو جنس كل از بيزاري و نفرتي را  مان شــــ باً ه يان تقري يان وجود دارد گرا گرا
ست. تجربه مي شگاهي مايكل كنند. ازين جهت نكته جديد در اينجا قابل ذكر ني در يك تحقيق دان

ســنجد. هاي مربوط به گرايش جنســي را ميالياســون از ميان دانشــجويان خود تصــورات و كليشــه
 وســــيعتر از اين تصــــور ازگرايان بنابر روايت او تصــــورات منفي اين دانشــــجويان از دوجنس

. اگر اين نمونه آماري را بتوانيم تعميم دهيم به نظر (Eliason, 1977) ســــتگرايان بوده اهمجنس
                                                             

  . براي مثال بنگريد به : ١٠4
Rich, Adrienne. “Reflections on Compulsory Heterosexuality.” Journal of Women’s History: 2004; 16, 1; Research Library 
pg. 9. 

گرا هستند كه ممكن جنس: هر نوع نفرت و بيزاي نسبت يه كساني كه دوتعريف
 گرايان شود.جنست اين ديدگاه منفي منجر به تبعيض يا آزار و اذيت دواس
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كنند. شـــايد به همين گرايان داغ ننگ وســـيعي را در جوامع غربي تحمل ميرســـد كه دوجنسمي
ز اين مشــكلات روحي ناشــي ابايد متحمل گرايان جهت باشــد كه به لحاظ آماري بيشــتر از همجنس

گرايان نيز موضـــوع گرايان ممكن اســـت توســـط همجنسجنساما علاوه براين دو. شـــندفوبياها با
ــد ــت . برخي ســــوءفهم(Ross, Dobi, & Allison, 2010) بيزاري و نفرت قرار گيرن هــا از وضــــعي

گرايان وجود دارد كه ممكن اســت مردم نســبت به چنين گرايشــي داشــته باشــند. يك جنسدو
شــــود كه مردم تصــــور كنند كه اين به هر دو جنس تمايل دارد و اين امر موجب ميگرا جنسدو

  آورد:گرايش دو مسئله پديد مي
 گرايي اصالت ندارد و دو جنس گرايي بي معني است. دوجنس٣,٣,٥,١

گرايي به معني يك گرايش اصــيل نيســت بلكه ناشــي از اين تمايلي شــايع اســت كه گويا دوجنس
  يل است:دلايلي از اين قب

گرا كســــي اســــت كه به جهت محدوديت در دســــترســــي به جنس مخالف به رابط به جنس. دو٣,٣,٥,١,١
زند. اين تلقي به ويژه در ايران به جهت وجود تمايزهاي محيطي ميان اش نيز دســــت ميهمجنس

ــود. دو ــتر گفته ش ــت بيش ــتند كه به جهت جنسزن و مرد ممكن اس ــاني هس گرايان در ايران كس
گرا معنايي ندارد. اين تلقي هرچند در مورد كنند و دوجنسشان نزديكي ميميت به همجنسمحرو

شــناســند ممكن اســت درســت بوده باشــد؛ يعني كســاني كه كســاني كه هويت جنســي خود را نمي
ــطلاحاً همجنس ــود كه خواب ناميده مياص ــت در اين ميان اين تلقي موجب ش ــوند، اما ممكن اس ش

  گرا شناخته نيز قرباني چنين پيشداوري گردند.جنسبه لحاظ هويتي دوبسياري كه خود را 
ستند كه هنوز هويت خود را جنس. دو٣,٣,٥,٢,٢ ساني ه ستند؛ يعني ك ضعيت گذار هويتي ه گرايان در و

داند در واقع گرا ميجنسدهند. ممكن اســــت كســــي كه خود را دوبه درســــتي تشــــخيص نمي
شد كه به جهت ههمجنس شته گرايي با ست دادن جايگاه خود را دا وموفوبياي اجتماعي ترس از د

توان گفت اين اشخاص هنوز يك هويت جنسي اصيل ندارند. اين تلقي نيز از باشند. بنابراين مي
صور مي سي دو جنسقبل ت ست بنابراين با اين فرض اين گروه كند كه هويت جن گرايانه ممكن ني

كند كه خود شـــكلي از تبعيض اجتماعي در اي تلقي مييهرا به مثابه يك گروه غير اصـــيل و حاشـــ
 هاي جنسي است.مورد گرايش

 گرايان بي قيد و بنداندجنسدو ٣,٣,٥,٢
ست كه گويا دوجنس صور بالا ا شي از ت ست و اين تلقي نيز نا صيل ني ساً يك گرايش ا سا گرايي ا

ه دو جنس ندارد. در اين بايد ناشـــي از يك علت تصـــادفي باشـــد كه ربطي به ميل طبيعي افراد ب
ست كه در افراد كنند كه دوجنسمورد برخي گمان مي شهوت راني و زياده طلبي ا شي از  گرايي نا

خوابان يا شود كه به هر جنسي تمايل نشان دهند. اگرچه گاه همجنسوجود دارد و اين موجب مي
كنند ممكن است ضا ميكساني كه صرفاً تمايل جنسي خود را با همجنس و افراد ترانسكسوال ار

سي دو صوري از هويت جن شداوري موجب ميجنسفاقد ت شند اما اين پي شود كه گرا براي خود با
شــمارند نيز موضــوع طرد قرار گيرند. چنين افرادي تنها گرا ميكســاني كه هويتاً خود را دوجنس
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دارند همانگونه كه كنند بلكه تمايل عاطفي نيز به وي گرايش جنسـي خود را با همجنس ارضــا نمي
ــتن دو پارتنر  لزوماًگرايي به جنس موافق خود دارند. علاوه بر اين دوجنس به معني تمايل به داش

عاشق دو يا چند پارتنر همزمان  لزوماًگرا گرا يا همجنسهمزمان نيست. همانطور كه يك دگرجنس
جويد و از دو جنس ميگرا نيز شــريك خود را به شــكل غير انحصــاري در ميان شــود. دوجنسنمي

ها ندارد. اين موضوعات را در داري با ساير گرايشبابت تك همسري يا چند همسري تفاوت معني
  گرايي بيشتر بسط خواهيم داد. بخش مربوط به دوجنس

گرايان جنسهاي فوق منجر به برخي مشـــكلات در روابط اجتماعي دوتصـــوراتي مانند پيشـــداوري
گراي ايشـــان نيســـت كه در آن با ه گفته شـــد تنها از جهت وجه همجنسشـــود. اين امر چنانكمي

اي كــه گرايش ايشـــــان دارد مورد نفرت گرايــان همــدردانــد. بلكــه از وجــه دوگــانــههمجنس
يان نيز واقع ميهمجنس لهگرا به مســــئ ثال تحقيقي  ند. براي م كاران دوشــــو گرا و جنسي هم
ـــت كه در آن نشـــان داده همجنس ـــود بايميگرا پرداخته اس گرايان منجر به فوبيا در همجنسش

  .(Geen, 2009) گرايان شده استجنسموانع و مشكلاتي براي دو
ــخيص هويتي دوبحث ــئله اين جنس: در ايران هنوز تش ــي از اين مس ــت. بخش ــكل اس گرايان مش

شكلاتي كه منجر به همجنس ست كه م شخيص هويتشود همخوابي مردم ميا شه مانع از ت هاي ي
ي گذر هويتي هســتند يا از ســر اجبار جنســي اســت. مردم به جهت چنين مشــكلاتي هنوز در دوره

ــي به هر دو جنس خوابي ميهمجنس ــاني كه بنابر تعريف گرايش عاطفي و جنس كنند. بنابراين كس
سخن گفتن د شتن و  شخيص هويتي نو شي از ت ست. اما بخ شوار ا شند د شته با ر مورد چنين دا

گرا نيز از آن بي بهره نيســـتند خود مانع از توزيع ها همجنسهويتي اســـت. بافوبيايي كه رســـانه
تواند كمك كند. بنابراين مطرح شــود كه مردم را در تشــخيص هويت جنســي شــان ميدانشــي مي

و گرايي خود يكي از عواملي اســت كه در فقدان آگاهي از گرايش جنســي نكردن بحث از دوجنس
گرايان ايراني نقش داشــته اســت. همانطور كه با رشــد جنسبه تبع آن تشــخيص هويتي براي دو

ـــود توســـعه بحث از گرا بيشـــتر ميگرا امكان تشـــخيص هويت همجنسهاي همجنسرســـانه ش
. از جهت روشـــي ١٠٥گيري هويتي ايشـــان ســـهم مهمي ايفا كندتواند در شـــكلگرايي نيز ميدوجنس

گرا، اند (همجنسهاي هويتي كه دانشــــمندان ســــاختهنكنيم قالب شــــايد بهتر باشــــد تصــــور
يا دوجنس ند  يا از آن برخوردا كه افراد  پذير طبيعي هســــتند  نا بت و تغيير  ثا گرا و غيره) ذات 

شد بدانيم كه اين عناوين در طول عمر افراد پذيرفته مي شايد بهتر با ستند.  شود و برخودارد ني
ها آن را مي پذيرند يا دهيم و آنناختي است كه ما به مردم مياين پذيرش ناشي از چشمنداز ش

كند. گرا نداريم بخش ديگري از عبارت را پنهان ميگذارند. گفتن اينكه در ايران دوجنسكنار مي
سي كه طبق طبقهادامه اين جمله اين مي شد: در ايران آن ك سي خود تواند با بندي مدرن ميل جن

                                                             
گرايان ايراني در حال انجام است. براي مشاهده اين فعاليت . در زمان انتشار اين مقاله در قالب اين كتاب اين تلاش از سوي برخي دوجنس ١٠٥

  به ويژه بنگريد به اين نشاني:
http://dojensgara.com/ 
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كنند مانند خوابي را تجربه ميريم. اما بســــياري از كســــاني كه دوجنسگرا بخواند ندارا دوجنس
اند ممكن است روزي به اين تشخيص در خود خوابي داشتهبسياري از كساني كه نخست همجنس

سته سند كه ميل خود را ذيل يك مقوله د صل توزيع دانش در ميان بر بندي كنند و اين اتفاق حا
  ايشان است. 

  ا.   هتروفوبي٣,٣,٦
  

  
  
  

كنند گرايان تجربه ميگرايان ممكن اســــت به جهت هوموفوبيايي كه از جانب دگرجنسهمجنس
نگاه منفي نسبت به ايشان پيدا كنند. اين امر اگرچه منشأ معقولي دارد و ناشي از تبعيضي است 

 گرا به دليل تجربهي همجنساســــت، اما جامعهگراي هوموفوب ايجاد كردهي دگرجنسكه جامعه
آميز قادر اســـت كه از اين موقعيت خصـــومت و يا خودي/غير خودي فراتر بيزاري و نفرت تبعيض

به صــــورت ايجابي و در هايي ميگرايي فراتر از چنين بيزاريرود. همجنس تواند هويت خود را 
ضوع منجر به بحث گرايان در مورد هايي در ميان همجنسمواجه با مطلوب خود تعريف كند. اين مو

ــأ خود انتقادي در جامعهجنسدگر ــت كه خود منش ــده اس ــي ش ــتي همجنسهراس . علاوه بر ١٠٦گراس
توان گرايان به شــــكل نظري نيز اين عنوان را ميمشــــاهده تجربي هتروفوبيا در ميان همجنس

سالار به عنوان يك نظام  ست بر نظام پدر ملاحظه كرد. به ويژه به جهت انتقاد نظريه پردازان فمين
گرا  ، گاه به نظر رســـيده اســـت كه صـــرفاً نوعي هتروفوبيا مبناي نقد نظام دگرجنس گرادگرجنس

ــان تلقي كرده ــالاري يكس ــره با پدرس ــت و آن را يكس ــتمايي عنوان بوده اس ــوع دس اند. اين موض
ست هاي اواخر قرن بيستم را به انتقادي هتروفوبيا در كتابي از پاتاي شده است كه در آن فميني

   .(Patai, 1988, p. 129) كندم مياين عنوان مته
  

  منشاءشناسي فوبياهاي مربوط به گرايش جنسي:.٣,٣,٧
 

فوبيا تا اينجا بيشتر ما به اشكال هوموفوبيا و باي فوبيا پرداختيم و در فصل پيشين نيز به ترانس
توان جدا گانه ســخن گفت و دلايلي كه ســي مياشــاره كرديم. در مورد هر يك از اين فوبياهاي جن

                                                             
  . براي مثال بنگريد به : ١٠٦

exist.html-heterophobia-does-forum-http://queersunited.blogspot.com/2009/09/open  

: هرگونه بيزاري يا نفرت نامعقول از فرهنگ و طرز زندگي تعريف
 گرايان دگرجنس



 نيما شاهد

٩٢ 
 

ـــاس  ـــترك وجود دارد كه در جوامع اس ـــت را ذكر كرد. اما برخي مباني مش ـــده اس ـــمرده ش بر ش
كنيم. هاي فوق است. در اينجا به مباني كه ممكن است اين فوبياها را ايجاد كند اشاره ميتبعيض

  توان در دو سطح بررسي كرد:مباني را ميفوبيا نيز باشد. اين تواند شامل ترانساين تحليل مي
  . سطح روانشناختي٣,٣,٧,١

 
ــت اين حدس مطرح بوده كه ترس و بيزاري از  ــده اس از اولين آثاري كه به اين مقوله پرداخته ش

ــخص هوموفوب به جنسگرايان و دوهمجنس ــده ش ــركوب ش ــبتي با گرايش مخفي و س گرايان نس
ي از تحقيقات مربوط به هوموفوبيا نيز نشــان داده شــده اش دارد. اين مســئله در برخهمجنســان

اند تصــــاويري هومواروتيك اســــت. در يك تحقيق در مورد مرداني كه خود را دگرجنس خوانده
دهد تعداد زيادي از كســاني كه رفتار هوموفوبيك شــود. اين آزمايش نشــان مينمايش داده مي

شتري به اين تصاوي سي بي شان ميداشته است برانگيختگي جن  ,Adams, Wright, & Lohr) دهندر ن
. بنابراين اين حدس تقويت شـــده اســـت كه هوموفوبيا ناشـــي از ميلي اســـت كه افراد به (1996

همجنس دارند اما به جهت اجتماعي اين ميل يك داغ ننگ محســوب شــده اســت و بنابراين تلاش 
نفرت و انزجار پس بزنند. شايد اين امرتوضيح دهد كه چرا در ميان كنند آن را از طريق ابراز مي

شترين ابراز انزجار از همجنس شاهده ميروحانيان كه بي آن «شود اخبار ديگري حاكي از گرايي م
تر براي تشـــخيص منشـــأ . اين مســـئله بيش١٠٧كندايشـــان هميشـــه دَرز مي» خلوت«در » كار ديگر

هــاي تبعيض عليــه كمــك كنــد. امــا براي تشــــخيص ريشـــــه توانــدفوبيــا ميهوموفوبيــا و بــاي
  ترانسكسوال/ترانسجندرها بايد مسئله را در سطح اجتماعي بررسي كرد.

  شناختي. سطح جامعه٣,٣,٧,١
 

رسـد فوبياهاي جنسـي و جنسـيتي به صـورت سـيسـتماتيك در جوامع وجود دارند. اين به نظر مي
هاي جنسيتي زن و مرد را كه در جوامع نقش نقش سيستماتيك به جهت ساختار پدرسالاري است

گرايان اين نظم سنتي و طبيعي جنسگرايان، ترانسجندرها و دوسازد. همجنساز قبل مشخص مي
شده را مختل مي ستماتيك اين امر را كنند. بنابراين انتظار ميفرض  سي صورت  رود كه جامعه به 

شــــود كه عقلانيت آن مشــــخص ظاهر ميهايي طرد كند. چنين طردي به صــــورت نفرت و بيزاري
  دهند.نيست. نظريه پردازان جنسيت اين مسئله را در قالب چند اصطلاح كليدي توضيح مي

ــــت مفهوم   جاري-گرادگرجنس«نخس ــــاخص در روابط  ١٠٨»هن يار و ش جار مع كه هن به اين معني  ؛ 
ساني دگرجنس ستين بار توسط مايكل واان اي رنر در مقالهگرايي است. اين اصطلاحي است كه نخ

                                                             
  كنيد:. براي مطالعه اين ديدگاه مي توانيد ديدگاه هاي يك روانشناس را در اين ويدئو مشاهده  ١٠٧

http://www.rochester.edu/news/show.php?id=4040  
١٠٨ . Heteronormativity 
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اســـتفاده شـــده اســـت. در اين مقاله قصـــد او از كاربرد اين واژه اشـــاره به نظامي از هنجارهاي 
سي فرض مي شكل غالب و معيار براي امور جن ست كه يك  . در اين (Warner, 1991) كنداجتماعي ا

هاي ديگري جز يم فرض بر اين اســــت كه هويتكننظام اجتماعي كه ما در واقع در آن زندگي مي
اي و استثنايي هاي معيار نيستند. بنابراين حداكثر به عنوان اشكال حاشيهگرايي هويتدگرجنس

  شوند. بر اين شكل اصلي و معيار تلقي مي
هاي جنســــي هنجاري همراه با گرايش آشــــكار به طرد و محدود كردن هويت-گراوقتي دگرجنس
باور به اينكه تنها شـكل مشـروع  يعني ناميم؛مي ١٠9را تحت عنوان هتروسـكسـيسـم ديگر باشـد اين

گرايان گرايانه اســت. اين ديدگاه همراه با تبعيض عليه همجنسگرايش جنســي گرايش دگرجنس
ست و موجب مي شان را نيز در بر شود كه برخي محدوديتا ها مانند منع قانوني و آزار و اذيت اي

هنجاري، خشــونت آشــكارتري را -گرااين هتروســكســيم نســبت به دگرجنس. بنابر١١٠داشــته باشــد
  كند.گرايان ابراز ميدر برابر گرايش جنسي همجنس

ــروري مي ــم را در جامعه ض ــيكس ــت كه در آن مرد و زن و نقش آنچه هتروس ــاختاري اس ــازد س س
نظام  يعني ؛شــناســيممي ١١١پدرســالاريكند. اين ســاختار را با عنوان جنســيتي ايشــان را تعريف مي

جنســـي كه بر اســـاس تبعيض ميان دو جنس اســـتوار اســـت و در آن پدر يا مرد به عنوان محور 
ضو شريفتر جامعه تلقي مي شود. نظام پدرسالار بر مبناي تبعيض جنسيتي ارتباطات خانوادگي و ع

ـــت. بر مبناي اين  ـــي اس ـــتلزم برقرار كردن هنجارهاي خاص ـــت. اما اين تبعيض مس ـــتوار اس اس
ــازي قالبهنج ــي براي مرد بودن و زن بودن در هر جامعه در نظر گرفته ميارس ــود كه هاي خاص ش

ســـازد. جايگاه مرد و زن بر اســـاس اين تمايزهاي نمادين حفظ تمايز مردان و زنان را مشـــخص مي
ي شود. بر هم زدن اين تمايزهاي نمادين كه در واقع همان هويت جنسيتي هستند نظم جامعهمي

سالار ساختار مرد را بر هم مي پدر ست؟ براي مثال در اين  سيتي چي ريزد. اما اين نظم نمادين جن
كســـي اســـت كه در تمايز با زن بايد ســـنگين و باوقار باشـــد، طرز خاصـــي لباس بپوشـــد، اندام 

اش در رفتارهاي اجتماعي، در الگوي لباس مبهم و نامشــــخص باشــــد. در برابر آن زن جنســــي
سبك تمي ست نه عقلاني، طرز تواند رفتار  شد (البته نه در برابر نامحرمان) عاطفي ا شته با ري دا

ست صي براي ژ صحبت و غيره دارد. اين ها، ميميكخا ست و بدن در حين  صورت، حركات د هاي 
هاي . تخطي از اين نظم١١٢نظام خاص جنســـي در نظريات فمينيســـتي به تفصـــيل بازگو شـــده اســـت

عاطفي رفتار ســــازد. براي مثال مرد همجنسميتعيين شــــده فرد را منزوي و مطرود  گرايي كه 
زن «، »اِواخواهر«گرا را ندارد تحت عناويني مانند كند و اصـــطلاحاً وقار لازم يك مرد دگرجنسمي

                                                             
١٠9 . Heterosexism 
١١٠ . http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8373795 
١١١ . Patriarchy 

سكي سيجويك دراينجا وگرايي كوزو. نظم جامعه پدرسالار و نسبت آن با هوموفوبيا را در گفتاري از يكي از مهمترين نظريه پردازان همجنس ١١٢
  بخوانيد:
11.pdf-http://133.65.151.33/ocha/bitstream/10083/51570/1/04_01_1  
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شناسيمشان. فوبيا ميشود. عناويني كه ما به عنوان هوموفوبيا يا ترانسو غيره ناميده مي» صفت
ز طرد اجتماعي محصـول نظام جنسـي اسـت كه خود مورد نقد جوامع رسـد كه اين گونه ابه نظر مي

ظام جنســــي را  هت و مفروض بودن چنين ن بدا جاً مردم  تدري ــــت؛ امروزه  عاصــــر امروزي اس م
پذيرند. براي مثال هنجارهايي مانند اينكه آرايش و لباس تنگ براي يك مرد ننگ آورد است، نمي

مسئله نظم سنتي مردسالار را بر هم زده است. اگرچه  دهد. اينتدريجاً در ايران تغيير شكل مي
ــتقيماً منجر به تغيير هنجارهاي هوموفوبيايي و ترانس ــود، فوبيايي در ايران نمياين پديده مس ش

ـــت كه هوموفوبيا از آن تغذيه مياما زمينه ـــي كلي اس كند. در چنين اي براي تغيير يك نظام جنس
گرايــان، نســــبــت بــه وجود همجنس مح جــامعــهتوان انتظــار داشـــــت كــه تســـــاشــــرايطي مي

  گرايان بيشتر از قبل باشد.جنسترانسكسوال/ترانسجندرها و دو
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  منشاء شناسي گرايش جنسي 4,٣
  

  . مقدمه:١,4,٣
  

هاي جنســــي آنگونه كه ما بر اســــاس تعريف انجمن روانشــــناســــي آمريكا بيان كرديم تمايلاتي گرايش 
كنند. اين امر به جهت اهميت لبخواهي ما و ديگران مقاومت ميپايداراند كه در برابر انتخاب د

عواملي اســت كه خارج از اراده فرد در تعيين گرايش جنســي نقش دارد.منشــأشــناســي ها اغلب 
اند. بخشــي از اين اختصــاصــي بودن ناشــي از اين اســت كه هاي اقليتي انجام شــدهحول گرايش

سي دگرجنس ستگاه گرايش جن ست. اما ي دگرجنسگرا براي جامعهخا شده ا گراباور بديهي تلقي 
سوي ديگر دميدن بر تنور اين بحث شي از تمايل به رفع تبعيض عليه گروهاز  هاي اقليت نيز ها نا

اند. اول ها معمولاً در جهت پاســخ به دو گروه تبعيض بودهبوده اســت. از اين جهت منشــأشــناســي
كنند. مطرح مي» تغييردرماني«هاي در پروژه كســــاني كه ادعاي انتخابي بودن گرايش جنســــي را

هرچند ســســتي اين مدعا را پيشــتر نيز بررســي كرديم، اما تحقيقات منشــأشــناســي نيز در واقع 
تلاشي براي مواجه با اين مدعا هستند. گروه دوم هوموفوبياي است كه فرض را بر اختياري بودن 

زند. ســه هاي جنســي اقليتي ميايشگذارد و براين اســاس دســت به تقبيح گرگرايش جنســي مي
گرايي گرايي يا دوجنسكنيم: همجنسدسته از اين هوموفوبيا و مفروضات آن را در اينجا ذكر مي

هاي جنسي و )رذيلت. اين سه مفهوم بر پايه اين فرض اقليت٣)امر زشت و يا ٢)گناه، ١به مثابه 
ـــيتي را تقبيح مي ـــواب«و » گناه«راه ها انتخابي ميان كنند كه گويا آنجنس ـــت«، عمل»ص و »  زش

مفروض دارند. اما در تصوري عقلاني از مفهوم گناه در » فضيلتمندي«و » رذيلت مندي«يا » زيبا«
الهيات، مفهوم زيبايي در زيبايي شـــناســـي و مفهوم رذيلت در اخلاق، اراده به تغيير آنچه هســـت 

ري در تغيير آنچه روحاني آن را گناه هايي است؛ يعني بايد نخست اختياشرط ضروري چنين داوري
كنند، يا اختياري نامد ممكن باشــد، يا اختياري براي تغيير آنچه افراد هوموفوب زشــت تلقي ميمي

  كنند، تصور شود. براي تغيير آنچه اين افراد رذيلت قلمداد مي
موجود را هايي كنيم. نخســــت تاريخچه ديدگاهاين موضــــوع را در قالب چند زير بخش دنبال مي

كنيم تا تدريجاً برســـيم به تحولي كه در نگاه دانشـــمندان در اين مورد به وجود آمده بررســـي مي
  است.

  . تاريخچه:٢,4,٣
  

  علمي: -هاي شبه. ديدگاه٢,١,4,٣
ــأ همجنسديدگاه ــتاني در مورد منش ــت كه از هاي باس ــي اس ــت اخلاقي خاص گرايي بر مدار برداش

اند. به اين معني كه بيشترين تمركز فلاسفه ر اين كنش داشتهكنش جنسي لواط و نقش مفعول د
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گرايانه اســـت. كنجكاوي علمي ايشـــان حول اين باســـتان بر علت تمايل برخي به ســـكس همجنس
اي دقيق توان نظريهمسئله بوده است كه چرا برخي مردان تمايل به مفعوليت دارند. بنابراين نمي

ف نظر از برداشت اخلاقي خاصي كه در اين نظريات وجود دارد را از اين نظريات انتظار داشت. صر
ــت كه تا  ــي از درك محدودي اس ــان بر علت تمايل برخي مردان به ســكس مقعدي ناش تمركز ايش

تي وجود داشـــته اســـت. براي مثال ارســـطو و بيجيهاي الاواخر قرن نوزدهم در مورد گرايش
جويند. به نظر ايشــــان يك را مي» اختلال«د يك افلاطون در اين مورد يك علت طبيعي براي ايجا

انحراف و قسور طبيعي وجود دارد كه اين امر يا ناشي از نطفه است و يا ناشي از عادتي است كه 
 . (Houston, 2011) ي كودكي شكل گرفته استبر اثر تجاوز دوره

گرايي وجود داشــته اســت كه ي همجنسبراي مســئله هاييدر ميان فيلســوفان ايراني نيز ديدگاه
ـــأ اين تمايل روش ـــوري از منش ـــاس تص اند. براي مثال هاي درماني براي خود در نظر گرفتهبراس

شأ آن را ژنتيك مي شي از تخمه ناتوان پدري«داند و آن را زكرياي رازي من شمارد. راه كار مي» نا
هايي بر اين اســــاس ويت كنند. بنابراين توصــــيهاو اين اســــت كه فاعليت را در مرد مفعول تق

به وســيله روغن و همخوابگي به عنوان فاعل. در برابر » هامالش دادن ذَكَر و خايه«دهد مانند مي
داند. بديهي مي» ســقوط النفس«شــمارد و ناشــي از اســينا منشــآ را نه بدني بلكه رواني مياو ابن

ين ديدگاه خطرناكي داشـته باشـد. بنابراين براي رفع اسـت كه فقيه و فيلسـوف ديني مانند او چن
, ٢٠١٠(فلور,  كند تا نفس متنبه گرددتوصــــيه به فلك كردن و تنبيه مي» بيماري نفســــاني«اين 
  . )٢٦٢-٢٦١ص. 

  . به سوي يك نظريه علمي:٢,٢,4,٣
  

ضوع همجنس  شيوه برخورد با مو سي اقليت تا اواخر قرن نوزدهم  گرايياين  شكال هويت جن و ا
ادامه دارد. در اين دوره تدريجاً شــــاهد جنبشــــي حقوقي هســــتيم كه حكم لواط را از قوانين 

به موضــــوع همجنسبرمي دهد. طبيعي اســــت هنوز ادبيات گرايي ماهيتي پزشــــكي ميچيند و 
شناختي« سال» بيمار ست و تلاش ميدر اين  ضوها غالب ا ي ي حقوق به حوزهع را از حوزهشود مو

ــي ــناس ــأش ــكي منتقل كنند. اما برخي منش ــالپزش ــاخص در اين س ها وجود دارد كه تلاش هاي ش
  خارج كند. ١١٣»هنجاري‐دگرجنس«ي گرايي را از حوزهكند گرايش همجنسمي

نخســتين نام در اين زمينه اســت. كتاب اولريكس مســئله را از موضــع  ١١4كارل هاينريش اولريكس
تاب گرايي مردان ميجنسهم نام اين ك جد.  به «ســــن ماي عشــــق مردان  باب مع قاتي در  تحقي

                                                             
 ١١٣.]Heteronormativityخواهد مدار داوري اخلاقي در مورد امور جنسي را تمايل زن و مرد به يكديگر قلمداد كند و ] يعني ديدگاهي كه مي

  بنگرد.ها را به صورت حاشيه يا انحراف از اين مدار ساير گرايش
١١4 . Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) 
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كند كه بر اســــاس آن اســــت. او يك حقوقدان اســــت. وي نظريه جديدي را مطرح مي ١١٥»يكديگر
] Uranier»[اورانير«ها را اند كه او آنگرايان نه زن هســــتند نه مرد بلكه جنس ســــوميهمجنس

ـــتگاه اين مي ـــت كه در قالب بدن يك مرد، زني قرار نامد. خاس ـــيت به نظر او اين اس تفاوت جنس
با مردان ديگر دارد و چنين مرداني به يكديگر ميل مي نابراين دارد كه عواطفي متفاوت  كنند. ب

ــي اولريكس بيشــتر يك ديدگاه ژنتيك مي ــناس ــأش ــود كه همجنسمنش گرايي را تواند قلمداد ش
  ابي.شمارد نه اكتسهمزاد با فرد مي

است تا برداشتي علمي تلاش كرده» درماني جنسيت-روان«اش ابينگ در بخشي از كتاب-كرافت
لب رويكرد از گرايش همجنس قا ناختي«گرايي بدهد. اما او در  به همجنس» بيمارشــــ گرايي را 

شــمارد كه در افراد تحت مطالعه او به جهت اعتياد به خود صــورت يك بيماري و اختلال رفتاري مي
گرايانه. به نظر او اين هاي همجنساســـت. يعني خودارضـــايي و داشـــتن فانتزيضـــايي رخ دادهار

ــده اســت كه امكان درمانگري فانتزي ها خاســتگاه اين رفتارها بوده اســت. اين ديدگاه موجب ش
چه او  تار برخي را مي» اختلال«آن ته رف كه توانســــ ند و در مواردي نيز از اين ند را فرض ك خوا

شناختيِ «. اما همين رويكرد (Kraft‐Ebing, 1894, p. 307) كندد، ابراز خوشحالي ميدگرگون كن »  بيمار
شــود. اين امري اســت كه بيشــتر گرايي ميي تحولاتي در برخورد با همجنسابينگ زمينه-كرافت

  توسط ماگنوس هيرشفيلد دنبال شده است. 
شفيلد ست كه نه تنها ديدگاه  ماگنوس هير سي ا ستين ك شناختي«پس از اولريكس نخ را » جرم 

شناختي«گرايان كنار زد بلكه نگاه در مورد همجنس ضعيف كرد. او نيز » بيمار را نيز تا حد زيادي ت
مانند اولريكس به همزاد بودن گرايش جنســــي قايل اســــت، هرچند هنوز مبناي علم ژنتيك در 

گرايــان تحــت عنوان ت، در اثر مشــــهورش در مورد همجنسي او شــــكــل نگرفتــه اســـــدوره
ـــه اين گرايش به صـــورت يك گرايش طبيعي و فطري در » گرايي مردان و زنانهمجنس« از ريش

ي كند. او نيز مانند اولريكس و برخي ديگر در آلمان از ايدهگرا هستند ياد ميافرادي كه همجنس
  ١١٦.  ,Percy & Lauritsen)2007(كندگرايان استقبال ميجنس سوم بودن همجنس

اســت كه بر اســاس آن ها در قرن بيســتم را عرضــه كردهيكي از آخرين ديدگاه زيگموند فرويد
گرا اســت. هم به همجنس خود كشــش دارد و هم به جنس مقابل. جنسانســان به طور طبيعي دو

سان هم به لحاظ بدني و هم ب شش به همجنس خود دارد. اما به مرور به نظر او ان ه جهت عاطفي ك
ــمت دگرجنس ــي كه جامعه دارد تمايلش به س ــاس نقش ــوق پيدا ميزمان و بر اس كند، يا گرايي س

كه از دگرجنس ندي  ــــاي ناخوش يات  ــــب تجرب كه بر حس بهاين يا تجر ي گرايي دارد(اعم از ترس 
گيري ا بر مي گزيند. در اين شـــكلگرايي رگرا ) همجنسناخوشـــايند از تجربه جنســـي دگرجنس

                                                             
١١٥ . Forschungen über das Rätsel der mannmännlichen Liebe  

» متفاوت از ديگران«است. گرايان ساخته شده) فيلمي بر اساس ديدگاه او در حمايت از حقوق همجنس١9١9. در دوره حيات هيرشفيلد ( ١١٦
اين موضوع پرداخته است. هيرشفيلد خود نيز در بخشي از فيلم حضور دارد و به عنوان روانشناس در نخستين فيلم تاريخ سينماست كه به 

 https://www.youtube.com/watch?v=QEw7y5AfaIIكند. براي مشاهده فيلم اينجا را كليك كنيد: ماجرا مداخله مي
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پدر «كند. به نظر فرويد فقدان يك رفتاري نقش والدين و ميل كودك به آنها نيز نقش ايفا مي
. امروزه (Freud, 1905, p. 144) ممكن اســت در ايجاد رفتار جنســي غير متعارف نقش ايفا كند» قوي

منشأشناسانه فرويد طرفداران زيادي ندارد، اما جالب است كه فرويد مصِرّ است كه اين ديدگاه 
توان انتظار تغيير در گرايش فرد را داشـــت. بنابراين او نيز مانند ســـاير دانشـــمندان اواخر نمي

  . ١١٧شماردقرن بيستم بر ثبات آن تأكيد دارد و آن را بيماري رواني نمي
  . تحقيقات معاصر٣,4,٣

  
سي درمورد گرايش امروزه شنا شاء ضمن توجه به ديدگاهبيجيهاي البحث از من شين تي  هاي پي

ــي پيدا كرده ــاس ــت. مهمترين بحثتفاوت اس ــئلهاس ــر حول مس ــأ وراثتي و ها در حال حاض ي منش
شكل شأ  ست را من ست. اگرچه تحقيقاتي كه محيط زي سي ميبيولوژيك ا شمارند گيري گرايش جن

  كنند. ديدگاه خود دفاع و ديدگاه مقابل را نقد ميهنوز به طور قوي از 
  . بيولوژيك٣,١,4,٣

ي دســت كم دو ســطح در تحقيقات بيولوژيك مرتبط با گرايش جنســي قابل تشــخيص اســت دســته
گر مغز برنامه ريزي ي ديگر در اندام هدايتنخســت در پي اثر وراثتي و ژنتيك هســتند و دســته

  اند.يافته هاي جنسيمتمايزي را ميان گرايش
  . ژنتيك٣,٢,4,٣

ترين مباحث امروز در منشأشناسي بحث از منشأ ژنتيك داشتن و ادعاي يافتن ژن گِي يكي از داغ
ست هنوز نتايج آن در آغاز راه  گرايش جنسي است. اما با وجود دستآوردهايي كه وجود داشته ا

  رسد.به نظر مي
  دوقلوها

نشـــأ ژنتيك اين اســـت كه نشـــان دهيم از جهت آمار هاي علمي براي مشـــخص كردن ميكي از راه
احتمالات تا چه حد دو قلوها كه ســاختار ژنتيك نزديكي دارند گرايش جنســي مشــابهي نيز دارند. 
ــي را ميان  ــبت معناداري از گرايش جنس ــع نس ــان دادن اين موض يكي از اولين تحقيقات براي نش

اند كه از دوقلوهاي نشان داده ١99١ر سال است. بيلي و پيلارد در تحقيق ددوقلوها نشان داده
ــي از تكثير يك تخمك لقاح يافته واحد)  ــان (ناش ــي از دو  %٥٢همس ــان (ناش و دوقلوهاي ناهمس

اند؛ به اين گرا هماهنگ بودهاز جهت گرايش جنســــي همجنس %٢٢تخمك لقاح يافته جداگانه) 
ضريبِ احتمالِ همجنس سمعني كه  ست و اين به معني گرايي در مورد دوقلوهاي هم سيار بالا ان ب

                                                             
اي از اين نامه را در بحث از تغييردرماني نقل . قبلا ترجمه ,Freud)2007(دارد  به مادر يك پسر همجنس گرا اينامه فرويد در اين زمينه . ١١٧

  ايم.كرده
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شكل در برنامه ژنتيكي مي سازوكار هم شدوجود يك   Bailey & Pillard, A Genetic Study of) تواند با
Male Sexual Orientation, 1991) ــط بيلي و همكارانش تأييد  ٢٠٠٠. در ســال اين نتيجه دوباره توس

ــد. اما تحقيقات دي ــالش ــيه گري نيز تا س ــت كه در مورد دقت اين فرض ــده اس هاي اخير انجام ش
دهد كه دقت اين احتمال در اند. براي مثال تحقيقي از بيرمن و بروكمن نشـــان ميترديد داشـــته

درصــــد  %٥,٣گراي زن درصــــد و دوقلوهاي همجنس %٧,٧گراي مرد مورد دوقلوهاي همجنس
. اين به معني اين (Bailey, Dunne, & Martin, 2000) ارداحتمال مشــاهبت در گرايش جنســي وجود د

سوئد كه  ستند. تحقيقي ديگر در  ساني برخوردار ني سي هم ست كه دوقلوها اغلب از گرايش جن ا
شمارد. بر اساس جفت بوده است نيز اين نسبت را ضعيف مي ٧٦٠٠وسعت دوقلوهاي آن شامل 

، %١٧-٠ســــهم ژنتيك و محيط و انتخاب فردي به اين ترتيب اســــت:انتخاب فردي  اين تحقيق
  درصد. %٦٦-%٦١، محيط %٣9-%١٨ژنتيك 

 هاكروموزوم
ــيوه ــي در تحقيقات ژنتيك مطالعههاي مطالعهيكي از ش ــتگي «اي تحت عنوان ي گرايش جنس پيوس

كروموزومي افراد وجود  اسـت؛ يعني اينكه تا چه حد پيوسـتگي و شـباهت در سـاختار» كروموزمي
انجام دادند. مطالعه همر  ١99٣و همكارانش در » دين همر«دارد. اولين تحقيق در اين زمينه را 

دهد كه نفري از مردان گِي نشــــان مي ٧٦دهد كه پيوســــتگي كروموزمي در يك گروه نشــــان مي
ـــان نزديكي بيشـــتري به خويشـــاوندان مادري خود دارند. اين داده راي اين تحقيق اي مهم بايش

سوب مي شخص ميمح شترين نزديكي ميان يك گي شود. علاوه بر اين در اين تحقيق م شود كه بي
يل كروموزمي در مورد  مادري. در ادامه اين تحقيق تحل و برادرانش اســــت و ســــپس نزديكان 

انجام شده است. نتيجه اين بوده كه بيشترين شباهت ميان  Xشباهت در نشانگرهاي كروموزوم 
شان كه علايق همجنسيگ شاوندان شتهها در ميان خوي صي از كروموزوم گرايانه دا اند در نقطه خا
X  به نامq28 رسـد كه بايد يك پيوند ژنتيكي ميان اسـت. بر اين اسـاس به نظر ميXq28  و گرايش

. اين نتيجه (Hamer, Hu, Nan, Magnuson, & Pattatucci, 1993, p. 323) جنســـي وجود داشـــته باشـــد
را اعلام كنند كه البته در مطالعات ژنتيك ادعايي فراتر » ژن گِي«موجب شـد كه برخي فوراً يافتن 
سوب مي ستآورد مذكور مح ست از د شده كه نتيجه به د شابه ديگري انجام  شود. اما تحقيقات م
تأييد نمي  Xآمده در مورد پيوند كروزمومي كند. در تحقيقي از شــــوارتز و همكارانش پيوند را 

گرا و تبار مادري رد شـــده اســـت، اما در عوض نســـبت ژنتيكي نزديك ژنتيكي ميان مرد همجنس
ميان برادران در گرايش جنســــي تأييد شــــده اســــت. در اين تحقيق به جاي انتخاب يك گروه 

 ا هم اســــتفاده شــــده اســــتگرا در مقايســــه بگرا  و همجنسگرا از دو گروه دگرجنسهمجنس
(Schwartz, Kim, Kolundzija, Rieger, & Sanders, 2010) .  
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اما اين بحث هنوز بســــته 
نشـــده اســـت و تحقيقات 
جــديــد گــاه نتيجــه همر را 

يد مي تأي باره  ند. در دو ك
تحقيقي موســــتانســــكي و 
همكارنش اينبار از اســكن 
ــرايــش  ــوم در مــورد گ ژن

اند. جنســي اســتفاده كرده
ايــن تــحــقــيــق نســـــبــت 

هــا بــه خويشـــــاونــدي گي
خـانواده مـادري را مجــددا 

  است.نشان داده
  

  اپي ژنتيك
پردازد كه به صـــورت وراثتي روي اين شـــاخه از علم ژنتيك به بررســـي فرآيندهاي تغيير ژن مي

ــت. ميمي ــده اس ــي انجام ش دانيم كه از دو دهد. در اين زمينه نيزتحقيق مرتبطي با گرايش جنس
در مادر يكي نقش غير فعال دارد. اين نقش در صــورتي كه به صــورت افراطي در آيد  Xكروموزم 

عال Xانحراف افراطي كروموزم «به آن  يدهمي» غير ف پد ند. چنين  مادگوي كه اي در مورد  راني 
جيده شــده اند ســنگرا داشــتهاند در مقايســه با مادراني كه پســران دگرجنسپســران گِي داشــته

شامل  ست. گروه اول  شامل  9٧ا شان  ١٠٣مادر و گروه دوم  سي ن ست. نتيجه بررر مادر بوده ا
در مــادرِ  Xاي در غيرفعــال بودن افراطي يكي از دو كروموزم دهــد كــه تغيير قــابــل ملاحظــهمي

از  %١٣دهد يعني فرزندان گِي وجود داشــــته اســــت. اين امر نســــبت معناداري را نشــــان مي
»  انحراف عدم فعاليت« %4ي افراطي اين كروموزوم در مادران گروه اول در مقايســــه با غيرفعال

. در اين (Bocklandt, Horvath, & Vilain, 2006) انددر مادراني كه فرزندِ گِي نداشــــته xكروموزوم 
د مورد توجه قرار دارد. اين گرايان مرد داربه جهت نقشــي كه در همجنس  Xتحقيق نيز كروزمون

اشتراك در تحقيقات حاكي از اين است كه اين كروموزوم احتمالاً در ساختار ژنتيكي مفروض براي 
  گرايان مرد نقش دارد.همجنس

  نظم تولدّي
يك داده آماري ديگر كه امروز بسيار مورد حمايت است مربوط به آمار تولد فرزندان مذكر و تولد 

براي گي بودن  %٣٣طبق نتايج بسياري از تحقيقات با تولد هر برادر احتمال  پسران گي است. بر
اي براي اين همبســتگي فرزند پســر بعدي وجود دارد. بلانشــارد و كلاســن در تحقيقي مبناي نظري

نسبت ميان فرزند گي و خويشاوندان پدر، مادري و تركيب هر دو  ١ تصوير
شود در دوم نسبت مادري و و ملاحظه ميدر نوار نخست تركيب هر د

 دهد.سومي نسبت خويشاوندان پدري را نشان مي
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كند و در ترشح مي  H‐Yاند. بدين ترتيب كه فرزند مذكر در رحم مادر آنتي ژني به نام مطرح كرده
بادي از رحم ترشــــح ميبرابر آن آنت يك جنســــيتي و  H‐Yشــــود. آنتي ژن ي  نقش مهمي در تفك

شود. هر بار هاي مردانه در كاركرد مغز دارد و بعد از برخورد با آنتي بادي مادر تضعيف ميخصلت
كند احتمال اثر فوق بر جنين بيشــــتر اســــت. بنابراين تحقيق كه رحم با اين آنتي ژن مقابله مي

 گرايي براي پســران برآورد شــده اســتبراي افزايش گرايش همجنس %٣٣ضــريبي در حدود 
(Blanchard & Klassen, 1997) .  

  .مطالعات مغز:٣,٣,4,٣
هاي مغز يكي از موضوعات مورد توجه علوم شناختي تمايز گرايش جنسي در فعاليت و شكل سلول

توان گفت مركز توجه مطالعات جنســيت نيز بوده اســت. مي اســت. نتايج اين مطالعات به تازگي در
  ترين مباحث در مورد منشأشناسي گرايش جنسي است. اين يكي از داغ

حث ســــيمون لِوِي نده اين ب ماي حت عنوان  ١١٨مهمترين ن له او در اين مورد ت قا ــــت . م مايز «اس ت
ـــيه را مي» گرايانگرايان و دگرجنسهيپوتالاميك ميان همجنس آزمايد كه ميان گرايش اين فرض

دار وجود دارد. در آزموني كه او بر مغز تعدادي زن و جنســي و شــكل و عملكرد مغز نســبتي معني
ــكاري در ابعاد و بزرگي گرا  انجام دادهگرا و دگرجنسمرد از دو گرايش همجنس ــت. تمايز آش اس

ــدامي ــالاموس ق ــك پروتئين در هيپوت ــام  ١١9ي ــه ن ــ INAHب ــايز شــــك بين  INAHل وجود دارد. تم
 INAHكند. يعني اندازه دار در اين تحقيق پيدا ميگرايان نســبتي معنيگرايان و دگرجنسهمجنس

در مرد   INAHگرا شــبيه به هم اســت و در ســوي ديگر اندازه گرا  و مرد همجنسدر زن دگرجنس
هاي . چنين نتايجي مورد بحث(LaVay, 1991, p. 1035) گرا مشــابه اســتگرا  و زن همجنسدگرجنس

  بسياري بوده است.
ــون كه نتيجه كارهاي لوي و ديگران را ارزيابي مي ــمن تأييد در تحقيقي ديگر از جيمز اولس كند ض

هاي جنســي نشــان آوردها مدل زير را براي نشــان دادن جايگاه فعاليت مغز در گرايشاين دســت
  است:داده

                                                             
١١٨ . Simon LeVay 
١١9 . Anterior Hypothalamus 
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  هاي جنسي در مغزگاه تعيين كننده گرايشجاي  ٢ تصوير

هاي عاطفي اســــت براي مردان گي و زنان مطابق اين مدل بخش راســــت مغز كه جايگاه فعاليت
هاي منطقي كه بيشتر هاي مرد به زن است و به عكس جايگاه فعاليتگرا و ترانسكسوالدگرجنس

ــدر مردان دگرجنس ــوالگرا فعال اس ــكس هاي زن به مرد نيز فعاليت ت براي زنان لزبين و ترانس
  .(Olson, 2011) بيشتري دارد

  تعارض نظريه تكامل و نظريه انتقال ژنتيك گرايش جنسي  4,٣,4,٣
اع گرا منتقل شــــود اين امر با نظريه عمومي تكامل انواگر به طور ارثي گرايش جنســــي همجنس

داروين مشـــكل پيدا خواهد كرد. ســـوال اين اســـت كه چگونه تكامل انواع كه بر اســـاس نظريه 
تواند ممكن باشــد، چون طبعاً اين داروين بر مبناي گزينش بهترين نوع براي دوام گونه اســت، مي

ما در مورد همجنس ــــد. ا باش ته  ثل هم داشــــ يد م كان تول يد ام با ظاهراً اين نوع برتر  يان  گرا
از اســت. بنابراين ديدگاه كســاني كه به انتقال ژنتيك گرايش جنســي قايل هســتند با ســمشــكل

كند. تا كنون برخي مقالات براي سازگارسازي اين دو نظريه نظريه تكامل يك مشكل نظري پيدا مي
شود اين است كه انتقال ژنتيك منتشر شده است. مهمترين استدلالي كه براي اين امر انجام مي

گرايانه از طرف خويشــاوندان مادري اســت و اين امر چنانكه در تحقيقات بالا ذكر سگرايش همجن
شـــد در آخرين فرزند ذكور بيشـــترين احتمال را دارد. بنابراين مشـــكلي براي توليد مثل پيش 

افزايش  %٣٣گرا بودن نفر بعدي را آيد چون چنانكه گفتيم هر فرزند پســــر امكان همجنسنمي
گرا  بيشــتر اســت، توليد گرا احتمال تولد فرزند دگرجنسز فرزند همجنسدهد و چون پيش امي

ـــكلي پيدا نمي ـــي مش ـــتكردهمثل طي تكامل از بابت گرايش جنس . علاوه براين (Miller, 1999) اس
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از منابع  شود چرا كه جمعيت بيشوجود اين فرزندِ پسرِ آخر منجر به تعادل زيست محيطي نيز مي
قال وراثتي همجنسزيســــتي افزايش نمي يك وجه مؤيد براي انت قا همين  بد و دقي گرايي در يا

شـــود فرد گونه اين اســـت كه فرض مي. يك مشـــكل در اين تعارض١٢٠چارچوب نظريه تكامل اســـت
ـــاهده همجنس ـــورت مش ـــت كه در ص ـــكلي اس گرا مطلقاً قادر به توليد مثل نخواهد بود. اين مش
ي پيشــــامدرن شــــود اما در مورد اين گرايش در دورهيان جديد به ذهن متبادر ميگراهمجنس

اند دســت به تشــكيل خانواده و توليد مثل شــاهديم كه كســاني كه ميل جنســي مشــابهي داشــته
ــابهي در گرايي را پيشــه كردهاند و به بيان هويتي جديد نوعي دوجنسزده اند. تمايل جنســي مش

يز مشاهده شدني است. يعني كساني كه هم عاشق همجنس خود هستند يونان باستان و ايران ن
گرايي بر دهند، بدون آنكه تعريف مدرن دوجنسو هم به جهت فشــار ســنت خانواده تشــكيل مي

گرايي اجباري ايشــــان را وادار به اجراي اين نقش ايشــــان صــــدق كند. در واقع نوعي دگرجنس
  ساخته است.مي

  عامل شبه ژنتيك ٣,٥,4,٣
ر تحقيقي نشان داده شده است كه ممكن است عواملي ژنتيك در كار باشد كه فرد را به سمت د

برد. اين نظريه مدعي اســــت آنچه براي ما برانگيختگي هايي در گرايش جنســــي پيش ميگزينش
شــــود. برخي كوكان بر اســــاس يك مزاج كند از برانگيختگي هيجاني ناشــــي ميجنســــي ايجاد مي

كه دار گه ميبيولوژيكي  ند و برخي ديگر از ند از چيزي برانگيخت كان دار كه عموم كود ند  شــــو
با خواســــت  كودكان به جهت ســــاختار بيولوژيك تمايل دارند برخلاف ديگران از آنچه متفاوت 

تواند ساختار ژنتيك داشته باشد. نكته شوند. اين طبع بيولوژيك ميديگران است برانگيخته مي
شــــود. به نظر هاي جنســــي ميلوژيك مبنايي براي تفاوت در گزينشاين اســــت كه اين زمينه بيو

تأثير قرار مي حت  جاني، برانگيختگي جنســــي را نيز ت يل هي ما فاوت در ت يل بيم اين ت دهد و در
نظريه «كند كه متمايز اســــت. اين ديدگاه را تحت عنوان كودك گرايش به رفتاري ديگر پيدا مي

  .  ,Bem)2000(نامندمي ١٢١»تحول امر غريب به امر تحريك آميز
  هاي تحقيقات ژنتيك در مورد گرايش جنسي. محدوديت٣,٦,4,٣

اي كه دارند و تاكنون بيشـــترين توجه را به خود جلب تحقياتي ژنتيكي با وجود قدرت اقناع كننده
ين تحقيقات در مورد هايي دارند. نخســــت اينكه بيشــــتر ااند هنوز مشــــكلات و محدوديتكرده

ــود و كمتر زنان لزبين مورد توجه بودهگرا انجام ميمردان همجنس اند. بزرگترين اين تحقيقات ش
گراســــت. اين امر در اين تحقيقات بدين صــــورت نيز حاكي از نتايج ژنتيك براي مردان همجنس

                                                             
با نظريه تكامل  گرايي را در سازگاري. در اين مورد ريچارد داوكينز كه يك زيست شناس تكامل گرا است نيز امكان وجود ژن همجنس ١٢٠

  شمارد. براي اين بحث اين ديدئو را مي توانيد مشاهده كنيد:مي
http://www.huffingtonpost.com/2011/11/06/dawkins-evolution-homosexuality_n_1078714.html 
١٢١ . Becoming Exotic to Erotic Theory 
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سـي متفاوت اسـت. شـود كه در مورد زنان و مردان اثر ژنتيك به عنوان منشـأ گرايش جنبيان مي
براي مثال قاضــي رحمان در تحقيقي مدعي شــده اســت كه اثر ژنتيك بر گرايش جنســي در مورد 

عاً  ١٢٢هاي مشــــترك و غيرمشــــتركو اثر محيط %٣٥مردان  به %٦4مجمو نان  . اين امر در مورد ز
اثر  %١٦اثر محيط غير مشترك يعني جامعه و تنها  %٦4اثر ژنتيكي و  %١٨صورت ديگري است؛ 

 . (ScienceNews, 2008) گرايان زن نقش داردمحيط مشترك يعني خانواده در گرايش همجنس
اما امروزه اثر وراثتي بخش مهمي از منشـــأشـــناســـي در مورد گرايش جنســـي اســـت و تحقيقات 

اطفي دارد متعددي كه انجام شـــده ترديدي در مورد اينكه ژنتيك نقشـــي در گرايش جنســـي و ع
هاي علمي مورد ترديد اســت نقش بالاي ژنتيك در تعيين باقي نگذاشــته اســت. آنچه براي محيط

گرايش جنســي اســت و هماهنگ ســازي نتايج اين تحقيقات با نظريه و تحقيقات ديگري كه در علم 
ت ها به تحقيقات آماري اسوجود دارد. و آنچه هنوز براي اين تحقيقات مشكل است وابستگي آن

كه هميشــه خصــلت قطعي ندارند. شــايد روش مناســب براي برخورد با نتايج چنين تحقيقاتي اين 
است كه از ضريب اهميت اين تحقيقات در تعيين گرايش جنسي سخن بگوييم، اما تعيين گرايش 

  جنسي را تنها ناشي از وراثت ندانيم و عوامل ديگر را نيز در نظر داشته باشيم. 
  . محيط٣,٧,4,٣
  . خانواده٣,٧,١,4,٣

از جهت عامل محيط نقش پدر و مادر مهمترين موضوع است. به نظر محققاني كه اين ادعا را مطرح 
اند به ويژه نقش غالب يك پدر قوي و حاضــر در زندگي فرد، بيشــتر با وجود فرزندان پســر كرده

. يعني حضــور و نقش چنين پدري با (Frisch, Hviid, & Anders, 2006) گرا  همبســته اســتدگرجنس
گرا همراه اســت. و به عكس نقش يك مادر قوي و حاضــر و رابطه تعداد فرزندان پســر دگرجنس

دهد. به عكس فقدان چنين گرا را افزايش ميخانوادگي قوي احتمال داشــــتن دختران دگرجنس
ـــر يخانواده ـــالخورده براي يك پس ا پدر ســـالخورده براي يك دختر با اي و يا داشـــتن يك مادر س

شكل بگيرد كه بايد خانوادههمجنس صور  ست. البته نبايد اين ت سته ا اي گرا بودن فرزندان همب
شت تا فرزندمان همجنس شود چون خانوادهقوي دا ضات و هاي قوي دگرجنسگرا ن گرا اغلب تعار
است. از آن ياد كرده» ده اديپيعق«كنند كه فرويد تحت عنوان مشكلات رواني در فرزند ايجاد مي

صطلاحاً  ضور يك پدر قوي و خانواده ا ضي در روحيه فرزندان كه به جهت ح شكل گيري تعار يعني 
  گيرد. استوار شكل مي

كند نيز اين مســــئله در مورد داشــــتن محيطي كه فرد در ميان برادران يا خوهرانش زندگي مي
ــد طبق يك ــت. براي مثال چنانكه گفته ش ــادق اس ــمندان تعداد برادرِ  ص ديدگاه غالب ميان دانش

                                                             
هايي كه براي هر فرد جداگانه تجربه ده به عنوان محيط مشترك و محيطاست يعني خانوا مشترك. محيطي كه ميان فرزندان يك خانواده ١٢٢

هايي كه فرآيند تا زمينه شودمي. اين تفكيك بيشتر مناسب با مطالعاتي است كه بر روي دوقلوها انجام شودميغيرمشترك ناميده  شودمي
  . كنندگيري هويتي را تحت تأثير قرار مي دهند جدا شكل
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كند. در تحقيقي نشــان داده شــده اســت كه بزرگتر در احتمال گي بودن پســر بعدي نقش ايفا مي
ست تعدد برادران  شي از محيطي ا ست بلكه نا شد ني صيف  شرايط رحمي كه تو شي از  اين امر نا

 ي رفتارهاي متفاوت با ايشـــان اســـتدهد كه تقويت كنندهبرادر كوچكتر را در موقعيتي قرار مي
(McConaghy 2006, 2006).  

  ها. فرويدي ٣,٧,١,١,4,٣
شـــمارد رويكرد گيري گرايش جنســـي ميبراي درك بهتر موضـــعي كه خانواده را خاســـتگاه شـــكل

شرح  مي فرويدي شتر  ست كه محيط خرا بي ساني ا صلي دهيم. فرويد از جمله ك انواده را زمينه ا
ي او يعني از اواخر قرن نوزدهم تا شـمارد. با اين تذكر كه در دورهگيري گرايش جنسـي ميشـكل

اواسط قرن بيستم ميان گرايش جنسي و هويت جسيتي كاملاً خلط و ابهام وجود داشت و بنابراين 
ست. ب شده ا سيتي در اين تحليل وارد  صر يك تحليل مربوط به هويت جن ساس فرويد عنا ر اين ا

ي ما خاصــيت كرد كه از جهت زيســتي همهي خود تصــور ميشــناســي دورهمطابق با الگوي زيســت
زنانگي و مردانگي را دارا هســتيم و به نحوي در ابتدا خصــلت هرمافروديت داريم. اما تدريجاً در 

ه اين باور شد كه شناختي منجر برويم. اين مبناي زيستبستر خانواده به سمت يكي از اين دو مي
سي كه امكان پس زدن خصايل جنسيتي مطابق با آناتومي ي ما اولاً دوجنسهمه گرا هستيم. اما ك

سي كه در اين مرحله فروميگرا مايل ميخود را دارد به گرايش دگرجنس ماند و قادر به شود و ك
دا به مادر تمايل گرا در ابتفرد همجنس شــــود.گرايي را پذيرا ميهمجنس نداين تطبيق نيســــت

ي جنســـي به خود نگاه ي اوبژهكند و به مثابهمي» همســـان«دهد و تدريجاً خود را با او نشـــان مي
اين ديدگاه البته پس از فرويد به سرعت تغيير كرد و به ويژه . (Freidman, 1986, pp. 65‐66) كندمي

 فرض گرفته بود نيز در اين تغيير كمك كرد.شـــناختي كه فرويد پيشســـتكنار رفتن ديدگاه زي
گرايي ذاتي را طرد كرد و به جهت نقد ديدگاه فرويد در مورد دوجنس ١94٠ســــاندور رادو در 

ـــت ـــناختي فرويد رويكردي را جايگزين كرد كه دگرجنسرويكرد زيس گرايي را طبيعي و بنيادي ش
نهمعرفي مي يدگاه او زمي ماني«ي كرد. د نگ بيبر آن را در » گرايش در به ويژه ايروي كه  ــــد  ش

 . (ibid, p.69) روانكاوي توسعه داد
منتشر » گرايي مردانهي روانكاوانه در همجنسگرايي: يك مطالعههمجنس«كتاب  ١9٦٢در سال 

ت شد. اين كتاب تأثير مهمي بر تحقيقات بعدي گذاشت و هرچند تدريجاً مورد نقد و طرد قرار گرف
و ارزش علمي خود را از دست داد، اما آخرين تلاشي است كه روانكاوي براي بررسي بررسي 

مبتني بر مقايسه دو » گراييهمجنس«كتاب  گرايي به مثابه يك مشكل يا بيماري دارد.همجنس
گرا (شامل صد و شش نفر) و يك گروه تطبيق (شامل صد نفر) است كه گروه دوم گروه همجنس

كند كه گراست. اين تحقيق برخي تصورات اين دوره را تكرار ميشامل افرادي عمدتاً دگرجنس
هايي مانند اينكه ثال كليشهكند. براي مگرايي را هنوز با ترانسكسواليته خلط ميهمجنس
گرايان ترس از زخمي شدن دارند، از نزاع فيزيكي گرايان در كودكي بيشتر از دگرجنسهمجنس

ميل از كنند، كودكاني هستند با مشكلات باليني، بيبال بازي نمياند، بيسهراسان هستند، منزوي
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كي است كه اين تحقيق در هاي مشتررفتن به مدرسه هستند (چه كسي نيست؟). اينها ويژگي
. به عنوان يك تحقيق روانكاوانه (Money, 1964, p. 198) هاي خود را يافته استفرآيند رشد نمونه

شود و محققان اين اثر از اين ايده گرا تلقي ميگيري رفتار همجنسخانواده مهمترين زمينه شكل
موجب » هراس از جنس مقابل«عي بازماندگي در مراحل رشد جنسي در اثر كنند كه نودفاع مي

ي روانكاوي در اين تحقيق تأييد شده است ). همچنين اين فرضيهibidشود(تكوين اين شخصيت مي
كند و پدري كه نقش پدرسالارانه كه وجود يك مادر قوي و پدر ضعيف؛ مادري كه كنترل مي

تواند موجب كشش پسر به سمت پدر و برانگيختن عواطف او قدرتمندي در خانواده ندارد مي
  ).ibid, p.199كند(گرايانه فرد را تقويت مينسبت به يك مرد شود يا عواطف همجنس

گرايي را اش حتي از ســوي كســاني كه همجنسكتابي اســت كه با وجود اهميت» گراييهمجنس«
تقريباً ده ســال بعد از  .١٢٣قاد بوده اســتهاي روشــي مورد انتشــمردند نيز به جهت ضــعفبيماري مي

اي تغيير كرد كه بازگشــت به نتايج اين تحقيق ديگر غير ممكن شــده اين اثر فضــاي علمي به گونه
اي سنت شود در مقالهبود. رابرت فريدمن كه خود در اين حوزه يك روانكاو برجسته محسوب مي

هه تا د يد  كاوي از فرو تاد ميلادي را مورد نروان مام مفروضــــات قد قرار ميي هشــــ هد و ت د
شناختي آن در مورد همجنس شي گرايي مردانه را نقد ميبيمار شتباه رو كند. مدعاي او مبتني بر ا

ــت كه اغلب نظريات روانكاوي در مورد همجنس ــوند. براي مثال اين فرض گرايي مرتكب مياس ش
» ستي در يك مرحله از كودكيفروماندگي نارسي«گرايي مردانه ناشي از شود كه همجنسمطرح مي

شـــود و در مرحله اســـت. به اين معني كه امكان رشـــد و مواجه با واقعيت براي فرد فرآهم نمي
ماند. فريدمن معتقد اســت كه اين فرضــيه اغلب بر روي كســاني خاصــي از رشــد جنســي باقي مي

ـــكلات رواني مانند  ـــده كه دچار مش ـــكس» «هويت مرزي«آزمون ش ز قبيل اين يا ا» اعتياد به س
ها هاي رواني و زندان. در واقع كســاني كه يا از بيمارســتان(Freidman, 1986, p. 89) اندموارد بوده

ـــده اند و اين بيماران دادهاند يا از ميان بيماران آن محققاني كه اين تحقيق را انجام ميانتخاب ش
هاي در ســال اند. در مقابل چنين گزينشمتناســب با اين فرضــيه بودهاغلب دچار مشــكلات روحي 

شوك بزرگي براي جامعه ١9٥٧ گرايي ي روانكاوي در مورد همجنستحقيقي از اِوِلين هوكر تقريباً 
اي از گرايــان و يــك گروه مقــايســـــهبود. او در تحقيقي بــه روش رورشـــــاخ بر روي همجنس

هر دو گروه را برابر ارزيابي كرد. برخلاف تحقيقات مشــــابه گرايان امكان ابتلاي روحي دگرجنس
ي رواني خاصي داشتند، هايي كه اِوِلين انتخاب كرده بود از ميان بيماران و كساني كه سابقهنمونه
  ). ibid, p. 82است( نبوده

ــيه ــاير فرض گرايي مردانه نيز به همين ترتيب محل هاي روانكاوي در بيمار تلقي كردن همجنسس
ي خاصــــي از كودكي به جهت گرايي مرد در دورهشــــود كه همجنساند. فرض ميبوده پرســــش

                                                             
  گريد به:. براي مثال بن ١٢٣

Money, J. (1964). Homosexuality: A Psychoanalytic Study of Male Homosexuals. Journal of Nervous & Mental Disease , 197‐
199. 
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ماند. دي.جي.وســــت تذكر كند و در اين مرحله باقي ميهمانندانگاري با مادر رفتار زنانه پيدا مي
سايي همجنسمي شنا ستهدهد كه تعيين چنين معياري حتي براي  ست چرا كه د اي گرايان نيز خطا

 گرايان اســاســاً رفتار زنانه ندارند بلكه كاملاً شــخصــيت مردانه و رفتار مردانه دارندساز همجن
(West, 1977, pp. 36‐41) دوم اينكه اين فرضــــيه مبتني بر يك تلقي ايدئولوژيك اســــت كه گويا .

ــتند يا زنانه و اگر اين رفتار متنآدم ــب با جنس بيولوژيك نبود حتما بيماراند. ها يا مردانه هس اس
ــت كه رفتار غير دگرجنس ــده اس ــت كه در علم چنين بنابراين از قبل فرض ش گرايانه بيماري اس

  .(Freidman, 1986, p. 91) اي جايي نداردفرض اثبات نشده
 
  جامعه  ٣,٧,٢,4,٣

كنند زنند و طرد ميگرا را پس ميوموفوبيك كه هويت همجنسهاي هفرد ممكن اســــت در محيط
ــد. اما وجود گروه ــي و عاطفي خود به همجنس نباش ــابه يكي از قادر به تأييد گرايش جنس هاي مش

صطلاحاً  ست و ا شأ) مورد توجه برخي تحقيقات بوده ا صورت يك مقوم (نه من ست كه به  عواملي ا
گيري راي فرد اســــت. در تحقيقاتي كه مربوط به شــــكلهاي محيطي غير مشــــترك بيكي از زمينه

ي مشابهي از افراد كه ميلي هويت گي در پسران است روشن شده است كه تماس فرد با جامعه
هاي هويتي اســــت كه گرايش به همجنس را در او تقويت اند يكي از مقومشــــبيه به او داشــــته

ــرف تماس با ممي ــت كه ص گرا گرايان فرد را همجنسحيط همجنسكند. اين امر به معني اين نيس
ــت كه از مي ــي اس ــارت فرد در پذيرش ميل و گرايش ــازد. بلكه به معني تحكيم و تقويت و جس س

ست. در مقاله  شته ا سيتيبرون«قبل دا سي و جن شاهد كرديم كه به چه » آيي و هويت جن نيز م
برد. براي ان را بالا ميگرايان به يكديگر ميزان تأييد هويتي ايشـــصـــورت پيوند خوردن همجنس

ها هويت گي را در خود افراد پس از برخورد با ســـاير گي %٥٠اســـت كه مثال دارك نشـــان داده
اند. اين امر در تحقيقي از ترويدن به صورت ديگري ارائه شده است. وي معتقد است تأييد كرده

ـــاني كه هويت گي را در خود تأييد كرده %٥٢كه  ـــاير گياند همزمان با برخوركس ها به اين د با س
سيده ساير گيمعتقد بوده %٧اند و تنها نتيجه ر ها اين هويت را در خود اند كه پس از برخورد با 

ها عموماً از قبل دركي از گرايش اند. در هر صــــورت ترويدن معتقد اســــت كه گيتأييد كرده
شته شتهمتفاوت خود دا شخيص نقش دا ست اند و اين برخورد در تحكيم اين ت  ,Troiden, 1979) ا

p. 367).  
تواند منشائي براي هويت اي كه بايد در اين مورد در نظر داشت اين است كه جامعه قطعاً مينكته

ست  سش ه سي به عنوان يك ميل جاي پر شود، هرچند در تعيين گرايش جن سي فرد قلمداد  جن
  تواند مؤثر باشد.ه حد ميكه چنين نقشي دارد و تا چ

  شناسي جنسيت. موضع جامعه٣,٧,٣,4,٣



 نيما شاهد

١٠٨ 
 

ــط قرن بيســتم برخي از رويكردهاي راديكال در مورد همجنس گرايي شــكل گرفت كه بر از اواس
نقش اجتماع در ساختار جنسيت تأكيد داشته است. نكته مهمي كه در برخورد با اين رويكرد بايد 

ويكرد با رويكرد منشــأشــناســي اســت كه ســكســولوژي و علم اي اين ردر نظر گرفت تفاوت ريشــه
يا » علت«اي كه دارد اســـاســـاً تشـــخيص يك كند. اين رويكرد به جهت ســـابقه فلســـفيدنبال مي

دهد و به جاي جســتن علت فاعلي گرايانه مورد انتقاد قرار ميرا به صــورت يك نگاه ذات» منشــا«
ست كه امكان ت ساختاري ا شرايط  آورد. علت مانند يك حقق يك پديده را پيش ميامور به دنبال 

اي مانند گرايش جنســي در ذيل ماند و پديدهشــيئ ناشــناختني هميشــه از دســترس ما دور مي
گيرد، مناســباتي كه قابل شــناختن نيز هســت. به بيان ديگر شــكل مي اجتماعي-مناســبات تاريخي

تقويم و تحقق پديده را تنها شـــكل اين رويكرد ماهيت منشـــأشـــناختي ندارد و به جاي آن جريان 
برد كه مشـــترك با شـــمارد. اين امر به معني اين اســـت كه زبان ديگري را به كار ميبررســـي مي

شأشناسي نيز قرار نميبحث ست و حتي ذيل عنوان من گيري گيرد. اما در بررسي شكلهاي بالا ني
ت. منشأشناسي حتي زماني كه در ها نيز توجه داشگرا بايد به اين ديدگاههويت اجتماعي همجنس

هاي پيمايشي را ترك گويد خصلت علمي و تجربي و مشاهدتي و روشي علل محيطي سخن ميحوزه
ي هويت اجتماعي به مســــئله-شــــناســــي جنســــيت نگاهي تاريخيگويد. اما ديدگاه جامعهنمي

بــه عنوان  گراييتوان نقــل كرد همجنسگرا دارد. بــه تعبيري كــه از مــك اينتــاش ميهمجنس
نبايد در نظر گرفته شــــود. يعني امري كه كه مقيد به شــــروط بيروني اســــت بلكه به  ١٢4»شــــرايط«

ي مدرن به صــــورتي ديگر بايد بررســــي شــــود كه به ويژه در دوره ١٢٥»نقش اجتماعي«عنوان يك 
ــت ــده اس ــورت در د(McIntosh, 1968) معرفي ش ــتان مطرح نبودهوره. امري كه به اين ص  هاي باس

شي از نظر جامعه ست. پذيرش چنين نق ست اجتماعي مدرن قابل ا ستر زي سيت در ب سي جن شنا
فهم اســــت. هرچند اين امر به معني انكار شــــرايط طبيعي نيســــت اما آن را در قالب يك نقش 

جتماعي كند. ميشــــل فوكو تحول اين نقش و معناي اكند كه تحول پيدا مياجتماعي بررســــي مي
به عنوان  ــــت. براي مثال آنچه  كاويده اس يت  تاريخ جنســــ به اين معنا در  يت را قريب  جنســــ

ستان ميهمجنس صطلاحگرايي با سيم به نظر او در قالب ا شتر شبيه به شنا سي امروزي ما بي شنا
كه دوجنس ــــت  نده ميآن چيزي اس هت (foucault M. , 1990, p. 188) شــــودگرايي خوا . از اين ج

گرايان با خصــــوصــــيتي كه امروزه ما از همجنس هويت جنســــيگرايي به صــــورت يك همجنس
 ي ماست.كنيم ويژه دورهاطرافمان مشاهده مي

  تحليل و نتيجه گيري: 4,4,٣
  

ور كه توان به راحتي نقش غالبي براي يك منشأ در تعيين گرايش جنسي تعيين كرد. اما همانطنمي
شده در اين مورد انجام داده سي آمريكا در جمعبندي آخرين تحقيقات انجام  شنا ست انجمن روان ا

                                                             
١٢4 . Condition 
١٢٥ . Social Role 
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بايد به نقش عوامل متعدد در تعيين گرايش جنسي فرد اشاره كرد. برخي از دانشمندان به نقش 
ز دهند و تعداد كمي نيطبيعت (ژنتيك) و برخي به نقش تربيت (محيط) بيشــــترين اعتبار را مي

اي از اين عوامل در اينكه كنند كه انتخاب بيشــترين نقش را دارد. اما در نهايت مجموعهگمان مي
گرا يا ترانســــكســــوال اســــت، نقش ايفا جنسگرا، دوگرا، همجنسفرد اعلام كند يك دگرجنس

 .(APA, 2008) كندمي
ــي اهميت  ــناس ــأش ــت كه تحقيقات علمي به اما آنچه در اين منش »  انتخاب«دارد نقش كمرنگي اس

گزينش گرايش خود ندارد. طبيعت و  دهند. اين به معني اين نيســــت كه فرد هيچ دخالتي درمي
ـــت او در برابر آن مقامت كند و تربيت فرد را در موقعيت اين انتخاب قرار مي دهد، اما ممكن اس

شود. گاه منجر ه تعارضاتي در زندگي رواني و جنسي او مياز آن سرباز زند. اين امر معمولاً منجر ب
شود. اما در شود و گاه به صورت سركوب دائمي تمايلات جنسي ظاهر ميبه يك زندگي دوگانه مي

موقعيتي از زندگي ممكن است اين گرايش را در خود تأييد و زندگي خود را متناسب با اين تمايل 
كند. در اين مرحله فرد آگاهانه نامي را به نقش خود را ايفا ميتنظيم كند. در اين مرحله انتخاب 

حول » هويت جنسي«اي سخن گفت كه توان از فرآيند آگاهانهاز اين پس مي دهد.تمايل خود مي
شكيل مي شريح ميآن ت شتر ت صدد شود. اين مرحله را در بخش بعدي بي كنيم و نظرياتي كه در 

  كنيم.بيان مياند را توضيح اين مرحله برآمده
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  آيي و تشخيص هويت جنسي .  برون٣,٥
  مقدمه:  .٣,٥,١

 
رسيدن به تشخيص هويت جنسي و پذيرش آن امري ناگهاني نيست. از برخورد با گرايش جنسي 

تأييد آن، فرد هويت خود را تدريجاً به امري بيروني مبدل مي كند. به همين جهت و تمايلات تا 
آيي فرآيند تشــخيص و اظهار هويت جنســي اســت. اوت يا بروناربرد واژه كامينگيكي از معاني ك

ـــتوخانه [ ـــي پس ـــازي فرد closetدر انگليس ـــكارس ـــاً به آش ـــخص ـــتوخانه مش ] و بيرون زدن از پس
) ١گرا اطلاق شــــده اســــت. اين پديده دســــت كم به ســــه معني به كار رفته اســــت: همجنس
آيي؛ يعني همزمان با آغاز جنبش مرحله تاريخي از برونگرايان به عنوان يك اوت همجنسكامينگ

تا پيش از آن همجنسهمجنس مان كه  و پس از  ١٢٦شــــدگرايي از لواط تميز داده نميگرايان در آل
گرا در هاي همجنسآيي به معني فرآيند رشــــد اجتماعي جنبش) برون٢اين هويتي ويژه يافت. 

ــوم و عام٣نند. كآيي ميجوامع كه به عنوان يك جنبش برون ــطلاح برون)در معناي س آيي تر از اص
رود كه به معني تشخيص هويت جنسي توسط فرد است. به اين اين واژه در سطح فردي به كار مي

اش ارائه آيي فرد و تأييد هويت جنســيي برونهاي مختلفي براي توصــيف نحوهمعني خاص نظريه
آيي ســخن به ميان گرا معمولاً از برونسشــده اســت. در مورد تشــخيص هويت جنســي يك دگرجن

گذارد و بنابراين شــكافي كه گرا بودن ميرســد كه جامعه فرض را بر دگرجنسآيد. به نظر مينمي
كند براي يك آيي احساس مياش پيش و پس از برونگرا ميان زندگيگرا يا همجنسفرد دوجنس

ــه نميدگرجنس ــدگرا تجرب ــدي ــان همجنسشــــود. در مورد مراحــل اين پ ــان و ه در مي گراي
  كنيم.گرايان در ادامه بحث ميدوجنس

ـــي  ـــان در پي تعريف هويت در گرايش جنس ـــناس پس از جنگ جهاني دوم تا كنون برخي از روانش
شكل نظري دارد. اما تدريجاً مدلسازياند. در ابتدا اين مدلگرا بودههمجنس هاي مربوطه از ها 

  است.  دقت تجربي بيشتري برخورار شده
  »كاس«اي . مدل شش مرحله٣,٥,٢

  
اي اي طرحي شـــش مرحلهاســـت. وي در مقاله ١٢٧ها مربوط به ويوين كاسيكي از نخســـتين اين مدل

  دهد: براي تشخيص هويت گي و لزبين در برخورد با محيط ارائه مي

                                                             
  . براي بررسي اين موضوع بنگريد به: ١٢٦

tp://en.wikipedia.org/wiki/Coming_outht  
١٢٧  
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ــردرگمي هويتي: ــت كه در مورد معناي رفت الف. س ــردرگمي اس ار و ميل فرد در اين مرحله دچار يك س
قاً عنوان همجنسخود دارد. او نمي ند دقي كه از اين گرا را ميدا نه چرا  يا  گذارد  ند برخود ب توا

 .(Cass, 1979, p. 232) كند. اين تشويش ويژگي اصلي اين دوره استعنوان دوري مي
ــه هويتي:  ــتب. مقايس ــه خود با افراد ديگري مي در اين مرحله فرد تدريجاً دس زند كه به مقايس

ستند و به اين امكان ميدگرجنس سد كه گرا ه ستمشايد من يك همجنس«ر اين آگاهي ». گرا ه
ـــاخته ـــت اي كه به عنوان يك دگرجنستدريجاً او را از هويت از پيش س ـــده اس گرا به او داده ش

سبت » غريبگي«يابد كه نوعي سازد. او در ميمتمايز مي ساس مين كند؛ گويي او به به ديگران اح
 (Cass, 1979, p. 225) لحاظ گرايش جنسي همسان با جامعه نيست

كند و از در اين مرحله فرد نســبت به تمايزي كه شــناخته اســت ســخت گيري نمي ج. تســامح هويتي:
سي دا شد اندكي خارج ميچارچوب متعارفي كه آموخته براي گرايش جن پذيرد شود. او ميشته با

در واقع در اين مرحله او احســــاس غريبگي نســــبت به ». توان طور ديگري نيز زيســــتمي«كه 
ندارد و آن را  تارش  هاي اين دوره خود را ٢٢9»(پذيردمي«رف جاً در انت تدري » گراهمجنس«) و 

 .(Cass, 1979, p. 231)نامد مي
شـــود كه نســـبت به تمايزي كه در خود شـــناخته در انتهاي مرحله ســـوم فرد آماده مي د. تأييد هويتي:

شناخته ندارد،  سبت به هويتي كه  سامح ن شد. بنابراين تنها يك ت شته با ست رويكرد مثبتي دا ا
ست. اين تحول از طريق پذيرش خود به عنوانبلكه مي سي كه به  پذيرد كه اين هويت خاص او ك

دهد. او از مرحله سوم تدريجاً خود را از عرف جنسي گرايان متعلق است روي ميي همجنسجامعه
ــاخته و آماده ميي دگرجنسجامعه و جامعه ــود خود را متعلق به يك فرهنگ ديگر گرايان جدا س ش

 (Cass, 1979, p. 232) بشمارد
اي دارد و در اين دوره فرد ديگر تحمل كمتري براي زيســــت مخفيانه و پســــتوخانه هويتي: ه. افتخار

ي اي كه به آن تعلق يافته است، بيروني كند. اما اين مرحلهخواهد تضاد خود را با جامعهتدريجاً مي
ست. در اين دوره فرد تلاش مي شواري ا شار آيي دارد فاي كه اين برونكند كه فراتر از هزينهد

 (Cass, 1979, p. 233) بيروني شدن را بپذيرد
گرا  ي دگرجنسها و جامعهي گيگونگي كه ميان خود و جامعهدر اين مرحله فرد تعارض و. تأليف هويتي:

اوســـت اي كه نماد ســـركوب گذارد و به يك توافق و همدلي با جامعهكرد را كنار مياحســـاس مي
اش گرايان دشــــمن گرايشي دگرجنسيابد كه همهكند. در اين مرحله او درميدســــت پيدا مي
 ,Cass, 1979) ها به سادگي حضور پيدا كند و خودش باشدتواند پيش برخي از آننيستند و او مي

p. 234).  
هاي كاملتري بوده بســـيار اهميت دارد و راهگشـــاي مدل» كاس«شـــناختي مدل هويت . تحليل:٣,٥,٢,١

ست اينكه  شد. نخ شكار  شي در اين مدل آ شكل رو شده. اما تدريجاً چند م ست كه بعداً ارائه  ا
ست نحوه ست و در واقعيت ممكن ا سيار انتزاعي ا شناخت هويتش ي بروناين مدل ب آيي فرد و 

شريح ميپيچيده سيري كه كاس ت شد. م ست و كنتر ازين با سيار خطي ا د بر رغم دقتي كه دارد ب
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كند يك گي يا لزبين كامل نيست. ي اين مراحل را طي نميممكن است به نظر برسد كسي كه همه
سياري از همجنس شي از اين مراحل باقي بمانند و تمايلي اما در واقع ب ست در بخ گرايان ممكن ا

شريح مي سيري كه كاس ت شند.به تداوم م شته با ست. به  كند ندا اما اين نافي دقت اين مدل ني
ــكل كمال گرايانهنظر مي ــد كاس ش ــت همجنسرس گرا  به ي دگرجنسگرا و جامعهاي كه ممكن اس

  است. صلح و سازگاري برسند را تشريح كرده
هاي ديگري از بيان اين مراحل هاي تجربي ديگري تدوام يافت و شــــكلدر مدل» كاس«اما مدل 

  گرايان عرضه شده است. ي همجنسشناخت هويت گي برا
  اي دوگِيمدل شش مرحله ٣,٥,٣

  
. وي نيزمدلي شــــش ١٢٨ي هويت اســــت به نام آنتوني آر. دوگِييك مدل ديگر از محققي در زمينه

با اين تفاوت كه او اين مدل را بر آزمون و پيمايشاي براي رشــــد در نظر ميمرحله هاي گيرد. 
ي آماري تشكيل ت. او از بين نژادهاي مختلف در آمريكا جامعهاسوسيع بين فرهنگي استوار كرده

  كند.دهد و مدل خود را بررسي ميمي
كند. بر اساس گرايان را بررسي ميگرايان و دوجنسآيي همجنس: مدل دوگِي همزمان برونتذكر

به طور خلاصـــــه مي مدل  يت همجنساين  له را در رشـــــد هو يان و توان اين شــــش مرح گرا
  رايان تشخيص داد:گجنسدو

 گرا الف. خروج از هويت دگرجنس
گرا  نيســت. اين گويند يك هويت دگرجنستشــخيص اينكه هويت جنســي او چنانكه ديگران مي

وجود داشـــت؛ يعني شـــروع » كاس«مرحله تقريباً نزديك به مرحله نخســـتيني اســـت كه در مدل 
  ترديد در مورد كيستي خود از جهت گرايش جنسي.

 گرا به صورت خصوصيگرا/ دوجنسك موقعيت هويتي همجنسب. توسعه ي
ستند دست به تغيير اسطوره هاي مربوط به گرايش شخص تدريجاً در برابر ديگراني كه مثل او ه

ــي مي ــازگار با هويت خود پيدا ميجنس كند. در اين مرحله او هويت خود را در كنار زند و دركي س
 پذيرد.مي يابد وكساني كه مثل او هستند باز مي

 گراجنسگرا/دوج. توسعه يك هويت اجتماعي همجنس
شــناســند. فرد گر از كســاني كه گرايش جنســي فرد را به رســميت ميتشــكيل يك شــبكه حمايت

  اميدوار است كه ديگران به درك گرايش او نايل شوند و او را بپذيرند.
  

                                                             
١٢٨ . Anthony R. D'Augelli  
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 گراجنسگرا/دود.  تبديل شدن به يك فرزند همجنس
نامد، معرفي شــــود كه خود را در برابر خانواده چنانكه مي ين شــــجاعت در فرد ايجاد ميتدريجاً ا

  ها ممكن است.دهد و با گذشت زمان و آموزش خانوادهكند. به نظر دوگِي اين امر تدريجاً روي مي
 گرايانه دوستانهجنسگرا/دوه. توسعه يك رابطه همجنس

آيد. در مورد روابط گرايانه مياز روابط دگرجنساين امري اســــت كه به نظر بســــيار دشــــوارتر 
گرايانه فرد ســــنت يا فرهنگي را پيش روي خود دارد و رفتارها تا حدي تعيين شــــده دگرجنس

است. اما در مورد اين روابط، سنت مذكور بسيار ضعيف است و خود افراد مناسباتي را بين خود 
  كنند.توليد و مقرارتي را ايجاد مي

 گراجنسگرا/دوجامعه به عنوام همجنسو. ورود به 
گرا جنسگرا يا دواي كه فرد قادر است بپردازد او به عنوان يك همجنسبستگي به ميزان هزينه

هاي شـــغلي و كند و اين ممكن اســـت موجب از دســـت رفتن موقعيتخود را در جامعه معرفي مي
  .١٢9تنگناهاي اجتماعي براي او شود

تصــري كه از مدل دوگِي آورديم با آنكه مبتني بر تحقيقاتي پيمايشــي و تجربي : شــرحي مخ. تحليل٣,٥,٣,١
هايي براي ي آمريكا اســت و محدوديتاســت اما دچار اين محدوديت اســت كه در تنها مورد جامعه

ها را در تحقيقاتش در نظر بگيرد ولي در نهايت اســـت كه قوميتتعميم دارد. البته او تلاش كرده
ي گراي ايراني شــــايد اين نحوهي رســــيدن فرد همجنسلاتي دارد. براي نحوهبراي تطبيق مشــــك

آيي -دهد و ســــپس به تشــــكيل رابطه و برونآيي كه نخســــت در برابر خانواده روي مي-برون
ــي از همجنساجتماعي مي ــد. بخش ــنا نباش ــيري آش ــد، مس گرايان ايراني كه خارج از ايران در رس

آيي كرده ســت به تشــكيل زندگي زده باشــند،  تا حدي برونكنند ممكن اســت دتبعيد زندگي مي
باشــند، اما  گرايان را نيز پيشــه ســاختهباشــند، يا حتي فعاليت در زمينه دفاع از حقوق همجنس

ي اند. اينكه چطور براي هر كس يا عدهاطلاعهنوز خانواده و بخشــــي از دوســــتان از اين رابطه بي
دهد بايد احتياط رهنگ و كشور اين مراحل به ترتيب روي ميگرايان درون يك فزيادي از همجنس

  آيي را خطي تصور نكرد.بيشتري كرد و مراحل برون
  اي ترويدن. مدل چهار مرحله4,٣,٥

  
اين مدل خود مبتني بر برخي تحقيقات مشــابه و جمبعندي ريچارد آي. ترويدن انجام شــده اســت. 

  گرا وجود دارد:ويت همجنسبر حسب اين مدل اين چهار مرحله در تشخيص ه

                                                             
  . اين خلاصه مطابق است با: ,Brauer)2008(. برگرفته از  ١٢9

D’Augell, A. R. (1994).  Identity development and sexual orientation: Toward a model of lesbian ,gay, and bisexual 
development.  In E. J. Trickett, R. J. Watts, & D. Birman (Eds.), Human diversity: Perspectives on people in context (pp. 312-
333).  San Francisco: Jossey-Bass. 
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شــود كه ميان ميل ســالگي]: در اين مرحله فرد متوجه تفاوتي مي ١٧-١٣[حدود الف. حســاس ســازي
ـــتين مدل  ـــبيه به مرحله نخس ـــانش وجود دارد. اين مرحله تقريباً ش ـــاير همجنس ـــي او و س جنس

گرا و هاي هويت دوجنسي مدلاســــت و تقريباً فصــــلي مشــــترك در همه» كاس«يابي هويتي
كند. اين اي با جنســــيت در خود احســــاس ميگرا اســــت؛ فرد برخورد و مواجه آشــــفتههمجنس

هاي مختلفي تفســـير ي ســـاير مردم اســـت، به صـــورتتجربيات غير قابل فهم كه برخلاف تجربه
شاركتمي شده است. شود. بر اساس تحقيقي از م كنندگان معناي اين تجربيات متفاوت خواسته 

معتقد بودند كه  %١9اند. تفسير كرده» غريبه«و » دلايل نامعلوم«يات را به جهت اين تجرب %٢٢
اند كه كردهاحســاس  %١٥ي يك ناتواني جنســيتي اســت و دهندهاين تجربيات در ايشــان نشــان

برانگيختگي و حرارتي از بابت حضــــور در كنار ســــاير مردان همجنس خود دارند. بنابراين بخش 
كت كن ندكي از مشــــار بها گان اين تجر به همجنسند يك تجر به عنوان  يب را  نه ي غر ها خوا

 . (Troiden, 1979, p. 364) اندپذيرفته
رســد كه فرد تجربه شــگفت خود را ]: در مرحله دوم به نظر مي٢٠-١٧[حدود ب. تفكيك/معنا بخشــي

كند. در اين جاست كه بندي ميجنسي خاص دسته بخشد و آن را تحت عنوان يك گرايشمعنا مي
هاي انجام گرا را براي خود انتخاب كنند. اما پيمايشبخشـــي از مردم ممكن اســـت عنوان همجنس

شان مي ست ندارند اين مرحله را شده در اين بخش نيز ريزش زيادي ن سياري مردم دو دهد و ب
. در برابر اين ســوال كه چگونه تجربيات اي از تمايلات جنســي خاص خود بدانندبه عنوان نشــانه

از مشــــاركت  %4٠توانيد از تجربه جنســــي ديگران متمايز كنيدي دبيرســــتان خود را ميدوره
اند كه در اين دوره تمايل كمتري از همجنســــان خود به جنس كنندگان در يك تحقيق اعلام كرده

اند معتقد بوده %١١اند. بودهدر مورد تمايل به جنس موافق ســرگردان  %١4اند. مقابل داشــته
 %9اند. آن را پيامد فعاليت جنســـي با همجنســـان خود دانســـته %١١كه ناتواني جنســـي دارند. 

تجربيات خود را يك كنش  %4اند. تمايل نامنظم به جنس موافق و مخالف را در خود تأييد كرده
درصــــد از كنش  ٢اند و هخود را دچار از خود بيگانگي دانســــت %٣اند. گرايانه خواندههمجنس
 .Troiden, 1979, p) اندخواهانه در قياس با كنش دگرجنس خواهانه ابزار خرســـندي كردههمجنس

صد كمي را مي. در اين پيمايش نيز به نظر مي(365 سمي همجنسرسد در شامل عنوان ر گرا  توان 
 كه مشاركت كنندگان از كنش و تمايل خود دارند. شمرد؛ دست كم بر حسب برداشتي

ســالگي ]. مرحله ســوم مربوط به كســاني اســت كه ســازگاري بيشــتري با اين  ٢١ج. برون آييي [حدود 
اي اســت اند. اين تجربهاند و خود را به صــورت يك هويت متمايز بازشــناختهتجربه غريب داشــته

سالگي در نظر گرفت  ٢١توان ن متوسط آن را ميدهد، اما سي در يك سن روي نميكه براي همه
ـــت.  ـــن متفاوت اس ـــاركت كنندگان در تحقيقات ترويدن،  %٦٨كه در تحقيقات مختلف اين س مش

گاســــم همجنس به ار به اين ســــن، از تجر يدن  يتپيش از رســــ عال نه و ف يا هاي جنســــي گرا
چيســت از ســوي » آييونبر«هاي متفاوتي از اينكه اند. برداشــتگرايانه برخوردار بودههمجنس

شت خود اين را مرحله مهمي  ساس بردا ست و هر كس بر ا شده ا ضه  شاركت كنندگان عر اين م
گرايي به عنوان آن را به معني تأييد همجنس %٣١اند. براي تشــخيص هويت گي در خود شــمرده
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آيي را نبرو %٢٧گرا است.اند، يا تأييد اينكه فرد اساساً يك همجنسترجيح جنسي فرد دانسته
ته بارت دانســــ يد همجنسع تأي ند از  يت ا عال به ف به عنوان ترجيح براي فرد و شــــروع  گرايي 

آن را  %٨اند از جســت و جوي فعالانه شــريك جنســي. آن را عبارت دانســته %9گرايانه. همجنس
آيي اند كه برونمعتقد بوده %١اند. نخســتين تجربه جنســي فرد به عنوان يك فرد بالغ دانســته

به همجنسع ــــت از تجر نهبارت اس يا يك همجنسگرا به صــــورت  كه در آن فرد خود را  گرا اي 
ــخيص مي ــن (Troiden, 1979, p. 367) دهدتش ــت  ٢١تا  ١9,٧. اما در حدود س ــالگي كه ممكن اس س

زنند و آن را از ميچنين تشـــخيص در فرد روي دهد. بســـياري نيز از پذيرش چنين هويتي ســـرب
 شمارند.اي گذرا ميتجربه

ها را براي كاهش تابوهاي اجتماعي و پذيرش ي تماس با ســــاير گيترويدن در اين دوره اثر ويژه 
كداميك از اين دو «دهد. در پاســـخ به اين ســـوال كه گرايانه مورد توجه قرار ميهويت همجنس

». ها؟گرا ناميديد يا در پي تماس با ديگر گيسزودتر براي شــــما روي داد: خودتان خود را همجن
ماه قبل از برخورد با ساير  ٦اند دست كم گفته %4٢اند، هر دو رويداد را همزمان دانسته %٥٢

اند كه دســـت كم شـــش ماه بعد از برخورد با ســـاير نيز گفته %٧اند و ها خود را چنين ناميدهگي
رســـد همزمان با درك فرد از هويتش و برخورد به نظر مياند. ها چنين عنواني را به خود دادهگي

ــت. اين پيمايش با تحقيق ديگري از  ــده اس ــخيص تقويت ش ــايرين اين تش تواند مي» دارك«با س
با ســــاير گي %٥٠تكميل شــــود. بر اســــاس پژوهش او  ها خود را چنين افراد پس از برخورد 

آيي و تشـــخيص تعلق به يك خرده ســـالگي ســـني اســـت كه اين برون ٢١اند. حدود ســـن ناميده
دهد. در تحقيقي از ترويدن در پاسخ به گرايان براي پسران روي ميفرهنگ تحت عنوان همجنس

چه شــرايطي تصــميم شــما را در اينكه گي هســتيد تحت تأثير قرار داده بوده «اين پرســش كه 
ها مهم برخورد با ساير گياند. اين امر نشان اثر ها را مهم دانستهمواجه با ساير گي %٣٣» است؟

دهد. هرچند براي بســـياري نيز در فقدان چنين تماســـي اين آگاهي به دســـت آمده را نشـــان مي
  است.

گرا به دســــت آوردن يك رابطه ســــالگي]: مهمترين مرحله تشــــخيص هويت همجس ٣٠-٢٠د. تعهد[
بينــد هويــت اي ميگرايــانــه اســـــت. زمــاني كــه فرد خود را داراي چنين رابطــهعــاطفي همجنس

ـــده مي گرا را درهمجنس ـــخيص و پذيرش هويت خود تثبيت ش داند. اين اتفاق اغلب پس از تش
ساني كه خود گرا براي فرد روي ميهمجنس شاركت كنندگان يك تحقيق از ميان ك دهد. از ميان م

ــت كه را گيِ مي ــده اس ــيده ش ــمردند پرس ــقانه (بنابر تعريف «ش ــر در رابطه عاش آيا در حال حاض
ــان از چنين رابطهخ ــتيد: ودش ــش آري گفته %9١اي) با ديگري هس ــخ به اين پرس تا «اند، در پاس

اند كه گفته %١٢اين اند و علاوه برپاســــخ مثبت داده %٧٦» ايد؟اي بودهكنون در چنين رابطه
اند و دوست دارند رابطه عاشقانه داشته باشند اگر او نيز مايل باشد. بر اساس عاشق كسي بوده

سال و  ٢آيد و معمولاً اين امر سالگي پيش مي ٢٣,9اين تحقيق اغلب روابط عاشقانه پس از سن 
 .(Troiden, 1979, p. 371) دهدگرا رخ مينيم پس از تشخيص خود به عنوان همجنس
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ها با خانواده و جامعه حساسيتي ندارد و اي ترويدن به شيوه برخورد گِي: مدل چهار مرحله. تحليل١,4,٣,٥
ـــناخت فرد از خود و برون ـــت. بنابراين آن وجه اخلاقي كه به نظر متمركز بر ش ـــي اس ـــخص آيي ش

مدل مي يد در  مال» كاس«رســــ مدل وجود وجود دارد (؛نوعي ك گرايي براي گي بودن)، در اين 
ت ديگر اســت و دقت تخميني موجه هاي ســني نيز مبتني بر تحقيقاندارد. از جهت زمانبندي و رده

هاي مفهومي در تشــخيص هويتي را هاي ســني و تفكيكبنديتوان اين ردهدارد. اما هنوز هم نمي
ي فرد، فرهنگ و جغرافيايي است كه اين امر در آن يك مدل مطلق تلقي كرد. بلكه باز هم مسئله

  شود.مطالعه مي
  گيري:. نتيجه٣,٥,٥

  
ــتر در بخشهاي مطرح شــده بدر مدل هاي مياني و انتهايي اين فرآيند اســت. مدل الا تفاوت بيش

شتر آرمان» كاس« ست و به ويژه مرحلهبي ستهگرايانه ا شم آن خوا ش صورت ي  ست كه در  اي ا
شــود. اما از ســوي گرا  برقرار ميگرا و دگرجنساي صــلح آميز ميان دو بخش همجنستحقق رابطه

گراي مدرن را ده اســت و بســياري از ظرايف تجربه همجنسديگر بســيار هوشــمندانه طراحي شــ
شتر بر روابط فرد همجنسنمايش مي گرا و محيط تأكيد دارد. مدل دهد. اين مدل و مدل دوگيِ بي

ــده اســت و هر دو شــش مرحله  ــه ش دوگِي تقريباً با توجه به برخورد فرد با خانواده و محيط عرض
تدريجاً از تشـخيص مبهمي كه در مورد تمايز خود با  براي تكوين هويت جنسـي قايل هسـتند. فرد

رســد و اين هاي جنســي ميي اقليتديگران دارد به احســاس تعلق يك خرده فرهنگ يعني جامعه
ـــوم كه از ترويدن بود ما اي ميزمينه ـــتوارتري از هويت خود. در مدل س ـــود براي پذيرش اس ش

سط مي شاهدات ب شتر برپايه م شتجربه را بي ان دهيم كه فرد چگونه هويتي كه در آغاز دهيم و ن
كند. در مدل ترويدن نيز برخورد نامد و تثبيت ميترديدهايي براي ناميدن آن دارد تدريجاً مي

ساير همجنس سه مدل يافتني فرد با  ست. آنچه در هر  گرايان در يافتن اين تثبيت هويتي مهم ا
آيي نزد خانواده و جامعه دست پيدا به برون آيي براي خوداست اين است كه فرد تدريجاً از برون

كند. دراين فرآيند رشــــد هويتي فرد ممكن اســــت خطرهايي را بپذيرد و با خانواده يا جامعه مي
ها به روبرو گردد و از اين طريق براي تثبت هويت خود در جامعه هزينه كند. آنچه در اين مدل

دريجاً از تمايلات جنسي اوليه به عنوان يك ويژه در مدل ترويدن روشن است اين است كه فرد ت
رود و اين رشد عاطفي كه به ويژه نشانه از تمايز در گرايش جنسي به سمت رشد عاطفي پيش مي

سازد. امري در مدل كاس شكل سياسي و اجتماعي نيز دارد مسير پذيرش هويت را استوارتر مي
هاي حقوقي، اجتماعي و سياسي كه فعاليتگرا بودن كافي نيست، بلكه براي تحقق آن تنها همجنس

  كند.اي به آن مينيز كمك ويژه
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  نيست» گراييهمجنس«.  آنچه ٣,٦
  

يك گرايش جنســــي معرفي همجنس به صــــورت  جاً خود را  تدري گرايي از اواخر قرن نوزدهم 
ه خواند» گراييهمجنس«اســت. اما از اين دوره چيزي بيش از گرايش جنســي در مورد آنچه كرده

ي توان گفت تدريجاً از اين دوره ما با فرهنگ خاصــــي حول جامعهشــــده اســــت وجود دارد. مي
توان شــمارد. بنابراين ميي اشــكال مشــابه را با خود يكي نميگرا ســروكار داريم كه همههمجنس

گرايي بيش از يك گرايش جنســي نگريســت. گفت فرض اين مقاله اين اســت كه بايد به همجنس
ي شود كه جامعههايي بيان ميشود با الگو و شاخص قرار دادن ارزشگذارينجا ذكر ميآنچه در اي

گرايي از اشــكال مشــابه آن اســت. براي تمايز همجنسگراي مدرن براي خود تعريف كردههمجنس
ـــكال ديگر جدا ميهمجنس ما ذيل چند مقوله هاي متمايز به ويژه كنيم. اين ويژگيگرايي را از اش

گرايان اخيرتشـــخيص پذير اســـت و همجنس يگرايي در چند دههخ رو به رشـــد همجنسدر تاري
  ها هويت مستقل خود را تعريف كنند.كنند كه از طريق اين مرزگذاريتلاش مي

  ١٣٠ستاييگرايي/همجنس. همجنس٣,٦,١
  

ستايش از او به عنوان نماد زيبايي، قدرت، عقل و غيره (در مورد مر دان) شيفتگي به همجنس و 
گرايي يكي يا نماد ظرافت و زيبايي، لطافت و غيره (در مورد زنان) ممكن اســــت دقيقاً با همجنس

نباشــد. به ويژه ســتايش از همجنســان مرد خصــلتي اســت كه براي مثال در ميان تندروهاي ديني 
ساني كه در كنار زن ست؛ يعني ك صلتنيز يافتني ا ستايش ميستيزي از خ ا كنند و يهاي مردانه 

ــت اند، اما در عين حال با هاي مردانه گاه به نحوي اروتيك ســتايش كردهها كه از خصــلتفاشــيس
ها در آلمان ي حكومت نازياي را در دورهاند. چنين رفتار دوگانهگرايان سر ستيز داشتههمجنس

اي مانند قدرت هاي مردانهشــاهديم. از يكســو شــيفتگي مردان به يكديگر و ســتايش از خصــلت
گرايان ا در عين حال همجنسيابد، امها وجود دارد و حتي گاه شــــكل تمايل اروتيكي ميميان نازي

ــوند. گاه ميدر كنار يهوديان نابود مي ــيفتگيش ــتايي هايي تحت عنوان همجنستوان از چنين ش س
ساخت. سخن گفت و آن را از همجنس ست جدا  سر بيزاري از جنس مقابل ني صرفاً از  گرايي كه 

  .١٣١كنيمشتر اين دو مقوله را بررسي ميبي

                                                             
گرايي خواهانه از همجنسهمجنس شناختيكه نويسنده اين اثر در كتاب ديگري براي تمايز اشكال زيبايياست . اين عنواني  ١٣٠

براي دريافت كتاب به اين نشاني مراجعه ». گرايي ايرانيفهم همجنس«مدرن به كار برده است. بنگريد به فصل پنجم كتاب 
  كنيد:

http://www.gilgamishaan‐books.org/main/wp‐content/uploads/2014/03/darke‐hamjensgaraye‐iran.pdf 
  .)٢٠١٣(طائف, حليلي مشابه در اين مورد بنگريد به . براي بررسي ت ١٣١
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شته، اما ويژگي سنتي ميل به همجنس وجود دا صي وجود دارد كه اين ميل به در فرهنگ  هاي خا
سله است. مرد كه به خودي خود برتر از زن تشخيص داده ميهمجنس را شكل داده شود در سل

ضباط فكري و سته مي مراتب اجتماعي به عنوان نماد قدرت، عقل، نظم و ان شود. در كلي نگري دان
صفاتي مقابل تقليل داده مي ساسبرابر زنان به  ضعيفه)، اح ضعف ( نظمي گرايي، بيشوند؛ يعني 

هايي كه هيچيك موضــوع ســتايش و تحســين تلقي نگري و ســاير ويژگيدر فكر و انديشــه و جزئي
ي پدرســالار ردان جامعهشــود. بنابراين هميشــه امكان نوعي تمايل به ســتايش از مرد براي منمي

وجود دارد. اين امر ويژگي عام جوامع ســـنتي اســـت كه مردان تمايلي ســـتايشـــگرانه به يكديگر 
كند. اين امر در مورد ملاك زيبايي نيز مطرح دارند و گاه اين ســــتايش وجهي عاطفي نيز پيدا مي

عموماً مرد نماد زيباي و ي يونان باســــتان اي مانند ايران و نمونه ديگر آن جامعهاســــت. در جامعه
توان زن را ســوژه زيبايي و موضــوع موضــوع عشــق اســت نه زن. در ادبيات فارســي به ســختي مي

به وفور مي ما  فت. ا يا تايش  تايش عشــــق ورزي و ســــ كه موضــــوع ســــ فت  يا توان مرداني را 
ساني مانند شميسا آن را نشانه گراشناختي و عشق اند. موضوعي كه باعث ميزيبايي يش شود ك

ــي تلقي كنندهمجنس ــا,  خواهانه در ادبيات فارس ــميس . اما همين مردان زنان را براي )١٣٨١(ش
  گيرند. توليد فرزند به كار مي

بينيم. ها ميي مشــهور به آمازوني مرتبط با ســتايش زنان از زيبايي زنانه را در اســطورهيك نمونه
كنند و مردان را جز براي توليد مثل به قصــــد د كه با يكديگر زندگي ميها زناني هســــتنآمازون

خواهند. در جوامع پدرســـالار نيز گاه برداشـــتي مشـــابه وجود دارد. تمايلي كه مردان ديگري نمي
شيفته يكديگر به هم دارند همراه است با نگاه ابزاري به توليد مثل زنان و تشكيل خانواده. چه 

گرايي مدرن باشــد؟ شــايد ســتايي از همجنسي براي تعيين تمايز همجنستواند شــاخصــچيزي مي
ستايي در تلقي اين دوفرهنگ از رابطه با همجنسان جست و جو كرد. در همجنس بايد اين تمايز را

طه در برابر دگرجنس مايز از راب يك نوع مت به صــــورت  با همجنس  طه  ته به راب گرايي نگريســــ
ستقلال رابطنمي گرا نيز بر ي روابط دگرجنسه معنايي ندارد و بنابراين تعهد ويژهشود؛ جديت و ا

  شود.آن حمل نمي
  . گريز از تعهد از زندگي با همجنس ٣,٦,٢

  
طه نهراب قا عاشــــ طههاي  يان مردان وجود دارد و همچنين راب ماً م هان ســــنتي عمو كه در ج ي اي 

نههمجنس ها به زندگي مشــــترك نخوا ــــامل يك تعهد  ــــت. براي مثال بودهي ميان زنان، ش اس
طه ندگي راب يان دو زن بوده و خواهرخوا عاطفي م هد  يك تع به  ثا به م ندگي روزمره  نار ز اي در ك

هايي كه براي مثال ميان . در مورد عشــــق١٣٢شــــامل يك پيوند مشــــترك همســــري نبوده اســــت
                                                             

. نه به اين جهت داندميگرايي مي ناميم ما امروز همجنس متفاوتي با آنچهبار معنايي را داراي . افسانه نجم آبادي به همين جهت اين مقوله  ١٣٢
صرف بوده است. حتي ممكن ] homosocial[داشته است و يك رفتار همجنس ارتباطي ن خواهرخواندگي رفتارهاي اروتيكي و عاطفي مثلاًكه 

 



 گرايش جنسي و هويت جنسيتي
 

١١9 
 

گي ملاصــدرا، شــيخ احمد غذالي و ســايرين با پســران وجود داشــته چيزي به نام تعهد به يك زند
ـــاير نمونه١٣٣شـــودمشـــترك مشـــاهده نمي توان انتخاب كرد نيز هاي كه از جهان ســـنتي مي. در س

سايل  سترده در مورد م ست و نه تعهدي گ شيفتگي دو همجنس به يكديگر ا رابطه مورد نظر تنها 
گرايي) مشترك زندگي. در بهترين حالت بايد به جاي اطلاق آنچه بار معنايي جديدي دارد (همجنس

هاي هاي مدرن ســخن گفت؛ كه يكي از مهمترين اين ســويهخواهي بدون ســويهوعي همجنساز ن
ي زناشـويي تلقي مدرن تعهد و ورود به يك رابطه جدي مشـترك اسـت كه شـق مقابلي براي رابطه

  شود.مي
  . دگرجنس ستيزي٣,٦,٢,١

ــيفتگي مرد ــت علت يا تقويت كننده ش ــالار ممكن اس ان به يكديگر بيزاري از زن در جوامع پدرس
ي پدرســــالار و توان به طور فردي تعميم داد، اما ســــاختار جامعهباشــــد. هرچند اين امر را نمي

ــتردهزن ــتيزي گس اي در رابطه عاطفي ميان تواند نقش تعيين كنندهاي كه در آن وجود دارد ميس
شد. زن شته با ضاهاي زندگي ميمردان دا علق خاطر و شود و اين امر به تستيزي موجب تفكيك ف

ـــان عموماً زند. بنابرانس ميان همجنســـان مرد دامن مي ـــي ميان ايش اين در پيوند عاطفي و جنس
ي ســـنتي نقش ســـتيزي به صـــورتي كه در جامعهاشـــكالي از طرد جنس مقابل نيز وجود دارد. زن

ند. كي مدرن نقش ايفا نميتر شــــدن مردان به يكديگر دارد در جامعهاي در نزديكتعيين كننده
سته شين حتي در جوامع ب شده پي ضاهاي تفكيك  ست: اولاً ٌ ف اي مانند ايران اين امر به دو جهت ا

گراياني كه شود و ارتباط بيشتري ميان دوجنس وجود دارد. همجنسنيز از سوي مردم رعايت نمي
شتهگرا ميامروزه در ايران خود را همجنس سر انخوانند عموماً ارتباطاتي با جنس مقابل دا د و از 

ــت ناچار همجنس ــاهاي زيس ــريك خود نيافتهمحروميت و تفكيك فض ــان را ش اند. علاوه بر اين ش
هاي فمنيســـيتي دارند كه گرايان مرد در ايران اشـــتراك نظري با مســـايل زنان و جنبشهمجنس

ند اين گروه جب پيو ــــتمو ــــده اس كديگر ش به ي هت بر هم زدن . هر دو اين گروه١٣4ها  به ج ها 
اي سنتي مربوط به مردانگي و زنانگي سنتي با دشمني مشترك تضاد دارند؛ يعني فرهنگ هنجاره

كند. بنابراين در فرهنگ پدرســــالار و تمايز مردانگي/زنانگي كه جامعه آن را بر افراد تحميل مي
شــود. اين امر گرايان مرد ايراني بيشــترين همگرايي با مســايل زنان مشــاهده ميموجود همجنس

  هاي تبعيض ميان ايشان است.يست بلكه ناشي از اشتراك بنيادي زمينهتصادفي ن
ست.  صادق ا سالار نيز  سالار در مورد زنان جامعه پدر شابه چنين بيزاري از زنان در جامعه پدر م

شتر زنان به يكديگر و علايق عميق سا اين بيزاري موجب نزديكي بي شود. اما اي ب شان  تر ميان اي
خود است و با  ياي است كه مخصوص به دورهاما به تعبير او خواهرخواندگي نامي براي مقوله باشد،است چنين رفتارهايي نيز در ميان بوده                                                              

  .(Najmabadi, 2005, p. 38) آنچه ما امروز لزبين بودن مي ناميم اشتراك معنايي ندارد
  .  ملاصدرا در مورد عشق به پسران بحثي نيز در كتاب اسفارش دارد. براي بررسي اين موضوع به اين مقاله بنگريد:١٣٣

.htm29/013http://www.cheraq.net/   
  ن مورد بنگريد به تحليلي در مورد رابطه ساختاري جنبش زنان و همجنس گرايان در اين نشاني:. در اي ١٣4

http://archive.radiozamaneh.com/society/degarbash/2011/03/06/2300/  
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گرا در دوره مدرن يكســـان بايد با شـــكل عميق روابط زنان لزبين و دوجنساين چنين روابطي را ن
تلقي كرد كه صرفاً يك واكنش به روابط با مردان نيست، بلكه خصلت مثبت و ايجابي در آن وجود 

  دارد.
  . تعهد به توليد مثل ٣,٦,٢,٢

ن در يونان ميشـــل فوكو در تاريخ جنســـيت خوددر جلد دوم به ميل اروتيكي و عاطفي ميان مردا
كند كه اين ميل همزمان همراه است با تعهد ايشان به تشكيل خانواده و توليد باستان اشاره مي

ست كه اين تمايل مي شكلي از دوجنسمثل. او معتقد ا ست  شود، اما در كاربرد توان گرايي تلقي 
. چنين امري در مورد جوامع سنتي (foucault M. , 1990)گرايي براي آن ترديد دارد ي همجنسمقوله

به همجنس يل شــــ كه م نه در آنديگري  يا ــــدق ميگرا ند. در ايران نيز ها وجود دارد نيز ص ك
گرايانه نبوده اســــت. هاي مخالف تمايل به همجنس به صــــورت پرهيز از ازدواج دگرجنسنمونه
ه ميل به همجنس همراه با كنار گذاردن توان ســــراغ گرفت كها نادري از چنين امري را مينمونه

تعهد به توليد مثل بوده باشــد. محمود غزنوي شــهره عشــق به اياز اســت اما خود خانواده تشــكيل 
ــكيل يك خانوادهمي ي مشــترك نيســت بلكه تنها ســتايش از دهد و ســهم اياز از اين عشــق تش

توان ل توليد مثلي دارد و نميهاي اوسـت. اسـاسـاً مفهوم خانواده در جهان سـنتي تنها شـكزيبايي
خواهي اين مردان به يكديگر يا تصـــوري از خانواده خارج از اين هنجار داشـــت. بنابراين همجنس

ي شــده اســت)، تنها يك شــيوهاز آن ياده مي» خواهرخواندگي«زنان به هم ( كه به صــورت پيوند 
ــيفتگي را نشــان اش جدا هاي مدرنو دلالت گراييدهد و بايد آن را از همجنسمي ســتايش و ش

  كرد.
  خوابي گرايي/همجنس. همجنس٣,٦,٣

  
سئله ١99٠ي در تحقيقات مربوط به دهه سعه ويروس اچبراي م وي در ميان مرداني كه با آيي تو

ــده اســت. يعني مرداني كه با مردان مي MSMيكديگر همخوابي دارند از واژه  خوابند اســتفاده ش
]men who have sex with menصلاح به محققان اپيدمي سي كمك مي ]. اين ا كرد فراتر از هويت جن

گرايان مرد را مطالعه كنند كه خود را تري از همجنسها براي خود قايل بودند طيف گستردهكه گي
ــان هاي گرايش جنســي نيز نميخواندند و در ترازبنديگرا نميهمجنس توان چنين عنواني به ايش

خوابند با زنان نيز همخوابگي دارند و ميل جنســــي نان كه با مردان ديگر ميداد. اين مردان همچ
ــت بتوان به آنها دوگرايي نميخود را تحت عنوان همجنس ــند. ممكن اس ــناس گرا گفت اما جنسش

گرايي نيز تنها در صورتي كه به صورت يك هويت جنسي تشخيص داده شود عنوان قوي دوجنس
اســـت. بنابراين وقتي از رابطه ايشـــان با همجنســـانشـــان ســـخن براي ناميدن يك گروه جنســـي 

ياد كنيم كه ممكن است مرد يا زن باشند. اين اصلاح را » خوابانهمجنس«گوييم بهتر است از مي
برند؛ تا حدي به كار مي» همجنس باز«گرايان ذيل عنوان در حال حاضر در ايران برخي از همجنس
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خواب دارد. امــا در مورد عنوان ي نزديــك بــه همجنستوان گفــت اين اصــــطلاح در فــارســــمي
  كمي جلوتر جداگانه سخن خواهيم گفت.» بازهمجنس«

شاره بر مردان همجنس شتر تمركز در تحقيقات مورد ا ست. طبق آمار مربوط به يكي اما بي خواب ا
نگال   %٢٠درصــد از مردان همجنس خواب با زنان نيز همخوابگي دارند و  %٨٨ازين آثار در ســِ

ـــكس مقعدي دارند. در چين نيمي از مرداني كه با مردان مي ـــان با زنان س خوابند با زنان نيز ايش
سوم از اين مردان ازدواج كرده شهرهاي اروپاي همخوابگي دارند و يك  اند. همچنين در برخي از 

له كه در مح يك ســــوم مرداني  ند گزارش دادههاي گي ميشــــرقي  نان و مردان رو با ز كه  ند  ا
  . (UNAIDS, 2011) خوابنديم

رود نخســت تمايز ميان كســاني كه هويت اين اصــطلاح در متون دانشــگاهي به دو دليل به كار مي
ــي خوابند. از اين طريق دانند از كســاني كه صــرفاً با همجنس ميگرايي ميشــان را همجنسجنس

شكل سي ايدز و هويت ديگري پيدا مي براي مثال تحقيقات مربوط به ايدز  كند. يعني از قالب برر
شــود. چراكه ممكن اســت بســياري از كســاني كه تر تبديل ميجنســي به مفهومي تجربي و كاربردي

خوانند كنش جنسـي كه منجر به انتقال ويروس شـود نداشـته باشـند و به گرا ميخود را همجنس
خوانند كنش جنسي با مردان داشته باشند و مي گرا عكس بسياري از كساني كه خود را دگرجنس

تر را در اختيار دارد. از ســـوي ديگر اين از اين طريق تحقيقات مربوط به ايدز اصـــطلاحي كاربردي
دهند اصطلاح مورد استفاده كساني است كه تأكيد بر مسايل هويت جنسي را مورد انتقاد قرار مي

سازي سي را فراتر از هويت  شكل ميهاي و تمايل جن سي  گيرد مورد اجتماعي كه حول گرايش جن
كند و امكان دهند. به ويژه به اين جهت كه هميشــــه هويت ميل فرد را تعيين ميدفاع قرار مي

  گيرد. فراروي را در قالب هر گرايش جنسي از او مي
 women who have sex» [خوابندزناني كه با زنان مي«؛ »WSW«زنان نيز تحت اين مقوله به عنوان

with womenان امري عمومي اســـت و اند. در ميان اين زنان نيز تماس با مردبندي شـــده] دســـته
هاي تمايل به زنان نيز در ميان ايشان وجود دارد. اين مقوله بندي نيز براي بررسي انتقال بيماري

ستفاده مي شامل ايدز نميشود. بيماريمقاربتي ميان زنان ا شتر ميان شود كهايي  كه لزوماً  ه بي
ـــامل بيماريمردان همجنس ـــود كه ميان هايي مقاربتي ديگري نيز ميخواب وجود دارد. بلكه ش ش

  و غيره. ١٣٦، واژينوس باكتريال١٣٥زنان قابل انتقال است، مانند سيفليس، پاپيلومواروس
  
  

                                                             
١٣٥ . papillomaviruses 
١٣٦ . Bacterial vaginosis 
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  بازيگرايي/همجنس. همجنس4,٣,٦
  

ي پهلوي براي اشــــاره به كنش دورهبازي از گرايي و همجنسدر زبان فارســــي دو واژه همجنس
ـــي دو همجنس به كار مي ـــتين بار گروه هومان به مانند گروهجنس ـــت. اما براي نخس هاي رفته اس

ي ســــازي زد كه نقش مهمي در زمينهگرايان در غرب دســــت به اصــــطلاحدفاع از حقوق همجنس
ست. در مقالههاي همجنسفعاليت ضوع گرايان ايراني داشته ا مورد اشاره قرار گرفته اي اين مو

ــي در  ــگران جنس ــت، رابطه ميان كنش ــاني اس ــترك انس ــتر تجربيات مش ــت. اين مقاله كه بيش اس
كند. از يكسو در گفتمان گفتمان جنسي نامطلوب گذشته و نسبت جنسي مطلوب آينده را بيان مي

ــت و ديگ ــبتي قهرآميز دارند؛ يكي كننده اس ــي نس ــته فاعل و مفعول كنش جنس ــي گذش ري جنس
گاه  جاي عل  فا عل قرار دارد،  فا يار و قيد  ــــت و مفعول در اخت لب و مســــلط اس غا عل  فا مفعول، 

دهد و اش را كه سكس با زنان است را همچنان دارد و مفعول اين جايگاه را از دست مياجتماعي
رود. اما در نظم جنســــي جديدي كه بازي به كار ميالخ. در چنين نظم ســــنتي اصــــطلاح همجنس

سنده سازد، رابطه اين دو كنشتلاش مي نوي صاف كند ب ساس عدالت و ان ست، بر ا ساني ا گر، ان
توان گفت كه ديگر شــود. حتي بيش از اين ميشــان حفظ ميميان ايشــان اســت و حرمت انســاني

 شودها پذيرفته ميشود و امكان بازي نقشهاي جنسي در قالب كننده و دهنده محدود نمينقش
ــطلاح همجنس)١٣٧٣(هومان,  ــطلاحي . اين مقاله نقش مهمي در باب كردن اص گرايي به عنوان اص
  تر داشته است. محترمانه

سال اخير اين دو اصطلاح  ٢٠هاي اين نوشته مد نظر باشد در ادبيات اما بيش از آنكه هنجارسازي
بازي: و عاطفي به همجنس، همجنسگرايي: ميل جنسي به اين صورت فهميده شده است؛ همجنس

ـــي به همجنس. علاوه براين وجه توهين آميز همجنس ـــرف ميل جنس بازي نيز مورد تأكيد بوده ص
ي هومان مطرح اســت و مورد اشــاره قرار اســت. البته اين نكته نيز در مقاله مورد اشــاره در مجله

در بخش پيش مورد خوابي اســـت كه بازي همان همجنستوان گفت همجنسداشـــته اســـت. مي
است كه بر وجه ديگري از اين واژه اشاره اين مقاله بود. اما علاوه بر اين مقاله، هومان تلاش كرده

نيز تأكيد شــود و آن تغيير يك گفتمان جنســي اســت كه در آن ارزشــهاي اخلاقي جديدي بر روابط 
  انساني حاكم است.

  ته][هوموسوسيالي ١٣٧ارتباطي-گرايي/همجنس. همجنس٣,٦,٥
  

روابط قدرت در يك جامعه ممكن اســــت به طور انحصــــاري ميان مردان (يا در موارد نادري زنان) 
ها با يكديگر هرچند ظاهراً توزيع شده باشد. در اين صورت دوستي، مسالمت و معاشرت همجنس

ي عاطفي ميان ايشــان اســت اما در واقع ناشــي از مناســبات قدرتي اســت كه ميان ناشــي از علاقه
                                                             

١٣٧ . Homosociality 
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گذارند و بر شــــان براي توزيع منابع قدرت وجود دارد و از اين طريق جنس مخالف را كنار مياي
گويند كه ارتباطي مي-كنند. اين مناسبات ميان همجنسان را اصطلاحاً همجنسحضور آن نظارت مي

گرايي كه ميل همجنسان به يكديگر است يكي نيست بلكه چنانكه خواهيم ديد نه تنها با همجنس
  گيرد. تضاد با آن قرار ميدر 

شناسي مطرح شده ارتباطي وجود دارد يكي از اين دو ديدگاه در جامعه-دو شيوه بحث از همجنس
بلومن مطرح شــده اســت. -اســت و ديگري در نقد ادبي كاربرد دارد. ديدگاه نخســت توســط ليپمن

ــان تعاين دو محقق همجنس ــورت يك رابطه قدرت ميان همجنس كنند كه ريف ميارتباطي را به ص
شوند. بر اساس آن جنس مقابل كه در نظريه ايشان زنان هستند، تنها وسيله مبادله محسوب مي

شود با يكديگر مسالمت كنند و منابع قدرت را كه شامل زنان نيز ميدر واقع مردان مشاركت مي
ارتباطات سياسي،  تواند شامل پول، آموزش، اشتغال،كنند. اين منابع قدرت ميجويانه مبادله مي

كنيم مردان و مناسبات خويشاوندي باشد. اين امري ملموس در زندگي ماست كه گاه مشاهده مي
كنند. مانند اينكه مندي از آن ســهيم نميكنند و زنان را در بهرههمه چيز را ميان خود تقســيم مي

ــتاد دانشــگاه ممكن اســت ملاحظه ك ــجوي زن براي يك اس ــي در پذيرش دانش نيم يا رابطه تبعيض
  (Storr, 2003, p. 40) زنندهاي ديگري كه مردان جنس مقابل را كنار ميبازي

ارتباطي نه -معتقد اســت كه همجنس» اِو كوزوســكي ســجويك«در برداشــت ديگري از اين مقوله 
ــــاخ با يكديگر بلكه يك س كاري  جامعهصــــرف يك ترجيح ميان مردان براي هم قدرت در  ي تار 

گيرد كه دو ســر اين مثلث مردان مردســالار اســت كه بر اســاس آن يك رابطه ســه گانه شــكل مي
هســتند و يك ســر آن زنان. بنابراين زن ميان مردان موضــوعي براي مبادله قدرت اســت. چنانكه 

نين مراسمي كنند و به طور نمادين چدر مورد ازدواج دو مرد (پدرها) دختر را دست به دست مي
اي دوســــتانه با يكديگر دارند و اي مردان رابطهبراي مبادله زنان وجود دارد. در چنين ســــه گانه

شود. اما اين مشاركت مشاركتي عميق ميانشان وجود دارد كه موجب تبعيض جنسيتي ميانشان مي
 ,Storr, 2003) گرايان است يكي شمردرا نبايد با تمايل عاطفي كه مربوط به گرايش جنسي همجنس

p. 41).  
ارتباطي مردان يا زنان در جامعه ممكن اســــت بوي -برخلاف اين تصــــور كه مشــــاركت همجنس

يا براي روابط همجنس كه هوموفوب ــــت  يه پردازان اين مفهوم اين اس بدهد، تصــــور نظر گرايي 
-ي همجنسگرايانه رابطهلاف رابطه همجنسارتباطي نقشــــي كليدي دارد. در واقع برخ-همجنس

گرا او را ارتباطي مبتني بر اين اســت كه ترديد در مردانگي هر مردي به عنوان يك مرد دگرجنس
كند و در نتيجه ديگر قادر به شــد ســاقط مياز ســلســله مراتب قدرتي كه منجر به اين تبعيض مي

ارتباط مرد -ت. مردان همجنسارتباطي نيســــ-حفظ خود در ســــاختار قدرت ناشــــي از همجنس
گاه را هم ليپمنگرا را از خود طرد ميهمجنس يد ند. اين د يد -كن تأي يك  بلومن و هم ســــيجو

طهمي يك چنين محوري براي راب ند. ســــيجو له يعني همجنسكن گرايي و همجنس ي اين دو مقو
  :(Storr, 2003, p. 45) كندارتباطي تصوير مي
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  هوموفوبيا                                                                                                             
                                   

  گرايي                                  همجنس ارتباطيهمجنس                            
  شان دارنداند           مردان تمايل به همجنسانمرداني كه عاشق مردان                    

   
 

كند و وقتي در كار بنابراين هوموفوبيا مرزي اســــت كه قلمرو همجنس ارتباطي را محافظت مي    
  جنسي منجر شود.      -نباشد اين ارتباط گرم ميان همجنسان ممكن است به يك تمايل عاطفي

  ميلي)گرايي/ هومواروتيسيسم(همجنس. همجنس٣,٦,٦
  

)  ١نســــي به همجنس اســــت. بنابراين گرايي بنابر تعريف يك گرايش پايدار عاطفي و جهمجنس
ــت« ــته نمي٢، »گرايش پايدار اس ــود و ) وجه هويتي دارد و امري گذرا دانس ) اينكه هم بعُد ٣ش

ي از نمايش ميل جنسي همجنس به همجنس هاي بسيارجنسي دارد و هم بُعد عاطفي. اما ما نمونه
سي همجنسرا مي ست گرايش جن ست. در توانيم ببينيم كه برچ صحيح ني گرا به لحاظ فني بر آن 

اين گونه موارد كه صـــرفاً وجه اروتيكي يا جنســـي در ميان اســـت از واژه هومواروتيســـيســـم يا 
ياري از ايرانيان مرد و زن توان اســتفاده كرد. در ســطح فرهنگي براي مثال بســهمجنس ميلي مي

ــيوه بوســيدن نيز گاه از كشــند و ميهمجنس خود را صــميمانه در آغوش مي بوســند. حتي در ش
دهنده ميل به كنند. اين امر از نگاه يك غربي كاملاً اروتيك اســت و نشــانبوســيدن لب دريغ نمي

ميلي تنها يك ش همجنسداند كه اين نمايهمجنس در ايرانيان اســـت. اما يك ايراني به خوبي مي
هاي بسياري در گرايانه ندارد. از سوي ديگر در سطح تاريخي نمونهرسم است و محتواي همجنس

خواهانه دارد. اما اين امر توان يافت كه وجه اروتيك همجنسادبيات، هنر و اســــاطير جهان مي
به خود مي به همجنس  كل يك ميل گذرا  ــــتشــــ يدار نيس پا حاكي از ميلي  تابلويي از گيرد و   .

نام  يا تابلويي از ادورادهانري آوريل كه دو زن را  ١٣٨»مرد برهنه خوابيده«آلكســــاندر لســــر به 
دهد دســــت كم حاكي از يك نمايش همجنس ميلي يا برهنه در بســــتر در آغوش هم نشــــان مي

  هومواروتيك است. 

                                                             
  . بنگريد به: ١٣٨

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lesser_Male_Nude_Lying.jpg  
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اي دارد ه بار معناي ويژهگرايي از همجنس ميلي ما از تعميم نابجاي يك مفهوم كبا تفكيك همجنس
ــه پرهيز مي ـــــاب ــارهــاي مش ــه رفت ــات وجوه اروتيكي ب ــت برخي از تحقيق ــه همين جه كنيم. ب

نههمجنس ها كه مثلاً در اســــلام خوا اي را 
 اندوجود دارد تحت اين مقوله بررسي كرده

(Schmidtke, 1999)ي . يا اين وجوه را در دوره
ــ توري ك ي نوز و ه ني كــه  ــا ني زم ع ي يي؛  ا

ــك گرايش همجنس ــه صــــورت ي گرايي ب
شد، مورد پژوهش قرار تشخيص داده نمي

  .(Giantvalley, 1981) اندداده
بايد دقت كرد كه تفكيك وجوه جنســــي در 

ـــتآثار تاريخي به معني نفي امكان گرايش همجنس ـــبات اين دوره نيس . اما براي گرايانه در مناس
هايي كنند. زيرا اگر براي مثال نتوان نقاشيها محققان جديد از آن استفاده ميدقت در اطلاق واژه

گرايانه نقاش يا كســاني ســاخته شــده اســت را ناشــي از گرايش همجنس ١٣9»گانيدمد«كه در مورد 
ست كه اين آثار را خلق كرده ست كم ميدان شكلي از تماياند، اما د ميلي لات همجنستوان آن را 

تواند نمونه خوبي از گيري آثار كلاسيك از بدن مردان ميالهام ها شمرد.در آثار نقاشي و اسطوره
اند آثار اين امر باشــد. صــرف نظر اينكه ميكل آنژ، كاراواجو و ســايرين چه گرايش جنســي داشــته

د موضـــوع اروتيكي توانكند كه ميايشـــان اغلب زيبايي و جذابيت جنســـي مردانه را تصـــوير مي
  قلمداد گردد، خواه بتوان ايشان را داراي گرايش به همجنس دانست يا نه. 

 
 

  

                                                             
١٣9 . Ganymede  

  شاني بنگريد:از روبنس را در اين ن» تجاوز به گانيمد«براي مثال
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ganyrubn.jpg 

وكيت اسكات يهنر از روز يانهيم يگرما. ٣  
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  گرايي زنان:. همجنس٣,٧
  
  
  

ــي زنان«در كتاب  ــاره مي» رفتار جنس يعني حدود » اين اواخر«كند كه تاآلفرد كينزي به اين نكته اش
رفته اســــت و تدريجاً مردان به كار مي گراييگرايي تنها براي همجنسميلادي عنوان همجنس ١9٥٣

. اين امر حاكي از (Kinsey 1953, p.446)شـــودگرايي زنان اســـتفاده ميبراي همجنس» لزبين«از عنوان 
گرايي تواند مثبت باشد (چراكه همجنسگرايي زنان است كه هم مياي بودن همجنسنامرئي و حاشيه

و هم منفي (چراكه گرايش جنســي ايشــان مورد  ايشــان كمتر به مثابه يك مشــكل تلقي شــده اســت)
شم سامح چ شي از ت سئله نا شي از اين م شي قرار گرفته). بخ سبيپو سالار با  ن ست كه جوامع مرد ا

شتههمجنس صدق ميگرايي زنان دا شورهايي خاورميانه  كند. معمولاً اند. اين امر به ويژه در مورد ك
سئله« ستن همجنس» م سب دو مؤلفدان ساختن نقش گرايي بر ح شفته  ست آ ست: نخ شده ا ه طرح 

شــده فهميده مي» هويت جنســيتي«گرايي هميشــه بر محور جنســيتي زن/مرد. از آنجايي كه همجنس
ست كه  سي با مرداني بوده ا سا شكل ا اند. نكته دوم اهميت كردهرا نقض مي» مردانگي«بنابراين م

ست كه همجنس سي ا سئله«گرايي را به يك كنش جن ست. براي مثال در گفتمان يمبدل م» م كرده ا
شــود. زنا و لواط بر حســب دخول فهميده مي» دخول«حقوقي اســلامي كنش جنســي بر اســاس رخداد 

نيز بر اســاس فقدان دخول در قياس با لواط ســنجيده » مســاحقه«شــود و به همين قياس تعريف مي
  شود. مي

ميان زنان نيســـت. بخش ديگر  اما هميشـــه نكته تســـاهل بيشـــتر نســـبت به كنش جنســـي و عاطفي
گرايي زنان به يك ي نامرئي بودن زنان به طور عمومي اســــت. از اينجهت تنها زماني همجنسمســــئله

ــئله« ــايل جامعه» مس ي مدرن مبدل گشــت. يعني مبدل شــد كه مســايل زنان به طور عمومي به مس
ــــد جنبش با رش كان ســــخنهاي فمينيســــتي، همجنسهمزمان  نان نيز ام ثار  گرايي ز يافت و در آ

 ها برجسته شد. فمينيست
  

 تعريف: گرايش عاطفي و جنسي دو زن به يكديگر



 گرايش جنسي و هويت جنسيتي
 

١٢٧ 
 

  يك عنوان پزشكي» لزبينيسم. «٣,٧,١
  

ــت در درياي اژه كه محل زندگي Λέσβος»[لزبوس« نام جزيره لزبين برگرفته از ــوفو«] اس ــاعر » س ش
و  ١4٠يوناني قرن شــشــم پيش از ميلاد بوده اســت. او غزلياتي در وصــف عشــق به زنان و مردان دارد

گرايي زنان ظاهر شــــد، اي بوده كه وقتي در قرن نوزدهم عنواني خاص براي همجنسينهاين امر زم
هاي باستاني قرار گرفت. در واقع در تمدن» لزبين«و زادگاهش خاستگاهي براي انتخاب نام » سوفو«

ايم گرا را به صــــورتي كه امروزه عادت كردهگرا/دگرجنسهاي هويتي همجنستوان مرزگذارينمي
توان داد. مشابه عشقي كه سوفو به دختران بيان كرده است را در سراسر دنياي باستان ميتطبيق 

تواند به درســــتي اين روابط را توصــــيف كند. چنين هاي امروزي ما نميميان زنان يافت. اما قالب
ــت. برخي در قانون حمورابي هم اثر  ــته اس ــتان نيز وجود داش ــاهلي در بين النهرين و مصــر باس تس

 .١4١اندل در مورد روابط زنان را يافتهتساه
ــيوه تغزلي به كار مي ــاره به ش ــت براي اش ــق ميان رفته به هر روي عنوان لزبين نخس كه حاكي از عش

استفاده رابطه جنسي ميان زنان  راي توصيفبه عنوان يك ترم پزشكي ب تدريجاًاست. اما بوده زنان 
چه  ــــده؛ يعني آن يده  ١4٢ tribadismش نام نيز 

ـــومي ـــيمعادل ؛ دش  آنچه در عربي و فارس
گرايي همجنس .خوانده شده است مساحقه

ــتين بار در  ــم نخس زنان به عنوان لزبينيس
هاي قرن نوزدهم و زبان ســكســولوژيســت

 بيســتم ظاهر شــد. در اواخر قرن هجدهم
قات خود در  هاينريش اولريكس در تحقي

گرايي مطابق ديدگاه آن دوره مورد همجنس
ــيتي را از هم جدا نميكه هنوز گرايش  ــي و هويت جنس گرايان را به عنوان يك كردند، همجنسجنس

گزيد. به گرايان مرد و زن بر ميجنس ســــوم تشــــخيص داده بود. او عنوان اورانير را براي همجنس
كه در ميان  شــــدگرايي نيز با يك واژه پزشــــكي يعني اورانيســــم خوانده ميهمين ترتيب همجنس

  رفت. ماني تا مدتي به جاي لزبينيسم به كار ميهاي آلسكسولوژيست
                                                             

  . بنگريد به ريشه يابي آن در فرهنگ لغت اتيمولوژي در اين نشاني: ١4٠
http://www.etymonline.com/index.php?term=lesbian 

مردانه ترجمه شده است. به -مردانه يا زن-كه به طور تحت لفظي به دختر  salzikrumاز كساني ياد شده است به نام  . در قانون حمورابي ١4١
  لزبين باشد. براي مثال بنگريد به اين مقاله: مفهومتواند تا حدودي مطابق با رسد كه اين شخصيت مينظر مي

http://www.well.com/~aquarius/almah.htm  
  اي در اين نشاني:پذيرند و معتقدند كه اين ايده مطابق با جامعه مردسالار اين دوره نبوده است. بنگريد به مقالهاين ايده را نمي اياما عده 

http://findinglesbians.blogspot.co.uk/2013/08/salzikrum‐women‐men‐of‐ancient.html  
  شود.شن قيچي است كه در عربي مساحقه و در فارسي طبق زني ناميده مي. اين اصطلاح به معني بر هم ماليدن واژن ها در پوزي ١4٢

 

 وناني و هيترك انيم اژه، يايدر در لسبوس هزيرج ريصوت



 نيما شاهد

١٢٨ 
 

ها ميان دو نظريه رفته لزبينيسم يا [تا اوايل قرن بيستم] اورانيسم در ميان سكسولوژيستهمروي
گراي يك شــــناختي كه مدعي بود همجنساســــت: نظريه زيســــتشــــناختي در نوســــان بودهريشــــه

خاص لزبينيســـم ناشـــي از خصـــلت » ونگيوار«نســـب به بيان جنســـيتي معيار اســـت و  ١4٣»وارونگي«
اندامي و ارگان جنســي اســت و دســته ديگري كه اين به اصــطلاح وارونگي را بر حســب منشــأ رواني 

ارُانيســم زنان را يك بيماري نورولوژيك  ١44كنند. از دســته نخســت برخي مانند كرافت ابينگتبيين مي
. و برخي مانندهاولك (Zimmerman, 2013, p. 611) دانند كه به راحتي تغيير پذير نيســــتو مقاوم مي

يك  ١4٥اليس كه لزبينيســــم  ند  قد كه  ١4٦»وارونگي«معت نان لزبيني  ياي از ز ــــت و بســــ مدت اس تاه  كو
به زنان را رها كردهمي يل خود  ما تدريجاً ت ــــد  ناس مانند فرويد شــــ ته دوم برخي نيز  اند. از دســــ

ــه ــي روانيريش ــناس ــادت بر فقدان كير، و مي ش ــتگي به مادر، حس ــه فاكتور دلبس كنند و آن را به س
معتقد اســت كه لزبينيســم ناشــي از رفتار  ١4٧دهد! كســي هم مانند هلن دويچبيتفاوتي مادر نســبت مي

ست( ستي يا فقدان پدر ا سادي سيار كنار  يهمه .)ibidيك مادر  شواهد نقض ب اين نظرات تدريجاً با 
هاي روانكاوي فاصله پردازيهاي جديد به ويژه از اسطورهشناسيي ما ريشهدر دورهگذاشته شد و 

اند و بيشــتر نظريات دســته نخســت به شــكلي ديگر تأييد شــد؛ يعني در حاليكه كرافت ابينگ، گرفته
شمردند، نسبت به نقش جنسيتي معيار مي» وارونگي«مگنوس هيرشفيلد و اليس لزبينيسم را يك 

هاي جديد چنين پيشــفرضــي وجود ندارد و اســاســاً ميل و گرايش از محور ســولوژيســتدر ميان ســك
 نسبت به نقش جنسيتي وجود ندارد.» وارونگي«شود و بنابراين ديگر تصوير جنسيت جدا تلقي مي

بوده است.  شناسي آلفرد كينزيشناختي موضوع جمعيتلزبينيسم با اين برداشت پزشكي و زيست
هاي گرايش جنسي از او ياد كرديم كتاب مستقلي در مورد رفتار ط به ترازبنديپيشتر در بخش مربو

ست.  شر كرده ا سي زنان منت سي جن اين تحقيق پس از كتاب ديگر او و همكارانش در مورد رفتار جن
گرا و اي براي فهم تفاوت زنان و مردان همجنسمردان انجام شــــده اســــت. بنابراين وجه مقايســــه

نه نيز در آن يافت ميگرفتارهاي همجنس يا شــــود. ســــنجش گرايش در اين تحقيق بر اســــاس را
صفر تا شش درجه بندي مي سي از  شد يعني علايق جن شتر ذكر  شود؛ از مطلقا ترازبندي است كه پي

هايي كه مهمترين دادهشود. گرا تعريف ميگرا كه صفر است تا عدد شش كه مطلقا همجنسدگرجنس
ســال كمابيش  ٣٥-٢٠درصــد زنان بين  ٦-٢مواردي از اين قبيل اســت: كند اين تحقيق فرآهم مي

درصــــد از زنان  ٣-١اند. گرايانه بوده) داراي تجربه/واكنش همجنس٦به طور انحصــــاري (درجه 
. اين ١4٨اندگرا بودهها همجنسســـال انحصـــاراً به جهت تجربه يا واكنش به محرك ٣٥-٢٠متأهل ميان 

به تحريك يا تجربه  گرايانه زنان بر حســـب واكنشه رفتار همجنسدهد كتحقيق همچنين نشـــان مي
                                                             

١4٣ . Inversion 
١44 . Richard von Krafft‐Ebing (1840‐1902) 
١4٥ . Henry Havelock Elis (1859‐1939) 
١4٦ . Inversion 
١4٧ . Helene Deutsch (1884‐1982) 

  ي. بنگريد به اين نشاني:كينز يوهش در سايت موسسهژهاي پ. برگرفته از تلخيص داده ١4٨
http://www.kinseyinstitute.org/research/ak‐data.html  
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شكل معناداري كمتر از رفتار همجنس سي به  ست. يعني حدودا پنجاه عاطفي جن گرايانه مردان بوده ا
. همچنين رابطــه معكوســــي ميــان متغيرهــايي مــاننــد مــذهــب و (Kinsey 1953, p.474)درصـــــد كمتر

گرايانه وجود داشــته اســت كه اين آمار ميان هاي همجنسمحرك روســتانشــيني و تجربه يا تحريك به
تار  كه رف ناني  هد ز ــــاس اين تحقيق ميزان تع ــــت. علاوه بر اين بر اس نان و مردان مشــــترك اس ز

شتههمجنس شتر از مردان همجنسگرايانه دا ست؛ يعني بيش از اند بي صد خود را  ٧١گرا بوده ا در
  درصد است.  ٥١. اين رقم در ميان مردان اندبه يك يا دو پارتنر محدود كرده

هاي ترازبندي ديگري نيز دنبال شـــده اســـت. اما تحقيقات كينزي اين تحقيقات پس از كينزي با مدل
تر به نظر ها اما درصـــدها محتاطانههاســـت. در جديدترين نمونههمچنان نمونه مهمي از اين پيمايش

درصد جمعيت خود را لزبين تعريف  ٢,٦در آمريكا » مركز پژوهش افكار ملي«رسد. بر اساس آمار مي
يا ((Wright, 2009, p. 314) كنندمي ) ميزان كلي جمعيت ٢٠١٠. در يكي از جديدترين آمارهاي بريتان

ــتراليا اين ميزان  ١,٥گرا همجنس ــد اســت و در اس ــت آمده اســت ٢,٢تا  ١,٣درص  ,Wilson) به دس
. بنابراين اغلب اين آمارها با يكديگر همخواني و تناســـب دارند. هرچند تنها نشـــانگر جمعيتي (2004

 كنند.كنند و اين هويت را آشكار ميهستند كه خود را به اين عنوان تعريف مي
  ها به عنوان يك جنبش آيي لزبين. برون٣,٧,٢

  
شوهويت لزبين ست ها در ك شمال اغلب تحت تأثير فعالان و محققان فميني رهايي اروپايي و آمريكاي 

شي كه از دهه ست. جنب ست. اما تا پيش از ا شده ا صت فعال  ش ي 
شارات اغلب اين دهه جمع ست. براي مثال ها زير زميني و انت مخفي ا

هشــت زن همديگر را در ســانفرانســيســكو در خانه  ١9٥٥در ســال 
ردند تا مكاني براي رقص و آشــــنايي با يكديگر كيكديگر ملاقات مي

شكيل يك گروه از لزبين شند. اين نقطه آغازي براي ت شته با ها در دا
نام  نام ها مجلهآن  ).DOB» (دختران بيليتيس«آمريكا بود به  اي به 

را ســـال بعد منتشـــر كردند كه در آن به طرح نام و زندگي » نردبان«
ندگي رو يان ز ند وميها زمره لزبينمشــــاهير لزبين و ب در  پرداخت

ره هنوز داغ وكه در اين د بودند ســازي امريعادي مشــغول به مجموع
سوب مي  the» [متفاوت«عنوان ها شود. آنننگ بزرگي در آمريكا مح

variantكردند براي آنكه جامعه ها استفاده مي] را براي اشاره به لزبين
 وان يك اصــــطلاح متداول نبودهنوز قادر به كاربرد واژه لزبين به عن

(Faderman, 1991, pp. 167‐68) . 
ستان اين دهه ( ضاي انگل سر مي١9٥٠ف شابهي را از  شهورترين كلاب) تحول م هاي لزبين گذراند. م

از پر رفت و شـــد. در چســـلي، برايتون، لندن و منچســـتر برخي در اين دوره در انگلســـتان يافت مي
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نه بر روي لزبين به طور مخفيا ها  ــــده بود. براي مثال كلاب گيتسآمدترين آن كه  ١49ويها گشــــوده ش
ها استفاده به عنوان يك كلاب اختصاصي براي لزبين ١9٥٠تأسيس شده بود و در  ١9٣٠پيشتر در 

ـــد يكي از بزرگترينمي ـــكل از برون آيي محدود لزبها بودش ـــتين ش ها در اين ين. در اين دهه نخس
ها تفكيك بوچ/فم بوده و هر كس بر اســاس اين ها اســاس رابطهها شــكل گرفت. در اين كلابكلاب

  . (Carnevali & Strange, 1994, p. 199) كرده استتفكيك رابطه با ديگري برقرار مي
 ١9٥٠ي هاي داســتان لزبين بوده اســت. در دههتابهاي برون آيي در اين دهه انتشــار كيكي از راه

كرد. اين هايي را منتشــــر ميهايي تحت عنوان پالپ فيكشــــن در موضــــوعات مختلف داســــتانكتاب
شتند منتشر ميآثارعموماً بر كاغذ ها مجلايي براي بازتاب شد اين كتابهاي پالپ كه كيفيت كمتري دا

ــمالي و كانادا طي ســال هويت لزبين در اين دهه بوده اســت. تنها  ١9٦٦-١9٥٥هاي در آمريكاي ش
عنوان كتاب داستان لزبين منتشر شد. هرچند هنوز عنوان لزبين تابو بود و از عناوين ديگري  ٢٠٠٠
 ,Zimet) شــده اســتبراي اشــاره به اين هويت اســتفاده مي» جنس ســوم«، و »كويير«،»غريب«مانند 

1999, p. 17)ها فرهنگ و هويت جديدي را . مجموعه اين آثار و حضـــور فيزيكي در بارهاي ويژه لزبين
 كاست.بودن مي» لزبين«گرايي زنان ساخت كه تدريجاً از داغ ننگ براي همجنس

  به عنوان يك هويت سياسي» لزبينيسم. «٣,٧,٣
  

»  بيماري«بدترين شرايط به عنوان يك  ها كه اين گرايش را درسكسولوژيستشناسي در كنار ريشه
شرايط به مثابه يك  سئله«و در بهترين  سي مي» م ي هفتاد ميلادي در كند، گفتمان ديگري از دههبرر

ست ساني كه خود را ميان فمني شده بود. ك ستي جدا  سعه يافت كه از بدنه جنبش فمني شد و تو ها ر
كردند. معرفي مي» انتخاب سياسي«به عنوان يك و لزبين بودن را  خواندند.هاي لزبين ميفمينيست

  است؟» انتخاب سياسي«اما به چه معنا لزبين بودن يك 
هه به جنبش گي ١9٦٠ي در د كه  نان لزبيني  هاي بخشــــي از ز باور ند از وجود  ته بود ها پيوســــ

ستي در ميان گي سي ست اين دوره نيسك ز ها آزرده شدند و از سوي ديگر جايي در ميان زنان فميني
ستبراي لزبين ها كنار گذاشته شدند. بنابراين گروهي از اين ها وجود نداشت و رسماً از جمع فمني

هاي هر دو جنبش فعاليتي مســـتقل هزنان همزمان براي جدايي از هر دو جنبش و هم احياء مجدد ايد
سم راديكال يا لزبين فمينيسم شناخته شد.  رويداد مهمي نخستين را آغاز كردند كه به عنوان فمين

زنِ «اي اســت تحت عنوان شــود بيانيهكه اين جنبش را عمومي كرد و امروزه به جهت آن شــناخته مي
آيــد اين فعــاليــت اولاً معطوف بــه . همــانطور كــه از عنوان بر مي١٥٠»ي زن هويــت يــافتــه بــه مثــابــه

                                                             
١49 . gatesway 
١٥٠ . The Woman‐Identified Woman 

 براي مطالعه بيانيه اين گروه بنگريد به سايت مطالعات جنسيت در نشاني زير:
http://i‐ss‐g.org/index.php/mag/359‐25‐09‐2015 
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دن تدريجاً با هاي فمينيســـتي فعالان اين جنبش اســـت. اما در ضـــمن بيانيه موضـــع لزبين بونگراني
دلالتي ســياســي اســتفاده شــده اســت كه تا حد زيادي از لزبين بودن به مثابه گرايش جنســي فاصــله 

گرايي ي همجنسشود هرچند نويسندگان اذعان دارند كه مسئلهدارد. در بيانيه لزبين از گي جدا مي
به اســــت؛ دايك ــــا ع  ١٥٢بودن و فاگت١٥١در هر دو مش به معني  جامعه  دم امكان ايفاي بودن هر دو در 

اما براي بيانيه لزبين بودن از جهت  اســــت، آنطور كه جامعه انتظار دارد.» واقعي«نقش مرد يا زن 
اي در ديگري مســئله اســت؛ لزبين بودن با ســاختار خانواده پدرســالار در تعارض اســت و نقش عمده

ست كه درون جامعهبراندازي اين نظام مي سي ا سالار محدود به ايفاي ي تواند ايفا كند. لزبين ك پدر
قادر به براندازي » گراخواهران دگرجنس«كند. آن را مطالبه مي» سلطه مردان«نقشي شده است كه 

اين ســـلطه نيســـتند چون در خدمت همين نظام قرار دارند كه به ايشـــان امتيازاتي را به عنوان زن 
اين امتيازات نيســتند و ماداميكه  ها به عنوان همســر قادر به كنار گذاردندهد. آنگرا ميدگرجنس

نخواند بود. بنابراين تنها زنانِ لزبين هســـتند كه قادر به » ســـلطه مردان«چنين نشـــود قادر به طرد 
هاي . اين شيوه تعريف لزبين بودن در ساير فعاليت(Lesbianradicals, 1970) براندازي اين نظام هستند

رود و لزبين بودن را به عنوان يك تا هشتاد به شكلي مشابه از هويت جنسي فراتر مي ي هفتاددهه
كند. يك نشــريه متعلق به اين گروه تحت عنوان رويكرد ســياســي درون جنبش فمنيســتي تعريف مي

خود و » ايدئولوژي«كه ادبياتي تندتر براي تعريف لزبين بودن دارد در نخستين شماره » خشميگنان«
  كند:را اينگونه تعريف مي» سملزبيني«

هاي سركوب است و ي شيوهي ايدئولوژيك ما اين است كه: سكسيسم ريشه همهمبناي انديشه«
يابد. لزبين پرستي و امپرياليسم پايان نميداري، نژادها و زنان با فروكوفتن سرمايهسركوب لزبين

ت كه هر زني براي آنكه زن اســـ انتخاب ســـياســـيبودن تنها يك ترجيح جنســـي نيســـت، بلكه يك 
تشخيص داده شود بايد آن را انجام دهد، و به اين طريق بر سطله مردانه پايان دهد...زنان لزبين 
ـــوند، تا به  ـــازند تا جدي گرفته ش ـــوند و جنبش خود را بس بايد از جنبش زنان اســـتريت خارج ش

ستريت بر ما مي سط زنان ا شوند به شود پايان دهند، تا آنكه زسركوبي كه تو ستريت مجبور  نان ا
ي سياسي با وجود زناني كه لزبينيسم را يك مسئلهتوانند ها نميلزبين بودن خود بپردازند. لزبين

  .١٥٣  ,p. 1972(Berson ,1(»عمومي شوندسياست  ي يكدانند موفق به توسعهنمي

                                                             
آمريكا  ١9٢٠هاي دهه اصطلاح به دلالتي توهين آميز نخست در برخي رمان نرسد كه ايآميز براي زن لزبين. به نظر مي توهين ايكلمه . ١٥١

ها] كساني هستند كه ما در هارلم به آنها بولدايكر نويسد: [لزبينهارلم، كلود مكي مي ياستفاده شده است. براي مثال در رمان خانه
]Bulldykerاين اصطلاح اشاره به گاو نري دارد كه براي حامله كردن گاو ماده  ظاهراً». توانم بفهمم..زني كه بولدايكر استنمي گوييم...من] مي

شود و احتمالاً بايد تلقي مي» نر«در اين صورت دايك نيز اشاره به زني دارد با خصايل مردانه كه شايسته يك  شده است.از آن استفاده مي
  تلقي كرد. بنگريد به: » گاونر«راي عنوان اي بعنوان دايك خلاصه

  Herbst, Phillip (2001). Wimmim, Wimps & Wallflowers: an encyclopaedic dictionary of gender and sexual orientation bias. 
Intercultural Press. p. 332.. 

  گرا مشابه كوني در فارسي.كلمه توهين آميز براي مرد همجنس.  ١٥٢
  هاي ايتاليك شده از خود متن نيست.. قسمت ١٥٣
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شريه نيز كه اغل شابه دارند. و لزبين ساير نويسندگان اين ن ضعي م ب زنان محقق و فعال هستند مو
دانند بلكه آن را تنها با مدلولي سياسي براي اشاره ي زنان لزبين نميبودن و لزبينيسم را شامل همه

ها لزبين«كشــند. را از طريق لزبين بودن به چالش مي» ســلطه مردانه«كنند كه به زناني اســتفاده مي
ــتبايد فمينيســت باشــند  ــلطه مردان ها اگر ميو عليه ســركوب زنان بجنگند و فمينيس خواهند با س

 رســـد لزبين بودن در اين جنبش از مدلوليبنابراين به نظر مي ).ibid,p.8»(بايد لزبين شـــوندبجنگند 
شكينه  صرفاً ستپز سولوژي سياسي تقليل داده شده است. از يك ها در ميان سك صرفاً  به مدلولي 

گرايي ميان اين دو گرايش نباشــــد و از همين شــــايد تفاوت زيادي در تقليل ديگر. تقليل به تقليلي
هاي كنند، البته با دلالتاســــتفاده مي» لزبينيســــم«جهت اســــت كه هردو لزبين بودن را به عنوان 

  متفاوت.
 ي سياسي در ادبياتي لزبين به عنوان يك ايدهي هفتاد كه فمينيسم راديكال و ايدهدر فضاي دهه 

گرايي اجباري و دگرجنس«فمينيســتي مطرح بود، آدرين ريچ مقاله اثرگذاري منتشــر كرد تحت عنوان 
گرايي را به عنوان يك كند كه دگرجنسريچ مقاله خود را معطوف به نقد موضــــعي مي». وجود لزبين

طا ميدر ســــكســــولوژي طرح مي» ترجيح جنســــي« هت خ گاه را از اين ج ند. ريچ اين ن كه كن ند  دا
اســـاســـاً انتخاب ديگري وجود ندارد.  شـــود وگرايي به اشـــكال مختلف بر زنان تحميل ميدگرجنس
تحميل ، مديريت ، «كنيم از طرق مختلفي بر زنان گرايي كه در جامعه براي زنان ملاحظه ميدگرجنس
ــازمان ــل به زور حفظ ميس ــت كه دليل وجود چنين نظام اجباري اين ا». گردددهي ، تبليغ  و با توس س

عاطفي مردان براي دگرجنس« ــــادي و  ــــت براي تضــــمين حق فيزيكي، اقتص نان ابزاري اس گرايي ز
اي است كه در برابر از نظر او مهمترين مسئله» گرايي اجباريدگرجنس«بنابراين ». دسترسي به زنان

  (Rich, 1980, pp. 647‐48) فمينيسم قرار دارد
گرايي در مورد دگرجنس» ترجيح جنسي«گرايي اجباري براي طرد ديدگاه اما در كنار سخن از دگرجنس

شود تا امكان توسعه معناي لزبين بودن را فرآهم زنان، ريچ به معناي عامي از لزبين بودن متوسل مي
ستفاده مي» طيف لزبين«سازد. او از عنوان  صد او تبه جاي هويت لزبين ا سعه معناي لزبين كند. ق و

است به صورتي كه از گرايش جنسي و عاطفي فراتر رود و بتواند شامل هر شكلي از اشتراك عواطف 
  هاي زنان باشد:و فعاليت

در يك طيف لزبين بودن قرار دارند، خودمان را در  ...ي زناناگر ما امكان اين را بپذيريم كه همه«
كت درون و بيرون اين طيف خواهيم  نهحال حر يا  كه خود را لزبين تعريف كنيم  يد، اعم از اين  »د

(Rich, 1980, pp. 650‐51).  
ــرار دارد تا از » وجود لزبين و طيف لزبين بودن«او بر كاربرد  ــيق و پزشــكينه«اص عنوان » دايره مض

كند كه در اين دوره در ميبندي را صورت ). آدرين ريچ مفهوميibid,p.648فاصله بگيرد(» لزبينيسم«
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ــتانياليســم ــفه اگزيس ــي دارد؛ يعني آنچه فلس ــخص ــوي و آمريكايي معناي مش ــفي فرانس  ١٥4گفتمان فلس
برد. در اين را به كار مي ١٥٥»وجود لزبين«شـــود. به همين جهت به جاي لزبينيســـم او عنوان خوانده مي

ـــفه ـــه فلس ـــته با ي مارتين هيدگبه ويژه تحت تأثير انديش ر از تقابل وجود به عنوان يك تجربه زيس
ــه ــخن گفته ميانديش ــخن از وجود را كه اغلب ي علمي و تكنولوژيكي س ــكال س ــود. هيدگر اين اش ش

كنند مورد نقد قرار داده ســــياليت و ابهام و گســــتردگي وجود را پنهان مي» ايســــم«تحت عنوان 
ــت ــع ابهام مفهوم ١٥٦اس ــل به اين معني موس ي پذيرد. چراكه براي تجربهلزبين بودن را مي. ريچ با توس

كند. بنابراين بر اســـاس زيســـته زنان در مشـــاركت با يكديگر چنين شـــكلي از بودن تحقق پيدا مي
  گوييم.برداشت او ما ديگر در مورد لزبين بودن به عنوان يك گرايش جنسي سخن نمي

لزبين در اين دهه نقش دارد مونيك هاي مشهوري كه در ساخت مفهوم يكي ديگر از لزبين فمينيست
ــت. او لزبين بودن و همچنين گي بودن را  ١٥٧ويتيگ ــوي اس ــت اثر گذار فرانس ــيســت و فمينيس ماركس

داند. به اين معني كه ســـاحتار جنســـي جامعه بر به عنوان شـــكلي از براندازي دوگانگي جنســـيتي مي
تفكيك جنســـيت، ســـاختار  كند. شـــرطگرايي جنســـيت را به مرد و زن تقســـيم مياســـاس دگرجنس

شود؛ موجودي گراي جامعه است. زن چه كسي است؟ آن ديگري كه در برابر مرد تعريف ميدگرجنس
منفعل و مفعول، تحت قيموميت مرد و غيره. مرد چه كسي است؟ كسي كه به انحاء مختلف بر بدن زن 

بت مي يت دارد از آن مراق ــــت مگر مالك طه ممكن نيس ند و غيره. اين راب بت اين دو ك كه نســــ آن
گرا ديگر نه آن مرد (گي) تعريف ســـابق را گرايانه فرض شـــود. اما در قالب رابطه همجنسدگرجنس

  :زن است. بنابراين (لزبين) آورد و نه اين زنتاب مي
دهد، ها ندارند به جهت تغييري كه در ديدگاه روي مياي است كه لزبيناينكه زن كيست]...مسئله«[

كنند، چرا كه زن ورزند و زندگي ميپيوندند، عشــق ميها به زنان ميه بگوييم لزبينو اين خطاســت ك
 »گرايانه معني دارد. لزبين زن نيستهاي انديشه، و اقتصاد دگرجنسمفهومي است كه تنها در نظام

(Wittig, 1990, p. 57).  
صت و هفتاد هرچند خاص نظريه پردازان نقد ادبي بود و در ي شسياسي شدن هويت جنسي در دهه

ي اين گفتمان از دانش بيشــترين قوت را داشــت اما حتي در ميان برخي تحقيقات تجربي نيز محدوده
شــــناختي نتايجي را به دســــت داده كه در تحقيقي جمعيت ١٥٨بازتاب يافته بود. براي مثال شــــرهايت

                                                             
كند. اين فلسفه عموماً تجربه روزمره از وجود اي در قرن بيستم كه در مورد وجود و اشكال آن در تجربه زيسته انسان بحث مي. فلسفه ١٥4

  دهد.، وجدان و مرگ را به جاي مقولات انتزاعي فلسفي موضوع بحث قرار ميمانند عشق، اضطراب
١٥٥ . Lesbian Existence 

و نسبت آن با متافيزيك را تبيين كرده است. براي مثال » ايسم«كه انديشه » پرسش از اومانيسم«. براي رويكرد هيدگر بنگريد به رساله  ١٥٦
  بنگريد به اين مقاله در اين نشاني:

http://pacificinstitute.org/pdf/Letter_on_%20Humanism.pdf 
١٥٧ . Monique Wittig 
١٥٨ . Shere Hite 
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هايت با كارِ كيزن متفاوت اســـت. او به جاي پرداختن به آنچه  همســـوي با اين ديدگاه اســـت. تحقيق
ها چه ترجيحي در گرايش كنند (همچون يك موجود زيســــتي) به اين پرداخت كه آنزنان تجربه مي

ــه مي ــي دارند و چگونه هويت خود را عرض هويت «توان گفت بر وجه خودآگاه كنند. بنابراين ميجنس
درصــد ترجيح جنســي خود را يك زن  ٨ نفر شــركت كننده زن ٣٠١9متمركز اســت. از ميان » جنســي

 .Hite, 1976, p) انددرصــد نيز هر دو جنس را موضــوع ترجيح جنســي خود دانســته 9اند و اعلام كرده
شركت كننده بيش از داده هايت بيشتر بر واكنش . البته(396 رد و بر اساس هاي كمي علاقه دازنان 

ـــاحبه ـــي با زنان ابراز علاقه هاي خود اعلام ميمص ـــبت به تجربه رابطه جنس ـــتر زنان نس كند كه بيش
  ١٥9. .ibid, p)397(اندكردهمي

  . دوگانه بوچ/فم4,٣,٧
ي هفتاد مهمترين جنبش اثرگذار لزبين بوده است. اما با وجود تغييراتي هاي لزبين در دههفمينيست

هاي ســـياســـي اين جنبش و لزبين بودن داده اســـت تفاوت چشـــمگيري ميان آرمان كه در فهم ما از
اين  هايهاي بعد وجود دارد. يكي از مهمترين مشـــاركتها در اين دوره و دورهواقعيت زندگي لزبين

گرايانه درون ايشـــان بوده هاي دگرجنسبنديشـــان نقد مقولهها از هويتجنبش در فهم خود لزبين
ها از اوايل قرن بيستم ميان خود رواج داده بودند زنانه كه خود لزبين-هاي مردانهنديباست. مقوله

ـــتو يكي از مهمترين مقوله ـــت. فمينيس ـــان با يكديگر اس ـــناختي براي مواجه ايش هاي لزبين هاي ش
يد ند بوچ/فم را تقل مان هايي  مايز نگ دگرجنس ١٦٠ت يان لزبيناز فره عث ها ميگرا در م با كه  ند  دان

  .(Sullivan, 2003, p. 28) گرايان استت پدرسالاري در ميان جامعه همجنستثبي

 
Figure 4  ١9٠٣تصوير بوچ و فم در سال  

ها با اين درصــــد لزبين 9٥داد كه تحقيقات نشــــان مي ١99٠ي با وجود وســــعت اين نقد در دهه 
. (Caramagno, 2002, p. 138) كنندندي آشنا هستند و خود و ديگران را بر حسب آن نامگذاري ميبطبقه

نگ لزبينبه نظر مي يت بوچ/فم در فره كه اين ميزان اهم ــــد  ــــده رس هاي امروزي غربي كمتر ش
                                                             

  توانيد كتاب را در اين نشاني ملاحظه كنيد:. براي دسترسي به گزارش هايت مي ١٥9
http://www.msvgrupomedico.com/THE%20hite%20report.pdf  
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ــibidباشــد( ــوي ديگر از آنجاييكه نظريه فمينيس ــئلهتي كاملاً تمركز). اما از س ي زنان قرار اش بر مس
كنند؛ اي بســا تفكيك دارد كمتر به خصــلت متداخل ميان گرايش جنســي و هويت جنســيتي توجه مي

(نه لزوما به عنوان لزبين) از هويت جنسيتي  مذكور مورد علاقه كساني باشد كه به عنوان ترانسجندر
ار هويت جنســيتي تمايل به ايفاي نقش جنســيتي كه دارند رضــايت ندارند؛ يعني كســاني كه بر مد

و بازتعريف لزبينيســم به  گراييديگري دارند. از آنجاييكه لزبين فمينيســم بر اســاس طرد دگرجنس
تواند جايي براي وضــعيت زناني در نظر بگيرد كه براي صــورت يك طيف گســترده بنا شــده اســت نمي

ند. زناني داشــــتن هويت جنســــيتي ديگري تلاش مي جامعهكن يا بيرون  ها ي لزبينكه لزوما درون 
نيسـتند بلكه وضـعيت مرزي بين اين دو دارند يا اسـاسـاً دوسـت دارند خارج از اين جامعه به عنوان 

  يك مرد ترانس زندگي كنند.  
  . لزبين بودن به عنوان يك مد تجاري٣,٧,٥

 
هه كه م ١99٠تا  ١9٨٠ي از د نان لزبين را  يه ز ما بازار ســــر جاً  ند براي مردان يتدري توانســــت

گرا نيز جذابيت داشته باشند به يك مدل تجاري براي تبليغات و بازار مد تبديل كرد؛ چيزي دگرجنس
هايي مانند مادموازل، وگ، كازموپوليتن، نيوزويك به اين چهره شــود. مجلهكه لزبين شــيك ناميده مي

هاي قالب زني اســــت كه اغلب خصــــلت اند. زن لزبين در اينپرداختهمي ١99٠ي جديد مد در دهه
سرانه مياكتيو و بوچ دارد؛ لباس شدهاي پ مدُ وُگ اين مدل از لزبين  يو موهاي كوتاه دارد. مجله پو

ها و تبديل شود. اما تنها مرئي سازي لزبينبرد و گستردگي آن براي هر زني را يادآور ميرا فراتر مي
ست كه اي شريات انجام ميآن به يك مُد تجاري، كاري ني شتريان مرد ن ن دهند. علاوه بر اين، ذائقه م

پسندد. را ميكه هم مشتري اين مجلات و هم مشتري اصلي صنعت پورن هستند نيز چنين تصويري 
گرا ها يك لزبين دور از دســـترس نيســـت بلكه يك زن دوجنسبنابراين چهره زن لزبين اين رســـانه

ي مادموازل ها داشته باشد. مجلهي مشتريتواند براي همهاست كه امكان دسترسي جنسي را نيز ب
كه گزارش مي هد  نان لزبين در هر ســــني، «د يل در مورد اكثر ز يكي از ســــكســــي ترين مســــا

شگاه دوك تقويت مي». گرايي استدوجنس شود كه معتقد است اين مدعا بر اساس تحقيقي در دان
اند و آن به سياليت در گرايش جنسي را داشتهبيشتر دانشجويان دختر در طول زندگيشان تجر«كه 

ها به عنوان بازار جنســي كوســموپليتن در اين رابطه از جذابيت ســكســي لزبين». اندرا تغيير داده
 .  (Streitmatter, 2009, p. 79) گويد كه به اورال سكس علاقه دارندسخن مي

] در ١9٥٠ي ها در دهه[عنوان لزبين» خواهران غريب«و پيش از آن  ١9٥٠ يدر حاليكه در دهه 
حال تابوشــــكني و مبارزه مخفي با فرهنگ غالب و مبارزه با فرهنگ عامه و صــــاحبان قدرت همزمان 

اي كه انجام شد لزبين بودن مبدل به يك مارك بودند، از اين دهه به بعد با وجود تابوزدايي گسترده
شهتجاري در برخ شد و حالا بايد علاوه بر كلي ضاهاي اجتماعي و فرهنگي  صوير ي ف هاي باقي مانده با ت

   شد.اي ديگري نيز مقابله كنند كه در انواع توليدات فرهنگي امروز تكثير ميكليشه
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  . ازدواج و تشكيل خانواده٣,٧,٦
  

ي است، جديدترين مسئله ها در حال چالشدر كنار مشكلاتي كه در بالا ذكر شد و جنبش لزبين با آن
ــئلهزمان گرايان تا گرايان و دوجنسهاي حقوق همجنسگروه ــته مس پذيرش امكان  يتحرير اين نوش

گرايي از قديم وجود اســـت. يك تلقي عمومي در مورد همجنس همجنسبرابر براي تشـــكيل خانواده 
امري جدي و پايدار بنگرند. توانند به رابطه خود به عنوان داشــته اســت و آن اينكه دو همجنس نمي

شـــده بنابراين تلقي مي» هويت«و نه يك » كنش«گرايي به مثابه يك از آنجايي كه هميشـــه همجنس
گرايي تداوم دارد. از ســويي همچنان اين تلقي در قالب اين كليشــه از خانواده ناپذير بودن همجنس

كه تلقي همجنس عان كرد  يد اذ يان و دوجنسبا خگرا يان از  خانواده گرا با تلقي  ــــاً  ــــاس انواده اس
گرا متفاوت است. اما تا جاييكه مسئله به تعهد در رابطه و علاقه به داشتن شريك مشخص دگرجنس

گرا روابط پايدار درصـد از زنان همجنس ٨٠تا  ٦٠دهد كه گردد، تحقيقات نشـان ميدر زندگي بازمي
گرا (زن) هاي همجنسگرا زوجهاي دگرجنس. برخلاف زوج(Schlager, 1989, p. 117) اندرا گزارش كرده

گرا ثابت و منجمد هاي جنســــيتي كه ميان دو زوج دگرجنسدهند و نقشبيشــــتر به تعهد اهميت مي
هاي روانشناختي در خانواده را است ميان ايشان به تناوب در گردش است و اين مسئله برخي عقده

گراي هاي همجنستر ميان زوجهاي عاطفي نزديكدهد. تحقيقات همچنين حاكي از پيوندميكاهش 
    ).ibid, p.118گراست(هاي دگرجنس(مرد و زن) نسبت به زوج

ي فرزند گرايان مرد درگير مســــئلهجنبش لزبين به يك دليل مشــــخص بيشــــتر از جنبش همجنس
ي حقوقي هضانت اند ناچار از طرح مسئلهار ازدواج كردهاند. چراكه به عنوان زن كه اغلب به اجببوده

گرا) اعلام گرايش جنســـي نكرده گرا يا دوجنساند. اين امر تا زماني كه يك زن (همجنسفرزند بوده
ها پس از آنكه گرا. اما از جهت آنكه دادگاهباشـــد همانقدر دشـــوار اســـت كه براي يك زن دگرجنس

ي ســازد، جنبش لزبين در كشــورهاي غربي از دههرا محروم مي گرايش جنســي مادر آشــكار شــود او
ي هضانت فرزند بوده است. تحقيقات جديد كمك بزرگي به كسب اين حق براي درگير مسئله ١9٦٠

ـــده فرزندان مادران لزبين به همان اندازه  ـــاس تحقيقات انجام ش ـــت. بر اس مادران لزبين كرده اس
شون شكلات روحي  ست مبتلا به م سي و نقش ممكن ا د كه فرزندان يك مادر مطلقه ديگر. گرايش جن

  ).ibid, p.125‐6پذيرد(جنسيتي فرزند يك مادر لزبين نيز اثري از گرايش مادر نمي
ـــكيل خانواده همجنس روي  ـــاســـي در قوانين كشـــورها در مورد تش ـــال اخير تغييرات اس در ده س

ازدواج همجنســان توســط ديوان عالي  اســت كه مهمترين آن تا زمان تحرير اين نوشــته تصــويبداده
ـــي را لغو مي ـــت. قانوني كه محدوديت ازدواج بر اســـاس گرايش جنس كند و امكان ايالات متحده اس

ســازد. بديترتيب آمريكا به همراه هفده كشــور ديگر در هاي جنســي را مجاز ميازدواج ســاير گرايش
ها ازدواج خود را ثبت مانند ســــاير زوج ســــازد كههاي لزبين فرآهم ميجهان اين امكان را براي زوج

شود ي دوم قرن بيستم در جنبش لزبين و گي فراموش ميي ما نسبت به نيمهاما آنچه در دوره كنند.
سك، نقشخودانتقادي اين جنبش در بازتوليد فرهنگ دگرجنس ست. فرهنگي كه منا ها و گرا محور ا
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شيشيوه ساني را از طريق تمايز بخ سر تعريف مي هاي ارتباط ان تواند كند. تمايزي  كه ميميان دو هم
گرا گرا را در يك رابطه همســــري (آنچه كه امتياز خانواده همجنسهاي دو همجنسســــياليت نقش

شود) مورد تأكيد قرار دهد. امروزه برخلاف دههمي صت و هفتاد ميلادي جنبشتواند تلقي  ش هاي ي 
ند تا تأكيد بر امتيازاتي كه احقوق و امتيازات مشــابه گرا بيشــتر نگران كســبگرا و دوجنسهمجنس

  ناشي از تفاوت با نظام جنسي پيشين است. 
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  گرايي مردان:. همجنس٣,٨
  
  
  

پردازيم. در گرايي مردان ميهاي اجتماعي و تاريخي در مورد همجنسدر اين بخش به برخي از بحث
سياري از بحث شترمورد ب ضوع پي سخن گفتهدر بخش هاي مرتبط با اين مو ايم. براي مثال هاي ديگر 

سي، هوموفوبيا، برون ساير در ترازبندي گرايش جن  طرحبه نحوي مسايل مرتبطي را  موضوعاتآيي و 
گرايي مردانه در دنياي پردازيم اين اســــت كه چگونه همجنسايم. ســــوالي كه اينجا به آن ميكرده

   پيدا كرده است. شكل گرفته و معني» هويت«معاصر به عنوان يك 
  گرايي به مثابه داغ ننگ. همجنس٣,٨,١

  
گرايي با زباني خنثي، آيي و ناميدن همجنسي مدرن، پيش ازآنكه جنبشــــي براي برونپيش از دوره

گرايي مردانه آميز براي ناميده همجنسعلمي يا حقوقي وجود داشته باشد، همواره اصطلاحاتي توهين
هاي دنيا وجود دارد اما تدريجاً تلاش ي زبانكه همچنان در همه وجود داشــــته اســــت. اصــــطلاحاتي

  ي كاربرد عمومي زبان از كاربرد اين اصطلاحات پرهيز شود. شود كه دست كم در حوزهمي
اي كه حول ميل به در اواخر قرن بيســــتم با تولد دانش جنســــي براي نخســــتين بار دلالت تابو گونه

شــد. اما تا پيش از اين اغلب اين ميل به دو صــورت نامگذاري همجنس وجود داشــت، كنار گذاشــته 
هاي مذهبي اديان ابراهيمي كه معتقد بود در ميان قوم لوط تمايلي شده است نخست به مدد اسطوره

اند. بنابراين اصطلاحاتي مانند به همجنس وجود داشته و اين قوم مورد لعن و عذاب الهي قرار گرفته
هــاي اروپــايي براي نــاميــدن و اشــــكــال مختلف آن در زبــان sodomiteو لواط در عربي و فــارســــي 

كار ميهمجنس به  نه  نگ ســــازي براي گرايي مردا ته اســــت. علاوه بر اين منشــــأ ديگر داغ ن رف
كند. بنابراين به آميز نامگذاري ميگرايي فرهنگ عرفي است كه اين ميل را به شكل توهينهمجنس

گرايي شـــود. اغلب در زبان مورد نظر همجنساين تمايل ناميده ميهاي مختلفي در زبان كوچه شـــكل
شاره به يك فقدان ناميده مي گرايي شود؛ فقدان مرد بودن. همانطور كه در مورد همجنسمردان با ا

، »مخنث«، »اواخواهر«زنان فقدان زن و لطيف بودن مبناي نامگذاري عرف اســـت. اصـــطلاحاتي مانند 
ــاره به اين فقدان در فا» فوكلي«، »مزلّف« ــي اغلب اش ــب بودن دارد. در » مذكر«رس بودن ونامتناس

گرايان مرد به عنوان گرايانه جديد همجنسگيري زبان همجنسزبان انگليســــي تا پيش از شــــكل
»molley «ساني كه ناميده مي سب با » male«شدند يعني ك ساني كه رفتاري نامتنا ستند؛ ك » male«ني

  ناميدن در زبان علمي جديد به تدريج خنثي شد. بودن دارند. اين شكل از

 طفي و جنسي مردان به يكديگرتعريف: گرايش عا
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  اصطلاحي خنثي» گراييهمجنس. «٣,٨,٢
  

ـــي مردان در دوره  ـــكل نامگذاري علمي براي رابطه عاطفي و جنس ـــتين ش ي مدرن را هاينريش نخس
ايم. اش يادكردهي جنس ســـوماولريكس در قرن نوزدهم انجام داده اســـت. ما پيشـــتر از او و ايده

شد او همجنسهمانطور ك شاره  سومي ميه ا داند كه موقعيت ممتازي از آن خود گرايان مرد را جنس 
تحقيق در «كنند. تحقيق اولريكس در كتاب گرا را ايفا نميها نقش جنســيتي مرد دگرجنسدارند. آن

كه  ١٨٦١منتشر شده است. اما او پيش از اين تحقيق از سال » عشق مردان به يكديگرباب معناي 
هاي علمي آن دوره در قالب نظريه» معما«گرايانه در خودش بوده به اين ر فهم احساس همجنسدرگي

ستمي ست. تحت تأثير نظريه جاذبه در فيزيك، دانش زي شده ا سي نيز در پي تبييني علمي اندي شنا
ت از رابطه رواني جانوران بوده است. به همين جهت در اين دوره مفهوم مغناطيس حيواني نظريه اس

كند كه چنين مغناطيسي ميان كه در فرانسه و آلمان مورد بحث دانشمندان است. اولريكس گمان مي
صور  ست. او ت ستريت متفاوت ا سات منفعلانه يك زن ا سا ستريت و اح سات فاعلانه يك مرد ا سا اح

گرا نيز بايد صــدق كند و نيروي شــناختي در مورد فرد همجنسكند كه چنين مغناطيســي زيســتمي
يك مرد همجنسمغ ــــتناطيســــي  عالي اس نار (Kennedy, 2002, p. 3) گرا انف عداً اين نظريه را ك . او ب
گرا بايد وجود گرا و مرد دگرجنسشناختي ميان مرد همجنسگذارد اما تصور اينكه تفاوتي زيستمي

شد همچنان در آثارش باقي مي شت با سالدا شق «در كتاب  ١٨9٨ماند. در  تحقيقي در باب معماي ع
گرا و مرد كند تمايز مرد همجنسگردد و تلاش ميدوباره به اين مســــئله باز مي» مردان به يكديگر

نامد مي  گرا كه او آن را اورانيرگرا را به صورت يك تفاوت جنسيتي بيان كند. مرد همجنسدگرجنس
سبت به مرد دگرجنس ساتي منفعل ن سا شقي را او اورينگ ميگرا اح نامند. اما اورانير دارد. چنين ع

گرا را شود، بلكه شق سومي از جنسيت بايد براي آن قايل شد. عشق دگرجنسزن نيز محسوب نمي
). منشــــا اين نامگذاري ibid, p.7گرا يا ديونير اســــت(نامد كه خاص افراد دگرجنسنيز ديونينگ مي

كند؛ يكي عشقي ن رساله پوزانياس دو الهه عشق را معرفي ميافلاطون است. در اي» مهماني«رساله 
است كه متداول است و ميان زن و مرد وجود دارد و دومي ويژه مردان به يكديگر است كه به جهت 

سبتش به  ستند را اورانير [» اورانوس«ن شق ه ساني كه داراي اين ع نامد، ] ميUranierاولريكس ك
شان به زئوس ] يعDionäer»[ديونير«در برابر  شق  ساني كه ع شق معمول را دارند؛ ك ساني كه ع ني ك

 )..ibid, p.5يا ديون نسبت دارد(
 homosexualشود اما تدريجاً عنوان اصطلاح شناسي اولريكس در ادبيات جنسي پس از او استفاده مي

صران اولريكس آن را ابداع كرده جايگزين اورانير مي كرتبني براي كرافت ماريا شود. كه يكي از معا
ي اول قرن برد و تا دههرا به كار مي homosexualitätاصــــطلاح آلماني  ١٨٦9نخســــتين بار در ســــال 

عنوان ). ibid, p.8شود(بيستم همچنان اورانير شايع بود تا اينكه اصطلاح ماريا كرتبني جايگزين آن مي
ص داد كه به اشــــكال و اي را در پزشــــكي به خود اختصــــاتدريجاً موضــــوع جداگانه» گراهمجنس«

پرداخت.هاولك اليس كه اهميت بســــياري در پايه گرايي به مثابه يك ابتلا ميهاي همجنسريشــــه
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شهورش  سولوژي مدرن دارد در مقدمه بر كتاب م سك سكس«گذاري  سي  شنا شاره » روان به اين ا
با تلاشمي كه  ند  جام دادك به روش علمي ان خت ســــكس  نا كه او و ديگران براي شــــ ند، ههايي  ا

به عنوان يك وارونگي در «از قرون واســطي تا قرن بيســتم » طي پانصــد ســال« كه» گراييهمجنس«
بيولوژيك و «در اين دوره به مدد روش علمي به عنوان يك موضـــوع » شـــدكنار كفر و جادو تلقي مي

كه  شــــود. البته اين تغيير از گفتمان مذهبي به علمي به معني اين اســــتتلقي مي» روانشــــناختي
شود كه بايد آن را فهميد. بنابراين در اوايل قرن بيستم گرايي يك مسئله تلقي ميهمچنان همجنس

ـــيب ١٦١»وارونگي«گرايي اغلب به عنوان يك همجنس ـــبت به جنس بيولوژيك تلقي و آس ـــي نس ـــناس ش
سيمي شفيلد، اليس، كرافت ابينگ و حتي فرويد تمايزي ميان گرايش جن سياري از جمله هير  شد. ب

سيتي نمي صور اين بود كه همجنسو هويت جن شتند و ت سواليته) نوعي گذا سك گرايي (همچون تران
شد،  صحيح  صرف نظر از اين تلقي غريب كه در نيمه قرن ت ست.  سيتي ا وارونگي در نقش و بيان جن

شود. يك پيشرفت مهم محسوب مي» بيماري«و گاه » وارونگي«به » گناه«و » جرم«خود اين حركت از 
ستم اغلب بر همجنست شهمركز تحقيقات در ابتداي قرن بي ست. در بيان ري سي گرايي مردانه ا شنا

در اين دوره دو گرايش غالب وجود دارد. برخي مانند فِرِ، مول، كرافت ابينگ و هيرشــــفيلد تفاوت 
جهاني  كنند گرايشــي كه تقريباً تا پيش از جنگگرايان و ديگران دنبال ميبيولوژيك را ميان همجنس

شمارند. اين ها محيط را باني و عامل ميغالب است. برخي نيز مانند بينه، شرديك نوتزينگ و فرويدي
رويكرد به مدد توســعه روانكاوي در ســكســولوژي تا اواخر قرن بيســتم بيشــترين توجه را در محافل 

 ,Ellis) ســـتندكند. برخي هم مانندهاولك اليس مدعي موضـــعي ميان اين دو هعلمي به خود جلب مي
2004, chap:VI). 

ي هشـــتاد مورد بيشـــترين نقدها قرار گرفت. كه اين نقدها دوباره تحقيقات اما روانكاوي نيز تا دهه
شترين محوريت را در سكسولوژي  بيولوژيك را برجسته كرده است. ين تحقيقات امروزه همچنان بي

ــترين اقبال را جلب مي ــت و بيش ــته اس ــيهكند. تحقيقات مذكوداش ــتوار ر كمتر بر فرض ي بيماري اس
سي در گفتمان علمي باز كرد. در  سا ضاي تغيير گفتمان علمي راه را براي تغيير ا ست و تدريجاً در ف ا

گرايي براي اين فضــاي موجب تغيير در منوآل بيمارهايي رواني شــد و همجنس ١9٧٣ســال دســامبر 
  هميشه از اين فهرست كنار گذاشته شد.

  »گي«ن عنوان . خنثي كرد٣,٨,٣
  

ــه همجنس ــه ب ــاني ك ــان علمي حتي زم ــاري نظر ميگفتم ــك بيم ــه عنوان ي كرده عنوان گرايي ب
تا تابو و نفرت » گراييهمجنس« را براي جدا كردن زبان علمي از زبان عاميانه به كار برده اســــت 

ما علاوه بر زبان علمي زمينه دومي نيز وجود ــــد. ا باش بازتاب ندهد و بيطرف  دارد و آن  عمومي را 
نامد. گاه اصطلاحات عاميانه بار اي است كه با رويكرد خاص خود به اين گرايش جنسي آن را ميجامعه

                                                             
١٦١ . inversion 
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ــيوه نامگذاري ميل ميان  منفي و توهين آميز دارند. براي مثال تا پيش از اقدامات علمي اولريكس ش
] (پسر دوستي) pederastyتي [دو مرد در ميان دانشمندان با الهام از زمينه عمومي با اصطلاح پدراس

شــد كه معني لواط داشــت يعني شــد. اما  اين عنوان با اصــطلاح لاتين ديگري اغلب خلط ميناميده مي
paedicatio لت منفي، پســــر ما علاوه بر اين دلا لت منفي دارد. ا دوســــتي -كه از نظر اولريكس دلا

در زمينه زبان  هاي ديگريشناسيحي اشكال ميل به همجنس را نشان دهد و اصطلاتوانست همهنمي
در آلمان در اين  schwulدر فرانســوي و  gaiدر انگليســي،    gayدر قرن بيســتم شــكل گرفت. روزمره

ست كه تدريجاً در همه شد. از ميان اين عناوين گي عنواني ا شاره ظاهر  ها ي زبانزمينه زباني مورد ا
  رايج شد.

شد ] به معني شادان و خوشحال به كسي اطلاق ميGaya[ ايااش گگي در انگيسي به جهت ريشه لاتين
ــادي و لذتكه لذت ــت و براي ش ــي قرار ميگرا اس ــمپوش دهد. از اش ملاحظات اجتماعي را مورد چش

سي كه در ١٦٣٠قرن هفدهم ( ست؛ يعني ك شته ا سي وجود دا ) معناي منفي براي اين واژه در انگلي
گيرانه ن). به ويژه در قرن هجدهم و نوزدهم كه اخلاق سختكند(چه مرد چه زلذت جويي ملاحظه نمي

حاكم بوده اين واژه منفي تلقي مي كا  پا و آمري يايي در ارو ــــت. در قرن نوزدهم ويكتور ــــده اس ش
و  gay houseخانه رفته است و به همين جهت به فاحشهبندوباري به كار مي) اغلب به معني بي١٨9٠(

اما تدريجاً از اوايل قرن نوزدهم در زبان كوچه اين عنوان براي   شده.اطلاق مي gayبه فاحشه عنوان 
بالاخره از اواســــط قرن (همجنس ته و  كار رف به  يان  عاد١94٠گرا گرا ل همجنس) در برخي متون م

گرا تصوري به مرد همجنس» بي بندوبار«استفاده شده است. شايد وجه اين اطلاق از زنِ به اصطلاح 
پوش و زنانه وجود داشــته و چنين تناســبي در اطلاق گرا به عنوان مرد مبدلمجنسبوده كه از مرد ه

. به همين جهت يكي از نخستين مواردي (Harper, 2001–2015) اين واژه ميان اين دو تصور شده است
اســت. در اين فيلم  )١9٣9» (بچه آوردن«كه عنوان گي در ســينما اســتفاده شــد در فيلمي به نام 

شــخصــيت مرد كه لباس شــخصــيت زن فيلم را پوشــيده در برابر اين ســوال كه چرا اين لباس را 
ــيده به هوا مي ــدم! در اين قرن هنوز ميان عنوان گي به پرد و ميپوش ــادفا گي ش گويد: چون من تص

لباس زنانه  ملاحظه ســــرخوش بودن ، گي به معني زن خوش گذران و گي به معني مردي كهمعني بي
پوشـــي رســـد تدريجاً در زبان كوچه گي بودن بيشـــتر به مبدلشـــود. اما به نظر ميپوشـــد خلط ميمي

  .١٦٢مردانه اطلاق شده است
شــد و داغ ننگ بود در حاليكه اصــطلاح اما در اين دوره همچنان گي يك اصــطلاح توهين آميز تلقي مي

homosexual ــكي خنثي ــطلاح پزش ــاره مي» بيماري«بود كه به يك  در گفتمان علمي يك اص كرد. اين اش
تدريجاً برداشــته شــد و اصــطلاح گي در متون، ســينما و  ١9٧٠ي تمايز از اواســط قرن بيســتم تا دهه

                                                             
  :١94٠فرهنگ لغت ريشه شناختي داگلاس هارپبر از يك متن در سال  . نمونه ديگري از ١٦٢

گرايان در آميخت تا گي شود و لباس زنانه بپوشد و او در مزرعه خوشحال نبود و به شهر غربي رفت جاييكه او در آن با جمعيت همجنس«...
  ):٠٠:٢٧راي ديدن اين بخش از فيلم بنگريد به اين نشاني(در ثانيه . همچنين ب(Harper, 2001–2015) »آرايش كند...

https://www.youtube.com/watch?v=TWKBHzxDu20  
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صطلاح همجنس سمي همانند ا صطلاح همجنسگفتمان ر شد. ا صطلاحي غير توهين آميز تلقي  گرا گرا ا
علوم انســاني به عنوان يك گرايش جنســي همانند نيز تدريجاً در ميان روانشــناســان و دانشــمندان 

هاي ديگر پذيرفته شــــد. از ســــوي ديگر چنانكه در بخش پيش از آلفرد كينزي نقل شــــد گرايش
ــتر گرايي در همجنس ــكســولوژي به همجنسبيش ــتگرايي مردان اطلاق تحقيقات س ــده اس از  اما .ش

ــتفاده لزبين براي همجنس ــط قرن همزمان با اس گرايي مردانه انه گي نيز براي همجنسگرايي زناواس
 به كارگرفته شد.

سي روزمره مي تواند دلالت منفي داشته باشد. امروزه با وجود اين تابوزدايي هنوز واژه گي در انگلي
»  اشــغال«يا » نامناســب«بودن دلالتي منفي دارد و صــفتي معادل » گي«در ميان نوجوانان بريتانيايي 

نوجوانان به نظر برخي همان دلالت هوموفوبيك گي است كه در ميان مردم است. اين كاربرد در زبان 
شــو اين كاربرد تحقير  ١ســي كريس مويلس در برنامه راديو بيهنوز وجود دارد. در يك برنامه از بي

آميز را به كار برد و موجب برانگيختن اين بحث شد كه آيا اين همان واژه هوموفوبيك است يا اساساً 
ســي دفاع از اين كاربرد بود به اين بهانه كه در زبان كوچه بياســت. رأي هيئت مديره بي چيز ديگري

ست و تنها به معني بد بودن يا  بودن » آشغال«و بازار گي به معناي منفي همان كاربرد هوموفوبيك ني
اين ســي از ســوي وزير كودكان در بريتانيا شــد كه بياســت! اين امر موجب نقد حكم هيئت مديره بي

  . ١٦٣داندكاربرد را تنها يك كاربرد هوموفوبيك مي
  در اروپا  گرايي مردانه. نخستين برون آيي جنبش همجنس4,٣,٨

  
كنش جنســــي ميان مردان در اروپايي مســــيحي به عنوان يك گناه در مذهب و بنابراين يك جرم در 

اغلب اين كشورها ذكر  قانون شناخته شده است. از قرن سيزدهم لواط به عنوان يك جرم در قانون
آيي . اما بر رغم وجود اين قانون اشــــكالي از گردهم١٦4شــــده اســــت و همواره مجازات آن عدام بوده

اند به شكل زير زميني وجود داشته است. با مدرن شدن زندگي كساني كه به همجنس تمايل داشته
به همين جهت از اوايل ها فرآهم شد. آييو وجود فضاهاي خصوصي امكان بيشتري براي اين گردهم

ــتان تحت عنوان قرن هجدهم برخي از كافه ــت  molly houseها در انگلس محل اجتماع مرداني بوده اس
در انگلســتان اين دوره به معني مردي كه به شــكل متعارف   molleyاند.كه به همجنس تمايل داشــته

                                                             
  . لينك به منبع: ١٦٣

http://www.pinknews.co.uk/2007/07/05/bbcs‐attitude‐to‐homophobic‐language‐damages‐children/ 
  قانون لواط وجود داشته است. بنگريد به اين مقاله: ٢9٠١. براي مثال در قانون انگلستان از سال  ١٦4

http://www.stonewall.org.uk/at_home/history_of_lesbian_gay_and_bisexual_equality/default.asp 
بنگريد به  تصويب شده كه مجازات لواط سوزاندن است اما پيش از آن نيز چنين مجازاتي اعمال شده. ١٢٨٣در فرانسه چنين قانوني از از 

 اين نشاني:
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_history_in_France#cite_ref‐1 
 در آلمان پيش از تشكيل كشور آلمان ذيل قانون روم مقدس اين قانون از قرن شانزدهم وجود داشته است. بنگريد به:
https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_history_in_Germany 
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ها بپسندد. بنابراين اين كافه)  نيست و در واقع شكل زنانه و پوشش زنانه ممكن است maleمردانه(
ـــوال ميمحل اجتماع مردان گي و نيز مبدل ـــكس ـــان و احتمالا آنچه ما امروزه ترانس خوانيم بوده پوش

ست. براي مثال كافه  شهورترين آن» مادر كلاپ«ا ست، واقع در يكي از م ها در اوايل قرن هجدهم ا
يا همخوابگي مردان بوده است. اين  ) محل آشنايي و١٧٢٦-١٧٢4خيابان هولبورن كه طي دو سال (

شد و  ١٧٢٦كافه در  سته  شه ب شدند. آنچه در اين دوره  4٠با حمله پليس براي همي ستگير  نفر د
ستان وجود داشت تحت تأثير محل اجتماعاتي مانند موليهاوس نوعي خرده فرهنگ گي بود كه  در انگل

گرايانه مانند تعريف رابطه ي دگرجنسهاي زندگگذاشــت. برخي ســمبلميان گي و ترانس تمايزي نمي
ــت و يك مولي (مردي كه  بر اســاس زن/شــوهري و جشــن ازدواج ميان اين افراد وجود داشــته اس

 كرده اســتشــمرد و به عنوان خانوم خود را معرفي ميشــد) خود را زن يك مرد ميمفعول تعريف مي
(Norton, 2005).  

ي يك رسوايي منتشر شد. هاي قرن هجدهم انگلستان به مثابهدر رسانه» مادر كلاپ« يواقعه كافه
و به  شـــدفهميده مي» كنش جنســـي«هاي محلي آن را به عنوان آنچه از قديم به مثابه يك و رســـانه

بازنمود كردند. اما موليهاوس هاي ها و خانهها همچنان وجود داشــــتند و محلهعنوان گناه قوم لوط 
هاي علمي گري همچنان محل اين اجتماعات بودند. در قرن نوزدهم نخست در آلمان به مدد فعاليتدي

گرايان به عنوان يك جنبش بســته شــد. تحت آيي همجنساولريكس نطفه نخســتين تلاش براي برون
اش را براي ماركس فرستاد كه او نيز تأثير جنبش فراگير چپ در آلمان اولريكس يك نسخه از كتاب

شي به بيانيه همجنس سال كرد و هيچكدام نظر خو شتند و آن را آن را براي انگلس ار گرايانه او ندا
ــمردند. بنابراين در اين دوره همجنس ــب نش ــي از جنبشمناس ــتند بخش هاي اجتماعي گرايان نتوانس

شند شكل مدرن از فعاليت براي حقزنده در جامعه با ستين  شفيلد پايه گذار نخ وق . اما مگنوس هير
 ١٧٥براي تغيير پاراگراف  ١٦٥»كميته بشــردوســتانه علمي«گرايان بود. هيرشــفيلد با تأســيس همجنس

سي تلاش كرد؛ قانوني كه جرم انگاري همجنس سا ضو حزب گرايي مربوط ميدر قانون ا شد. او خود ع
SDP )د. اين ي حذف اين ماده را پيگيري كربود و از طريق رهبر حزب مســــئله )گرايان آلمانحزب چپ

فعاليت تا زمان حيات او نتيجه بخش نبود اما طرح اين موضـــوع و ايجاد شـــقاق در جامعه ســـياســـي 
يت عال كه بر اثر ف عهموفقيتي بود  جام يت  عال مد. اين ف ــــت آ به دس يان، اي از همجنسهاي او  گرا

يان و ترانسدوجنس ــــه علوم جنســــي«ها را حول گرا . اين   ,Tatchell)2015(گردهم آورد ١٦٦»مؤســــس
ها ضمن حمله به مؤسسه هاي علمي هيرشفيلد با ظهور نازيسم درهم شكست. نازياجتماع و فعاليت

فهرست مراجعان او براي اعدام و  از و كتاب سوزان، دو استفاده از تحقيقات او كردند: نخست اينكه
گرايي بخشي از طبيعت ينكه پذيرفتند همجنسي مرگ استفاده كردند و دوم اهاها به كمپاعزام آن

هاست و به همين خاطر بر اساس ايدئولوژي اصلاح نژادي كه داشتند هيچ راهي براي بازگرداندن آن
شفيلد كه مبتني بر نگاهي بيولوژيك آن شان. بنابراين تحقيقاتِ هير ست مگر حذف ها به نژاد برتر ني

                                                             
١٦٥ . Scientific Humanitarian Committee  
١٦٦ . Institute for Sexual Science 
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ها حالا دانش جنسي او را گرايان به بار آورد. نازيهمجنس بود، بي آنكه بخواهد نتيجه خطرناكي براي
  ١٦٧.  ,Halifax)2015(گرفتندبراي اصلاح نژاد آلمان به كار مي

  . هويت سياسي گي٣,٨,٥
  

 اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اوج پوزيتيويسم و ايمان به علم بود. بنابراين بديهي بود كه
ـــتين تلاش ـــتي انجام ها براي حمايت از حق حيات همجنسنخس ـــل به علوم پوزيتيويس گرايان با توس

سته به علم نيز بودند، نوعي نااميدي از علم پديد  سم كه كاملاً واب سم و نازي شي شود. اما با ظهور فا
و  ها بيشـــتر به ســـياســـتهاي حقوق جنســـي نيز شـــد. بنابراين اين جنبشآورد كه دامنگير جنبش

سل به اقتدار علم. به ويژه پس از جنگ جهاني جنبش  شدند تا تو ضع موجود متمايل  شورش عليه و
هاي جنســــي كه پيشــــتر با دانشــــمنداني مانندهاولوك اليس و مگنوس هيرشــــفيلد حقوق و آزادي

  بناگذارده شده بود به شكل يك جنبش اعتراضي عليه نظم و سلطه بازتعريف شدند.
شجويي دههاين جنبش در بطن جن شي عليه اقتدار و حاكميت بش دان شت كه جنب صت قرار دا ش ي 

گرايان كه مديون آثار اولريكس و هيرشــفيلد بود در اين دوره توســط بود. هويت پزشــكينه همجنس
ي يك هويتي ســياســي بازتعريف جنبش آزادي جنســي و آثار ژان ژنه، ميشــل فوكو و اُكنگم به مثابه

ــد. اكنگم يكي از اولين  ــي نظريه پردازان كويير و همجنسش ــياس ــت. او از بانيان جنش س گرايي اس
گراي ي عمل همجنسجبهه«ي شــصــت و هفتاد اســت. باني آنچه گرايان در فرانســه در دهههمجنس

  كند:گرايي را چنين توصيف ميشد. او علت انقلابي خواندن همجنسناميده مي» انقلابي
سي بود نه همجنس« سا گرايي بلكه كنش انقلابي بود. اين راهي بود براي آنكه بگوييم براي ما آنچه ا

ـــد، بلكه همجنستواند همجنسنه تنها يك انقلابي مي تواند بهترين راه براي گرا بودن ميگرا نيز باش
  ».انقلابي بودن باشد

گرا براي اين نســل تغييرات ســياســي براي همه اولويت همجنس» هويت«به عبارت ديگر فراتر از  
ــت. تا جايي همجنسد ــدمه وارد نكند. بنابرين بود كه به آرمان» هويت«گرايي يك اش هاي انقلابي ص

هاي گروهي را فرآهم گرا وجود داشــــت كه امكان نقد حركتهمجنس» هويت«يك معيار فراتر از 
جبهه عمل «ساخت. رانهاس ضمن ذكر اين نكته از اكنگم معتقد است كه پس از خاموشي گرفتن مي

گرايي به بخشـــي از بازار مصـــرف اقتصـــادي ي هفتاد تدريجاً همجنسدر دهه» گراي انقلابينسهمج
شي شور صلت برانداز و  شد و ديگر خ ست داد. تبديل  شابه (Haas, 2004, p. 465)اش را از د . مدل م

                                                             
  . براي مطالعه يك بيوگرافي از زندگي هيرشفيلد بنگريد به اين اثر: ١٦٧

Does, D (2014) Magnus Hirschfeld: The Origins of the Gay Liberation Movement. Monthyly Review Press. 
  در اين نشاني:» انيشتن سكس«زندگي او بنگريد به فيلم همچنين براي مشاهده داستاني از 

https://www.youtube.com/watch?v=wYk3DEepnRE 
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يعني از تغيير ماهيت ســــياســــي يك جنبش و ها ذكر كرديم. اين امر را در مورد تاريخ جنبش لزبين
  گرا به يك هويت متناسب با اقتضائات بازار سرمايه و مد.تعريف سياسي از هويت همجنس

گرا را دارد. او كه در اين مورد ميشل فوكو مهمترين موضع سياسي نسبت به هويت جديد همجنس
ي اســت از ميل پروســواس جامعه تاريخ جنســيت غرب را در ســه جلد مورد تبيين انتقادي قرار داده

به  يت را در جنبش همجنس» خود«غرب براي پرداختن  جاد هو نهو اي ما قد ميگرايي ز ند و اش ن ك
داند؛ يعني به جاي پرداختن به هاي خلق لذت را به عنوان جايگزيني براي هويت پردازي ميشــــيوه

بطه ميان جامعه و خود بر اســــاس هاي ميان اين و آن ميان آنچه بايد باشــــد و نباشــــد به را»مرز«
گرايان مرد در كنار هاي آفرينش لذت بپردازيم. او متعقد اســــت كه صــــرف بودن همجنسشــــيوه

گرا محور در تناقض اســت و بايد يكديگر و آفريدن يك زندگي چيزي اســت كه با ســيســتم دگرجنس
گرايي به بســـازيم. همجنسكند از آن ياد مي» دوســـتي«ي با هم بودن را كه او با عنوان اين شـــيوه

گرا خوابي) آســيبي به دگرجنسعنوان دوســتي چيزي بيش از با هم خوابيدن اســت. دومي (همجنس
  نويسد:كند. او ميگرايي) اساس اين نظام را متزلزل ميزند. اما اولي (همجنسمحوري نمي

ر از لذتي آني ايكه ديگران دارند اين اســت كه هموســكســواليته چيزي به غيپنداشــت انحصــاري«
كنند، كون بينند، با يك نگاه همديگر را اغوا ميميان دو مرد نيســــت كه يكديگر را در خيابان مي

ساعت از هم جدا مييكديگر را مي صوير پاكيزهقاپند و ظرف يك ربع  ست كه از شوند. اين ت اي ا
سي را بيازارد، به دو دليل: [اول  سواليته داريم بدون آنكه خاطر ك سك ي اينكه] به يك قاعدههمو

فه، دهد، و [دوم اينكه] هر چيزي را كه ممكن است در عاطبخش مربوط به زيبايي پاسخ مياطمينان
ي سازد؛ چيزهايي كه جامعهشفقت، دوستي، وفاداري، همدلي، رفاقت، خاطرمان را بيازارد مخفي مي

ما نمي هداشــــتيِ  ئل شــــود بيب قا ــــان  گاهي برايش جاي ند  متوا كه همز كلآن گيري ان نگران شــــ
ستگي شبينيهمب شدههاي تازه و پيوندخوردن خطوط پي شد. به نظرم اين آن چيزين ست ي نيرو با

سواليته را امري  شتر كند: شيوهمي» كنندهنگران«كه هوموسك سوال بسيار بي ي زندگي هوموسك
ت منطبق نيســت اي كه با قانون يا طبيعكننده اســت. تصــوّر عمل جنســياز خود عمل جنســي نگران

(فوكو,  .»كند، بل اينكه اين افراد به يكديگر عشق بورزند ـــــ مشكل اينجاستمردم را نگران نمي
١٣94(  

  . هويت گي در نظام سياسي جهان٣,٨,٦
  

ــي و انقلابي عليه نظاهويت همجنس ــياس ــتم تا انتهاي اين دوره يك هويت س م گرا از اوايل قرن بيس
گرايي شد. بخشي از اين سياسي بودن به دليل عضويت و همراهي جنبش همجنسحاكم محسوب مي

ــئله ــتي اين دوره بود. بخش ديگر اين مس ــد امپرياليس ــه، آلمان و آمريكا با جنبش چپ و ض ي فرانس
با نظام  هاي ليبرالگذاري محافظه كاري بود كه اغلب متعلق به دولتهاي قانونتعارض اين جنبش 

كه همجنس ته آخر اين ند. نك ــــه داراي گرايي از طريق برخي گروهبود كا و فرانس چپ در آمري هاي 
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ها دريافت شــــد و بيشــــترين حمايت از جانب اين گروهظرفيت انقلابي در برابر نظم حاكم تلقي مي
بات اين هويت انقلابي جاي خود را به مطال ١99٠ي شــــد. اما تدريجاً با افول چپ گرايي در دههمي

هاي اخلاقي جوامع ليبرال تبديل شـــد. اين گرايي تدريجاً به بخشـــي از ارزشصـــنفي داد و همجنس
هاي ليبرال روند در پايان قرن ســرعت بيشــتري گرفت و حتي به عنوان بخشــي از ســياســت دولت

ست ست. از قبيل رشد تحقيقات علمي به ويژه زي شناختي درآمد. اين روند عوامل متعددي داشته ا
بودن خاســـتگاه گرايش جنســـي و هويت جنســـيتي تأكيد داشـــتند، تغيير گفتمان » زيســـتي«به  كه

گرا در هاي همجنسكرد، رشــد جنبشگرايي ديگر دفاع نميروانشــناســي كه از بيماري بودن همجنس
نار جنبش نان و گروهك ند ز مان هاي نژادي و ســــر آخر وجود نوعي برداشــــت هاي برابري خواهي 

گرايان را به عنوان ابزاري براي تقســـيم المللي كه حقوق همجنسهاي بينســـياســـت ايدئولوژيك در
كرد. در سياست خارجي اغلب كشورها نياز به گرايي استفاده ميكشورها به مدافع و مخالف همجنس

بندي خاصــــي را بر كند تا جبههها كمك ميها به دولتهاي ايئولوژيك دارند. اين مرزبنديمرزبندي
هاي خود تحميل كنند و براي بسيج افكار عمومي از آن سود برند. در اين مورد حقوق اقليت دشمنان

كسب  جهت مناسبي استمحمل ها براي برخي دولت ،است شدهافكار جهاني  مورد حمايتجنسي كه 
هرچند .ببخشدها اي به اين دولتوجهه انسان دوستانهتا  مشروعيت در مجامع جهاني و افكار عمومي

ها نيز گاهي ســود خواهند برد  و مطالبات صــنفي آنها هاي جنســي از اين فرصــت طلبي دولتليتاق
ستفادهبرآورده مي سوء ا شي از تحقيقات جديد  ها از اين ابزار حقوقي را ي دولتشود، اما امروزه بخ

وشــبيني به هاي جنســي بايد با احتياط بيشــتري با آن برخورد كنند خكنند. آنچه اقليتنيز گوشــزد مي
ـــي آنها در كمپيندولت ـــياس ـــت. به همين جهت برخي جنبشهاي س هاي كويير در خاورميانه با هاس

  .١٦٨نگرندي ترديد ميآغوش باز كشورهايي مانند اسرائيل و آمريكا به ديده
  
   

    

                                                             
گراسازي، پيامد جنبش سياست دگرجنس") ١٣9٢.براي پي گيري اين مباحث در فارسي بنگريد به اين دو مقاله: رضايي، مهران ( ١٦٨

  . در اين نشاني"گرايي در دو دهه اخيرهمجنس
http://www.radiozamaneh.com/124117  

  ترجمه پرنيان، حميد. راديوو زمانه. در اين نشاني: "گرايي چيست؟ارزش سياسي همجنس") ١٣9١همچنين شولمن، سارا (
http://archive.radiozamaneh.com/society/degarbash/2012/10/17/20783  
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  گرايي. دوجنس9,٣
  

 
  

هاي ال در ترازبنديگرايي اشـــاره كرديم. براي مثهايي به دوجنسهاي مختلف به مناســـبتدر بخش
آيي اجتماعي ي برونآيي. اما در اينجا به طور خاص به مسئلهفوبيا و برونگرايش جنسي يا بحث از باي

  پردازيم. ي معاصر ميگرايان به عنوان يك هويت در دورهو تاريخي دوجنس
ت زندگي گرايي محصـــول تحولاگرايي و دگرجنسمانند همجنس» هويت«گرايي به مثابه يك دوجنس

اي مدرن است. اينكه كسي خود را به اين عنوان بنامد و آن را به عنوان يك هويت به كار برد پديده
ــت مدرن كه مانند همجنس ــپس به گرايي و دگرجنساس ــده و س گرايي از خلال مباحث علمي زاده ش

  هاي اجتماعي متناسب با اين تعريف منجر گرديده است. جنبش
  به مثابه يك هويت پزشكينهگرايي . دوجنس١,9,٣

  
ي گرايي وجود داشته باشد، اين مفهوم به مثابه يك مسئلهپيش از آنكه جنبشي تحت عنوان دوجنس

ست سولوژي شر ها بوده است. فرويد نوعي دوجنسپزشكي مورد بحث سك گرايي ذاتي را براي نوع ب
گرايي گرايي يا همجنسجنسشـــناخت كه در همه وجود دارد و به تدريج به يكي از دو ســـمت دگرمي

ست. شودرانده مي ي حيات فرويد پذيرفته بود و شناختي بود كه در دورهمبناي اين ادعا نظريات زي
ي افراد وجود دارند. وقتي فرد به ســــمت در همه ١٧٠و زنانگي ١٦9بر اســــاس آن هر دو عنصــــر مردانگي

گراســت. گرا يا همجنسدگرجنس رود بر اســاس تناســب آن با آناتومي وييكي از اين دو ويژگي مي
سري نظريات زيست شناختي كه بعداً تغيير كرد از نيمه اين ديدگاه فرويد به جهت مبتني بودن بر يك

. ديدگاه (Freidman, 1986, p. 61) قرن بيستم به جهت نقد محققي به نام سندور رادو كنار گذاشته شد
اي در سكسولوژي ساخت تحقيقات گرايي را به عنوان يك گرايش موضوع برجستهجنسدومي كه دو

ـــترده ـــت. او طيف گس ـــي كينزي اس ها را داراي تجربيات آن  %4٦اي از جمعيت مردان يعني پيمايش
 ٣٥تا  ٢٠از مردان ســـفيد بين  %١١,٦عاطفي جنســـي با هر دو جنس يافت. از اين ميزان البته تنها 

 ١4تا  ٦شناختند. اين ميزان در زنان بسيار كمتر بوده است. بين گرا ميوان دوجنسخود را تحت عن
صد از زنان  شته ٣٥تا  ٢٠در صادفي با هنجس را نيز دا از زنان مجرد و  %٧اند و فقط سال تجربه ت

                                                             
١٦9 . masculinity 
١٧٠ . femininity 

 تعريف: عدم انحصار گرايش عاطفي و جنسي يك فرد به دو جنس
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هل بين  4% تأ نان م يان دو گرايش همجنس ٣٥تا  ٢٠از ز گرا تعريف گرا و دگرجنسخود را در م
ند.مي تايي همجنس كن ــــد او دو جب ش يت مو يك دوتايي معيوب گرا/دوجنسوجود اين جمع گرا را 

  شناختي و ترازبندي گرايش جنسي نابسنده است. بداند كه براي توصيف جمعيت
گرايــان بــه عنوان يــك گروه هويتي بــا وجود اين تــأكيــد بر وجــه تمــايز و اهميــت تمــايز دوجنس

لب تحقيقات همجنس نه،اغ گا ياي ميرا موضــــوع عمدهگرايي جدا با كه  ند  شــــود و » كشــــف«د دان
هاي جمعيتي اين تحقيقات نيز اغلب با گرايي عمدتاً در سايه قرار دارد. بنابراين ميزان نمونهدوجنس

ــوي ديگر دوجنستعداد كمتري از دوجنس ــت. اما از س گرايان در برخي از تحقيقات گرايان همراه اس
ها نبوده اند كه اغلب امتيازي براي زندگي اجتماعي آنبودهســـكســـولوژي موضـــوع بررســـي جداگانه 

گرايان هاي جنســي دوجنساســت. براي مثال در اين مورد تحقيق شــده اســت كه چه ميزان فانتزي
ــاير گرايش ــتر از س ــت، يا اينكه مردانگي بيش ــي اس گرا و حادمردانگي در در زنان دوجنسهاي جنس

. برخي از اين تحقيقات چيزي از (Van Wyk PH, 1995) هاستيشگرا بيشتر از ساير گرامردان دوجنس
هاي اجتماعي در مورد كند و گاه ممكن اســت بر ســوء فهمگرايان كشــف نميزندگي انســاني دوجنس

 حقوق ايشان نيز بيافزايد. 
  گرايان. هويت سياسي دوجنس٢,9,٣

  
هاي جنســي معنايي گرايان همچون ســاير گرايشهوم حقوق دوجنسي مدرن مفشــايد تا پيش از دوره

نداشت چون تفكيك هويتي و مرزگذاري براي انتخاب شريك جنسي به دشواري عصر مدرن نبود. اما 
گرايي توليد كرد نخســت هويت پزشــكينه و ســپس آنچه گفتمان جنســي جديد تحت عنوان دگرجنس

  هاي اقليتي) را اجتناب ناپذير ساخت.و ساير گروه گرايان (هويت حقوقي و سياسي براي دوجنس
اند. برخي از بنيادگذاران جنبش گرايان فعاليت كردهگرايان اغلب زير عنوان جنبش همجنسدوجنس

انــد، هرچنــد در قــالــب گزيــدهگرا را بر نميعنوان دوجنس انــد كــه خودگي و لزبين كســـــاني بوده
ند. برخي نيز به شــكل اســتراتژيك از اين نامگذاري صــرف اهاي علمي چنين هويتي داشــتهنامگذاري
ها مانند كيت ميلت ي شــــصــــت و هفتاد برخي نامهاي دههاند. براي مثال در جنبش لزبيننظر كرده

اند. اما در قلمرو تعريف گرايانه برگزيدهمشاركت در جنبش مذكور زندگي دوجنساند كه ضمن بوده
برخي نيز مانند دانيل گوئرين نظريه پرداز مهم آنارشيست اند. اختهشنو هويت يابي خود را لزبين مي

شتهزندگي دوجنس شان گرايان و ماما در كار دفاع از حقوق همجنس اند،گرا دا شاركت در جنبش اي
ند. گرا و همجنساند، بي آنكه تمايزي ميان دو جنبش دوجنسبوده باشــــ قايل  بخشــــي از اين گرا 

هاي راديكال بوده ي شـــصـــت و هفتاد غلبه گفتمان لزبينرايان در دههگتشـــخيص ناپذيري دوجنس
ســاختند و گرايي را امكان ناپذير ميگرايي اجباري هر شــكل از دوجنساســت كه براي طرد دگرجنس

زدند. بنابراين برخي از فعالان اين جنبش نيز بايد از هر گرا دامن ميگرا/همجنسبه دوگانه دوجنس
    كردند.زبين كه ديگر يك هويت سياسي بود تا جنسي، صرف نظر ميعنوان ديگري جز ل
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آيي و ايجاد تمايزي جديد تحت عنوان ي هشــتاد بروني هفتاد، و به طور خاص دههاما تدريجاً از دهه
در را » گراگروه ملي رهايش بخش دو جنس« ١9٧٢گرا ميســـر شـــد. دان فاس در جنبش دوجنس

جفري ديويدســون  ١9٧٥بود. در » گرابيان دوجنس«ان اين گروه شــهر نيويورك تأســيس كرد. ارگ
تاين مركز  ١9٧٦اندازي كرد. در را راه» گرا در فيلادلفياگروه دوجنس« هريت لوي و مگي رابنســــ

ياري از فعاليتگراي ســــانفرانســــيســــكو را برپادوجنس هاي متمايز كردند. به همين ترتيب بســــ
گرايان اولين كنفرانس ملي دوجنس ١99٠اد ادامه يافت و در ي هشتگرا طي اين دهه و دههدوجنس

ها كه اغلب در ايالات متحده برگزار علاوه بر اين فعاليت. ١٧١ســـانفرانســـيســـكو برگزار شـــد-در آمريكا
سال » گراالمللي دوجنسكنفرانس بين«هاي بين المللي مانند شده برخي فعاليت  ٢٠١٠تا  ١99١از 

  گرا گرديده است. شده و باعث تشخيص متمايز بيشتر جنبش دوجنس هر چهار سال يكبار برگزار
ي شــصــت اروپا و ايالات متحده هاي ســياســي دههگرايان در قالب جنبشمشــاركت ســياســي دوجنس

ها مفهوم ســياســي نيافته اســت. علت عمده آن اين بوده كه در اين دروه گي و ها و گيهمچون لزبين
گرايي به سياسي براي مقابله با سيستم حاكم شده بود و دوجنسلزبين بودن تبديل به يك برچسب 

نه از طريق برخي (لزبين پذير بود و  نه تشــــخيص  ــــب  يك برچس پذيرفتني. عنوان  كال)  هاي رادي
اي كه كمتر هويت اقليت جنســـي مدلول براندازي و مقاومت عليه حاكميت داشـــت؛ بنابراين در دوره

و تشخيص پذيري اين هويت به عنوان يك هويت جنسي مطرح  بيشترين تمايز ١99٠ي يعني از دهه
  شد.

  . اقليت در اقليت٣,9,٣
  

هاي اقليتي كه گرا موضــوعي براي مقاومت در برابر دو جبهه بوده اســت. نخســت گروههويت دوجنس
ــعيت هويتي دوجنس ــخيص نميوض ــان تلقي دهند و اغلب آن را به همجنسگرايي را تش خوابي يكس

دهند. گرايان ميهايي كه جامعه بر پيشاني ايشان نهاده است را به دوجنسننگساير داغكنند، يا مي
با همجنس از جمله دوجنس به نحو عمومي هر شــــكلي از رابطه  باني كه  گرايي را گروه دوم متعصــــ

عالان دوجنسنمي ها براي ف نه تن هه  بارزه در اين دو جب ند. م كه براي هر دوجنسپذير گرايي گرا 
هاي رواني و انســـاني دارد. بر اســـاس آمار موجود ميزان فشـــار و اســـترس ناشـــي از گرايش هزينه

هاي اقليتي ديگر بوده است. جديدترين تحقيق در بريتانيا گرايان بيشتر از گروهجنسي براي دوجنس
ــــان مي نان دوجنسنش ثال ز كه براي م ماريدهد  به بي نان لزبين بيشــــتر  هاي روحي دچار گرا از ز

ــمي ــاير گروهوند و در كل امكان ابتلا در جمعيت دوجنسش ــتگرا از س ــتر بوده اس ــي بيش  هاي جنس
(Madlen, 2015). 

                                                             
  گرا بنگريد به اين نشاني:م از تاريخ دوجنس. براي بررسي اين تقوي ١٧١

http://www.binetusa.org/bihealth.html 
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كنند. ها تحمل ميگرايان بيشـتر از سـاير گروهاين فشـارها اغلب ناشـي از فوبيايي اسـت كه دوجنس
ني كه به عنوان يك هويت مســــتقل به خود نگاه گراياشــــود كه دوجنسوجود اين فوبياها موجب مي

شند كه مبناي اين فوبيامي شخص كردن مرز هويتي خود از آنچيزي با ست. به كنند دائماً در حال م ها
ـــي آن شـــكلي از روابط كه هويت دوجنسهمين جهت  ـــردرگمي ميان دو گرايش جنس گرا را نوعي س

پيشتر  شود.گرايي نيست بازشناخته و طرد نسدهد بايد به عنوان يك شكل متمايز كه دوجنشان مي
مايز كه براي جداكردن همجنساز ت ياد كرديم  ــــت، چنين هايي  به اس ــــا ــــاير روابط مش گرايي از س

ندي كار ميهايي را دوجنسمرزب به  ماعي  هاي اجت ــــار كاهش فش يان نيز براي  يان گرا ند. مرز م بر
نس ج نسدو ج ــاوي-گرا و دو جك ن نس١٧٢ك ج ــان دو مي مرز  يي،  نس گرا ج م ه ــان و  مي مرز  بي،  خوا
خاص مفهوم همجنسگرايي و همجنسدوجنس به طور  جا  يك -بازي و غيره. در اين كه  كاوي را  كنج

 دهيم.اصطلاح پركاربرد در فضاهايي اينترنتي است را بيشتر توضيح مي
 گراگرايي نگاه هويتي به كنش خود ندارد و احتمالا يك دگرجنسكنجكاوي بر خلاف دوجنس-دوجنس

دهد. در واقع گرايي اســت كه براي روابط با جنس مقابل به شــكل موقت تمايل نشــان مييا همجنس
ــت كه اغلب  ــر تفريح و كنجكاوي اس ــتمر و جدي براي او بلكه يك انتخاب از س اين نه يك گرايش مس

ـــت ـــي اس ـــامل يك رابطه جنس ـــطلاح ديگري كه براي كنجك-. در كنار دوجنس(Frank, 2008) ش اوي اص
ــاهويتي وجود دارد   ١٧4گرايي منعطفو همجنس ١٧٣»گرايي منعطفدگرجنس«توصــــيف اين رابطــه ن

اي با اســــت. اولي فرد اســــتريتي اســــت كه با وجود تعريف خود به عنوان اســــتريت روابط پراكنده
ما آن را بخشــــي از هويت جنســــي طه باش نميهمجنس دارد ا مارد و دومي همين راب يك شــــ راي 

كند كه روابط تصــــادفي با جنس مقابل دارد بدون آنكه آن را در تعيين گرا را توصــــيف ميهمجنس
  . (ibid)اش دخيل بداندگرايش و هويت جنسي

  
 

    

                                                             
١٧٢ . bi‐curiosity 
١٧٣ . heteroflexibility 
١٧4 . homoflexibility 
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  گرايي. دگرجنس٣,١٠
  

  
  
  گرايي.مقدمه: تولد دگرجنس٣,١٠,١

  
گرا را مورد ن گرايش دگرجنسي ايراي تاريخ و جامعهكنيم كه بيشتر در حوزهدر اين بخش تلاش مي

بررسي قرار دهيم و البته برخي از مطالب عمومي آن را نيز مورد استناد قرار دهيم. تلاش ما در اين 
بخش توصــــيف اين گرايش جنســــي نيســــت بلكه طرح يك نگاه ديگر به اين گرايش اســــت. اينكه 

و تاريخي براي تولد و تواند محل پرســــش باشــــد ها ميگرايي نيز همانند ســــاير گرايشدگرجنس
  گيري داشته باشد. شكل

ي مدرن امكان داشـــت كه يك همجنس موضـــوع عشـــق و عواطف رومانتيك باشـــد. در دوره پيش از
جوامعي مانند ايران چنين روابطي بســيار گســترده بوده اســت و حتي روابط جنســي با همجنس، اگر 

ي مدرن تغييري اساسي شي بود. اما در دورهپوآمد، اغلب مورد چشمشد و به بيان در نميآشكار نمي
دهد و آن ظاهر شدن نوع جديدي از رابطه است ميان زن و مرد كه عشق و سكس در جوامع روي مي

گيري مفهوم شـــمارند. اين نقطه مهمي در شـــكلرا منحصـــراً ميان جنس مذكر و مؤنث مشـــروع مي
ــــت. پس از اين يت جوامع بشــــري اس تاريخ جنســــ يك  گرايش جنســــي در  كه تفك ــــت  دوره اس

گرايي به مثابه يك هويت كند و اساساً چيزي به نام دگرجنسگرا معني پيدا ميگرا/دگرجنسهمجنس
شــــود. معمولاً در دوره مدرن همزمان با ســــاير تحولات اجتماعي اين نگاه به (نه گرايش) پديدار مي

  گيرد.روابط نيز شكل مي
هايي دارد. آيد كه با مفهوم پيشين خانواده تفاوتگرا پديد مياز اين نقطه از تاريخ خانواده دگرجنس

ايم تمامي تاريخ را به مثابه تاريخ اين تلقي شــــايد براي خواننده غريب بنمايد، چرا كه ما عادت كرده
شناسيم از گرايي كه ميايم كه تصور كنيم خانواده دگرجنسزمان حاضر تفسير كنيم. ما عادت كرده

اي ممكن بوده وجود داشــــته اســــت. چراكه از آغاز توليد مثل از طريق چنين خانواده ابتداي تاريخ
سي است، چنانكه  شكيل چيزي به نام گرايش جن شي از ت سي تنها بخ است. اما توليد مثل و كنش جن

ي روابط عاطفي و احســاســي نيز بخش ديگري از تعريف در ابتداي اين كتاب توضــيح داديم. مســئله
ت. علاوه بر اين گاه حتي مناسبات جنسي نيز برخلاف تصور ما به صورتي كه تصور گرايش جنسي اس

گرا اهميت دارد و ي دگرجنسعلاوه بر اين عنصر ديگري نيز براي ايجاد خانواده كنيم نبوده است.مي

 تعريف: گرايش عاطفي و جنسي ميان دو فرد از دو جنس مقابل
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ي مدرن به شـــكل انحصـــاري و از طريق تمايز از گرا اســـت كه در دورهآن تعريف خانواده دگرجنس
گرايي مدرن را از اســت. بنابراين دســت كم ســه عنصــر روابط دگرجنس تصــور شــدهرايي گهمجنس

شا شويي پي سي، ١: سازدمدرن جدا ميروابط زنا )تعريف نهاد خانواده. ٣) روابط عاطفي و ٢) روابط جن
  دهيم.اين سه مسئله را بيشتر توضيح مي

  . روابط جنسي٣,١٠,٢
  

سكس سلام و قوانين ديني لواط( شرع ا سكس بدون دخول) و نيز  در  با دخول) و تفخيذ در مردان (
مساحقه (سكس زنان با يكديگر) حرام و مستوجب حد است. اين حد اغلب اعدام و در شرايط خاصي 

ي قاجار شـــاهديم كه به اشـــكال مختلف ي غزنويان تا دورهشـــلاق اســـت. اما در تاريخ ايران از دوره
به  به هيچوجهاين  ا با نوعي تســاهل پذيرفته اســت. اماجامعه اين روابط جنســي ميان همجنســان ر

ست. معني وجود يك فرهنگ همجنس سكوت در مورد روابط گرا ني شروع«بلكه تنها نوعي  دو » غير م
نيز در اين  شـــناســـيمگرايي كه ما امروزه مياما از ســـوي ديگر روابط دگرجنس. ١٧٥همجنس وجود دارد

  دوره مصداق ندارد. 
كساني كه موضوع روابط جنسي ميان همجنسان هستند تحت عنوان امرَد شناخته  در اين دوره اغلب

توانسته است اش ظاهر نشده. امرد ميامرَد پسر جواني بوده است كه اغلب مو بر صورتشوند. مي
شناختي. شكل ديگري از اين شريك روابط جنسي باشد و يا تنها موضوعي براي نظر بازي و نگاه زيبايي

س ساني بودهاوبژه جن شناخته ميي ك سي  صطلاح اند كه تنها به مثابه اوبژه جن براي » اوبنه«شدند و ا
سي مرد آن به كار مي شاره به اوبژه جن سي براي ا سي فار صطلاحي كه هنوز در زبان جن ست؛ ا رفته ا

مفعول شده كه روابط جنسي با همجنس را به عنوان معولاً به كساني اطلاق مي» اوبنه«رود. به كار مي
شــناخته اند و زبان جنســي فارســي چنين كســاني را معمولاً به عنوان يك بيمار جنســي ميپذيرفتهمي

ي ســني خاصــي شــده كه پس از ورود به دوره. معمولاً امرَد مفعول يا اوبژه جنســي محســوب مي١٧٦اســت
شته كه پس از يك گاه اين انتظار وجود دا» اوبنه«ديگر تلقي جنسي از او وجود نداشته، اما در مورد 

شديدتر  شد. وقتي اين تمايل پايدار بوده تلقي هوموفوبيك  شته با سني هنوز چنين تمايلي دا دوره 
رفته كه به اين گرايش به عنوان يك بيماري اشـــاره بوده اســـت. بنابراين اصـــطلاح ديگري به كار مي

                                                             
 :اي شرح داده است. بنگريد به. اين شكل از سكوت و اختفا را مورادي در مقاله ١٧٥

Murray, S (1997) "The Will Not to Know: Islamic Accommodations of male Homosexuality" in Islamic Homosexualities : 
Stephen O. Murray& Will Roscoe, Pp.14‐54. 

ها داشته اند. در بحث از منشأشناسي گرايش جنسي اشاره به اين ديدگاه اوبنهابن سينا و ذكرياي رازي دو نظريه بيمارشناختي در مورد .  ١٧٦
  شده است.
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ي دارد كه دامنگير فرد دارد: علت المشــــايخ. علت يا بيماري دراينجا اشــــاره به وضــــعيت ناپذيرفتن
  ميانسال يا مسن است. 

(نه هميشــه)  معمولاً) ١بر اســاس زبان جنســي كه مختصــراً شــرح داده شــد ميل جنســي به همجنس 
ست سران جوان و اغلب به عنوان مفعول بوده ا سران تلقي اين بوده ٢ شامل حال پ ) در مورد اين پ

ست كه پس از يك دوره ديگر جايگاه امرَد نخواهند شت و مي ا مالاً چنين توانند ازدواج كنند و احتدا
شندو  شته با شان به مفعوليت اين امر به ٣روابطي را با امرَدان ديگر دا صورت تداوم تمايل اي ) در 

  شده است.عنوان يك علت يا بيماري بسيار زشت تلقي مي
گر، ميان نقش از ســوي ديگر در زبان جنســي فارســي به ويژه در مورد نســبت جنســي مردان با يكدي

كند؛ فاعل و مفعول تفاوتي وجود دارد كه تابوي سكس با همجنس را به نحوي تبعيض آميز عرضه مي
گيرد كه مفعول. در واقع در كنش فاعل در اين زبان جنسي همانقدر مورد سرزنش و تحقير قرار نمي

است. آنكه م دادهجنسي در زبان فارسي هميشه اين مهم است كه چه كسي فعل را بر چه كسي انجا
ست از داغ ننگ اغلب مي سرزنش و داغ ننگ بوده. كننده ا ست ولي آنكه مفعول بوده مورد  رهيده ا

اند (ســعدي، عبيد زاكاني، شــان با پســران زدهبه همين جهت اغلب كســاني كه ســخن از روابط جنســي
اند. حتي يك نمونه هايرج ميرزا و ديگران) از جهت فاعليت در كنش جنسي جسارت بيان آن را داشت

اش را سخن بگويد و شاعري خود را به اين عنوان بنامد سراغ از اينكه مفعول در مورد كنش جنسي
نداريم. اين امر حتي امروزه نيز مشهود است كه نقش جنسي بيش از عمل جنسي در اطلاق داغ ننگ 

 .١٧٧اهميت دارد
ست. يك  صف اين روابط بوده ا شحون از و سي م صري از اين روابط در ادبيات فار شرح مخت نمونه از 

. او براي از سيروس شميسا يافت» شاهدبازي در ادبيات فارسي«توان در كتاب ادبيات فارسي را مي
كشد كه جنسيت معشوق در ادبيات فارسي چيست؟ فهم بهتر ادبيات فارسي اين پرسش را پيش مي

اما شــميســا نخســتين كســي اســت كه به  ،١٧٨هايي مطرح بوده اســتدر تحليل اين مســئله پيشــتر ســخن
ست و از اين ايده دفاع مي سي كرده ا ضوع را در يك كتاب برر ستقل اين مو سيت طور م كند كه جن

تا ايرج  شاعران سبك خراسانيمعشوق در سراسر ادبيات فارسي از غزنويان تاكنون مذكر است. از 
ــتايش كرده ــوق مذكر را س ــماير درتنها اند. به نظر او ميرزا همگي يك معش ــيت ض زبان  فقدان جنس

ــي  ــتفارس ــوق را پنهان كرده اس ــا؛,  هويت معش ــميس اين متون  ي. اما در همه)٢٧١, ص. ١٣٨١(ش
اين روابط حاكي از نگاه اروتيك به پســـرها نيز هاي ديگري از اين جنســـيت را يافت. توان نشـــانهمي

                                                             
  ين مقاله اين موضوع را در ادبيات فارسي، فقه، و متون حقوقي فارسي بررسي كرده است:. ا ١٧٧

. از: ٢4/٠١/٢٠١٥. راديو زمانه. بازيابي در "مرد مفعول چه چيزي را به خطر مي اندازد") ١٣9١رضايي، م (
http://www.radiozamaneh.com/53127 

و آن را ناشي از   ,p. 1975(Schimmel ,289(در ادبيات فارسي كرده است» گرايانههمجس«. براي مثال آن ماري شيمل ذكري از روابط  ١٧٨
شمارد. اين تز از دوره مشروطه در ميان روشنفكران ايراني رواج داشته است كه چنين نسبت ناشي از فقدان فقدان روابط آزاد زن و مرد مي

 . شميسا نيز با اين ايده همراه استشده استبوده است و به اين ترتيب اصل گرايش به عنوان يك انحراف تلقي مي روابط ازاد زن و مرد
  . )9٥, ص. ١٣٨١(شميسا؛, 
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شـــوند يافتني اســـت. براي مثال در ناميده مي» هجويات«و » خبيثات«ر آنچه بوده اســـت كه اغلب د
ـــيوه  ـــت. اين ش ـــاهده اس ـــعار هومواروتيك را قابل مش ـــياري از اين اش ـــعدي بس ميان هجويات س

ي قاجار و اشــعار شــاعران بزرگي چون ايرج ميرزا وجود داشــته اســت و عواطف نگاري تا دورهاروتيك
اشــعار او بســيار يافتني اســت. در واقع كســاني كه معتقد بودند عشـق اروتيك نســبت به پســرها در 

ــده ــف ش ــت اغلب به اين تمايل متص ــق حقيقي اس ــمت عش اند؛ از جمله اوحدالدين مجازي پلي به س
ـــياري ديگر كه به  ـــات همداني، احمد غزالي، علي حريري و بس ـــتي«مراغه اي، عين القض »  جمال پرس

  . )9٧, ص. ١٣٨١(شميسا؛,  مشهوراند
بنابراين اين تمايل اغلب با نوعي دوگانگي در ميان اين نويســــندگان روبرو بوده اســــت. از ســــويي 

نگاري در باب پســران زيبا احســاس شــرم و گناه بر آن ســايه افكنده اســت و از ســوي ديگر اروتيك
كرده ســه تكنيك اين تناقض را ممكن مياغلب بخشــي از آثار مهمترين شــعراي فارســي اســت. آنچه 

بوده است: نخست اينكه ميان كنش جنسي فاعل و مفعوال چنان شكافي وجود دارد كه فاعل را براي 
كرده. دوم اينكه فضـــاي مشـــخصـــي براي ســـخن از ميل جنســـي اش دلير ميســـخن از كنش جنس

رســمي و طنز بوده اســت.  همواروتيك اختصــاص داده شــده كه نه زبان رســمي و جدي بلكه زبان غير
شـــود. در و غيره يافت مي» خبيثات«يا » طنز«، »هجو«بنابراين بخش عمده آثار هومواروتيك در آثار 

داده كه جامعه رسد كه زبان هجو و طنز امكان بازنمايي بخشي از روابط اجتماعي را ميواقع به نظر مي
اه ديگري كه براي حل اين تعارض وجود . ر١٧9تر شـــرم داشـــتهاز آشـــكار كردن آن گاه در زبان رســـمي

ـــت. به نظر مي ـــي بوده اس ـــق و كنش جنس ـــته تفكيك تيز ميان عش ـــاني كه داش ـــد كه حتي كس رس
سران را نفي مياروتيك سبت به پ ضوع طرد مذهبي يا عرفيكردهنگاري ن سران را مو شق به پ  اند ع

ست. به اين تكنيك  اند. اين بخش از عواطف اما در سطح زبان رسمي آشكاراشمردهنمي بيان شده ا
  پردازيم.سوم در ادامه مي

  . روابط عاطفي٣,١٠,٣
  

است. جايي كه يونانيان ميان عشق به مشابه چنين موقعيت متضادي در يونان باستان نيز تجربه شده 
يافتند. در يونان باستان نيز چنين اي ميپسران و حرمت اخلاق كنش جنسي با همجنس بايد راه ميانه

شق بدون غرض) و » آگاپه«مايزي ميان ت شابه را به انجام » اروس«(ع شق مبتني بر تلذذ) كاري م (ع
 توانسته ضمن داشتن عشقي پرشوررسانيده است. سقراط از اين جهت مورد ستايش است كه مي

                                                             
  اي ديگر مسئله متفاوت است. . هرچند اين امر عموميت ندارد و از يك دوره تاريخي به دوره ١٧9
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به پسران زيبا از كنش جنسي با ايشان پرهيز كند و بدون هيچ تماس جنسي با ايشان در يك بستر 
  .١٨٠دباش

ــترده  ــي نيز به نحو گس ــتاني مانند احمد اين تمايز در ادبيات فارس ــت. جمال پرس ــايع بوده اس اي ش
بال مي جد دن به  كه چنين تفكيكي را  هت اين به ج تذكره نويســــان و كردهغزالي  يد  ند مورد تمج ا

سا؛,  اندشان بودهطرفداران شمي سي )١٠٢, ص. ١٣٨١( شق دو همجنس در ادبيات فار . نمادهاي ع
اند. در كنار اين عشق كردهاز قبيل محمود غزنوي و اياز يا شمس و مولوي چنين تمايزي را بازنمود مي

لرزيده اســت و اين نگراني و اضــطراب دائمي وجود مي» چو بيد بر ســر ايمان خويش«همواره عاشــق 
  ها شود.داشته كه اين عشق وارد مرز بدن

اين تفكيك همچنين مســــتلزم طرح اوبژه ديگري در كنار اوبژه جنســــي (اوبنه/امرَد) بوده اســــت؛  
نامي اســت اكثر » شــاهد«شــناختي و نظربازي باشــد. بنابراين اي كه بتواند حاكي از نگاه زيبايياوبژه

روتيك مواقع براي اشــــاره به اين اوبژه عاطفي به كار رفته اســــت. اين عنوان چيزي بيش از لذت ا
اش را چنين دقيقاً موضـــوع اطلاق» المجاز قنطرة الحقيقه«اســـت و اصـــلِ كرده بدني را نمايندگي مي

شده بنابراين اغلب تجلي زيبايي الهي تصور مي» شاهد«كرده است. از آنجاييكه اي نمايندگي مياوبژه
  اشته است.نسبت عاطفي داشتن با او ديگر هيچ ارتباطي به تابو كنش جنسي با همجنس ند

صلي شق در ف صل پنجم رساله  اين ع ست. در ف شق ابن سينا مورد بررسي قرار گرفته ا از رساله ع
او عشــق را ماداميكه به شــهوت و كنش جنســي » في عشــق الظرفا و الفتيان الوجه الحســان«در باب 

وضوع عشق در اين رساله نيز محدود به زنان . م)١٣٦٠سينا, (ابن ستايدمنجر نشده باشد بسيار مي
داند: معانقه (لمس) و تقبيل (بوسه) شود. بنابراين او دو شيوه ارتباط با اين معشوق را مباح مينمي

ــورت شــرعي مجاز مي ــل و به ص ــي) را تنها براي بقاي نس داند. عنوان فصــل اما مباضــعه (كنش جنس
صدرا نيز آ سفار ملا صرانمذكور عيناً در كتاب ا صل ديدگاه معا صدرا در اين ف ست. ملا در اش مده ا

اند و كردهعشـــق را طرد مي ايند. برخي دهبحث قرار مي را در موردمورد عشـــق به پســـران زيبارو 
اند. ملاصــدرا خود اين عشــق به پســران زيبارو را داراي ضــرورتي اجتماعي و حتي پذيرفتهبرخي مي

سل بعد به ويژه در آموزش شمارد كه موجب پيوند اخلاتربيتي مي شين و ن سل پي قي و تربيتي بين ن
البته تمايز ميان  . وجه اين امر)٢٠د (ملاصــدرا، اســفار اربعه، جلد هفتم، موقف ثامن، فصــل شــومي

اين عشــق از كنش جنســي اســت. چنين عشــق خالصــي كه از طريق تمايز از كنش جنســي مشــروعيت 
اي در ري مورد ستايش است. مهمترين نمونه چنين رابطهيافته باشد درميان صوفيه به صورت آشكا

ـــت كه به عنوان يكي از نمونه ـــمس و مولوي اس ـــي رابطه ش ـــق در عرفان ادبيات فارس هاي عالي عش
  شود. شناخته مي

                                                             
كند كه با آنكه براي همبستري با سقراط آمادگي داشته اما سقراط ضمن بيان ) آلكبيادس به اين اشاره ميd223‐c216( رساله مهماني. در  ١٨٠

  عشق به پسران صرف نظر كرده است. بنگريد به رساله مهماني در اين نشاني:
http://classics.mit.edu/Plato/symposium.html 
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  . تغيير در تعريف نهاد خانواده4,٣,١٠
  

ســران و همجســان تحمل ي قاجار به دو شــكل گرايش به پي ايران تا پيش از دورهبنابراين در جامعه
شـده اسـت. نخسـت به جهت تسـامحي كه در وجود روابط جنسـي با پسـران وجود داشـته و دوم و مي

  مهمتر از آن از طريق تفكيك عشق و ميل جنسي و مدارا با روابط عاطفي ميان همجنسان.
مهمي  اما نكته مهم ديگر اين اســت كه دو ســطح عاطفي و جنســي در تعريف خانواده پيشــامدرن نقش

كنند. خانواده سنتي اغلب در سطح جنسي كاركرد توليد مثل داشته است. اما نظربازي و برخي ايفا مي
تر براي مردها امري شـــايع بوده. اين رفتارها چنان شـــايع بوده هاي اروتيك با همجنســـان جوانلذت

هاي ن فقط شــبدر تبريز رســم بود كه مردا«نويســد اســت كه يكي از ســياحان در ســفر به تبريز مي
شــــدند تا شــــرط مذهب را به جا آورند، در ديگر روزهاي هفته به هاشــــان همخوابه ميجمعه با زن

ــغول بودند ــربارگي مش ــي و )٢9٧, ص. ٢٠١٠(فلور,  »پس ــيوع روابط جنس ــايد به جهت همين ش . ش
ـــت كه ـــران در ميان مردان متأهل اس ـــقانه با پس ـــات زنان به ســـنت  عاش ـــتين اعتراض يكي از نخس

هايي كه در تعريف جديد از مردســـالاري كهن طرد اين تمايل در ميان ايشـــان اســـت. يكي از رســـاله
خانوم استرآبادي كه اخلاق امرَدبازي را در بياي است از بيخانواده در ايران نقش مهمي دارد رساله

  . ١٨١كنددهد و زناشويي را دوباره تعريف ميقرار مي ميان مردم به عنوان يك رفتار شايع مورد نقد
اين طرد روابط جنسي و عاطفي با همجنسان از سوي روشنفكران نيز به عنوان بخشي از پروژه تجدد 

آبادي كتابي را به بررســـي اين مســـئله ي قاجار و پهلوي دنبال شـــده اســـت. افســـانه نجمدر دوره
گرا در دهد كه خانواده دگرجنس. او در اين كتاب نشــان مي(Najmabadi, 2005) اختصــاص داده اســت

ايران از طريق طرد مناســبات عاطفي و جنســي پيشــين و انحصــار عشــق به همســر (زن) شــكل گرفته 
خانواده دگرجنس كه  يده  ــــت. همين ا تاريخ ظهوري دارد و از دورهاس خانواده گرا  جاً  تدري جار  قا ي 

ــق مردان و زنان پديد ميدگرجنس ــار عش ــده گرا و انحص ــان داده ش آيد در كتابي از ژانت آفاري نش
هاي پيشرفت براي روشنفكران آن رسيده است كه يكي از نشانه. چنان به نظر مي(Afary, 2008) است

بنابراين براي نخســــتين بار  د.اي اســــت كه روابط عاطفي و اروتيك به همجس داردوره نفي خانواده
شنفكران دوره ست در ميان آثار رو سر(زن) نخ شق به هم صار ع سپس در نهاد مفهوم انح ي قاجار و 

                                                             
  . بنگريد به:  ١٨١

http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/36701986?n=1&imagesize=1200&jp2Res=.5&printThumbnails=no 
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گراي مدرن ظاهر شـــد و تمامي مناســـبات پيشـــين كه تســـاهلي براي روابط ميان ي دگرجنسخانواده
ب به صورت ايدئولوژيك روي مردان و پسران داشت را در بر داشت طرد و محو گرديد. اين امر اغل

داد تا جاييكه كه روشــــنفكري مانند كســــروي اصــــرار بر حذف و محو آن بخش از ادبيات فارســــي 
رســد كه . بنابراين به نظر مي(Afary, 2008, p. 164) اســتاند كه حاكي از عشــق به پســران بودهداشــته

تاريخي دارد و مانند هرچيز كه تاريخ دارد امري مشروط به شرايط اجتماعي  خانواده دگرجنسگرامحور،
 و تاريخي است و تحت شرايط مشخصي ايجاد شده است.

  گرايي. مساله دگرجنس٣,١٠,٥
  

گرايي به عنوان يك هويت جنســــي بايد از وجه ديگري نيز به مفهوم علاوه بر تاريخمندي دگرجنس
سي عمومي از نظارت و گرجنسگرايي بپردازيم: چرا ددگرجنس گرايي همواره به عنوان يك هويت جن

گرايي اينقدر نامرئي اســـت؟ به طور كلي در مورد بحث از گريزد. چرا دگرجنسشـــناســـي ميآســـيب
هاي صــاحب رســد كه گروههاي نژادي، جنســي، قومي و غيره، به نظر ميهاي تبعيض مانند اقليتگروه

 ,young, 1990) هاي اقليت اندنظاره و سخن گفتن و بررسي كردن گروه امتياز و مسلط همواره در حال
p. 127)سوژه نظارت شه  سنده دگرجنس. گويا همي شنا ستند و اوبژهكننده و  شناخت و گرايان ه هاي 

آنقدر بديهي اســت كه  رســد. انگارگرايي به نظر نامرئي ميهاي اقليت. دگرجنسنظارت شــونده گروه
گرا به ي دگرجنسموضوع بحث، پرسش و نظارت نيست. گويي اقليت بودن يك مسئله است و جامعه

مثابه يك چشــم تنها كارش نگاه كردن به ايشــان اســت. حتي ما در اين كتاب ناچار بوديم كه دائماً در 
سئلهها و هويتمورد گرايش سيتي اقليت به مثابه يك م سي و جن بحث كنيم، كه بايد تعريف  هاي جن

گرايي را تحت آيي كند. اما كمتر اثري در اين زمينه دگرجنساش شناخته شود و برونشود، خاستگاه
ظارت و پرســــش قرار مي هد. هيچ دگرجنسن يا آيي نميگرايي بروند يك  گاه بيولوژ خاســــت ند و  ك

اس نظرياتي اســــت كه اش مســــئله نيســــت. وجه اين امر اين اســــت كه اين كتاب انعكاجتماعي
هاي ســكســولوژي و مطالعات جنســيت در اين زمينه عرضــه كرده و عموماً اين مطالعات از موضــع گروه

هاي اخير و به ويژه گرايي تا دههتر نگاه كنيم گرايش دگرجنسمسلط عرضه شده است. اما اگر دقيق
ي بزرگترين مشــكلات جامعه) حامل heteronormativityگرا محوري (شــكل هنجارين آن يعني دگرجنس

  بشري است.
ــميمه ــكلاتي كه ض ــت مش ــايد بخش كوچكي از فهرس ــود ميگرا تلقي ميدگرجنس هويتي ش تواند ش

  شامل اين موارد باشد: 
  . تجاوز و خشونت به زنان:٣,١٠,٥,١

اين ي مدرن گرا همواره سلطه و غلبه مرد بر زن را تثبيت كرده است. در دورهنهادخانواده دگرجنس 
ها هستيم و هاي پيش نبوده است. به لحاظ كميت شاهد وسعت اين خشونتخشونت كمتر از دوران
گرا چه در كشــورهاي در حال توســعه و چه ترين رفتارها در خانواده دگرجنساز جهت كيفيت هولناك
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شرفته يافت مي شورهاي پي سلطه و ك ست كه  سئله مفهوم مردانگي/زنانگي ا شي از اين م شود. بخ
ــتوار مي كند. مفاهيمي مانند غيرت به طور خاص در كشــورهاي خشــونت را در اين نهاد خانوادگي اس

هايي كه بر اساس مفهوم هاست. خشونتمسلماني مانند ايران انگيزه بزرگي براي وقوع اين خشونت
رزندان دهد و منجر به جرح يا قتل زنان يا فشرافت يا غيرت در كشورهاي مسلمان خاورميانه روي مي

گرا صاحب و مالك زن است. چنين شود همگي بر اساس اين انگاره استوار است كه مرد دگرجنسمي
فوبيا و طرد زنانگي در هايي كه اغلب با هومو/ترانساي نيز خود همراه اســــت با برخي انگارهانگاره

رت تخطي از اين هايي در صـــوكند. پســـران چنين خانوادهمرد يا مردانگي در زن نيز نســـبت پيدا مي
قوانين مردانگي به جهت همين شـــرافت و غيرت ممكن اســـت مورد خشـــونت پدر يا برادران قرار 

ها بر انگاره مردِ غالب و فاعل و زنِ ســرســپرده و مفعول اســتوار اســت. گيرند. اســاس اين خشــونت
ندان پسري كه شود. فرزها نقض ميگرا اين خانوادهبديهي است كه اين انگاره در فرزندان همجنس

كنند قطعا طرد كنند و دختراني كه چنين مفعوليتي را اجرا نميكاملاً قالب چنين مردي را رعايت نمي
گرا به ويژه در كشــوري مانند هاي دگرجنسشــود خشــونت خانوادهخواهند شــد. همين امر موجب مي

  هاي اقليت جنسي را نيز بگيرد.ايران دامن زندگي گروه
  به كودكان: . تجاوز٣,١٠,٥,٢

  
هاي عمومي بيشــترين آمار مربوط به تجاوز به كودكان از آنِ كســاني اســت كه هويت بر خلاف كليشــه 

هاي علمي نيز مورد كنند. اين كليشــــه در بررســــيگرا معرفي ميجنســــي خود را به عنوان دگرجنس
. بر اســــاس ١٨٢گرايان قرار دارندترديد جدي اســــت كه كودكان مورد تهديد جنســــي از طرف همجنس

تحقيقات واقعيت دقيقا معكوس اســـت. براي مثال بر طبق تحقيقي از كارل جني در بررســـي پرونده 
ندانِ  ٢٦9 ــــاو كان بيشــــتر از طرف خويش به كود جاوز  كه ميزان ت ــــت  يده اس كودك روشــــن گرد

گرا . اين تجاوزها نه از طرف كســــاني كه همجنس %٨٢گراي كودكان بوده اســــت. يعني دگرجنس
اسـت. ضـريب احتمال اينكه سـاير گرا رخ دادهاند، بلكه از طرف افراد دگرجنسداده شـدهتشـخيص 

  بوده است. %٣,١تا  %٠گرا بشمارند بين متهمان به تجاوز خود را همجنس
شده تأييد مي ساير تحقيقاتي كه بر پرونده كودكان تجاوز انجام  سط  شود. پيش از جني اين نتيجه تو

باوم نتيجه تحقيق خود بر روي نيكلاس گروث و همكارش  متهم به تجاوز را چنين گزارش  ١٧٥بيرن
  اند:كرده

شود كه علاقه به پسران اند، مشاهده مياز ميان متجاوزاني كه انحصاراً به كودكان تمايل نشان داده
گرايان با اي به مناســــبات همجنسبيش از دختران بوده اســــت، اما اين متجاوزان خاص هيچ علاقه

                                                             
  . براي مثال بنگريد به : ١٨٢

Carole Jenny, T. A. (1994). Are Children at Risk for Sexual Abuse by Homosexuals? Pediatrics , 94 (1), 41 -44. 



 گرايش جنسي و هويت جنسيتي
 

١٥9 
 

ــــان نميافرا بالغ نش بالغ د همجنس  يد از افراد  ــــد هار بيزاري ش جاوزان اظ ند. در واقع اين مت ده
  .(Groth AN, 1987) »اندهمجنس خود كرده

گرا گرايانه دارند و خود را نيز دگرجنساســــت زندگي دگرجنساين افراد چنان كه جني ذكر كرده 
  افزايند:همكارش مي دانند. دكتر گروث ومي

سيار اندكي از يك همجنسسالي كه ما با كودكان قرباني تجاوز كار مي ١٢در طي « گراي كنيم، نمونه ب
بالغ تعهد همســــري مي بالغ نيز دارند و به افراد  دهند بالغ يافتيم. متجاوزاني كه تمايل به افراد 

  (ibid).»گرا هستنددگرجنس
گرايانه خود را پنهان كرده باشــند و به ممكن نيســت تمايلات همجنسدر اينصــورت آيا چنين افرادي 

پاســخ اين ترديد را تحقيقي ديگر بررســي كرده اســت.  گرايي كرده باشــند؟دروغ تظاهر به دگرجنس
افرادي را كـه متجـاوز بـه كودكـان  ١٨٣ســــنجي-دكتر كورت فرونـد و همكـارانش بـا آزمـايش تحريـك

سنجد و  جنسي به يك جنس را مي‐د. اين آزمايش ميزان تحريكاندادههستند را مورد سنجش قرار
اگر اين شــــيوه آزمايش را بپذيريم ( با توجه به اينكه دقت آن هنوز مورد ترديد اســــت) به نظر 

رســـد كه افراد متجاوز دســـت كم در اين آزمايش گرايش اروتيك خود به جنس مخالف را نشـــان مي
ــد چشــمگير علاوه بر اين مســئله .١٨4گوينداند و به نظر دروغ نميداده ــت با وجود درص ي ديگر اين اس

توان اين شــمارند حتي با فرض درصــدي از تظاهر نميگرا ميكســاني كه خود هويت خود را دگرجنس
گرا رقم را به صــــورت معناداري كاهش داد و در نهايت ميزان زيادي از جمعيت باقي مانده دگرجنس

  خواهند بود.
  اُديپي: . خانواده٣,١٠,٥,٣

  
اي گرا اغلب به عنوان خانوادهبر اســاس تحقيقات روانشــناســي از فرويد تا كنون خانواده دگرجنس 

ــله مراتبي ــلس ــالاري و س ــاختار پدرس ــت كه به جهت س ــده اس اش همواره در معرض توليد مطالعه ش
در  فرزندان با والد جنس موافق خود هميشــــههاي رواني و آشــــفتگي رواني كودكان اســــت. عقده

شأ تعارض ست من ستند و اين تعارض ممكن ا ضي به تعارض ه هاي رواني بعدي نيز باشد. چنين تعار
سالارانه دارد. گرايي روي ميي پدر و مادر در خانواده دگرجنسجهت نقش ويژه ساختار پدر دهد كه 

ا و ههايي مادرتباري نشــــان داده اســــت كه چنين تعارضمالينوســــكي در تحقيق در مورد خانواده
دهد. گراي پدرســــالار روي ميدهد يا دســــت كم كمتر از خانواده دگرجنسهاي رواني روي نميعقده

هاي ي خانوادهتر پدر در خانواده اســـت؛ نقشـــي كه تقريباً در همهاين مســـئله به جهت نقش ضـــعيف
                                                             

١٨٣ . phallometric 
  . نقل از : ١٨4

Burroway, Jim(2005) " Are Gays A Threat to our Children". in : 
http://www.boxturtlebulletin.com/Articles/000,002.htm#Note27 
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ست. يعني جاييكه به تعبير فرويد پدر نقش يك دگرجنس شده ا سوپر گرا در جوامع امروزي تثبيت 
ـــوژه برتر را بازي مي گراي . از اين جهت خانواده دگرجنس(Malinowski, 1927) كنداگو ؛ يك فاعل يا س

 مادرتبار بهترين نمونه از خانواده سالم از جهت رواني است.
شابه خانواده مادرتبار را بتوان در خانواده همجنس ز ملاحظه كرد. يعني گرا نيشايد تا حدودي نقش م

گرا مدرن تر از رابطه در خانواده دگرجنساي كه در آن ســــلطه پدر يا مادر بســــيار ضــــعيفخانواده
و  ١٨٥گراهاي همجنستحقيقات انجام شـــده حاكي از مســـئوليت پذيري زوجباشـــد. علاوه براين  تواندمي

دهد كه سلامت و شادابي نشان مييكي از تحقيقات اخير  .هاستبراين شادتر بودن اين خانواده علاوه
ــبت به دگرجنسهاي همجنسفرزندان در خانواده ــتگرا نس ــتر بوده اس ــايمون كروچ در ١٨٦گرا بيش . س

گرا بر مرد و زن از قبل هاي جنســــيتي رايج كه در خانواده دگرجنساينمورد معتقد اســــت كه نقش
با ميل و رغبت مســــر همجنسها وجود ندارد و بنابراين دو هشــــود در اين خانوادهتحميل مي گرا 

هاي جنســيتي در انتخاب كارهايي مانند رســيدگي به فرزندان يا كارهاي خانه و بيرون بيشــتري نقش
گرا به دو زوج از طرف جامعه گيرند. بنابراين تعارضــــاتي كه در خانواده دگرجنسخانه را بر عهده مي

 اين فضــا براي رشــد فرزندان نيز مســاعدتر شــود در مورد اين والدين وجود ندارد و طبعاًتحميل مي
  است.

  . كويير كردن زندگي جنسي؟٣,١٠,٦
  

رســــد كه گرايي تلقي كنيم، به نظر ميي دگرجنسهاي مســــئلهاگر ســــه مورد بالا را به عنوان زمينه
گرايانه است كه در جوامع امروزي ساخته شده دگرجنس» هويت«ي گرايي مسئلهي دگرجنسمسئله

ست نه خ صي براي نقشا شخ صي قالب م صورت خا سي. اين هويت به  سيتي و ود گرايش جن هاي جن
سياليت براي اين نقشروابط زن و مرد تعيين مي صي از تحرك و  شخ ست كه كند و قلمرو م ها قايل ا

ــايد تا حدودي همجنس ــت. ش ها (ماداميكه گرايان و برخي از ترانسگرايان، دوجنستخطي ناپذير اس
ـــند) قادر به تغيير اين الگو بودهده دگرجنسمجدداً خانوا اند. اين مفروض گرا را بازتوليد نكرده باش

گرايي كنيم. اين ايده امروزه تحت عنوان دگرجنسرا با توجه به نظريات و مطالعات اخير بررســــي مي
  شود.شناخته مي ١٨٧كويير

گرا) با ي خانواده دگرجنسهاپريشــيدر ســه مورد بالا دســت كم دو مورد آن (خشــونت خانگي و روان
رســد. اين موضــوعي اســت كه نظريه فمينيســتي دنبال هاي جنســيتي قابل رفع به نظر ميتغيير نقش

ـــورت اجرا كنندگان نقشي دگرجنسكند. مرد و زن خانوادهمي ـــيتي معرفي گرا اغلب به ص هاي جنس
                                                             

  . براي مثال بنگريد به :١٨٥
Mallon, G. P. (2000). Gay Men and Lesbians as Adoptive Parents. Journal of Gay & Lesbian Social Services , 11 (4), 1-22. 

  بنگريد به اينجا:  ١٨٦
 http://www.abc.net.au/news/2014‐07‐05/children‐raised‐by‐same‐sex‐couples‐healthier‐study‐finds/5574168 
١٨٧ . Queer Heterosexuality 
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ــده ــلط، حاكم، فعال ش ــوژه مس ــو مرد بايد اجراكننده نقش س  يآور، مدير و نمايندهو ناناند. از يكس
گرايي باشد. در برابر زن بايد نقش مفعوليت، انفعال، طنازي صلابت و قدرت و انضباط در فكر و واقع

گرايي را نمايندگي پردازي و ذائقه هنري داشــــتن و فقدان انضــــباط فكري و واقعو پيچيدگي، خيال
سياليت بيكند. انعطاف نقش صورتي كه  سيتي به  تواند راهي ها بدهد ميشتري به اين نقشهاي جن

ــد در خانوادهبراي جلوگيري از برخي تعارض ــئله چنانكه ذكر ش ــد. اين مس هاي كويير ها يا زوجها باش
ها نيز ممكن اســت دچار مشــكلات امكان پذير اســت. هرچند در ادامه خواهيم ديد كه همين خانواده

  گرا وجود دارد. اختار نابرابر خانواده دگرجنسمشابهي باشند، اما دست كم امكان تغيير در س
 حاوي »خميده استريت« كتاب. كنندمي ياد گراييدگرجنس كردن كويير از جهت اين به محققان برخي
ست هاييتجربه چنين شرح سميت كلايد مثال براي. ا ستريت هنرمند يك كه ا ست ا  از خود تجربه ا

 و فمنيسـتي جنبش ميان نزديكي شـراكت و مؤثر يافته را ترانسـجندرها و گرايانهمجنس با آشـنايي
 در انعطاف و ســـياليت از نظر نويســـندگان اين كتاب .قايل اســـت كويير مردان و زنان زندگي شـــكل

سيتي هاينقش ستلزم جن سيت بيان از ديگري هايگونه پذيرش م سبت يا جن سي هاين ست جن  كه ا
 دارد اســاســي تغيير به نياز ســنتي مردانگي/زنانگي الگوي. شــودمي يافت تيبيجيال افراد ميان در
ما. ندارند وجود قبلي وظايف و هانقش با ســــنتي زن و ســــنتي مرد آن در كه  معني به اين مســــل

ــدن گراهمجنس  جنســي و عاطفي زندگي كردن كويير معني به بلكه. نيســت گرادگرجنس هايزوج ش
ست سله ساختار كه صورتي به ا شين نابرابر و منعطف غير، مراتبي سل  و سيال، موازي ساختار با پي
 .گردد جايگزين يافتني است، تيبيجيال يجامعه ميان در آن ينمونه كه برابر

شنايي و كار با يمهري جعفر سش كه آيا آ سخ من در مورد اين پر شر، در پا ، حقوقدان و فعال حقوق ب
  گويد:است مي گرا اثر گذاشتهدر درك او از هويت دگرجنستي بيجيال

فاوتي از « يار مت عه بودگيمن تلقي بســــ جام با  نايي  يدا كردم و پس از آشــــ ي خودم پ
ــنايي به من كمك كرد تا هم در تيبيجيال ــيدم. اين آش ــي رس ــياليت جنس آي به نوعي س

ـــياليت گرايش جنســـي را  رابطه خودم با خودم و هم در ارتباط با اطرافيانم اين نگرش س
رك بهتري از بودگي برسم. آن شكافي كه همواره زن بودگي من و تمايل دروني كنم و به د

هاي اطرافم و يا من و جنس مخالف در دو جهت مغناطيسي من به جنس مقابل، بين من و زن
كرد، حالا شايد با نزديك شدن هر دوسوي اين شكاف به يكديگر، دافعه و جاذبه ايجاد مي

ام اما آن حصارهاي مهيب فرو ريخته ا باقي ماندهگرباريكتر شده است. من هنوز دگرجنس
ست آن قدر كه فكر مي سيار باريك ا سگرا ب صله من با يك همجن ست. فا شي از ا كنم بخ

ام. حالا كه شـــايد هاي زيباي زندگي را به دليل آن حصـــارهاي بزرگ از دســـت دادهتجربه
وت اول باقي اســت، اما ام هرچند جاذبه و كشــش بدن مرد به قها را فرو ريختهي آنهمه

توانســــت به تمايل و اي به بدن زن ندارم و اين خنثي بودگي شــــايد روزي ميهيچ دافعه
ــنايي با جامعه ــود. اين تحول بزرگ دروني در آش ــش تبديل ش ها در كار، تيبيجيي الكش

ته روابط  ته و توانســــ گذاشــــ تاثير  ماعي من هم از همين منظر  گاه و بينش اجت زندگي ن
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سانعي و كاري من را تغيير دهد. به بيان ديگر همهاجتما شش و ي ان ها براي من در مرز ك
هايي جذاب هســتند كه فارغ از علاقه جنســي نوعي علاقه انســاني را بر من دافعه، انســان

تابانند و در اصـــل فضـــاي اطراف من يك فضـــاي درك متقابل و پذيرندگي حســـي و بازمي
 ».كندي عمل ميعاطفي است كه فراتر از كشش جنس

اين تجربه كويير كردن زندگي لزوماً به معني الگو برداري از زندگي كوييرها نيســـت. بلكه صـــرف بر 
تواند شباهت ساختاري با الگوي خانواده كويير داشته ها ميهاي جنسيتي و سياليت آنهم زدن نقش

سپيده شيم يا نه.  شته با شد، خواه به زندگي كوييرها عامداً نظر دا شاعر و مترجم  با كه يكي جديري 
هاســت) را ترجمه كرده اســت و هويت جنســي ترين رنگگرايان زن (آبي گرماز آثار مشــهور همجنس

گرايان بر كند در پاســخ به اين پرســش كه چگونه آشــنايي با همجنسگرا تعريف ميخود را دگرجنس
  :گويدتلقي او از زوجيت اثر گذارده مي

ياد هايي آشنا شدم از آنجا كه زندهو در خردسالي با چنين گرايشمن از سنينِ بسيار كم «
هاي اولِ اش در آن ســالفريدون فرخزاد، دوســت پســر يكي از اقوام ما بود كه با خانواده

ي آن وآمد داشــتيم و خوشــبختانه اغلب اعضــاي خانواده، خيلي زياد رفت٥٧بعد از انقلاب 
ما نيز احترام زيادي براي  ندِ  ــــاو بدين زندهخويش ئل بودند.  قا طه  ياد فرخزاد و اين راب

ترتيب، چيزي كه من در آن سـنين با آن آشـنا شـدم عشـقِ قابلِ احترامِ دو مرد نسـبت به 
  »يكديگر بود.

گرايانه اي كه ســــپيده جديري در آن رشــــد يافته نيز الگوي دگرجنساز ســــوي ديگر الگوي خانواده
ــايي ــت و بنابراين فض ــالار نبوده اس ــيال از نقش پدرس ــيتي فرآهم براي پذيرش الگوي س هاي جنس

ــاس در الگوي خانواده دگرجنسشــده. او در مصــاحبه با من مي گرا كه خود تشــكيل گويد بر اين اس
اي در گرايانهها وجود دارد و براي مثال آنچنان تلقي اســــتوار و ذاتداده نيز امكان ســــياليت نقش

ست وجود ندارد؛ تا كاري را شغل زن و كاري را شغل مرد محسوب مورد اينكه كارِ خانه و آشپزي با كي
كنند. چنين الگوي ســيالي بدون آنكه لزوما تحت تأثير آشــنايي بلندت مدت او با خانواده كويير باشــد 

گراي هاي ســيال اطراف شــكل گرفته كه تمايز اســاســي با خانواده دگرجنسبر حســب تماس با الگوي
  متدوال دارد.

  گرا از مشكلات فوق كاملاً مبرا است؟خانواده همجنس . آيا٣,١٠,٧
  

گرا به معني اين نيســــت كه اين الگو به طور الگو قرار دادن مناســــبات كويير براي هويت دگرجنس
گرا وجود دارد. بلكه تنها امكان چنين مناســــباتي را گرا يا دوجنسهاي همجنسكامل در ميان زوج

  ر بسياري موارد مشكلات ساختار خانواده همچنان پابرجاست. توان ملاحظه كرد. اما دبيشتر مي
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گرا دو ي مربوط به هويت دگرجنسگردد از ســـه مســـئلههاي تجربي باز ميتا آنجا كه به آمارها و داده
شــــود. اما در مورد خشــــونت تي يافت ميبيجيي تجاوز و خانواده اوديپي كمتر در ميان المســــئله

هاي ههاي جنســــيتي وجود دارد، به لحاظ آماري خانوادفي كه در پذيرش نقشخانوادگي با وجود انعطا
ستند. طبق تحقيقي در مورد اين زوجهمجنس شونت خانگي ه شكل خ ستان گرا نيز دچار م ها در انگل

. ١٨٨گرايان نيز ديده شــده اســتگرايان در ميان همجنستقريباً همان درصــد خشــونت خانگي دگرجنس
هاي سوژه غالب تواند ناشي از بازتولد نقشگردد، اين خشونت ميجنسيت باز ميتا جاييكه به نظريه 

نابرابر و به همين جهت بازتوليد خشـــونت  (شـــوهر) و ســـوژه مغلوب (زن) باشـــد كه منشـــأ رابطهي
هاي تواند ناشـــي از بازتوليد همان نقشگرايانه اســـت. بنابراين بخشـــي از اين مســـئله ميدگرجنس

  ي جديد باشد. گرا در قالب خانوادهگرجنسهمسري خانواده د
تواننــد بيــاموزنــد تــأثير مخرب گراي مــدرن ميي همجنسگرا و خــانوادهي دگرجنسآنچــه خــانواده

هايي زناشويي است كه هزاران سال است منشأ نابرابري، تعارض و خشونت در خانواده است. نسبت
هاي باز و آزادي كه ي پيشين و گشودگي بر نسبتتواند با فراتر رفتن از مناسبات سنتالگويي كه مي

  در الگوي كويير يافتني است بهبود پيدا كند. 
شتر داده بودند كه نبايد گرايان از دههگرايي و دوجنسجنبش همجنس شدار را پي صت اين ه ش ي 

ــئلهي همجنسگرا در قالب خانوادهي دگرجنسخانواده ــتر از مس فم و ي بوچ/گرا بازتوليد گردد. پيش
گاه لزبين يد كال در مورد اين دو قطبيد كه گفتيم ها در زوجهاي رادي نان ياد كرديم. چ هاي لزبين 

گرا در قالب روابط جديد ي دگرجنسهاي اين دوره نگران تقليد كوركورانه ســــاختار خانوادهلزبين
شان دهد و همان ميل به غلبه و سل صايل مردانه از خود ن طه بر زنان ديگر بودند. اينكه يك لزبين خ

يك بوچ (مرد دگرجنس ياز  به عنوان امت يك فم (زن دگرجنسرا  يد شــــده) بر  بازتول گراي گراي 
ها وجود دارد؛ ها و در افكار عمومي از لزبينبازتوليد شــده) اعمال كند. تصــوير غالبي كه در رســانه

  هاي دوتايي كه يكي بر ديگري غلبه دارد. زوج
يه گي از كارل ويتمن نيز بيان شــــده بود. در بخش ازدواج اين بيانيه مشــــابه چنين نقدي در بيان

  گويد:مي
ها در تعريف اين اســــت كه چگونه و با چه كســــي زندگي كنيم، نه ســــنجش رهايي بخشــــي براي گي

  .(Wottman, 1970, p. 4) »هاي استريتيها يا ارزشمناسباتمان بر مقياس زندگي استريت
زيرا  ســازد،گرايان ميبنابراين بيانيه اشــكال متكثري از روابط را جايگزين ازدواج ســنتي دگرجنس 

داند كه بر نيازها و علايق افراد (زن و مرد) اعمال گرا را تحميلي ميبيانيه ســــاختار ازدواج دگرجنس
يان نيز همين ســاختار را گراها از آن پرهيز خواهند كرد. در صــورتي كه همجنسشــده اســت و گي

                                                             
  در بريتانيا در اين نشاني: مرتبط. بنگريد به گزارشي  ١٨٨

http://www.equation.org.uk/wp‐content/uploads/2012/12/Comparing‐Domestic‐Abuse‐in‐Same‐Sex‐and‐Heterosexual‐
relationships.pdf 
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شت سايل را خواهند دا گرايان گرايان و همجنسي دوجنس. اينكه آيا جامعه(ibid)دنبال كنند همان م
ها در اشكال ازدواج خود قادر به ايجاد چنين سنت شكني در روابط انساني باشند امري و ترانسجندر

ـــبر كنيم. اما  ـــت كه براي داوري در مورد آن هنوز بايد ص ـــركوب در اين اس ـــكال س نبايد از نقد اش
گرا اين انتقاد ي دگرجنساشــــكال جديد از خانواده نيز پرهيز كنيم، همانطور كه در مورد خانواده

  اي را دنبال خواهيم كرد.  ريشه
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  فصل چهارم: مباحث تكميلي
  

    



 نيما شاهد

١٦٦ 
 

 

  . چگونه اين كتاب را استفاده كنيم١,4
  

نظريات مربوط به گرايش جنسي و هويت جنسيتي كرديم. نخست در اين كتاب ما دو فرضيه را مبناي شرح 
ها در زمينه مذكور قابل اينكه بايد تمايزي ميان گرايش جنسي و هويت جنسيتي نهاد تا برخي از سوء تفاهم

گرا وجود ندارد و اغلب حل شـــود. براي مثال در ميان ايرانيان هنوز تمايز ميان ترانســـكســـوال و همجنس
جب ب فاهماين خلط مو با الرخي ســــوء ت جه  يك تي ميبيجيها براي برخورد و موا ته  شــــود. اين امر الب

ــتر نظريات چنين تفكيكي را جدي نمي ــتم بيش ــت و حتي تا نيمه قرن بيس ــفرض مدرن اس گرفت. حتي پيش
ي نيز تبيجيتوان در لابلاي گفتارها و رفتارهاي جامعه اين خلط را مشـــاهده كرد و حتي خود الهنوز هم مي

  كند. اين رويه را دنبال مي
هاي هاي انتقادي خود با كليشهي دومي كه اين اثر بسيار به آن باز گشت و آن را مبناي برخي بررسيفرضيه

ست  ستوار ا ساس ا ست. اين تمايز بر اين ا سي ا سي و هويت جن اجتماعي قرار داد تمايز ميان گرايش جن
ست و نا سي امري تحول پذير ا صميم«شي از آگاهي و كه هويت جن فرد براي اينكه خود را چگونه بنامد » ت

و چگونه تعريف كند. اما گرايش جنســــي قابل تفكيك از آگاهي و تصــــميم فرد اســــت و دوام و پايداري 
اي شود كه گاه مردم گمان كنند با تغييرات آگاهانهبيشتري در تاريخ زندگي فرد دارد. خلط اين دو باعث مي

كند بايد گرايش جنســي را نيز همانقد منعطف و دســتخوش تغيير شــمرد. هويت تجربه ميكه فرد در ســطح 
باني كه به جهت ترس و بيزاري از همجنسدو گروه از اين خلط بهره مي گرايي اين برند، نخســــت متعصــــ

شمرند، دوم گروهي كه تلقي سياسي از هويت نداشتن گرايش به همجنس مي» اصالت«تغييرات را نشانه 
شناختي رفته بودند هاي راديكال در قرن بيستم كه در صدد طرد رويكرد زيستي دارند مانند لزبينجنس

  را انجام دهد. » انتخاب سياسي«تواند لزبين باشد اگر اين تا ثابت كنند هر زني مي
ز هويت اما همانطور كه در طول كتاب نيز گاه اشاره كرديم نبايد اين دو فرضيه يعني تمايز گرايش جنسي ا

صبانه به كار برد. چنانكه ديديم گاه اين محورها به  سي را متع سي از هويت جن سيتي و تمايز گرايش جن جن
گرا در فضاي هاي يك ترانسكسوال و يك همجنستوان براي مثال به دقت ميان نشانهآميزند و نميهم مي

ــد. چنين خلطي عملاً ميان گر ــي ايراني تمايز قاطعي قايل ش تي غير ايراني نيز ديده بيجيوه الفرهنگ جنس
شوند. از سوي ديگر تمايز ميان گرايش جنسي و هويت جنسي نيز تمايزي قاطع وهندسي نيست. چنين مي

ـــت كه گمان كنيم در دنياي واقعي مي ـــتي كه ميل را به نيس توان ميان آگاهي فرد و رانه (محرك)هاي زيس
  دهد تفاوت قايل بود. سمتي سوق مي

شنهاد ميبراي فه شده كنيم كه در فهم دادهم اين پيچيدگي مدلي براي كاربرد اين تمايزها پي صيف  هاي تو
آيد كه آيد. چنانكه در سـه بند بالا مشـاهده كرديم پيچيدگي و تضـاد وقتي پيش ميدر اين كتاب به كار مي

ـــرورت نظري و مفهومي«و » تجربه در زندگي واقعي«ميان  ـــ» ض ـــو چنين نتوانيم به تعادل برس يم. از يكس
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آيد تا زندگي جنســـي افراد را با يكديگر خلط نكنيم. به تفكيكي در ســـطح تحليل و مفهوم پردازي به كار مي
سي به چيزي  سيتي و هويت جن سي، هويت جن سطح تحليلي هر يك از محورهاي گرايش جن عبارت ديگر در 

شاهده و تجربه زندگي واقعي به كنند كه در سطح مفهومي از هم متمايزاند. اممتمايز اشاره مي ا در سطح م
هايي مشابه است ها و تتاقضدهد. زندگي واقعي سرشار از پيچيدگيرسد كه اين خلط دائماً روي مينظر مي

سي روي مي ست كه به مثابه يك تراز كه فراتر از تجربه جن ست. اما خوب ا دهد و چنين خلطي امري تازه ني
ايزها را در نظر بگيريم چرا كه حتي اگر نظر به تجربه واقعي نيز داشــــته و معيار در ســــطح تحليل اين تم

تي نيز مايه بيجيگر تنها موجب سردرگمي است و براي خود الباشيم، گاه فقدان چنين تمايزي براي تحليل
گرايان تمايلي به نامگذاري اش از همجنستبعيض. چنانكه امروزه يك ترانســـكســـوال به جهت تمايز علايق

  كند.پيدا مي كاربرداي دارد كه او را از ديگران جدا سازد. بنابراين تحليلاً و تحقيقاً اين تمايز جداگانه
هاي نظري تاجايي درست خواهند تواند شرط مهمي براي رسيدن به تعادل مورد نظر باشد. تمايزمي» كابرد«

شند. اما برنامه ج كاربردبود كه براي يك برنامه جامع  شته با سطح دا شد در دو  شاره  ست؟ چنانكه ا امع چي
و بايد باشــد تضــاد پيش  بايســته اســتو آنچه  هســتتوصــيف تجربه واقعي يعني آنچه در ســطح توصــيف 

گرا وجود دارد اما از جهت دانيم كه خلط ميان ترانس و همجنسآيد. براي مثال به جهت توصــــيفي ميمي
گرا اهان تمايز اســــت چون خود را نوعي دگرجنسمربوط اســــت، يك ترانس خو» حق«هنجاري و آنچه به 

داند را برآورده ســـازد. بنابراين تواند آنچه او حق خود ميهاي توصـــيفي نميكند و چنين ظرافتتعريف مي
تواند برخي است. اما وقتي اين توصيف نمي ضروريدر سطح هنجاري تمايز گرايش جنس و هويت جنسيتي 

ر اين موقعيت خاص تمايز كاربرد ندارد. بنابراين بر حسب كاربرد نظريه در ها را توضيح دهد دخلط و ابهام
  اند.يك موقعيت خاص ماداميكه بتوان به اهداف يك برنامه جامع دست يافت نظريات علمي قابل توجيه

ــت كه اي برخلاف يك مدل ذاتچنين مدل كاربرد گرايانه ــرطي اس ــيف بالا ش ــرط كاربرد با توص ــت. ش گراس
ــقوط به يك ذات تواندمي ــت گرايي تخيلي مانع گردد. ذاتاز س گرايي چنان رويكردي در تحليل اجتماعي اس

اي مانند گرايش جنســــي و هويت جنســــي اموري جوهرين و به همين جهت تغيير كند پديدهكه گمان مي
ي تصور ذات شناسي؛ كروموزوم، ژن يا آناتومي اساسي براناپذير و بنيادي هستند. بنيادهايي مانند زيست

دهند كه ها ياد كرديم امكان اين را ميبراي گرايش جنســــي اســــت. بخشــــي از نظريات علمي كه ما از آن
ها داشــته باشــد. در ادامه توصــيف مدل بالا بايد در نظر گرفت كه اســاس گرايانه از آنخواننده تلقي ذات

هاســت. نداشــتن تصــوري از موقعيت گرايانه و كاربردگرايانه از تحليلگرايي نداشــتن تصــوري عملذات
هاي خاص. به تعبير ديگر تحليل هميشه بايد تحليل خاص از شرايط گرايي و كاربرد نظريه بر حسب موقعيت

هاي ناآگاهانه »رانه«شناختي را يكسره بيرون ريخت چون تنها در مورد توان رويكرد زيستخاص باشد. نمي
هاي توان برداشــت ســياســي لزبينگرا ندارد و نميمجنسگويد و كاري به هويت ســياســي هميل ســخن مي

ناخودآگاه ندارند و » رانه«ي هفتاد را يكســره بيرون ريخت چون دركي از گرايش جنســي به مثابه يك دهه
كنند. اين نظريات بايد در بســتر يك تحليل جامع به كار گرفته ميان هويت جنســي و گرايش جنســي خلط مي

  هايشان كنار گذاشته شوند.حدوديتشوند و هر يك بر حسب م
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صيف واحدي    ست كه چگونه اين مدل كاربرد گرايانه و موقعيت گرايانه قادر به تو سوال باقي مانده اين ا
توان داشت هاي منفرد نظريه كلي در مورد گرايش و هويت مياز ميل خواهد بود؟ چگونه فراتر از موقعيت

ين يك پرســـش تئوريك اســـت. اين كتاب براي هدف ديگري كه هاي خاص؟ ابدون در نظر گرفتن موقعيت
سوال نياز به يك تحقيق جامع ديگر  شده و نظريه پردازي در مورد اين  ست تهيه  صيف نظريات موجود ا تو

 اس يكخواهد داشــت كه صــرفاً اســتفاده تئوريك دارد حال آنكه ما در اينجا در صــدد ارائه دانشــي براســ
م. اما اجمالاً براي پاســـخ به اين پرســـش در دو ســـطح دو پاســـخ فرضـــي را طرح ايتر بودهاســـتفاده عمومي

  كنيم:مي
هاي گرايش جنســـي .در ســـطح خلط ميان گرايش جنســـي و هويت جنســـي بايد به برخي نظريات ترازبندي١

است نه يك ذات و » الگو«مانند كلاين باز گرديم. چنانكه در مدل كلاين مشاهده كرديم گرايش جنسي يك 
هاســت در كنار يكديگر. در مورد اشــاره. الگو همواره برآيندي ســيال از نســبت و تناســب مؤلفه» چيز« يك

اي براي هاي گرايش جنسي در بيشتر نظريات ترازبندي اغلب سياليت مفروض است. هر نظريهمورد مؤلفه
تعريف از خود در  هاي جنســي يااي مانند فانتزيفهم گرايش جنســي اين را در نظر داشــته اســت كه مؤلفه

ها دوام بيشـــتري دارند و گاه كاملاً طول تاريخ زندگي فرد دائماً دســـتخوش تغييرات اســـت. گاه اين مؤلفه
كند. بنابراين با در نظر داشــتن هايي را در طول زمان تجربه ميشــوند و در هر حال فرد تفاوتدگرگون مي

توان ميان ثبات مورد ادعا در مورد گرايش ، ميزچياينكه گرايش جنســي در نهايت يك الگو اســت و نه يك 
ــي متغيري  ــمنداز قرار داد. گرايش جنس ــي را در يك چش ــي و تحول مورد تجربه در مورد هويت جنس جنس

هاي مورد اشــاره به مثابه يك الگو ممكن اســت دســتخوش تحول وابســته اســت كه بر حســب تغيير مؤلفه
اي از پايداري هويت جنســي نســبت به يكديگر حاكي از درجهگردد. اما ميزان تحول ميان گرايش جنســي و 

اي مانند هويت در مورد گرايش جنســــي در واحد زمان اســــت. در حاليكه اين ميزان تغيير در مورد مؤلفه
ست. به همين جهت در تحقيقات تجربي اغلب نوعي تحول در مورد اينكه فرد خود را  شتر ا سيار بي سي ب جن

   چگونه بنامد وجود دارد.
ـــيتي نيز بايد در نظر ٢ ـــي و هويت جنس ـــتراك ميان محور گرايش جنس ـــوي ديگر  در مورد تمايز/اش .از س

داشــت كه داشــتن يك نظريه واحد از ميل مســتلزم در نظر گرفتن فرايندي اســت كه ميل در نمودار زمان 
ق نهادهايي مانند كند. در چنين نموداري اغلب گرايشــــي به تمايز وجود دارد و از طريخود را بازنمود مي

طلبد يا نه بســتگي شــود. اينكه ميل چنين تمايزي را ميفرهنگ و قانونگذاري اين تمايز تقويت و تثبيت مي
هاي فرهنگي و اجتماعي داريم. براي رســــيدن به يك اي دارد كه ما در مورد ميل و هنجارســــازيبه نظريه

ست بايد به اين پرسش پاسخ دهيم ك ه چگونه قلمروسازي و قلمروزدايي براي ميل نظريه واحد از ميل نخ
دارد يا اينكه قانون و هنجار نيز خود يك دهد. آيا قانون به مثابه امري خارجي ميل را به تمايز واميرخ مي

برســاخته ميل اســت. با داشــتن پاســخي به اين پرســش تحول ميل در نمودار زمان قابل فهم خواهد بود و 
شود. اما در نهايت چنانكه گفتيم حل اين پيچيدگي و رسيدن به يك ل درك ميپيچيدگي مورد اشاره نيز قاب

  نظريه واحد براي ميل اساساً هدف اين كتاب نبوده است.
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. فرهنگ واژگان هويت جنســـيتي و گرايش ٢,4

  جنسي
  

كه در  گاني  ها برخي واژ عه تن [در اين مجمو
متن اســتفاده نشــده و يا كمتر معرفي شــده 

  ده]است گنجانده ش
  
  

)LGBPTTQQIIAA (
  اي:،اي،آي،آي،كيو،كيو،تي،تي،پي،بي،جي،ال

كه مي  ند  هر شــــكلي از تركيب واژگاني  خوا
مه يته عهي انواع هو جام ي كويير ها را در 

ـــان دهد، اين نوعي نامگذاري تقريباً جامع  نش
ــاوين  ــه عن ـــــت ك ــامع) اس ــاملاً ج ــه ك ــا ن (ام

  )، Lesbianلزبين(
  )، Gayگي(

ـــــــــــــس )ا، Bisexualگـــــــــــــر(دوجـــــــــــــن
)، Pansexualگـــــــرا(جـــــــنـــــــسهـــــــمـــــــه

)، Transgenderتـــــــرانســـــــــــجـــــــنـــــــدر(
  )، Transsexualترانسكسوال(

  )، Queerكويير(
)، Questioningدار(مســــــــــــــئـــــــــــلـــــــــــه

)، Intersexجــــــــــنســـــــــــــي(بــــــــــيــــــــــن
 )،Intergenderجنسيتي(بين

 ) وAsexualجنسي (بي
 شود. ) را شامل ميAllyحامي(كوييرها) ( 

  
)Ally (حامي:  
گرا تعريف را دگرجنس فردي كــه خود 

هاســــت. عنوان مي حامي كويير ند و  ك
تعريفي  چنين  براي  يز  ن ــا  لي هوموفي

بنگريد به تواند به كار گرفته شود. (مي
  ).هوموفوليا

  
)Asexualگرا: جنس)بي  

سي به  شش جن صي كه كلا تجربه ك شخ
سي را ندارد (يا هيچيك از گروه هاي جن

  دست كم بسياركم دارد). 
  

Androgyny) :اَندروژين (  
ست كه هم عامل ١ سيتي ا )يك بيان جن

ــانگي را داراســـــت؛  مردانگي و هم زن
به » بين جنسـي«)گاهي به جاي عنوان ٢

ــيف كار گرفته مي ــود تا فردي را توص ش
  كه با آناتومي زنانه و مردانه.

   
)Androsexual/Androphilicآندروسكسو(

  :ال/آندروفيليك
  نگي است.كسي كه شيفته مرد(ان) و/يا مردا

)  bardache(برداكه  
سان  شنا ست رايج در ميان مردم  صطلاحي ا ا

 bardashقرن بيســــتم كه از واژه فرانســــوي 
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ته از واژهمي يد. اين اصــــطلاح نيز برگرف ي آ
فارســـي برده بوده اســـت. زماني كه پســـران 

شدند برده به عنوان اوبژه جنسي استفاده مي
كاربرد اين عنوان ب يان  مالا فرانســــو راي احت

پســــر مفعول در فــارســــي را معــادلي براي 
يت تهموقع به در نظر گرف ــــا كه هاي مش ند  ا

پســــراني نقش جنســــيتي متفــاوتي را ايفــا 
ــه نقشمي ــه افرادي ك ــالع ــد. در مط هــاي كن

مي ــا  يف ــه ا ــان تي دوگ ي ــاه جنســــ ــد گ كردن
اند شـناسـان اين اصـطلاح را به كار بردهمردم

از جملــه در مورد ســـــاكنــان بومي آمريكــاي 
مالي براي اشكال ترانسجندر در اين مردم ش

از برداچه اسـتفاده شـده اسـت و تدريجاً اين 
 اصطلاح كنار گذاشته شده است.

 )Bigender:دوجنسيتي(  
ــنتي رفتار و  ــكل س ــي كه ميان آنچه به ش ــخص ش

خوانده » مرد«يا » زن«هويت مبتني بر جنســـيت 
سيت ( و مي شود قرار دارد و خود را با هر دو جن

  كند.جنس سوم) هويت يابي ميگاهي 
Binary Gender)( :دوگانگي جنسيت  

به شــكل ســنتي و بر اســاس نگاهي قديمي ميان 
جنســـيت و امكانات محدود زن و مرد بودن تمايز 

شته مي شود. اين محدوديت ميان دو انتخاب گذا
  نامند.را دوگانگي جنسيت مي

)Binary Sex:دوگانگي جنس بيولوژيك(  
يمي كه ميان جنس بيولوژيك و نگاه ســــنتي و قد

ـــاس آناتومي بدن به تمايز زن يا مرد بودن  بر اس
  قايل است.

)Biological sex:جنس بيولوژيك(  
كه فرد  هاي جنســـيتيآناتومي فيزيكي و هورمون

ـــود و كلاً به عنوان مردانه زنانه با آن متولد مي ش
  يا بين جنسيتي تقسيم شده است.

)Bisexualگرا:)دوجنس  
كه تجربه فيزيكي، عاطفي و جنســـي به شـــخصـــي 

همجنس و يا جنس مقابل دارد. گاهي اين اصطلاح 
  شود.استفاده مي» گراجنسهمه«به جاي 

 )Cisgenderجندر: )سيس  
ــيتي،  ــي كه هويت جنس ــت براي كس ــيفي اس توص

همتراز اش بيــان جنســــيتي، و جنس بيولوژيــك
  است.

)Coming Out(آييبرون  
ايش جنســــي يا هويت فرآيند آشــــكار كردن گر

جنســــيتي به افراد در طول زندگي؛ كه اغلب به 
عنوان يــك رخــداد در يــك زمــان خــاص در نظر 

شود، اما گاه اين فرايند طولاني و گاهي گرفته مي
هد. برون ــــت رخ د يك روز ممكن اس آيي را طي 

خلط كرد. بنگريــد بــه » انــدازيبيرون«نبــايــد بــا 
  ».اندازيبرون«

Cross-dressing پوش:دلمب  
ــنتي كه  ــيتي س ــي كه با بيان جنس ــيدن لباس پوش

ته ما در نظر گرف يت شــــ ند براي جنس و جنســــ ا
ست. مانند وقتي كه مردي لباس زنانه  سان ني هم

شد. اين كار ميمي شته پو تواند دلايل مختلفي دا
باشـــد از قبيل احســـاس راحتي و شـــادي يا لذت 
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سي. اغلب مبدل سوال بودن جن سك شي با تران پو
  شود.يخلط م

Drag King :درگ كينگ  
شخصي كه به طور عامدانه مردانگي را در يك شو 

كند و شــــكلي از بيان مردانگي يا نمايش اجرا مي
گذارد. اغلب اين را همراه با اغراق به نمايش مي

شــود. اين اصــطلاح نمايش توســط يك زن اجرا مي
ممكن است با ترانسكسوال يا ترانسجندر اشتباه 

  گرفته شود.
Drag Queen :درگ كويين  

كند و را اجرا مي» زنانگي«شـــخصـــي كه عامدانه 
شو يا تأتر اين كار را انجام مي دهد. اغلب در يك 

شوند. اين اين كار معمولاً توسط يك مرد انجام مي
اصـــطلاح نيز گاهي اشـــتباهاً با ترانســـكســـوال و 

  شود.ترانسجندر يكي دانسته مي
Fluid(ity) :(يت)سيال  

ــياليت ه ــيت يا س مراه را عنواني ديگر مانند جنس
ســـكســـواليته به معني ســـياليت در داشـــتن يك 
ست و حاكي از انعطاف  سي ا سيتي يا جن هويت جن

اي اســـت كه هاي مشـــخص شـــدهدر ميان هويت
اند. بنابراين كسي ممكن است خود را مردم قايل

ــا گرايش  ــت مرد/ زن ي ــان جنســــي ــال مي ســــي
ــدگرا/دگرجنسهمجنس ــه گرا معرفي كن . اين ب

ها نيز هست. بنابراين معني نپذيرفتن اين هويت
با  يد اين اصــــطلاح را  با بودن مترادف » گذرا«ن

سي هويت  شاره به اين دارد كه ك شمرد. دومي ا
خود را مشــــخص نكند و از يك هويت به هويت 
سختي و  ساً اين  سا ديگر تغيير كند. فرد منعطف ا

  پذيرد.ها را نمياستواري هويت

Genderless :بي جنسيت  
ـــيتي  ـــي كه خود را بدون يك هويت جنس ـــخص ش

كند و با يكي از دو جنس مشـــخص هويت يابي مي
  كند.يا اشكال ديگر جنسيت خود را تعريف نمي

Genderqueer :جندركويير  
) ١دسـت كم معني براي اين اصـطلاح وجود دارد: 

يــك اصــــطلاح كلي براي توصــــيف كســـــاني كــه 
جنســـيتي قرار  شـــان بيرون از دوگانگيجنســـيت

سي كه خود را هم به عنوان زن و ٢گيرد و مي ) ك
يا نه مرد و نه زن. اين  كنديابي ميهم مرد هويت

اصــطلاح اغلب ممكن اســت با ترانســجندر اشــتباه 
 گرفته شود.

Gynesexual/Gynephilic :زن دوستي  
نانگي. اين اصــــطلاح براي  يا ز نان  به ز كشــــش 

ود. اين شــــگرايش جنســــي به زن اســــتفاده مي
يك لزبين مصـــــداق گرايش هم مي ند براي  توا

 گرا. داشته باشد و هم يك مرد دگرجنس
(Hijra) :هجرا  

شــكلي از ترانســجندرها كه در آســياي جنوبي در 
تان  پاكســــ ند بنگلادش، هند و  مان كشــــورهايي 

كنند. ســــنت قديمي براي وجود هجرا زندگي مي
عه جام كه ها تلاش ميي آنوجود دارد و  ند  در ك

اين كشـــورها به عنوان جنس ســـوم (نه زن و نه 
  مرد) شناخته شود.

Androsexual/ Androphilic :مرد دوستي  
كشـش به مردان يا مردانگي. اين اصـطلاح متقابلاً 

ــتفاده مي ــود كه هم براي گرايش به مردان اس ش
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ـــش يك زن دگرجنسمي ـــامل كش گرا به تواند ش
  يك  گرا بهيك مرد باشد و هم يك مرد همجنس

  دهد.مرد. جدول زير اين نسبت را بهتر نشان مي

  
Hermaphrodite :هرمافروديت  

ــيف فردي  ــكي قديمي كه براي توص ــطلاح پزش اص
شـــود. جنســـيتي خوانده مياســـت كه امروزه بين

ـــيبين ـــيتي كس ـــت كه از نظر بيولوژيك  جنس اس
اش ابهام داشـــته خصـــوصـــيت جنس بيولوژيك

باشــد و نتوان ارگان جنســي او را تحت يك جنس 
بنــدي كرد. اين بــه معني هم زنــانــه و هم طبقــه

) %١٠٠بــه طور كــامــل ( او بــدنبودن مردانــه 
  نيست.

Heterosexism :هتروسكسيسم  
ــه  ــت بخشــــي ب ـــــب ارجحي ــه بر حس ــاري ك رفت

اســت و مبتني بر اين پيشــفرض گرايان دگرجنس
تر »محق«گرايي بهتر يا اســــت كه گويي دگرجنس

از كويير بودن اســـت يا كويير بودن را تشـــخيص 
  شناسد.دهد و به رسميت نمينمي

Hypersex(ual/-ity):هايپر سكسواليته  
كشش جنسي شديد و سيري ناپذير يا اعتيادگونه 
 به يك اوبژه جنســــي. به تازگي در منوآل انجمن

ــا (  American Psychiatricروانــپــزشـــــكــي آمــريــك

Associationپزشـــكي از -) به عنوان شـــرايطي غير
  ها كنار گذاشته شده است.فهرست بيماري

)Intersex:بين جنسي (  
اي از خصايل بدني و جنسي كه شخصي با مجموعه

توان آن را به ســـادگي در ذيل يك برچســـب نمي
  مانند زن يا مرد قرار داد.

)Outing(اندازي [يك نفر]:برون  
اش وقتي شخصي هويت جنسي يا هويت جنسيتي

ســـازد، اغلب را براي كســـي يا گروهي آشـــكار مي
بدون اينكه شخص خود تمايلي به اين كار داشته 

گويند. اين شــيوه اغلب به اندازي ميباشــد برون
صــورتي نوعي خشــونت از جانب پليس و دســتگاه 

زي افراد يا ها براي رســــوا ســــااطلاعاتي كشــــور
شاندن آن ست. برخي ك شده ا ها به دادگاه انجام 

تي نيز گاه از اين سياست به بيجيهاي الاز گروه
  اند.جهت مقاصدي استفاده كرده

)Pansexualگرا:جنس) همه  
شــخصــي كه كشــش جنســي، عاطفي، فيزيكي و يا 

مه ــــاء گروهروحي را براي ه هاي هويتي و ي اعض
  پسندد.كند و ميربه مياشكال بيان جنسيتي تج

)Queer:كويير (  
اين اصطلاح به دو سه شكل استفاده شده است. 
سي  ست معني منفي و توهين آميزي كه در فار نخ
ست و براي  شده ا ستفاده  براي آن معادل كوني ا

گرايان اســتفاده شــده. اين معني تحقير همجنس
ــن واژه از طــرف خــود  ــرد اي ــارب ــا ك ــاً ب ــج ــدري ت

جنبش حق طلبي شــــان كاربرد گراها در همجنس
عادل چنين  ــــت داده. م توهين آميزش را از دس

  گرايش جنسي  
  جينوفيليك  آندروفيليك

  گرادگرجنس  گراهمجنس  مرد
  گراهمجنس  گرادگرجنس  زن



جنسي و هويت جنسيتي گرايش  
 

١٧٣ 
 

هاي ســـياســـي ديگر نيز كاري را در برخي جنبش
ستفاده شاهديم كه واژه صد توهين ا اي كه به ق

شود از جانب خود آن گروه مورد توهين آنقدر مي
طلبي به كار گرفته شود و در قالب حقاستفاده مي

وهين آميز ندارد. اما شــود كه ديگر خصــلت تمي
اي دارد كه نظريات معناي ديگر آن اشاره به سوژه

كنند. نظريات موســوم به كويير آن را توصــيف مي
ي جنســــيت نظرياتي هســــتند كه كويير در حوزه

يت و گرايش مرزگذاري يان جنســــ هاي هويتي م
يال در نظر مي لت جنســــي را ســــ ند و خصــــ گير

ان كلي كويير زدايي دارند. بنابراين از عنوهويت
سي و عاطفي  شكالي از زندگي جن شاره به ا براي ا
كه مطابق با هنجار غالب و مســــلط نيســــت تحت 

  كنند. عنوان كويير استفاده مي
)Same Gender Loving (SGL)(  ـــيت ـــق به جنس عش

  همسان:
اصـــطلاحي اســـت كه ســـياهان و آفريقايي تباران 
فاده  به گي و لزبين اســــت كا براي اشـــــاره  آمري

نند براي آنكه اصطلاح شناسي سفيدها را به كمي
شند چرا كه به نظر مي سد ادبيات و كار نبرده با ر

زباني كه از گي و لزبين اســــتفاده كرده ســــفيد 
  محور بوده است.

)Skoliosexual:اسكوليو سكسوال (  
شخصي كه به افرادي تمايل دارند كه سيسجندر 
نيســتند و در عوض از نظر جنســيت بين دو گانه 

  شوند. يابي نمين و مرد هويتز
)Transitioning:انتقالي (  

شــــود كه فرد در حال گذر از به حالتي اطلاق مي
ند  ــــت. اين فرآي يت ديگر اس به هو يت  يك هو

ـــــت از طريق هورمون ــا عمــل ممكن اس تراپي ي
جراحي انجام شود. گاهي اين اصطلاح براي كساني 

هاي جنســـي و شـــود كه ميان هويتاســـتفاده مي
ايش جنســي در گذر هســتند و هنوز وضــعيت گر

ي گذار و تشخيص هويت مشخصي ندارند يا دوره
  كنند.جديد را طي مي

)Two-Spiritروحه:-) دو  
به  مالي  كاي شــــ نان بومي آمري ــــاك يات س در ادب

هاي شوند كه خصوصيات و نقشكساني اطلاق مي
  جنسيتي دو جنس را دارا هستند.
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  :كه پرسش اين به است خلاصه پاسخي كتاب اين
 از ما »كيستي« مورد در چگونه كنوني علمي نظريات

 سخن جنسيتي هويت و جنسي گرايش جهت
 ؟اندگفته

، هابنديطبقه، هابنديدسته دائماً بنابراين 
 شد خواهد داده هايي شرحنامگذاري و هانگريپيش

 اين انتظار. است شده بيان ميل ماهيت حول كه
 عنوان به تنها نظريات اين به خواننده كه است

 براي چشمندازهايي؛ كند نگاه كاربرد براي ابزارهايي
 كه كند استفاده جايي تا را آن و ميل يمشاهده

 محبوس نظري هايچارچوب درون را او شخصي تجربه
 ابهام و سياليت بيان به قادر علمي نظريه هيچ. نسازد

 ازين ميل هميشه. نيست آدمي ميل هايچندگانگي و
 شناخت اما. ريزدمي بيرون هامرزبندي و هاكشي خط

. است ضروري هاآن از گذر براي نيز هاچارچوب اين
 كردن پذيرفهم كندمي دنبال كتاب اين كه چارچوبي

 كه صورتي به است كنوني علمي ندازهاياچشم اين
 از عمومي درك بتواند كتاب اتمام از پس خواننده

 .كند پيدا هاآن
 نيما شاهد

  كانادا، نشر گيلگميشان  -١٣9٥چاپ اول: تابستان 
  "مطالعات جنسيت"با همكاري گروه 
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